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  باسمه تعالي
  كس نبود از راه دانش بي نياز    ر آدم فرازـا جهان بود از سـت

  »رودكي«
جايگاه زبان و ادبيـات فارسـي در نظـام آمـوزش و پـرورش ايـران هماننـد نگـين                     

  .بخشد بهاست كه به اصل وجودي آن، هويت، قوام و وحدت مي انگشتري گران
ز ما كه برگرفته از تعاليم اصيل اسـلامي اسـت بـا             نظام فرهنگي، اجتماعي ميهن عزي    

آرايش هنر و جوهرة زبان و ادبيات غني فارسي آميخته شده و همچون گوهري تابنـاك                
  .درخشد در عرصة فرهنگ و ادبيات جهان مي

هاي سراسر   توجه به زبان و ادبيات فارسي در همه مدارس، مراكزآموزشي و دانشگاه           
ضرورت اوليه، بلكه اساس و بنياني است كه بايد نهاد تعليم           كشور نه تنها به عنوان يك       

و تربيت بر روي ساختار شكوهمند آن استقرار و استحكام يابد ؛ اما در راسـتاي تحقـق                  
اين امر مهم دانشگاه فرهنگيان كه رسالت عظيم تربيـت معلـم را بـراي نظـام آموزشـي                   

اخـوان برگـزاري اولـين      فر. كشور پذيرا شده است مـسؤوليتي مـضاعف برعهـده دارد            
همايش زبان وادبيات فارسي توسـط پـرديس شـهيد بـاهنر اصـفهان بـصورت نمـادين                  

هدف مقدسي كـه نقطـه آغـازين        . باشد   پاسخي به اين نياز فرهنگي و هدف متعالي مي        
تلاش علمي و فرهنگي دانشگاه بايد به آن جهت معطـوف گـردد و در ابعـاد گونـاگون              

خوشـبختانه در   .آن بطور شايسته مورد توجه قرار گيـرد       آموزش و پرورش نقش اساسي      
هـا   پاسخ به اين فراخوان ، تعداد زيادي از همكاران محتـرم فرهنگـي، اسـاتيد دانـشگاه                

هـا و مراكـز آمـوزش عـالي دانـشگاه فرهنگيـان از               بخصوص مدرسين ارجمند پرديس   
 ـ                 زان تـشكر و    سراسر كشور اقدام به نگارش و ارسال مقاله نمودنـد كـه از همـة آن عزي

  . گردد قدرداني مي



 

انـد،    كه در برگزاري همـايش، همكـاري نمـوده          در پايان، لازم است از تمامي كساني      
ي  ي تخصصي و گروه آمـوزش زبـان و ادبيـات فارسـي، كميتـه      خصوصاً اعضاي كميته 

پژوهشي، كميته علمي فراخوان، داوران همايش و نيز مسؤولين اجرايي پـرديس شـهيد              
 كه با دقت و تعهد كامل در به انجام رساندن اين مهم، زحمات فراواني را                باهنر اصفهان 

متحمل شدند، سپاسگزاري نموده، از خداوند منان توفيق روزافـزون ايـن بزرگـواران و               
  .گزاران نظام تعليم و تربيت ايران اسلامي را مسألت نمايم ديگر خدمت

شائبه جناب آقـاي مرتـضي       هاي بي   دانم از زحمات و تلاش      ضمناً بر خود فرض مي    
هاي اجراي    بهرنگي، رئيس پيشين پرديس شهيد باهنر اصفهان، كه در فراهم كردن زمينه           

انـد،    همايش و تمهيد مقدمات و نيز برگزاري شايسته آن، اقـدامات لازم مبـذول داشـته               
  .نمايم سپاس و تشكر خود را ابراز مي

  
  زاد دكتر شهرام عروف

  صفهانا سرپرست پرديس شهيد باهنر



 

  
  
  
  
  

  حكيم سخن در زبان آفرين    داوند جان آفرينـنام خ به 
رود  هاي زندة دنيا به شـمار مـي   ترين زبان  يكي از مزاياي زبان فارسي كه از كهنسال    

ست كه در طي قرون متمادي، دستخوش تحول و دگرگوني خاصي نـشده اسـت ،              ا  اين
هاي پيـشين    ار شعرا و نويسندگان سده    تواند آث  كه امروزه هر اهل زبان به آساني مي        چنان

كه در برخـي كـشورهاي پيـــشرفته        ، در صـورتي   را بخواند و زبان ايـشان را درك كنـد         
  .خواندن و فهم آثار سخنوران حتيّ چند قرن پيش، مشكل است و نياز به آموزش دارد

ست كه، گرچه زبـان فارسـي دري در اصـل            ا مقصود نگارنده از بيان اين مطلب آن      
ها و   رگون نشده، اما در طول تاريخ و در عمر هزار و چندين سالة خود به شيوه               خود دگ 
هاي گوناگون نگارش يافته و لازم است كه در هر زمان، اهل زبان شيوة رايـج آن                  سبك

  .دوران را به خوبي بياموزند تا بتوانند درست سخن بگويند
سـخن  . و» قابوسنامه« و   »گلستان«توانيم و نبايد به زبان       درست است كه امروزه نمي    

ها و متون، زيربناي زبان امروز ماست و فراگـرفتن           گونه كتاب  دانيم كه اين   بگوييم اما مي  
آن واجب؛ ولي نبايد به آن اكتفا كرد، بلكه بايد زبان ادبي و رايج زمان را نيز آموخت و                   

 انـشا و    با شيوة نگارش و رموز گفتار و نوشتار آن آشـنا شـد امـروز، اسـتفاده از درس                  
  . هاي برگزيدة ادبي براي آموزش و مطالعه است انتخاب نمونه

است، بايد به اين امـر خطيـر و         » تربيت معلم «اش   اينك دانشگاه فرهنگيان كه وظيفه    
به دانشجويان اهتمام كند تا ايـشان       » آموزش درست زبان و ادبيات فارسي     «حياتي يعني   

  .آينده موفق باشندآموزان  نيز در انتقال و آموزش آن به دانش
زبـان و ادبيـات     «همايش   -پرديس شهيد باهنر   - رو دانشگاه فرهنگيان اصفهان    ازاين

هاي زبان فارسي كنوني و نيز توجه  را با در نظرگرفتن ارزش» فارسي، دانشگاه فرهنگيان  
كرد تا انديـشه و ديـدگاه اسـتادان، دانـشجويان و ديگـر               به ميراث ادبي گذشتگان، برپا    

را   به زبان و ادبيات فارسي را در هشت محور زير به چالش بكـشد و نتيجـة آن                  آشنايان



 

  :دهد مندان قرار در معرض ديد علاقه
  . جايگاه زبان و ادبيات فارسي در آموزش معلمان – 1
هاي جديد رشتة زبان و ادبيات فارسي در دانـشگاه فرهنگيـان              بررسي سرفصل  – 2

  ).ها ها و ضعف قوت(
  .تدريس و ارزشيابي زبان و ادبيات فارسي رويكردهاي – 3
  . اهميت نگارش و ويرايش در منابع آموزشي– 4
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  . بررسي مضامين اجتماعي در متون نظم و  نثر فارسي– 8
كنون اين مجموعه، حاصل بررسي مقالات و نظرات صاحبان آنهاسـت كـه از بـين                ا

چكيـده  «و  » مقالات كامل « مقالة ارسالي به همايش، برگزيده و در دو بخش           150حدود  
  .درج گرديده است » مقالات

هـاي   دانشگاه فرهنگيان اميدوار است بتواند در اين زمينه، علاوه بر برگزاري همايش           
هـاي   هاي مؤثر ديگري نيز، نظير اصلاح و بازنگري منـابع و سرفـصل             ارزنده، به فعاليت  

هـاي   ، همچنين تأليف كتاب   )تخصصي و عمومي  (كتب مربوط به زبان و ادبيات فارسي        
  .مناسب در اين زمينه اقدام نمايد تا به اين هدف مهم و ارزشمند نائل گردد
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   مقالاتمجموعه

  همايش

  ادبيات فارسي و دانشگاه فرهنگيان زبان و
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  بررسي مضامين اجتماعي و فرهنگ عامه در شعرِ حافظ
  1سيروس اويسي

  
  چكيده

اي و تحليل محتوا صورت گرفته اسـت از دو           ي كتابخانه  در اين پژوهش كه به شيوه     
ز منظـر اول، حـافظ يـك مـصلح          ا: ي شيراز نگريسته شده اسـت      منظر به اشعار خواجه   

اجتماعي است، براي اثبات اين فرض سعي شده است شواهدي از شعر وي كه مصداق               
بندي از آن ارايـه شـود؛ از         رود، ذكر شود و يك دسته      بودن به شمار مي    مصلح اجتماعي 

ي نگارنـده،    تنها از فرهنگ عامه تأثير پذيرفته است بلكه بـه عقيـده            منظر ديگر، حافظ نه   
هـا نيـز     بـراي اثبـات هريـك از ايـن فرضـيه          . انسته است بر فرهنگ عامه اثر بگـذارد       تو

  .شواهدي از شعر حافظ بيان شده است
  المثل مصلح اجتماعي، فرهنگ عامه، طنز، انتقاد، ضرب: ها كليد واژه

  
  مقدمه

 حافظ از معدود شاعراني است كه به مسايل اجتماعي توجه فراوانـي داشـته اسـت،               
اي داشـته اسـت و نيـز     هيم مربوط به فرهنگ عامه در شعر خود توجـه ويـژه         وي به مفا  

  .توانسته بر فرهنگ عامه تأثير بگذارد
ي حافظ و شعر وي صورت گرفتـه         هاي بسياري كه تاكنون درباره     رغم پژوهش  علي

الخصوص فرهنـگ    ي بازتاب مسايل اجتماعي علي     هايي در زمينه   است اما جاي پژوهش   
حافظ، بسيار خالي است؛ با توجه به ضرورت تحقيق در اين زمينه در اين              عامه در شعر    

                                                            
  نور واحد هرسين  فوق ليسانس زبان و ادبيات فارسي، مدرس دانشگاه پيام-1
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حافظ يـك مـصلح اجتمـاعي اسـت؛ حـافظ از            : است پژوهش چند فرضيه مطرح شده    
ه تـأثير نهـاده اسـت                  تفكيـك  . فرهنگ عامه تأثير پذيرفته است؛ حافظ بـر فرهنـگ عامـ

  .موضوع به هريك از فرضيه جداگانه پرداخته شود
  
  اجتماعي و مصاديق آن در شعر حافظمصلح  -1

عصرانش نتوانـسته اسـت، از       حافظ، همچون ديگر شاعران پيش از خود و حتيّ هم         
ي خـود    ها را در شعرش بيان نكند؛ وي با سلاح برنده          كنار مسائل اجتماعي بگذرد و آن     

، بـه   آميز و همراه با نيـشخند      هاي اجتماعي را با زبان طنز و با لحني كنايه          به خوبي آفت  
براي اثبات اين فـرض، برخـي از مـصاديق مـصلح           . نهد كشد و بر آنان مرهم مي      نقد مي 

  .اجتماعي بودنِ حافظ، در چهار مقوله گنجانده شده است
 مبارزه با ريا -1-1

با ريا و زهدِ ريـايي       هدف حافظ از درافتادن با زاهد، واعظ، صوفي و محتسب، مبارزه          
سعي دارد   ...ميكده، خرابات، رند و   : جار واژگاني چون  بوده است؛ وي با كاربرد خلاف هن      

ي ايـن واژگـان را بـه همـين طبقـات             ي ظريف و زيركانه بار معنايي منفيِ گذشته        به گونه 
هـا، خـاص     ي حافظ با نابـساماني     ي مبارزه   به هر طريق اين شيوه    . رياكار زمانه نسبت دهد   

  . شاعر اجتماعي قلمداد كرداوست و همين يك نكته كافي است تا بتوان او را يك
  كنند واعظان كاين جلوه بر محراب و منبر مي

  199كنند    روند آن كار ديگر مي چون به خلوت مي
  مي خور كه شيخ و حافظ و مفتي و محتـسب

  200   كنندمـه تــزوير مـيـچــون نيك بنگـري ه
 سالاري شكايت از عدم شايسته -2-1

ان زندگي حافظ، اجتمـاع را دسـتخوش نابـساماني    يكي ديگر از مشكلاتي كه در زم 
. كرده است، عدم توجه به علما، دانشمندان، صاحبان هنر و افراد شايسته بوده اسـت              مي

ي خود اين معضل بزرگ اجتماعي را به نقد         تابد و با زبان برنده    حافظ اين امر را بر نمي     
را به اصـلاح و حـلِّ ايـن        اي هرچند غيرمستقيم، حاكمان     كشد و سعي دارد، به شيوه     مي

  .مسأله ترغيب كند
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  ه بشـوييد به مـيـر دانش مـا جـملـدفـت
  203  ا بـود ـد دل دانـكه فلـك ديـدم و در قص

  نِّ شريفـد كه اين فـورزم و اميعشق مي
  227  رمان نشود ـر موجب حـچون هنرهاي دگ

  ام مـرادـد زمـفلــك به مردم نــادان ده
  269  مين گناهت بس تو اهل فضلي و دانش ه

 انتقاد از نهادهاي قدرت -3-1
 .بودنـد   كم چهار نهاد مقتدر و پرنفوذ بر شهر شـيراز حـاكم        ِدست،  در روزگار حافظ  

از آنجاكـه    .1 دربار، نهاد شرع، مدرسه و تصوف رسـمي        : از  بودند اين چهار نهاد عبارتند   
تـأثير   و رفتـار مـردم    عي اجتما ساختار زندگي بر   ،هااين نهاد هاي    فرهنگ، زبان و ارزش   

است، حافظ اين چهار گروه را بيش از هر گروه ديگري از افراد، زير نظـر داشـته                  داشته
توان گفت، وي از اين     داده است؛ مي  است و گاه و بيگاه به آنان تاخته و مورد انتقاد قرار           

  .طريق سعي در اصلاح امور اجتماع و الگوهاي اجتماعي اثرگذار، داشته است
  ر ننوشي زنهـارـا محتســـب شهـه بادـب

  150   ات و سنــگ به جــام اندازدادهـبخورد ب
  ق ز حافظ شنو نه از واعـظــحديث عش

  131   ار در عبارت كــردـه صنعت بسيــاگرچ
  د نشيني حافــظـدرســه تا چنـر در مـب

  368   ز تا از در ميـــخانه گشـادي طلبيـمـخي
  ي خـــراباتهي از چشمـاقي بيار آبـس

  489   ها بشوييم از عجـب خانقاهـيتا خـرقه
 امر به معروف و نهي از منكر -4-1

هاي بارز توجه بـه اصـلاح افـراد در          امر به معروف و نهي از منكر يكي از مشخصه         
جامعه و به تبعِ آن  اصلاحِ جامعه است، اين مسأله در ديوان حـافظ در قالـب اغـراض                    

تـوان بـه    اي متنوعي نمود پيدا كـرده اسـت، از آن جملـه مـي             هثانوي جملات به شكل   
                                                            

  1390، مهر 5ي تجربه، شي معطوف به آزادي در ديوان حافظ، ماهنامهاراده:  فتوحي محمود-1
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  . اغراض ثانوي ارشاد و ترغيب، هشدار، تشويق و اعتراض اشاره كرد
  به خواري منگر اي منعم ضعيفان و نحيفان را

  121   نشين دارددر مجلس عشرت گداي رهـكه ص
  ه خـــواهي كنـمباش در پـيِ آزار و هـر چ

  76   ر از اين گناهي نيستا غيـه در شـريعت مـك
  

  حافظ و فرهنگ عامه -2
توان مورد بررسي قرار مباحث فرهنگ عامه را در شعر حافظ از دو جنبة متفاوت مي   

داد؛ نخست تأثيري كه حافظ از فرهنگ عامه پذيرفته است و ديگري تأثيري كه حـافظ                 
از عناصـر فرهنـگ     حافظ به فراخور محتواي اشـعار خـود         . بر فرهنگ عامه نهاده است    

كـه در   . مطلوب و در جهت القاي مطلب به مخاطبانش بهـره جـسته اسـت             عامه به نحوِ  
  .گرددي اين برخي از اين مصاديق ذكر ميادامه
 چشم زخم -1-2

شـود از نگـاه حـسود، بـدخواه و يـا حتـّي          چشم زخم، آسيبي است كه تـصور مـي        
خـلال اشـعار خـود، بـراي بيـان          شود و حـافظ در      ستايشگر به كسي يا چيزي وارد مي      

  :مقاصد متفاوت به اين مسأله اشاره داشته است
  ازآوردـب ات تفــرقه آن كــز دور بــد چشـم

  18   ادرزادتـمــ دولــــت و امــورــن الــعــط
  كريم خسروي خوش و خرم دولتيست خوش

  246   دار اهــنگ انـــشـزم زخـم چشـم ز اربــي
  جمعند انـدوست و است انس خلـوت حضور

  244   دــكني فـــراز در و دـــوانيـبخ ادــيك ان و
   تعويذ كردن -2-2

 و موجودات تخيلـيِ     جنها از ديرباز تاكنون باور به        در ميان بسياري اقوام و فرهنگ     
ظ از اين باور عاميانه بهـره جـسته و دسـتماية خلـق              است، حاف رسان رواج داشته    آسيب

 .بينيمهايي از آن را در زير ميتصاوير بسيار زيبايي شده است كه نمونه
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  است زخم چشم تعويذ حافظ دست دوست اي
  307   لــايــحم ردنتــگ در را آن ببينـم اربــــي

  اغـــيار و يار شأن در ويسدـن خـوش تو كلك
  489   كاهي رـعم ونــافس زاييــف انــج عـويذــت

  گنج و ويراني -3-2
هـاي مختلـف    ها جاي دارد، از ديرباز در ميان فرهنگ       اين باور كه گنج در دل ويرانه      
هاي مختلف در اشـعار حـافظ بـه كـار رفتـه اسـت؛               وجود داشته است و بارها به شيوه      

هـاي زيبـايي از     آرايههاي معنايي زيباي و     ي قابل توجه در اين رابطه، خلقِ ساخت        نكته
  . است... جمله تشبيه، استعاره، مجاز و

  مقصـود ينامه گنج طلب در كه فغـــان
  168   نشـد و تمام غـم ز جهاني خـراب شدم

  داد ما به عشق مـغ گنــج ازل انــسلط
  371   نهاديم  ويـرانه زلــــمن اين در روي تا

  ما ويران دل در نهادي خود عشق گـنج
  433   انداختي خراب گنج اين بر تدول سايه

  بيني و تأثير ستارگان طالع-4-2
ها از طريق ارتباط    هاي شخصيتي آن  ي زادروز افراد و ويژگي    بيني، بررسي رابطه    طالع

ي تر دربـاره توان بخشي از يك اعتقاد كليّ باشد و آن را مي      دادن آن به اجرام آسماني مي     
حافظ در اشعارش از طـالع نـاميمون و   . ر ـ دانست سرنوشت انسان ـ يعني اعتقاد به جب 

گشايد، البته گاه نيز مشكلات خود را بـه طـالع    نالد و زبان به شكوه مي     مجهول خود مي  
  . دانددهد بلكه معشوق را در اين زمينه مقصر مينسبت نمي

  چشمم سحرگهان طالــع كوكب جور ز
  47   دانست مه و ديد ناهيد كه گريست انـچن

م هيچ مرا بخت كوكـب   نشناخـت منجـ
  317   زادم طالـع چه هـب گيتي مــادر از يارب

  كشدمي كه را ما كه بپرس خود چشم از
  72   نيست ستاره جــرم و العـط اهـگن اـانـج
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   اعتقاد به روزي مقدر -5-2
اعتقاد به روزي مقدر از جمله باورهايي است كه از روزگاران گذشته تا كنـون بـين                 

هاي  پردازي ي مضمون است كه حافظ آن را دستمايه      رايج است واز جمله مضاميني    مردم  
ي نگارنده حافظ با بيان اين مطلب به دنبـال يـافتن تـوجيهي              به عقيده . خود كرده است  
رود كـه بـا بيـان       پيش مي ها بوده است، وي در اين زمينه تا جايي          عدالتيبراي برخي بي  

يش مقدر است، سعي دارد مخاطب را تسكين دهـد و           اين مسأله، كه روزي هركس از پ      
كند، البته گاهي نيز از اين مسأله لب بـه          ي پرداختن به موضوع قناعت مي     آن را دستمايه  

  : گشايدشكوه مي
  كني آزاده غم ز را خود كه نكته اين بشنو

  481   كني ننهاده روزي طلب رـگ وريـخ خون
  مبري نمي اعــــتـقن و قــرـف آبروي اـم

  39    است مقـدر روزي كه ويـبگ ادشـهـپ اـب
  مـدام خورم مي خـون ميكــده آستان بر

  214   بــود نواله اين درـق خــوان ز اـم روزي
  قسمت و تقدير -6-2

قضا به معناي حكمِ ازليِ ثابت در قانون عالم است و قـدر، تعيـين قـضاي ازلـي در                    
كـار  بـه » قـسمت «تقاد به مفهوم قضا را با لفـظ   در فرهنگ عامه، اع   . اي معين است    اندازه
اند، اين بـاور در شـعر       ي ديگر آن يعني قدر يا تقدير كمتر توجه كرده         اند و به جنبه   برده

  . حافظ نيز به همان صورت كه در فرهنگ عامه رواج داشته است، به كار رفته است
  دادند كسي به يك هر دل خون و مي امـج

  161   باشــد چنين ــاعاوض قسمت يرهــداي در
  ناانصافيـست گله قسمت مشـرب از حافظ

   268   بـس را ما روان هاي غزل و آب چون طبع
  حكيــم اي بدنامي و رندي به مكن عيبـم

  313   قسمتم ديــوان ز وشــتـسرن ودـب اينـك
  كنــــدمي خــرابات به مـحـوالت قسمت

  321   شدم چنان آن و شدم چنين كاين دـچن هر
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  كيميا -7-2
كار رفته است؛   مورد در شعر حافظ به    20ي مترادف يعني اكسير، جمعاً      كيميا و واژه  

كيميـا، در شـعر     .  بوده است   يكديگر به نظر معتقدان به آن، روشي براي تبديل عناصر به         
ي گيري از اين باور، واژه     است، وي با بهره    گرفتهي عرفاني و رمزي به خود       حافظ جنبه 

ي خلق و پرورش مفـاهيم عرفـاني نـابي نمـوده            مايهاي استعاري دست  ه را به شيو   كيميا
عـشق و  (ي تأثيرپـذيري از كيميـا   است، كه در آن يك وجود ناقص و فناپذير به واسطه  

  . شودبه وجودي كامل بدل مي...) محبت، فقر و قناعت، صحبت درويشان و
  سياه قلب آن پرتو از شود مي زر هـچ آن

  49  است درويشان صحبت در كه ستكيميايي
  مـن روي گشت زر وـت رـمه ايـكيمي از

  226  شــود زر خاك شما لطــف يمن به آري
  بشـوي ره مردان چو وجود مس از دست

  487  شــوي   زر و بيابــي عشـق كيمـــياي تا
   لعل پروري خورشيد-8-2

لعل و گهــر تبـديل   دل معادن به درها تحت تأثير تابش خورشيد     اين باور كه سنگ   
، يكي از عناصري است كه در شعر حافظ منعكس شده است؛ در زير به ابياتي                1شودمي

  .شودها بازتاب داشته است، اشاره ميكه اين باور در آن
  خورشــيد وگرنه نيست گهر و لعل طالب

  213  بود كه است كان و معدن عمل در همچنان
  ها گنج دارم اشك لعل و ياقوت از كه من

  346  كنم بلند اختـر خورشيد فيض در نظر كي
   فال و استخاره-9-2

ي يـك فـرد اسـت و         آينـده  پيـشگويي گيري معمولابًه معناي كوشـش در         فال و فال  
ه          . بيني اشتباه گرفت  نبايدآن را با طالع    ي جهـاني   فال زدن يكـي از عناصـر فرهنـگ عامـ

  : كو به كار رفته استاين واژه در ديوان حافظ غالباً در معناي فال ني. است
                                                            

  644 حافظ نامه، ص-1
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  كرد خواهـي گذري ما بر كه دادند مـژده
  68  فالـي است مبارك كه مگــردان خير نيت

  شد آخــر يار فرقت شب و هجـران روز
  166  شد آخر كار و اختر گذشت و فال اين زدم

  كام و مـراد فال و حافظ وقت بود خوش
  320  زدممي احــــباب دولـت و عمــر نام بر

 فال و قرآن فال چون فال انواع بعضي بر نام اين و است شرعي فال واقع  در،هاستخار«
علما و عرفاي اهل سـنتّ اسـتخاره بـه قـرآن را طبـق حـديثي        » .1شودمي اطلاق تسبيح

داننـد و برخـي معتقدنـد، حـافظ بـه دليـل          جـايز نمـي    2)ع(منقول از امام جعفر صادق      
يد است از طرفداران فال زدن به قـرآن باشـد           احترامي كه براي قرآن قائل بوده است، بع       

توان گفت كه مقـصود حـافظ فـال زدن بـه            اما همانگونه كه در بيت زير آمده است، مي        
  :3قرآن بوده است

  4كه فالــم لاتذََرني فـَـرداً آمـد      مگـــر وقت وفـا پروردن آمد
  : اره كرده است به استخاره اشاشعارشعلاوه بر بيت بالا حافظ در دو جاي ديگر از 

  بود دمي خوش دهي عشق به دل كه گه هر
  72  نيست ارهـاستخ چـهي اجتـح خير ارـك در

  كنـم استـــخاره گفتم سحر هـتــوب زمـع به
  350  كنم ارهـچ هـچ دـرس مي شكن هــوبـت بهـار

  گيسو بريدن -10-2
اجتمـاعي  حافظ با اشاره به اين رسم در بيت زير، نهايت تأسف خـود را از اوضـاع                  

  .زمانه بيان مي كند
  ناب مي مرگ هـب ببريد گـچن گيسوي

  202  بگشايند ها مژه از خون همه انـحريف تا
                                                            

  251 ص، ها انديشه و ها يادداشت -1
  377 به نقل از حافظ نامه، ص 7ول كافي، كتاب فضل القرآن، باب النوادر، لاتتفأَّل بالقرآن، اص -2
 377-378همان، صص -3

  ديوان373، ص »الا اي آهوي وحشي كجايي« از مثنوي 7بيت  -4
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 تأثير شعر حافظ بر فرهنگ عامه -3
تأثيري كه شعر حافظ بر فرهنگ عامه نهاده از طريق ابياتي از اوست كه امـروزه ـ و   

-ر بين مردم مورد استفاده قرار ميشايد در همان زمان زندگي حافظ ـ به صورت مثَل د 

ها به دليل ايجاز، تأثير بيان و ماندگاري در ذهن، از ديرباز مورد توجه              المثلگيرد؛ ضرب 
المثـل  صورت ضـرب  هايي از شعر حافظ كه رواج عام يافته و به         اند، ابيات و مصرع   بوده

ي هـا را بـه رشـته      ظ آن روند كه حاف  كار مي اند، امروزه تقريباً به همان صورتي به      درآمده
هـا نباشـد و ايـن       ي اصلي آن  نظم كشيده است، هرچند ممكن است خود حافظ گوينده        

  .نكته نشان از تأثيري دارد كه حافظ توانسته است بر فرهنگ عامه بگذارد
  اي وين دل شـكسـته بخــربكن معـــامله

  28  زار درستـكه با شكستگي ارزد به صد ه
  ي خوش دمي بودعشق ده هرگه كه دل به

  72  اره نيستـار خير حاجت هيچ استخـدر ك
  با خــرابات نشــينان ز كــــرامات ملاف

  125  ر نكتـه مكاني دارد ـي و هـر سخـن وقتـه
  تر ز مــو اينجاستي باريكهــزار نكتــه

  177  دري داند   ـــراشـد قلنـه سر بتـه هــر كـن
  اززل بـس درـــا لنـگ اســت و منـپاي م

  308  ا بر نخــيلـاه و خــرمـا كــوتـدســت م
  

  گيرينتيجه
ي مسلم آن است كه حافظ يك   با توجه به آنچه در اين مقاله بدان پرداخته شد، نكته          

هاي مختلف از جمله انتقـاد از نهادهـاي اثرگـذار و            مصلح اجتماعي است، وي به شيوه     
ي زمان خـود داشـته اسـت،        ههاي جامع صاحب نفوذ اجتماعي سعي بر اصلاح ناراستي      

طور مستقيم به مبـارزه     هاي اجتماعي است به   وي با ريا و تظاهر به زهد كه يكي از آفت          
اي در جهـت اصـلاح      امر به معروف و نهي از منكر را به عنـوان وسـيله            . پرداخته است 

سالاري و ظلم و تعدي در حق        قرار داده است و از عدم شايسته       جامعه مورد توجه ويژه   
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  .المان و هنرمندان زبان به شكوه گشوده و حاكمان را از آن برحذر داشته استع
حافظ براي اثرگذاري و القاي مطالب به مخاطبانش توانسته اسـت عناصـر فرهنـگ               

ي غناي زبان و واژگـان      عامه را به خوبي در شعرش منعكس كند، از ديگرسو به واسطه           
هـايي  ذارد؛ اين تأثير به شكل ابيات يا مصرع       توانسته است بر فرهنگ عامه اثراتي نيز بگ       

  .المثل درآمده است، به خوبي مشهود استاز شعر وي كه به صورت ضرب
  

  ابعـمن
  قــرآن كريم 
ديــوان، تصحيح غنــي و قزويني، به كوشش رضـا كاكـايي،         : الدين محمد حافظ شمس 

  .1377انتشارات ققنوس، تهران، 
  .1375ه، انتشارات علمي و فرهنگي، تهران، نامحافـظ: الدينخرمشاهي بهاء

  .1376امثال و حكم، انتشارات اميركبير، تهران، : اكبردهخدا علي
  .1357انتشارات جاودان ، تهران ، ها، ها و انديشهيادداشت: كوب عبدالحسينزرين
  .1374ي رندان، انتشارات سخن، تهران، از كوچه: ـ ــــــ

ي حـسين پاينـده، نـشر       ي فرهنگ عامه، ترجمـه    ي درباره مطالعات فرهنگ : استوري جان 
 .1386آگه، تهران، 

، تلخيص از محمد ترابـي، انتـشارات فردوسـي،          )2ج(تاريخ ادبيات ايران،    : الهصفا ذبيح 
  .1373تهران، 

  .1385بلاغت تصوير، انتشارات سخن، تهران، : فتوحي محمـود
چـشمه،  نـشر   ت،  يرنده جهانگير هدا  ي مردم ايران، گردآو    فرهنگ عاميانه  :هدايت صادق 

  .1381تهران، 
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  هاي گذران عمر در آثار سعدي ادبيات تعليمي و جلوه
  1داود باقري زاد

  
  چكيده

ثباتي اين جهان كـه يكـي از موضـوعات            ي مرگ و بي     توجه به گذران عمر، انديشه    
هر يـك  . ر استگ در آثار و اشعار اكثر شاعران و نويسندگان جلوه       ادبيات تعليمي است،  

 اند كه در جاي خود قابل تأمل است؛  يي پيرامون گذشت عمر سخن گفته       از آنان به گونه   
ايـن حكـيم جهـان ديـده بـا      . يي ديگر اسـت   اما نگاه سعدي به گذشت روزگار از گونه       

نگاهي هوشمندانه و دقيق از گذشتن بهار عمر، فرا رسيدن خـزان زنـدگي و ناپايـداري                 
با گردشي در گلستان و تأملي      . دهد  ي آثار خود سخن سر مي       در همه اين جهان فرودين    

در بوستان، سيري در قصايد و غزليات و نيـز گـذري بـه صـاحبيه و مثنويـات و حتـّي                      
يابيم كه سعدي همه جا از گذران عمر سخن گفتـه             درنگي در مفردات به روشني در مي      

اه او را بـه گذشـت عمـر بكـاويم و            در اين مقاله برآنيم تا با تأمل در آثارش، نگ ـ         . است
در ضـمن بـا نگـاهي تطبيقـي اشـتراك و افتـراق              . اش را در اين مورد باز نماييم        انديشه
  .ي خيام و سعدي را به همراه شاهد مثال بيان داريم انديشه

  
  مقدمه

توان دريافـت كـه ايـن نويـسنده و شـاعر فرزانـه زيبـا و                   با تأمل در آثار سعدي مي     
آنگـاه كـه   . اعتباري اين جهان مادي و نيز گذران عمر سخن گفته است    هوشمندانه از بي  

با زبان ساده و دلنشين همراه با صميمت خاصه در گلستان و بوسـتان از گذشـت عمـر                   
                                                            

ــرا-1 ــشجوي دكت ــل   - دان ــم شــهيد رجــايي باب ــرورش و مــدرس مركــز تربيــت معل  دبيرآمــوزش وپ
mail:bagherizaddavod@yahoo.com  
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هـاي بـدخود    سازد تـا از بـسياري از كـرده    گويد، خواننده را با خود همراه مي       سخن مي 
تأسـف خـورد و   » و بر عمر  تلف كرده  «پشيمان شود و ايام از دست رفته را فرايادآورد        

  : آوا شود كه سفتن گيرد، و با وي هم» ي دل به الماس آب ديده سنگ سراچه«
ــي ــر مـ ــر دم از عمـ ــسيهـ ــي    رود نَفـَ ــه م ــون نگ ــسي  چ ــده ب ــي نمان  كن

ــابي    اي كـــه پنجـــاه رفـــت و در خـــوابي  مگــــر ايــــن پــــنج روزه دريــ
 دنــد و بــار نــساختكــوس رحلــت ز   خجل آن كس كه رفـت و كـار نـساخت

  ) 26، ص 1379كليات سعدي، خرّمشاهي، (
باشد؛ نيك و  ي دوستي كردن نمي در نگاه سعدي، دنيا يار ناپايداري است كه شايسته

  .بد همه گذشتني است و خوشا به حال آناني كه در نيكي كردن سبقت گرفتند
 تابـستان و بـسيار      ي او، عمر انسان برفي است نهاده در مقابل آفتاب گرم            در انديشه 

  .زودگذر
ــوز ــاب تم ــت و آفت ــرف اس ــر ب ــوز    عم ــد و خواجــه غــرّه هن ــدكي مان  ان

  )26همان، ص (
شود و بر گذران عمر حسرت        ثباتي دنيا نگران مي      وار از تزلزل و بي      سعدي نيز خيام  

خورد ولي نااميدي خيام گونه در او نيست، احوال جهان در نگاه خيام جـز فريـب و        مي
تواند باشد، لذا خيام انسان را دعوت به شادي زودگـذر    خيال چيز ديگري نمي   خواب و   

  :كند، نمونه را اين جهاني مي
 هر ذره زخاك كيقبادي و جمـي اسـت           شادي بطلب، كه حاصل عمر، دمي اسـت
 خوابي و خيالي و فريبي و دمـي اسـت          احوالِ جهان و اصل اين عمر كـه هـست

  )102رباعيات خيام، ص ( 
ه فرجـام كـار هـر            و غـصه    پيش از سعدي و خيام قصه      ي مـرگ در شـاهنامه خاصـ

اي بيش نيـست،      فردوسي بر اين باور است كه جهان فسانه       . گر است   پادشاه، بسيار جلوه  
  .بيند كند، بنابراين كسي در اين جهان شادكامي نمي فريبنده است و با كسي مهرباني نمي

 نمانــد بــدو نيــك بــر هــيچ كــس        بـساسـت وجهان سر به سر چون فسانه
  )26، ص 1ي باستان، كزّازي، ج  نامه(
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ــسي    نمانـــد چنـــين دان، جهـــان بـــر كـــسي ــي بـــ ــادكامي نبينـــ  در او شـــ
  )58همان، ص (

هاي خيامي ريشه در شاهنامه دارد، در اشعار ايـن              اي از انديشه    توان گفت كه پاره     مي
علـي اسـلامي      اسـتاد محمـد   .  رفته است  اعتباري دنيا به يكسان سخن      هر دو شاعر از بي    

اعتباري   ي بي   خيام، سراينده «:گويد  ي فردوسي و خيام مي      ي ارتباط انديشه    ندوشن درباره 
دنيا و هوادار اغتنام وقت شناخته شده است، لـيكن ابيـاتي كـه بـر زبـان خيـام جـاري                      

د آن هـا بـه       بـاز تعـدا    –هـا بيفـزاييم        حتيّ اگر رباعيات منسوب به او را بر آن         -گرديده
. مراتب كمتر خواهد بود از ابياتي كه در همين زمينه در سراسر شاهنامه پراكنـده اسـت                

ي فكري را كه به نام خيام شـهرت يافتـه و شـعراي ديگـر از جملـه                     در واقع سرچشمه  
اند، بايد در شاهنامه جست و بسيار طبيعي اسـت كـه              حافظ نيز بدان توجه خاص داشته     

هـا   ترين قدرت ه سرگذشت شاهان و پهلواناني است كه از بزرگ      چنين باشد، چه شاهنام   
اند و با اين همه، نه قدرت و نعمت و نه جواني و نـه زيبـايي و نـه زور                       برخوردار بوده 

ها را از نهيب روزگار در امان نگاه دارد، آمدند و چنـد               بازو، هيچ يك نتوانسته است، آن     
ي انديـشه و حكمـت        ه خلاصه و چكيده   از سوي ديگر شاهنام   . صباحي زيستند و رفتند   

ي   ها است كه سرچـشمه        ايران پيش از اسلام را در خود باز تابانده است و همين انديشه            
زندگي و مـرگ    (» .فكر اغتنام وقت و ناپايداري جهان در ايران بعد از اسلام قرار گرفته            

  )86-87، صص 1348پهلوانان در شاهنامه، 
همه ما در مقطعي از حيات خود       . تاريخ جهان دارد   مرگ قدمتي به كهنگي      ي  انديشه

 مرگ انديشيده ايم و همواره از ناتواني خود در مقابل عظمت خلقـت               ي همواره درباره 
 سـايه افكنـده اسـت و حتـي          ، مرگ بر بيشتر اشعار خيـام      ي  انديشه. سرافكنده شده ايم  

شي و تاسـف    بازگشت فكر خيام به لزوم غنيمت شمردن فرصت نيز ناشي از مرگ اندي            
 اصـلي    ي در حقيقـت، مـرگ دسـتمايه      .  همه زيبايي هاي زندگي اسـت      بر نيست شدنِ  

خيام براي توجه به ذات هستي است و استفاده درسـت از آن اسـت كـه بـا                    ي     انديشه
 كه سرنوشـت    -حسرتي وصف نشدني از كوتاهي عمر و شتاب شگفت انگيز لحظه ها             

ي آن كه بي اعتباري روزگار و هيبت مـرگ          خيام برا .  بيان مي شود   -محتوم آدمي است    
اين كه بزرگاني . را بهتر نشان دهد، از مرگ شاهان و قدرتمندان و زيبارويان ياد مي كند          
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كه قدرت هاي اول زمان خود بودند چگونـه از بـين            ... مثل جمشيد، فريدون و بهرام و       
     :شكننده باشدرفتند و نابود شدند نشان دهنده اين است كه زندگي چقدر مي تواند 

ــه آرام گرفــت    آن قصر كه جمشيد در او جام گرفـت  آهــو بچــه كــرد و رو ب
  گرفــتبهرامديــدي كــه چگونــه گــور  بهرام كه گور مـي گرفتـي همـه عمـر

  )72رباعيات خيام، فروغي و دكتر غني، ص  (
       : سعدي با عنايت به اين مضمون مي فرمايد

ــم      كــــرا دانــــي از خــــسروان عجــــم ــحاك و ج ــدون و ض ــد فري  ز عه
ــر تخــت و ملكــش نيا ــه ب ــك  نمانــد بــه جــز ملــك ايــزد تعــال        د زوالم

  )207، ص 1379كليات سعدي، خرّمشاهي، (
ثباتي دنيا يادآور سخنان حـضرت پيرامـون دنيـا و              نگاه سعدي به گذران عمر و بي      

ي بزرگـاني چـون    نديـشه در اتوجه به گذرا بودن عمـر،   . البلاغه است   مذمت آن در نهج   
نمونـه  اي دارد،  جايگاه ويژه و برخي از عارفان و صوفيان نظير مولوي نيز) ع(امام علي 

هاي فريبنـده خـود       ي زير، حضرت، دنيا را سراي ناپايدار دانسته كه به زيور            را در خطبه  
داندكـه    ميفريبد، دنيا را بنايي شكسته        را آراسته و به آن آرايش فريبكارانه ديگران را مي         

  : ريزد و خيري در آن نيست فرو مي
»                 بغِرُورهِـا و غـَرَّت َنتتزََّي َةٍ، قدعُبدِارِ نج تسَلي ةٍ، وْنزْلُِ قُلعنيا فَانَِّها مالد كُمذِّراُح و

  ». ...بزِينتَِها
  )144، ص 1381البلاغة، ترجمه فولادوند،  نهج: ك.ر( 
  آن حضرت به گذرا بودن عمر و تلاش براي اسـتفاده همچنين در موارد ديگري نيز

  .ردهاي اين دنياي فاني اشاره دا درست از لحظه
در نگاه آن حضرت دنيا همانند سايه ي آفتاب هنگام ظهر است كـه هنـوز گـسترده                  

و انَِّها عنِـْد ذوي     : ... يابد  گذارد و هنوز افزون نشده كاهش مي        نشده، روي به كوتهي مي    
  )75همان، ص .  ( كَفيء الضِّلِّ، بينا ترَاه سابغاً حتيّ قَلصَ، و زائد حتيّ نَقصَالعقُولِ
ي تقريباً يكـساني پيرامـون تزلـزل و           توان گفت كه سعدي و خيام هر دو انديشه          مي

ثباتي دنيا دارند، هر دو از گذرا بـودن عمـر نگراننـد و در سـخن ايـشان اشـتراكاتي                       بي
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  :ود نمونه را از خيامش فراواني يافت مي
 سـت   خورشيد رخي زهره جبيني بـوده        سـتهر ذره كه بر  روي زمينـي بـوده

ــشان ــه آزرم ف ــازنين ب ــرد از رخ ن  سـت   كان هم رخ و زلف نازنيني بـوده          گ
  )74، ص 1959، مسكو، 2رباعيات عمر خيام، ج (

  : گويد و سعدي در بوستان چنين مي
 يـــي دردنـــاك بگـــوش آمـــدم نالـــه   زدم تيـــشه يـــك روز برتـــلّ خـــاك

ــسته ــردي آه ــر م ــار اگ ــه زنه ــرك  كه چشم و بنـاگوش و روي اسـت و سـر      ت
  )336، ص 1379كليات سعدي، خرّمشاهي، (

گشايد، او را    مي  تفاوت خيام و سعدي در آن است كه سعدي راهي به روي خواننده            
رود و     به پيش مي    وار كننده كند، همپاي خواننده، اميد     با زباني نرم و دلنشين نصيحت مي      

يِ نـصيحت،     ابتـدا بـا تازيانـه     . سـازد   خواننده را در عالم سرگرداني و حيرت رهـا نمـي          
كند و سپس راهي را كه به نگاه او بر صـواب اسـت بـه شـكل                    خواننده را رام خود مي    

  .كند پندي دلپذير بيان مي
ــتخواني قفــــس ــرداري اي اســ  كه جان تو مرغي اسـت نـامش نَفـَس            خبــ
ــو صــيد     چو مرغ از قفس رفت و بگسست قيـد ــه ســعي ت ــر ره نگــردد ب  دگ
 دمي پـيش  دانـا  بـه از عـالمي اسـت                نگهدار فرصـت كـه عـالم دمـي اسـت

  )336همان، ص (
درميان شاعران معاصربرخورد پروين هم با مرگ و گذران عمر، برخـوردي انـساني              

پذيرد، پذيرفتني كه در      ، آن را مي   است، او عاشق مرگ نيست ولي از آن نفرت هم ندارد          
شـعري كـه پـروين بـراي سـنگ مـزارش            .نشين شده است    اعماق آن اندوهي سنگين ته    

  .دهد سروده اين پذيرفتن و تسليم را به خوبي نشان مي
 آخــرين منــزل هــستي ايــن اســت       هـــر كـــه باشـــي و زهرجـــا برســـي
ــد ــوانگر باشـ ــه تـ ــر چـ ــي هـ  چون بدين نقطه رسـد مـسكين اسـت           آدمـ
ــد ــه كن ــضا حمل ــه ق ــا ك ــدر آنج ــت     ان ــين اس ــسليم و ادب تمك ــاره ت  چ

  ) 168، ص 1363ديوان پروين، بابايي، (
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ي پروين، دنيا كوچگاهي است كه بايد از آن كوچيد، پلي كه بايد گذشت،  در انديشه
ايـي جـز رفـتن نيـست، طـاق كـسري در پـيش                 حتي نامداران و گردن فرازان را چـاره       

  :جويد  و تاج و تخت انوشيرواني را با فرياد ميگشايد چشمش دهان مي
ــدگاني    از اين كوچگـه، كـوچ بايـست كـردن ــل زن ــر روي پ ــه كردســت ب  ك
 بــه شمــشير هنــدي و تيــغ يمــاني       دليـــــران گرفتنـــــداقطار عـــــالم

ــردن ــداران و گــ ــرازاناز آن نامــ ــي      فــ ــز ب ــت ج ــشاني نماندس ــشاني ن  ن
ــسري ــاق كــ ــان طــ ــشوده دهــ ــاج و تخــت  گــ ــد ت ــه ش ــيروانيچ   انوش

  )26، ص 1371ديوان پروين، دانايي، : ك.ر(
سراي معاصر نيز، موضوع گذران عمـر و          در ديوان شهريار اين شاعر برجسته و غزل       

ثباتي جهان به زيباترين زبان بيان شده است؛ نمونه را چند بيتي از اين شـاعر عـارف                    بي
  : كنم نقل مي

 به سان خرمن آتـش گرفتـه بـر بـاد اسـت              به آب و خاك جهـان دل منـه كـه خانـه
آوخ اين عمر فسونكار بـه جـز حـسرت

ن
  كار آمده بـود    كس ندانست در اينجا به چه  

 توان آسـود   چه حسرتي است كه يك دم نمي        ريـزم به ياد عمـر تبـه كـرده اشـك مـي
  )        828، ص 1376ديوان شهريار،        (

انگار كه شهريار چونان حافظي ديگر نشسته بر لب جويي و گذر عمـر خـود را بـه                   
  .تواند او را به غنيمت شمردن ايام عمر رهنمون باشد بيند و اين مي چشم خويش مي

 گــذرد بــدين شــتاب خــدايا شــباب مــي   گـذرد شباب عمر عجب با شـتاب مـي
 گـذرد   ب كن كه جهان با شـتاب مـي        شتا   شباب و شاهد و گل مغتنم بـود، سـاقي

 گــذرد ام لــب جــويي و آب مــينشــسته  بيـنم به چشم خود گذر عمر خويش مي
 گـذرد   كه خود جواني و اين آب و تـاب مـي             به آب و تاب جواني چگونه غرّه شـدي
 دگـذر   چو گندمي است كه از آسياب مي        به زير سـنگ لحـد، اسـتخوان پيكـر مـا

  )218، ص 1همان، ج (
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  گيري تيجهن
گيـري از     از مجموع آن چه گذشت مي توان نتيجـه گرفـت اغتنـام فرصـت و بهـره                 

هاي اساسـي آثـار بـسياري از انديـشمندان      مايه از بن هاي موجود در جهان، يكي زيبايي
 رگه هاي انديشه خيام را در آثار سعدي به روشني مي توان يافـت                و بوده و خواهد بود   

ا تفاوت هايي را كه ميان انديشه خيام و سعدي ديده مي شود، مي توان چنين خلاصه                 ام
خيام از مردم زمانه كناره گرفته، اخلاف و افكار و عادات آن ها را بـا زخـم زبـان                    : كرد

. هاي تند محكوم مي كند و همواره فاصله اي ميان خود و آغوش زندگي نگاه مـي دارد           
شم او كنار رفته و عمق دالان تاريك زندگي، خود را بـه  گويي همه پرده ها از جلوي چ      

: در نزد او اميـد فـسرده شـده        . او نموده است و به همين خاطر لحني قاطع و سرد دارد           
اما سعدي نوع بشر را دوسـت دارد طبـع آدمـي را             ” بازآمدنت نيست، چو رفتي، رفتي    “

 و گذشـت تحمـل مـي        خوب مي شناسد، با مردم به سر مي برد و آن ها را با بردبـاري               
راه او راه ميانه اي است كه حزم و دور انديشي يـك خردمنـد جهانديـده بـر مـي                     . كند

از اين رو اساس تربيت او حكمت عملي و ذوق زندگي است كه خواننده را بـه                 . گزيند
راه راستي كه همان بازگشت به سوي خداست، فرا مي خواند و به ايـن علـت لحـن او                 

ر كننده و سرشار از شور زندگي است و بي جهت نيست كه او              گرم و صميمي و اميدوا    
  . را شاعر انسانيت مي دانند و عشق و اخلاق مايه افتخار اوست

  
  منابع

از رنگ گل تا رنج خار، دكتر قدمعلي سرّامي، انتشارات علمي و فرهنگـي، چـاپ دوم،                 
1373.  

  . 1374الدين كزّازي، انتشارات كتاب ماد،  بديع، دكتر مير جلال
صـفا، انتـشارات ققنـوس، چـاپ هـشتم،          ... ا  ، دكتر ذبـيح   )جلد اول (تاريخ ادبيات ايران    

1371.  
  .1370ي روشن، دكتر غلامحسين يوسفي، انتشارات علمي، چاپ سوم،  چشمه

  .1371ديوان پروين اعتصامي، فريده دانايي، انتشارات نگاه، چاپ اول، 
  .1376م، ديوان شهريار، انتشارات زرين، چاپ هيجده
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ديوان غزليات حافظ، به كوشش دكتر خطيـب رهبـر، انتـشارات صـفي عليـشاه، چـاپ          
  .1369ششم، 

  .1371دويست و يك غزل صائب، دكتر امير بانوي كريمي، انتشارات زوار، چاپ سوم، 
علي اسلامي ندوشن، انتشارات انجمـن آثـار          زندگي و مرگ پهلوانان در شاهنامه، محمد      

  .1348مليّ، 
  .1368وستان، دكتر محمد خزائلي، انتشارات جاويدان، چاپ هفتم، شرح ب

  .1366شرح گلستان، دكتر محمد خزائلي، انتشارات جاويدان، چاپ ششم، 
  .1378شعر و زندگي بيست شاعر نوپرداز، ميترا افشار، نشر سرايش، چاپ اول، 

ران، چـاپ اول،    شرح مخزن الاسرار نظامي، دكتر برات زنجاني، انتشارات دانـشگاه ته ـ          
1370.  

  .1371شرح مثنوي، دكتر محمد استعلامي، انتشارات زوار، چاپ سوم، 
عمر خيام رباعيات، به اهتمام رستم علييف و محمد نوري عثمـانوف، انتـشارات ادبيـات خـاور،          

  1959، 2ج
م، ي اقبال آشتياني و محمدعلي فروغي، انتشارات جاويدان، چاپ هفت           كليات سعدي، با مقدمه   

1368.  
  .1379كليات سعدي، به كوشش بهاءالدين خرُّمشاهي، انتشارات دوستان، چاپ دوم، 

نامه، به كوشش دكتر غلامحسين يوسفي، انتشارات اميركبير، چاپ سوم،   ي قابوس   گزيده
1368.  

ي مطبوعاتي علمـي، چـاپ دوم،         ي اشعار ناصرخسرو، دكتر جعفر شعار، مؤسسه        گزيده
1368.  

  .130ي سنائي، چاپ اول،  ها، مهدي سهيلي، انتشارات كتابخانه صحنهها و  لحظه
  .1386مختارنامه، عطّار نيشابوري، انتشارات در، چاپ دوم، 

  .1381ي محمدمهدي فولادوند، انتشارات صائب، چاپ اول،  البلاغه، ترجمه نهج
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  اندرزهاي سياسي و اجتماعي سعدي به زمامداران
  1اللهياربيات

  
  يده چك

 ...گستردگي مـضامين اجتمـاعي از قبيـل خـانواده،تعليم وتربيت،اخلاق،سياسـت و            
نورديده  نژادي را در اش مرزهاي جغرافيايي و اي كه آوازه نويسنده و درآثارسعدي شاعر 

بنـابر ايـن بـا محـدود كـردن         .  فراتر ازآن است كه در يك مقاله گنجانـده شـود           - است
آن هم بـا     تحليل اندرزهاي او به زمامداران،     اي سياسي و  ه موضوع، تنها به تبيين انديشه    

ي نـصيحت الملـوك اكتفـا شـده          تاكيد بر رساله   محوريت باب اول بوستان و گلستان و      
هايي  ذكر حكايت  سعدي با  ي آثار  مقايسه ي دقيق و   است و سعي برآن است كه بامطالعه      

هـاي او بـه زمامـداران        كه توصـيه   اثبات شود  كه در بر گيرنده موضوع مورد نظر است،       
اي كه   جامعه .ي امروز راهگشاه است    جامعه هم در  ال، هنوز  براي دستيابي به جامعه ايده    

  . ي آن است ي مفقوده احسان حلقه عدل و ي مادي، با وجود  توسعه
  سياست گلستان، بوستان، ي فاضله، سعدي، مدينه: هاي كليدي واژه

  
  اندرزهاي سياسي و اجتماعي

  رايـــن سپنج سـاي درــد ملوك انـنه نوبتــب
  كنون كه نوبت توست اي ملك به عدل گراي

 سـرزمين مـا    موضوعي اسـت كـه در      اداره كشور  ي اندرز دادن پادشاهان در     انديشه
 دانـسته و  نياز از صاحبان خـرد نمـي   هيچ درباري خود را بي .اي بس طولاني دارد    پيشينه
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دانـسته   ها هم نمـي    كمتر از آن   نهاده، رارج نمي اصحاب قلم را بيشتر از ارباب شمشي       اگر
  .سياست ماندگار نيست زيرا ملك بي است

 هاي اين مشاوران خردمند در     راهنمايي وتعهد اجتماعي صاحبان انديشه و        رسالت
علاوه بر اين كـه ايـن آثـاراز          امروز مانده، ثبت شده است و     ها به يادگار   آثاري كه از آن   

هاي مديريتي در    تئوري با بسياري از   آيند، جهان به حساب مي     و شاهكارهاي ادبي ايران  
  .غرب قابل تطبيقند

بـا   انـد و   گرداننـدگان امـور بـوده      و اين انديشمندان خود از ملازمان دربار      بعضي از 
ايـن   از .انـد  فساد جامعه مـوثر بـوده      خود نيز در صلاح و     اند، سهمي كه از قدرت داشته    

اش دستمايه  ي حكيمانه انوشيروان نام برد كه اندرز نامه وزيرتوان از بزرگ مهر     دسته مي 
همچنين خواجه نظام الملك وزيـر       .جمله فردوسي بوده است    از سخنوران بعد از خود،   

 اجتمـاعيش را در    تفكرات سياسي و   و لايق سلجوقيان كه آن قوم نافرهيخته را رام كرد        
  .ير دولت غزنويدب تا حدودي بيهقي مورخ و سياست نامه آورده است و

سـعدي اگـر چـه در دسـتگاه          اين مصلحان اجتماعي چـون غزالـي و        دسته ديگر از  
با نوشتن  ولي با نفوذ كلامشان حاكمان وقت را ارشاد كرده و  اند، حكومتي نقشي نداشته  
  .اند به جا آورده شان را آثاري، رسالت اجتماعي

ند كـه فعاليـت     هـايي كـه نـام بـرديم كـسان ديگـري هـم هـست                شخصيت علاوه بر 
هـاي موجـود در نظـام     نابـساماني   ازمـستقيماً  شان بارزتر از اين دو گروه بوده و       سياسي

غـضب   انـد همـواره مـورد      نقش اپوزسيون عمل كـرده     حكومتي انتقاد كرده و چون در     
جملـه   از. انـد  تبعيـد متحمـل شـده      هاي سنگيني را چون زندان و      هزينه حاكمان بوده و  

  .ناصرخسرو فردوسي و
اجتمـاعي   هـاي سياسـي و     بررسي انديـشه   ذكر اين مقدمه به اين جهت است كه در        

هاي اجتماعي پيـشينيان     ثيرپذيري او از تجربه   أ به ت  - كه موضوع اين مقاله است     -سعدي
  .توجه داشته باشيم

رسـاله نـصيحت     نثر سعدي، بـيش از همـه بوسـتان وگلـستان و            بين آثار نظم و    در
 هايي از انـذار و   قصايد غرايش نيز رگه    اگر چه در   .عي دارند اي اجتما  الملوك درون مايه  

مسايل متنوع اجتمـاعي     بررسي همه جانبه موضوعات و    . تحذير ممدوحان نمايان است   
مجال ... صلح، جنگ و سياست، تربيت، تعليم و از قبيل خانواده،   اين آثار  مطرح شده در  
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هـاي اجتمـاعي و انـدرزهاي        انديشهاين نوشته تنها به بررسي       ما در . طلبد مناسبي را مي  
  .پردازيم توجه ويژه به باب اول از بوستان و گلستان، مي با سياسي او به زمام داران،

  
  اجتماعي روزگار سعدي  - اوضاع سياسي

هاي مختلف   پديده و امور اي از  جامعه ايراني در روزگار سعدي چون كلاف پيچيده       
تركـان   مقابل اعـراب و    هاي تاريخي در   تطعم تلخ شكس   دوراني آشفته كه هنوز    .است

بيش از   بنيادهاي سست اجتماعي را    تار،ات سلجوقي فراموش نشده بود كه سيل ويرانگر      
متلاشي شدن مراكـز     اقتصادي از يك سو و     هاي اجتماعي و   بحران .تر كرد  پيش شكننده 

 .ده اسـت  توسعه دا  نابساماني را  فقر و  نااميدي و  فرهنگي از سوي دگر ياس و      سياسي و 
قـومي   اسـت و   جـا زور   برهان قاطع همه   بر جامعه حاكم است؛    فساد ظلم و  نامردمي و 

اش بـه    اند كه خلاف راي سلطان جستن نتيجـه        آورده بهره از تمدن شرايطي به وجود      بي
  .خون خود دست شستن است

 تـسليم و   آن كه به عرفان واقعي دست يابد رضـا و          تصوف بيش از   طرفي ديگر  از"
هاي متـضاد    فسادهاي اجتماعي در صورت    .در جامعه گسترش  داده است      يي را انزواجو

جبري محتوم بـر     قرار داده و   ثيرأتحت ت  كارانه خود زندگي تمام طبقات جامعه را       ريا و
نتيجه شناخت چهره واقعي اين عصر حتي براي سعدي          در جامعه سايه گسترده است و    

ي تـضادهاي خـاص در       چنبـره   در بزرگوار بـا چنـان سـردرگمي همـراه اسـت كـه او             
گـاهي   گردد و  سازش مي  مرد تسليم و   و گيرد مي قرار شناخت مردم عصر،   بيني و  جهان

 هزار چهره عصر خويش به طور      هاي اجتماعي مرموز و    برابر كلاف سر درگم پديده     در
  )فردوسي ذكر جميل سعدي ج دوم سعدي و ( ".دهد موضعي واكنش نشان مي

 مردمـي كـه بـه اجبـار        با وجود مردمي سـر خـورده و        ن شرايط و  اي با اي   جامعه در
سـعدي در    .داشـت  انتظـار تغييـر    نبايـد  ي سياسي ندارند،   اراده و شعور اند و  نافرهيخته

 نيروي عقلاني خويش برتافـت و      با قدرت روحي و    اي اين طوفان مرگبار را     چنين دوره 
را به هدف غايي خـود يعنـي        فروزان نگه دارد تا مگر جامعه        كوشيد مشعل فضيلت  را    

  .اي كه افراد از درون توسط وجدان خودشان كنترل شوند رهبري كند جامعه سعادت،
احياي فرهنگ ايراني مردم زمانـه را همـراه خـود            اگر فردوسي با سرودن شاهنامه و     
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به سلطه تازيان خاتمه دهد، شرايط آن را دولت ايرانـي تبـار ساسـاني فـراهم                  كند تا  مي
زيـان   هاي تا  خواهي  تسليم زياده  و تابند بر نمي  مردم عصر فردوسي ظلم را    . كرده است 

نويـسنده را شـرايط      و بايد اذعان كنم كه ميزان سياسي بودن يا نبودن شـاعر          . شوند نمي
  .كند جامعه مشخص مي

اين است    شرايط بحراني عصر خود انجام داده است،           بهترين كاري كه سعدي در    
 بـا آن موهبـت خـداداي فـصاحت كلامـش،           نش را در نيـام نگـذارد و       كه ذوالفقار زبـا   

بـا نفـوذ كلامـي كـه داشـته           او .ترين شيوه بيان كند    به هنري  هاي اجتماعي را   نابساماني
طرفي ديگر مردم را     از دارد و  خواهي و تجاوز باز مي     از زياده  حاكمان حريصي را   است،

  .بخشد به لقايش مي دربار را  بودن درعطاي و دارد از همسو شدن با طبقه حاكم باز مي
حتي  ضمير جمعي ما ايرانيان اين است كه شاه مظهر قدرت خدا و            انديشه غالب در  

شـب   اگـر گفـت كـه روز نيـست،         عيبي كه او بپسندد هنر است و       هر سايه خداست و  
امـا سـعدي ايـن      . آن هـم پـروين     ييد او گفت بله آن هم مـاه اسـت و          أاست، بايد در ت   

  : ا دارد كه در حضور خون ريزترين حاكمان بگويدگستاخي ر
  وم كه هركجا نشيني بكنيـا بـي    ماري تو كه هركه را ببيني بزني

شايد اهميـت ايـن موضـوع        .ستم است  پرهيز از  دغدغه سعدي دعوت به عدالت و     
 ي و بـاب اول گلـستان را  أر تـدبير و  به عدل و باعث شده است كه باب اول بوستان را      

اي به نام نصيحت الملـوك را كـه بـيش از             رساله و .دشاهان اختصاص دهد  به سيرت پا  
  .صد اندرز سياسي به حاكمان هميشه دوران است، بنويسد

توان  در بوستان مي   راكشورداري   مسايل اجتماعي و   هاي سعدي در   پسندها وانديشه 
كيـه  باب اول كـه ت    . اجتماعي هر باب در يكي از موضوعات اخلاقي و        باب و  ده. يافت

هـشت   از بيـست و    .پاسـداري فرمـان خـالق اسـت        گاه پيكره آن به نگاهداري خلق و      
بـا   ي حكايت را به كار گرفته و       شيوه سعدي قالب مثنوي و    .حكايت تشكيل شده است   

 بعد از اسـلام،    ي قبل و   از دوره  دادگر حاكمان بي  هايي از پادشاهان دادگر و     ذكر حكايت 
از  اي حكمـت آميـز     جملـه  ي آن  ت كه بـر هـر گوشـه       تابلويي تماشايي ترسيم كرده اس    

  .نقش بسته است هاي جامعه پسندها ومطلوب
دارا  نوشيروان و هرمز و   اپادشاهاني چون   : كند انان را به دو دسته تقسيم مي      راو حكم 

 .ي ديگـر حاكمـاني كـه بـدنامان تاريخنـد      دسته دادگري گره خورده و كه نام نيكشان با 
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بد به اين خـاطر اسـت        هاي خوب و   ذكر اين نمونه  . سفحجاج ابن يو   و چون ضحاك 
آيـين درسـت زمامـداري را        عبرت گرفتن از سرنوشـت بـدكاران،       حاكمان علاوه بر   كه

  .ازخوش نامان تاريخ ياد بگيرند
دعوت به انـصاف     موضوعات اساسي كه در باب اول بوستان آمده است، عبارتند از          

پرهيـز   رفاه خويش ترجيح دادن،    اني را بر  راحت همگ  ظلم و ستم،   پرهيز از  دادگري، و
جوانمردي  گذشت، و عفو انتخاب كارگزاران خداشناس، خشم نابجا و قساوت قلب، از
  ... .صلح، تدبير لشكركشي و آداب جنگ و ماليات، استفاده صحيح از بخشندگي، و

 ـ رسيم كه بوسـتان منـسجم   گلستان به اين نتيجه مي مقايسه بوستان و   اگر چه در   ر ت
 و چرخـد  اجتماعي مي  ابواب مختلف آن گرد يك محور يعني مسايل اخلاقي و          است و 

 ييـد أكه فصول ديگر كتاب بـراي ت       گلستان به قول علي دشتي يك انديشه مركزي ندارد        
  . دو كتاب از نظر محتوا قابل مقايسه با يكديگرند ولي باب اول هر آن نوشته شده باشد،

گـاه   كه گاه تلـخ اسـت و       گويد ي حيات سخن مي   ها واقعيت گلستان از  سعدي در "
وجـود اوسـت تـصوير       در گلستان سعدي انـسان را باتمـام تـضادهايي كـه در             .شيرين

  )258ص و 255 ص،ديداري با اهل قلم غلام حسين يوسفي ("كند مي
گنج ارزشمند سعدي يعنـي گلـستان از نظـر           همانطور كه اشاره شد، باب اول ديگر      

 .همان موضوعاتي است كه در باب اول بوستان بـه آن اشـاره شـد              ي   برگيرنده محتوا در 
اي از   آموزنـده، آميـزه    هايي دلنـشين و    شكل ظاهر است حكايت    تنها تفاوت گلستان در   

  .نثر نظم و
اكنون به اندرزهايي كه مشتركا در اين دو باب آمده است به اختصار بـا اسـتعانت از            

  . كنيم كلام دلنشين سعدي اشاره مي
  

  انصاف  عدل و
  )58سوره نسا(اذا حكمتم بين الناس ان تحكمو بالعدل  و
عـدل   .ترين نياز يك مدينه فاضله به نظر سـعدي يـك حـاكم عـادل اسـت            اساسي"
 بايـد  مور اجـراي عـدالت هـستند،      أمرفه است آنان كـه م ـ      يك اجتماع سالم و    نگرانماي

ه فقيركـه دسترسـي بـه       به ويژه طبق ـ  . آن به آساني به مردم برسد      كه فوايد  مراقب باشند 
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جامعـه آرمـاني نـور الحـسن         سعدي و  1ذكر جميل سعدي جلد   ( ".درگاه حاكم ندارند  
  )هند انصاري از

همـان   .سنگ زيـرين بنـاي حكومـت اسـت         پرهيز ازستمگري،  دعوت به عدالت و   
اند كه راه مطمئن  به كارفرمايان نشان داده مصلحين در قرون اخير گفته و اصلي است كه

 .از آينده خـود مطمـئن باشـند        ها آسوده و   شهروندان در اين است كه آن      ري از بردا بهره
زبـان   هـاي دينـي مـا از       بركت پشتيباني ملت است و در آمـوزه        زيرا نيروي حكومت از   

  .)ماند اما باظلم هرگز كفر باقي مي ملك با: (پيامبر اكرم نقل شده است كه
گفـت شـتر    مـي  گريخـت و  در يكي از حكايات آمده است، روبـاهي سراسـيمه مـي     

دهـد تـا بخـواهم       ترسي جواب مي   كه شتر نيستي از چه مي      گويند تو  به او مي   .گيرند مي
توانـد بيـانگر ايـن باشـد كـه       اين حكايـت مـي   .اند نيستم، اسيرم كرده ثابت كنم كه شتر  

  .نصيب از عدالت بوده است سعدي بي ي روزگار جامعه
اهان به انجام دادن    در هدايت ش   .كند ميمطلق نصيحت ن   بوستان به طور   سعدي در "
از  .درخوبي كردن به مردم است ها، كه مصلحت خود آن دهد ها نشان مي آن نيك، به كار

كنـي زيـرا     مراعات حال دهقان تو رعايت حـال خـود مـي           در: گويد مي زبان انوشيروان 
  )282 ص،درقلمرو سعدي (".كند مي مزدورخوشدل بيشتر كار
  ه مزدورخوشدل كند كار بيشـك    زبهر خويشمراعات دهقان كن ا

جامعـه بـا نظـامي كـه         .اسـت  قوت شمشير  به نظر سعدي قدرت دادگري، بيشتر از      
اي  نگرانـي نتيجـه   قدرت نامشروع جـز تـرس و      است و  ماندگارتر پشتوانه مردمي دارد،  

  .تواند قوام ملك را تضمين كند نمي ندارد و
  اجدارـود تــاه از رعيت بــه شـك    اج دارــتـاس درويش محــرو پـب

  درخت اي پسر باشد از بيخ سخت    سلطان درخت بيخندو وـرعيت چ
  خ خويشـكني بي كني مي مي رـگ و    ي دل خلق ريشــوانـا تــن تـمك

 آمـدن سـپاه و رعيـت،    موجب گـرد  :گويد در حكايت ششم از باب اول گلستان مي       
  .كرم پادشاهان و رحمت ايشان است

  وپانيـرگ چـگ ايد زـه نيـك    انيـه سلطـور پيشـد جـنكن
  پاي ديوار ملك خويش بكند    پادشاهي كه طرح ظلم افكند

كه كوچكترين اجحافي در حق زير دسـتش بكنـد،           هد حاكمي كه به خود اجازه مي     
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 مجاز بداند، سپاهيانش ظلم را به نهايت رسـانده و  المثل از باغ رعيت، كندن سيبي را      في
بـه آسـمان     چنين حاكمي كه دست خلق از ظلم او        .آورند مي شه در درختان باغ را از ري    

  .برد شاخه را از بن مي است، مصداق آن ابلهي است كه بر سر شاخه نشسته و
توان چنين خلاصه كـرد كـه امتـي كـه از پادشـاه               حكايت هشتم باب گلستان را مي     

  .رساند سرانجام به آن آسيب مي بترسد،
  كه ترسد سرش را بكوبد به سنگ    دـ زنيـاي راعـر پـار بــاز آن م

آخـرت پادشـاه     بيند كـه در دنيـا و       نظر سعدي با مرگ نقصان نمي        پادشاه پارسا از  
كه خير آن دعا به مردم هم       - سعدي در حق حاكم ظالم     سرانجام، دعاي خير   و . ...است
  . اين است كه خدايا جانش بستان -رسد مي

  
  انتخاب كارگزاران

بايد بـيش از آن كـه از حـاكم     به عهده دارند، سئوليت انجام امور را كه م  كارگزاراني
  .خدا ترس باشند ترسند، مي

  امين كز تو ترسد امينش دار    دا ترس بايد امانت گزارـخ
بيشترين  وجود دارد، حتي در جوامع پيشرفته امروزي با اين همه نظارتي كه بر امور،

 ترسند، ياني است كه نه تنها از خدا نميشود به دست همين مجر مردم مي كه بر اجحافي
نان به نرخ روز خوراني كه با زير پا گذاشتن  .شان نيز سركوب شده است     وجدان انساني 
رسيدن به مقام از انجـام هـيچ عملـي واهمـه             خوشي حاكمان و   براي دل  اصول انساني، 

عامل  .تهاي اين خوش آمد گويان اس       اشتباه سلاطين گوش دادن به حرف      أمنش .ندارند
ايـن موقعيـت را فرصـت مناسـبي بـراي       دانا كه وجدان كاري دارد، بودن در  كارگزار و

  . داند مي خدمت به خلق
  ه جز نكو گويدـحيف باشد ك    هر كه شاه آن كند كه او گويد

اطرافيـان   .كارپردازان به ظاهر توجه نكند      شاه بايد در قضاوتش در مورد ملازمان و       
آيند هزينه زيادي هـم بـراي دسـتگاه     نمي نها در مواقع لزوم به كارنه ت  نادان و تن پرور،   

 راي د  زاده ي كوتاه قامت خوانديم كه ملك      چنان كه در حكايت شاهزاده    . حكومتي دارند 
 و دشـمن لياقـت خـود را نـشان داد،          در روز جنگ با   . نمود ميبرادران حقير    نظر پدر و  
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  :گفت
  نه گاو پرواريروز ميدان     اسب لاغر ميان به كار آيد

 در حكايتي ديگر از باب اول گلستان حاكمان را از سپردن كارهاي بزرگ بـه نـو                  و
هاي ملي و دينـي مـا يكـي از        زيرا در آموزه   .دارد ناديدگان برحذر مي   كار گان و  خواسته 

 سـپردن كارهـاي     -باشـد  مـي  كه نشانه سقوط آن جامعه نيـز      -ي ناسالم  هاي جامعه  نشانه
لان نبايـد   سؤشود كـه م ـ    همچنين متذكر مي  . بر عكس است   ي كوچك و  ها بزرگ به آدم  

  .اي را كه به عهده دارند، به خوبي انجام دهند توانند وظيفه چند شغله باشند زيرا نمي
  و خواستهـه نـار معظم بــده كـم    هـد آراستـايــت بـرت مملكــگ
  كه سندان نشايد شكستن به مشت    اي كار درشتـرمـردان مفـه خـب

گلـستانند را بـه      رفيق گرمابـه و    همچنين دو همكار كه آشنايي ديرين با هم دارند و         
يكـي دزدي    چون ممكن است كه با هـم بـسازند و          كنار هم به كار نگمار     يك شغل در  

  .كند و ديگري خطاي او را بپوشاند
  ه همــا بــاد يكجــرستـف دـايـنب    ه را هم قلمـرينـم جنس ديـدو ه

  رده دارـي پـد يكـاشـي دزد بـيك    يار گردند و دستچه داني كه هم
از ديگر   اهل شمشير  يعني اهل قلم و    التفات ويژه به دو قشر كه اعتبار دربار هستند،        

  .هاي سعدي به حاكمان است توصيه
  نه مطرب كه مردي نيايد ز زن    زن نكو دار و شمشير زنـقلم

  
  آيين جنگ وصلح 

دشمنان  با برخورد در كند،  حاكمان توصيه مي   به سعدي شاعري محافظه كار است و     
 او بـه نظـر    .هاي پشت سر را خـراب نكننـد        همه پل  و راه صلح را هميشه بازنگه دارند     

صـورت غالـب شـدن دشـمن         توان كنـد كـرد؛ در       مي احسان با دندان خشم معاندان را   
 شـر  فرصت مناسب براي خلاص شدن از      اين كه در   دست بوسي نيست تا    اي جز  چاره

  .تدبيري انديشيده شود وا
  ه بستـنـتـد در فـايـبـه نعمت بــب    نتوان عدو را به قدرت شكست چو
  دان تيزـد دنــد كنـان كنــه احسـك    ك زر بريزـاي خسـه جـدو را بــع
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  اره زرق است ولوسـكه با غالبان چ    دن ببوسـزيـد گـايـي نشـو دستـچ
  تـر دسـه شمشيــدن برـحلالست ب    گسست دست از همه حيلتي در چو

 .صلح اين است كه نبايد اسرار نظامي را فاش كـرد           در آيين جنگ و    توصيه ديگر او  
با سپاهي كه از تو بيـشتر اسـت هرگـز           . ميان سپاه تو جاسوس باشد     ممكن است كه در   

نيست؛  بيني كن چون پيروزي هميشه از آن تو        پيش در ميدان جنگ راه گريز را      و مستيز
ميدان جنگ ماندن خون     به دنبال هزيمتيان نران؛ تنها، در      م دشمن نمان و   در اقلي  شب را 

  انديشه غالب سعدي در اين موضوع را بايد در بيت زير جستجوكرد. خود ريختن است
  به نزديك من صلح بهتر كه جنگ    شير چنگ رـگ ر پيل زوري وـاگ
  
  آيين معاشرت با زير دستان در

احـوال   به ديده نيك بنگرد و ضمن اشـراف بـر           را كردار ديگران  حاكم بايد گفتار و   
همـين گروهـي كـه در نظـراو      زيـرا  .مقـدار مـشمارد   بـي  را ضـعيف و  ها زير دستان آن  

  .توانند غيرممكن را ممكن سازند صورت اتحاد مي مقدارند در بي
  كه گر دست يابد برآيي به هيچ    مپيچ رــوان بـاتـي ن هـرپنجـس

  د شورـي برآرنـران جنگـشي ز    موره چون با هم آيند ـنبيني ك
از ازدحـام    او نبايـد   .صفات برجسته حـاكم خـوب اسـت        شكيبايي از  نرم خويي و  

هر چند وقت، به مظـالم       و به ستوه بيايد   كنند، كه براي دادخواهي مراجعه مي     زيردستان
  .ها با خبر شود مشكلات آن نشيند تا از

  وهــردد ستــگـردم نــاي مــوغـغ ز    وهـان و راي و شكـرمـد فــداونــخ
  ه دينـوا نـه تقـد نـانـاف مـه انصــن  جو لشكر برون تاخت خشم از كمين

بردبـاري   البته در كنار اين نرم خويي قاطعيت هم لازم اسـت تـا فرصـت طلبـان از                 
  .شوكت او برباد نرود و حاكم سوء استفاده نكنند

  سير وند از توـخشم گيري ش گر و    ي خصم گردد دليرـي كنـرمـو نـچ
  چورگزن كه جراح ومرهم نه است    رمي به هم دربه استـي و نـدرشت

 از عمـرابن عبـدالعزيز   حكـايتي ديگـر از   در حكايت معروف خشكـسالي دمـشق و       
  :اميه، توصيه سعدي به اربابان اين است كه خلفاي خوشنام بني
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  ويشتنـايش خـآس رـب دـزينـگ    زن ايش مرد وـخنك آن كه آس
  د فقيرــوده خسبــدارد آسـنپن    ش بخسبد ملك برسريرخو اگر

بـه   ي حاكم بايـد خـود را   طبقه كند، اي كه سعدي از آن صحبت مي      درمدينه فاضله "
رسم زندگي مردم    ها بايد مانند راه و     رسم زندگاني آن   راه و  و مردم يكسان بداند   كلي با 

. ان نبايد وجـود داشـته باشـد       زندگي آن  گونه تجمل در   هيچ .پيرايه باشد  بي عادي ساده و  
 و هـاي عـادي داشـته باشـد        آگاهي وسيعي درباره شرايط زندگي توده      رهبر جامعه بايد  

كـه كـار بـه       مردم عادي توسل جويـد     به هيچ نوع تبعيض در ميان خويشاوندان و        نبايد
  )163ص2 ج ،ذكر جميل سعدي  (".خويشاوند سالاري نينجامد

غـم آنـان شـريك       در همراه شادي مردم شـاد و       و حاكم بايد از ميان مردم برخاسته     
 و نفس خود تسلط داشته باشند  سعدي به زمام داران اين است كه بر        توصيه ديگر . باشد

  .ميل جنسي پرهيز كنند از افراط در
  ساده رويان مبند دل اي خواجه در    درت بماند بلندـه قـوخواهي كـچ

  
  مصرف آن آيين گرفتن ماليات و در

ماليـاتي كـه بـه      .ي مساكين است نه طعمه اخـوان الـشياطين         المال لقمه  ي بيت  خزانه
اهـل علـم     لشكريان و  به نفع زيردستان و    راه آباداني كشور و    گردد بايد در   مي خزانه بر 

تواند به حساب مـردم      يك سلطان مردمي نمي    .اختيار طبقه حاكم باشد    هزينه شود نه در   
  خوشگذراني كند خويش عياشي و

  ور بودـزي ن وـآذي رــبه ه ازـن    ر بودـر لشكـاز به رـزاين پـخ
  دريغ آيدش دست بردن به تيغ    گنج ازسپاهي دريغ دـدارن وـچ
شـنيدم كـه خانـه رعيـت         وزيري غافـل را    :گلستان آمده است   حكايت بيستم از   در

ذمائم اخلاق او به قراين      طرفي از  ملك را  ....ي سلطان آبادان كند    خزانه خراب كردي تا  
  .به انواع عقوبت بكشت در شكنجه كشيد و. معلوم شد

  ان نجوييـدگـبن رـاطـخ تا      حاصل نشود رضاي سلطان
بعضي از عاملان به خاطرخوش خدمتي فراتـر از حـد مقـرر از زيردسـتان ماليـات                   

غافل از آن كـه رضـايت    .دهند رضاي سلطان را بر رضايت خلق ترجيح مي  و .گيرند مي
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  .بالاتراستخلق از رضاي حق هم 
هايي شده است كه ذكـر آن   مورد موارد مصرف ماليات در نصيحه الملوك توصيه        در

  .خالي از فايده نيست
وجه روا نـدارد كـه       خرج بي  باشد و ) افزون شده (كه همه وقتي موفر    خزينه بايد "   

 مردم زيان ديـده را از      زده وكشتي شكسته و    كاروان. راه حوادث در  و دشمنان دركمينند 
 همچنين عمارت مسجد و    .كه اعظم مهمات است    بيش بكند  المال تفقد حال به كما     تبي

  ".ديگر مهمات امور است سر راه از بر آب انبار و )پل(جسر خانقاه،
  

  توجه به بازارگانان و اتباع خارجي
ي ابتدايي دور نمانده است      ي ظريفي كه از نگاه تيز بين سعدي در يك جامعه             نكته

كنـد كـه نبايـد خـاطر         او توصيه مـي    .است اتباع كشورهاي ديگر   گردان و توجه به جهان  
زيرا سياحان عـلاوه بـر ايـن كـه باعـث شـهرت پادشـاه                 .سياحان را آزرد   بازارگانان و 

كنند و باعث رونق تجارت      به مسافرت به اين كشور تشويق مي       شوند، ديگران را نيز    مي
  ؛درغير اين صورت .شوند آباداني ملك مي و

  ر ببستـو لشك رـشه خير بر در    ه بازارگان را بخستـه كـشهنش
  وندـنـد بشـم بـي رس آوازه وـچ    دان روندـهوشمن رـا دگـكي آنج

  ام نكوستـلاب نـاح جـه سيـك    سياح دوست غريب آشنا باش و
ي خـود را     توسعه ي امروزي رشد و    بينيم، بيشتر كشورهاي پيشرفته    طور كه مي   همان

  .سم هستندمديون صنعت توري
اندرزهايي چند از رساله نصيحه الملوك را كه با بحث ارتبـاطي             پايان اين بخش،   در

لين امر را به خواندن تمام اين انـدرزهاي ارزنـده در            ؤمس شما و   نقل كرده و   دارند، عيناً 
  .كنم  دعوت ميري مذكو رساله
سـر   وز بر به ر  حق گدايي كند و    در سيرت پادشاهان يكي آن است كه به شب بر         از

  . خلق پادشاهي
  .بسيار مطالعه كند كه از فايده خالي نباشد اخبار ملوك پيشين را

 تـرازو در   چندي بـه كيـل و      و صحراها كمان در  و چندي به تير  ؛  دزدان دو گروهند  
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  .بازارها دفع همگان واجب داند
 ورعيتـي    ي ابتدايي ارباب و    اگرچه نظريات مديريتي سعدي بيشتر متناسب با جامعه       

ي امور   مسند همه  ي امور است و    اي است كه يك قدرت متمركز گرداننده       ي بسته  جامعه
پيشرفت و   دنياي معاصر كه عصر    ماست كه در   با وجود اين بر   . باشد شخص سلطان مي  

ها وپسندهاي ايـن مـصلحان اجتمـاعي چـون           با به روز كردن دريافت     تكنولوژي است، 
اي بـا    ماعي روزگار گذشته امكـان ايجـاد جامعـه        هاي مثبت اجت   سعدي با بازنمايي جنبه   

  . رضايت مردم را فراهم كنيم عدالت و محوريت قانون،
  

  ابع  ـمن
  .1382 ،انتشارات فروزش جامعه شناسي ادبيات فارسي، ترابي، علي اكبر،

  .خزائلي، محمد، شرح گلستان، انتشارات جاويدان
  .خزائلي، محمد، شرح بوستان، انتشارات جاويدان

  .هنر انتشارات اداره كل نگارش وزارت فرهنگ و سعدي، علي، قلمرو تي،دش
  .                     1382انتشارات فروزش ) به كوشش قوام الدين طه(نصيحه الملوك  امام محمد، غزالي،

  .انتشارات جاويدان كليات سعدي، فروغي، محمد علي،
انتـشارات وزارت    چـاپ و  ذكرجميل سـعدي، سـازمان       ايران، -كميسيون ملي يونسكو  

  .ارشاد فرهنگ و
 .1382انتشارات علمي چاپ هفتم  ديداري با اهل قلم، يوسفي، غلامحسين،
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  اهميت نگارش و ويرايش در منابع آموزشي
  )، دكتر بهمن زندي 1 ي دبستان با محوريت تدريس زبان فارسي در دوره(

  1فاطمه بيدختي
  

  چكيده
ي نويسنده تا فراز آسمان       دهد از شاخسار انديشه     ان مي دو بالي كه به يك نوشته امك      

 اسـت؛ يـك مـتن مهـذب و          »ويرايش « و »نگارش«درك و دريافت خواننده پرواز كند،       
در   بنابر ايـن، رعايـت نكـات ويرايـشي         .كند ويراسته، راه تفهيم و تفاهم را هموارتر مي       

 بـه ويـژه در      .ي اسـت  اهميت بيشتر  كه مفاهيم دقيق و دشواري دارد، حائز       متون درسي 
از ايـن حيـث بايـد سرمـشق           را بـر خـود نهـاده اسـت و          »زبـان فارسـي   «كتابي كه نام    

  .دانشجويان قرار گيرد
يف دكتر بهمن زندي، محور كار قـرار        تأل» زبان فارسي دبستان  « در اين مقاله، كتاب     

  . گرفته است
تـاب از نظـر      سـپس ك   .ابتدا در ضمن مقدمه، علت نوشتن اين مقاله بيان شده اسـت           

در آغاز با تقسيم مطالب كتـاب بـر سـاعات درسـي، بـر                .ظاهر و محتوا نقد شده است     
هاي مرتبط از جاهاي مختلف كتاب در كنار  ي پيوستگي محتوايي موضوعات، بخش  پايه

تواند يك كتـاب و      هم آمده و از اين رهگذر كتاب را به سه بخش مجزا كه هر كدام مي               
فنـي،  (  باشد، تقسيم شده است سـپس تغييـرات ويرايـشي            اي يا مبحث درسي جداگانه   

 مورد است، با ذكر صفحه و دليل ذكـر شـده            90لازم را كه بالغ بر      ) ساختاري، محتوايي 
  .است

                                                            
  بيرجند)ع( مدرس تربيت معلم امام سجاد- فوق ليسانس زبان و ادبيات فارسي -1
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خلاصه كردن اين مقاله، تنها از طريق حذف شماري از اين موارد ميسر است؛ بنـابر                
  .دهم جاع ميي ارسالي به همايش ار مندان را به اصل مقاله اين علاقه

نگارش و ويرايش، زبان فارسي دبستان، بهمن زندي، روش تركيبـي           : كلمات كليدي 
  .ايران
  

  مقدمه
ليف دكتـر بهمـن زنـدي بـه     تـأ هنگام تدريس كتـاب روش تـدريس زبـان فارسـي         

ي ابتدايي مركز تربيت معلم، متوجه شـدم كـه بـين              ي كارشناسي رشته    دانشجويان دوره 
ي دبيرستان   ي ابتدايي و دوره دوره» بنويسيم«و » بخوانيم« ايه مطالب اين كتاب و كتاب

هاي راهنماي معلم كه زمينه ساز اطلاعات دستور و زبـان شناسـي دانـشجويان                و كتاب 
به طوري كه كار آموزش     . خورد  به چشم مي   هاي بسياري   تربيت معلم است، ناهماهنگي   

نكاتي را كه بـراي بـر    تاب بزنم وشدم دست به نقد ك سازد بنابراين، بر آن را دشوار مي
مطرح نمايم؛ اميد است كه گام مثبتي باشد و          رسد،  طرف شدن معايب كتاب به نظرم مي      

  .براي اصلاح منابع درسي مراكز تربيت معلم فتح بابي شود
  : پردازم مي كتاب سطر به سطر و صفحه به صفحه دقيق بررسي به

 از يـك  هـر  بـراي  )19 ص  و بـاني ز هـاي  گونـه  از يك هر براي: پيشنهاد )18 ص
  .بياورند هايي مثال كاربردي هاي گونه

 قلـم  از هم را همزه صامت ضمناً دهند؛ ارائه تر  بزرگ ي  اندازه در را جدول) 28 ص
 دار واك هاي صامت جزو هم را  zصامت و اند نياورده برها واك جزو را آن و اند انداخته
 واك بـي  هاي  صامت از و شود اصلاح بايد كه واك بي هاي  صامت جزو هم و اند  آورده
  .شود حذف

 كـه  است شده استفاده» v «نگار آوا ي  نشانه از »و«مصوت   براي جدول در) 30 ص
  .بگذارند» u «آن جاي به بايد و است اشتباه

و  كننـد  منتقـل  32 ي صـفحه  اول بـه  نيـز  را) 3-1-2 (قـسمت  است بهتر چنين هم
 مراحـل  از كدام هر يا و دهند ارائه جدول يا و نمودار يك در مراحل توليد ناقص را نيز    

  .بنويسند مقابلش در را به آن مربوط توضيح و بنويسند سطر يك آغاز در را
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 آوايـي،  فرآيندهاي از يك هر مقابل در آموزش، امر در تسريع براي است بهتر ضمناً
 در مثلاً بياورند؛ پرانتز داخل را دبيرستان فارسي زبان هاي  كتاب در رفته كار به اصطلاح

 نـاقص  همگـوني  و) ادغام (كامل همگوني 36 ص در و) واجي كاهش (حذف 34 ص
 ).قلب(

 دليـل  بـه  را 22 سـطر  پايان تا 18 سطر از) 36 ص و 20 و 19 و 18 سطر )35 ص
 قرار كادر در را آن توان  مي مثلاً نمايند؛ برجسته نحوي به است بهتر آن آموزشي اهميت
 .دهند

 و اشـتقاقي  چـه  (ميانونـد  ولي «كه آمده 349 ي صفحه آخر پاراگراف )39 ص
 در دبيرسـتان،  دوم فارسـي  زبان در. »يافت توان  نمي) فارسي زبان (آن در) تصريفي چه

 كتـاب  در چنـين  هم .است شده تصريح ميانوند وجود بر 151 ي صفحه سوم پاراگراف
 اين مركب، – مشتق هاي  اي واژه بر 15 سطر ،186 ي  صفحه دبيرستان، سوم فارسي زبان
  .خورد و زد فروش، و خريد ستد، و داد بن + وند + بن : است آورده را الگو

  : سوم سطر ،187 ي صفحه در نيز و
 دست، به دست دوشادوش، پا، تا سر سراسر،: صفت / قيد / اسم اسم+وند+اسم
 ). 249/3 – 3 فارسي زبان (پرورش و آموزش

  :است آمده چنين 44 ي آموزي صفحه-واژه نيز در دبستان رمچها بخوانيم كتاب در

  .گو و گفت گو + گو + تفگ
 آمـده  چنـين  165 ي   صـفحه  »ب«آمـوزي    واژه در دبـستان   پنجم »بخوانيم«در   نيز و
  .سامان و سر بي يعني دوش به خانه دوش + به + خانه: است

 بـه  صـدا  اين زده مثال هك كلماتي در كه آن حال و گرفته پسوند را »ـــَن«) 41 ص
   .است» اً «تنوين شكل

 اضـافه  حـرف  مگـر . اسـت  شـمرده  اضافه حرف را اضافه ي  كسره 4 سطر) 48 ص
 اليه مضاف يا و صفت اضافه حرف از بعد مگر است؟ متمم نماي نقش كه نيست حرفي

  آيد؟ مي

 گـروه  و نهاد نقش جمله ساختار در اسمي گروه«: كه نوشته چنين 13 سطر )50 ص
 ي همـه  جملـه  در توانـد  مـي  اسـمي  گروه كه حالي در» .كند مي ايفا را گزاره نقش فعلي
 از اگـر . واقـع شـود    مـتمم،  مـسند،  مفعول،  در جمله  مثلاً را داشته باشد،   اسم هاي نقش
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 كـه  نمايند استفاده ديگري اصطلاحات از است بهتر است نظر مد ديگري مفاهيم گزاره
 را شـرايطي  صـورت  اين غير در .باشد نداشته تداخلي انجوي دانش قبلي هاي تهخآمو با

 آموزشـي  و علمـي  دليـل  هـيچ  بـدون  و بريزند هم به را دانشجو ذهن كه نياورند پيش
  .نمايند مشكل را يادگيري خاص،

جملـه،   در كـاربرد  و معنا به توجه با متن انسجام عناصر كه اين به توجه با )53 ص
 و »تنـاوبي « هم و »زماني« هم   »كه حالي در« : مثلاً ود؛ش بندي دسته تواند در چند جا    مي

 را هـا   مثال دارند، وضعي چنين كه مواردي براي است بهتر اين بنابر است،» نقيضي«هم  
   ).بياورند جمله در

 و »آنچـه  «املاي 3 جدول در) 74 ص و 76 ي صفحه 8 جدول در و سطر) 73 ص
  و »ايخـدا  «املاي 4 جدول) 75 ،»نوقتهما «و »آنروز «املاي جدول همين در  و »آنجا«
 قـسمت  در را »بـرادرت  به«و   »خدا بنام «املاي الف، قسمت در 8 جدول) 76 ،»ايمرد«
 .بايد جدا نوشته شود »بي «پيشوند 9 جدول و در» به «وند نيز »د «و »ج«

 دانسته استثنا را »بيراه بيداد، بيخود، بيجا، بيزار، «كلمات املاي ب، قسمت ،9 جدول
 دلالـت  كـه  انـد  كرده توجيه چنين را استثنا وجه و اند شمرده درست صورت همين به و

 هـم  خودشـان  توضـيح  ايـن  كه حالي در است؛ نمانده باقي تركيب در دوم جزء مستقل
  .نوشت جدا بايد را بقيه و كند؛ مي صدق »بيزار «ي كلمه درمورد فقط

 نبايـد  و اسـت  عربـي  ي  فعليه ي  جمله  يك »تعالي «و »خدا«يعني   »باري« 15 جدول
  .شود نوشته پيوسته

 اينكـه،  بـا  «كلمـات  املاي: 18 جدول) 79 ص »قلمرا كتابرا، ترا، «املاي 17 جدول
 .بايد جدا نويسي شود »هميگفت و آيد مي «،»آنكه چنانكه، همينكه،

  جدول از استفاده با توان  تر، مي   آسان يادگيري براي را صفحه اين محتواي) 107 ص
 . داد ارائه نمودار يا و

 بـا  كـه  را هـايي  كتاب از صفحه چند است بهتر »لوباخ «روش تفهيم براي) 116 ص
 بـا  همراهي طريق از توضيحات تا آوردند  مي شاهد عنوان به است، شده ارائه روش اين

 . شد مي تر فهم قابل رنگي تصاوير

 »فريـر  «و »لوباخ «روش مثل ديگر ملل هاي روش گفتن جانب اين ي  عقيده به اصولاً
 بـه  بياورنـد؛ » آزاد ي مطالعـه  «عنـوان  تحـت  اسـت  بهتـر  را )116-133 صـص  (غيره و
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 . ندارند كاربرد ايران در تنهايي به ها روش اين از كدام هيچ كه خصوص

 تـا   اسـت  آمـده  مخلوط هم كنار در فرسايي طاقت طرز به كتاب اين متنوع مطالب
 4-5 قـسمت  132 ص مـثلا . گيرد صورت تر  كم يذهن تلاش با و تر  راحت آن يادگيري

 طـولاني  صـفحات  از بعـد  بلافاصله را) دبستان اول كلاس در خواندن مهارت تدريس(
 تـر   درشت خطي با عنوان اين است ؛ بهتر  است آورده زبان آموزش هاي  روش انواع بيان
 . شود تر شاخص كه بيايد بعد ي صفحه آغاز در

 هـاي  شيوه و رويكردها مبناي بر كتاب اين در اناير تركيبي روش مراحل) 136 ص
خوانـدن   و شـود  مـي  اسـت  شـده  ارائه و تنظيم دبستان فارسي قبلي هاي كتاب تدريس
 جديد هاي  شيوه اصولاً. حاصلي ندارد  وقت اتلاف جز در اين باب به    كتاب اين مطالب
 كلي رويكرد اب بيشتر »بخوانيم «كتاب در و گيرد  مي صورت تصويري گاه تكيه با تدريس

 آمـوزش  در. جزئـي  رويكـرد  بـا  بيـشتر  »بنويـسيم  «در و است شده پرداخته آموزش به
 جـز  بـه  آمـوز  دانـش  كـه  نـدارد  لزومي و شود  مي داده آموزش كلمه كلي شكل ها  نشانه
 صـدا  «كـه  ايـن  ديگـر . باشد خوانده قبلاً را كليد ي  كلمه صداهاي ي  همه جديد صداي
 در شده ارائه ي  شيوه بين ديگري بسيار هاي  تفاوت و ستا رنگ كم شيوه اين در »كشي
 گرامـي  لـف ؤم اسـت  بهتـر  اين بنابر. دارد وجود جديد تدريس هاي  با شيوه  كتاب، اين

 را تدريس مراحل و بيندازند ابتدايي اول »بنويسيم «و »بخوانيم «معلم راهنماي به نگاهي
 روش «كتـاب  در را بكتـا  ايـن  مطالـب  و ) 58-55 صـص  (فرماينـد  مطالعـه  دقت به

 كهنـه  روشـي  بـا  كـه  ايـن  نـه  فرماينـد  درج »دبـستان  ي  دوره در فارسـي  زبان تدريس
 خودشـان  رفتن راه كتاب اين ي  مطالعه با كه طوري به نمايند گم در سر را جويان دانش
  . برود يادشان هم

 آمـوزش  ي  شـيوه  بـه  بنـا  صفحات اين در شده ارائه الخط رسم )139 و 138 صص
 معلـم  راهنمـاي  كتب با هم را الخط رسم آموزش كنم  مي پيشنهاد است؛ قبلي يها  كتاب
 از مـورد  ايـن  در ايشان هاي  آموزه تا بيندازند درسي كتب به هم نظر يك و دهند تطبيق
 . نشود جويان دانش كردن گيج باعث و نباشد عقب قافله

 توضـيح  را آن يا. نشود استفاده »ناقص هاي  استارت «تركيب از است بهتر )146 ص
 . دهند

  . بياورند »رومانيايي «است خوب »رومانش «ي كلمه جاي به 6 سطر) 174
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 تهران، ي  لهجه تاجيكي، فارسي: دارد شعبه سه) فارسي زبان (اول ي  دسته) 176 ص
 اين در تاجيكي فارسي هستند، »ميهن ما  «هاي  زبان ها  اين اگر اولاً ايران داخل هاي  لهجه
 به را ايران داخل هاي  لهجه پرانتز در كه اين ديگر دارد؟ اعراب از يمحل چه بندي تقسيم
 در را قـايني  فارسـي  امـا  انـد  كـرده   تقسيم ...و كرماني، قمي، مشهدي، اصفهاني، فارسي
 علمـي  دقت از بندي تقسيم اين اند؛  آورده ها  گويش از مورد يك عنوان به و 10 ي  شماره

غيره يك وضعيت دارنـد و       و شيرازي ،كرماني،  اناركي ،قايني كه چرا نيست خوردار بر
   .هايي از زبان فارسي هستند همه گويش

 و بياورند آن مقابل در را »فطري استعدادهاي «تعريف است بهتر 12 سطر) 190 ص
 . خودش مقابل در هم را »اكتسابي هاي توانايي «تعريف

  هـم  را آن بـا  قابلـه م راهكار يادگيري، اختلالات توضيح از بعد بود بهتر  )212 ص
 .دهند نشان جويان دانش با آوردن مثال به

، »شنيداري تشخيص در ضعف «عنوان 22 سطر) 227 ، ص  )8-4 (عنوان) 225 ص
) 230 ص» دستوري خطاهاي «1 سطر) 230 ص و »ناكافي واژگان «22 سطر )229 ص
  .تر بنويسند  را پر رنگ »ويرايشي خطاهاي «12 سطر

 اسـت  بهتر كه است شده استفاده »گذاري نقطه «از »گذاري نهنشا «جاي به 21 سطر
  . شود اصلاح
  

  نتيجه گيري
تواند مفيد واقع شـود كـه از هـر دو صـافي ويـرايش                 يك كتاب تنها در صورتي مي     

محتوايي و ساختاري گذشته باشد؛ به يقين اعمال موارد گفتـه شـده در ايـن مقالـه هـم          
ي بيشتر و بهتر او از كتاب خواهد           هم به استفاده   بيانگر احترام به مخاطب خواهد بود و      

  .انجاميد
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   ابعـمن
 دبـستان  چهـارم  فارسـي  ريـزي،  نامـه  بـر  و پژوهش سازمان پروش، و آموزش وزارت

  1385 ،)14 - بخوانيم(
  1385 ) 20 - بخوانيم (دبستان پنجم فارسي ،___
  1388 ،) 220/2 ( دبيرستان دوم فارسي زبان ،___
  1384 ، )249/3( دبيرستان سوم سيفار زبان ،___
 و چـاپ  كـل  ي  اداره ،510) بنويـسيم – بخـوانيم  (دبستان اول فارسي معلم كتاب ،___

 1385 تهران، درسي، هاي كتاب توزيع

  1383 تهران، سمت، ،)دبستان ي دوره در (فارسي زبان تدريس روش بهمن، زندي
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  تحليلي بر آموزش نگارش و ويرايش 
   مقطع ابتدايي  بخوانيم و بنويسيمهاي در كتاب

  2زاده جمال قلي و 1كلثوم پژوهي
  

  چكيده
آموزش مهارت هاي كتبي زبان يعني مهـارت خوانـدن و نوشـتن از جملـه اهـداف                  
آموزش و پرورش رسمي است تا در سايه آموزش اين دو مهارت زباني، دانش آمـوزان                

ه خوانـدن و نوشـتن منـابع و         به سوي مراحل تكميلي خواندن و نوشتن پيش روند تا ب          
از ديرباز تدريس مهارت هاي كتبي، در قالب دستور سنتي،          . آثار ادبي و علمي نائل آيند     

بر درست يا نادرست بودن جملات و عبارات تأكيـد وافـر داشـت، امـا بـا ورود زبـان                     
و كـار    شناسي به عرصه ادبيات و مباحث دستور توصيفي كه به توصيف قواعد و سـاز              

امـروزه در كتـاب هـاي       . مايل دارد، دستور سنتي با سياق گذشـته رنـگ باخـت           زباني ت 
بخوانيم و بنويسيم مقطع ابتدايي ، ابتدا به نگارش ساده و سـپس بـه نگـارش ادبـي بـا                     

نگارندگانِ اين اثر كوشيده    . استفاده از آيين نگارش و نكات سجاوندي پرداخته مي شود         
 كتبي خاصه آموزش نگارش و ويرايش،به      اند ضمن مطالعه اهميت آموزش مهارت هاي      

  .بررسي و تحليل نكات مطرح شده در اين حوزه در مقطع ابتدايي بپردازند
خواندن، نوشتن، آيـين نگارش،سـجاوندي، دسـتور سـنتي، دسـتور            : واژگان كليدي 

  توصيفي،زبان شناسي
                                                            

، دبير زبان انگليسي آمـوزش و پـرورش         )گرايش آموزش زبان فارسي   ( كارشناس ارشد زبان شناسي      -1
 )استان گيلان(منطقه لشت نشا 

اسـتان  (هيات و معارف اسلامي، رابط تحقيقاتي اداره آموزش و پرورش منطقه لشت نشا     كارشناس ال  -2
  )گيلان
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  مقدمه
كلـي هـر    به طور   . برد هاي كتبي زبان مي    نگارش و ويرايش ذهن را به سوي مهارت       

 فريـار و رخـشان،    (خواندن و نوشـتن      زبان شامل چهار مهارت  شنيدن، صحبت كردن،       
  :هاي زبان، به قرار زير است باشد و انگاره سنتي درباره مهارت مي )204 ، ص1371
  

  نوشتاري  گفتاري
  توليد  صحبت كردن  نوشتن
 دريافت شنيدن خواندن

  37، ص1382استابز، 
  

تا معلمان بر پايه آن روش مناسبي        ي بايد مشخص شود،   هدف از آموزش زبان فارس    
محض نمونه ممكن است هدف از آموزش خواندن و نوشـتن           . در تدريس اتخاذ نمايند   

در حد برقراري ارتباط بين حرف و صدا باشد،يا آمـوزش بـا هـدف اسـتفاده از منـابع                    
ش آمـوز  در آمـوزش كنـوني،     ).25، ص 1374يارمحمـدي، ( علمي و ادبي صورت گيرد    

، خـوش   )رونويـسي و دسـتخط    ( در ساخت نوشتاري كلمات      مهارت رونويسي صحيح  
هـا، سـاخت      آشنايي دانش آموزان با قواعد تركيب جملـه         و  نويسي املا خطي و مهارت  

ــود    ــال مـــي شـ ــاري در  انشانويـــسي دنبـ ــه نگـ ــاري و نامـ ــيف نگـ ــتن ، توصـ مـ
 ايجاد ارتبـاط    نگارش و ويرايش اجزاي مكتوب زبان بوده و در        ). 147،ص1385زندي،(

 با ديگران بسيار مهم مي نمايد؛ بدين علت است كه در فرهنگستان زبان و ادب فارسي،               
 و مـواردي چـون جـدا يـا پيوسـته نويـسي       1دستور زبان فارسي و نحوه نوشتن كلمات      

). 424-423، ص 1387هاشـم زاده،    (كلمات مركب به دقت موردبررسي قرار مي گيـرد          
ونگي آموزش همه مهارت هاي كتبي هدف اين گفتار نمـي  از آن جا كه پرداختن به چگ 

  . شود باشد، تنها به تحليل آموزش نگارش و ويرايش در مقطع ابتدايي پرداخته مي
  

                                                            
صادقي و زندي مقدم، فرهنگ املايي خط فارسي بـر اسـاس دسـتور خـط فارسـي مـصوب                    :  رك - 1

  .فرهنگستان زبان و ادب فارسي، چاپ سوم: ، تهران)1385(فرهنگستان زبان و ادب فارسي، 
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  اي بر زبان مكتوب فارسي ديباچه
هاي مكتوب زبان از ديرباز در تدريس دستور زبان در آموزش رسمي پرداختـه               جنبه

 بودن يعني تحميل كاربرد قواعد بـه        1 چون تجويزي  هايي دستور سنتي با ويژگي   . شد مي
. هاي نوشتاري زبـان تكيـه دارد       سخنگويان و تغيير ناپذيري زبان در گذر زمان، بر گونه         

 در مقابل دستور سنتي، .كند دستور سنتي ميان درست و نادرست مرزي قطعي ترسيم مي      
 قواعـد و     پـاي بـه عرصـه نهـاد كـه بـه توصـيف              2دستور توصـيفي يـا زبـان شـناختي        

در اين ساختار زبـان بـه        ).16 ، 13-11، ص، 1386افراشي،( پردازد سازوكارهاي زبان مي  
عنوان يك نظام و دستگاه بهم پيوسته در نظر گرفته مي شود و تجزيـه و تحليـل آن در                    

  ). 79، ص1380باطني،(رابطه با هم انجام مي شود
رت مكتوب زبان، تأكيـد     امروزه بر آموزش نگارش و ويرايش به عنوان ركني از مها          

شود كه قالب تدريس آن در درس املا يا هجي كردن با هدف آموزش يك نمونه يـا              مي
شـكل نگاشـته يـا امـلاي هـر زبـاني       . ترتيب حروف، و هم چنين درس انشا مي باشـد      

معمولاً داراي نمونه هاي متناقض و نامربوطي است كه اين امر تدريس امـلا را دشـوار                 
 انشا علاوه بر آن كـه بـه تقويـت مهـارت گفتگـو، گـوش دادن،و                  مي سازد و در درس    

قدرت درك شنيده ها پرداخته مي شود، برتوانايي نوشتن دانش آموزان اصرار مي ورزد              
كه اين مهم جز با آموزش آيين       ) 22،ص1385؛ هدايتي،   251،ص1369فريار و رخشان،  (

  .شودنگارش و ويرايش ميسر نمي
ار دقيق تر از نوشتار مي توانـد زبـان را مـنعكس سـازد؛                  از منظر زبان شناسي گفت    

زيرا مي توان يك جمله را به چندين صورت متفاوت خواند، امـا بـراي ثبـت و ضـبط،              
خط به وجود آمد كه آخرين مرحله تكامل آن خط الفبـايي اسـت و بـراي هـر صـوت                     

، 1381بـاقري،   ( زباني، اعم از مصوت و غير مصوت علامت خاص وضـع شـده اسـت              
پس از وضع خط و توسعه مهـارت نوشـتن ، بـشر نيازمنـد راهـي شـد كـه                     ). 72،78ص

  :سوتفاهم ناشي از ارتباط كتبي را به حداقل برساند، محض نمونه به مثال زير توجه كنيد
  .ما همه كار مي كنيم -1

خواهد بگويد كـه مـا   آيا نويسنده مي  خواننده چه برداشتي از اين جمله خواهد كرد،       
                                                            

1- prescriptive 
2- descriptive 
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م هر كاري هستيم يا نه نويسنده از زبان گروهي سخن مي گويـد كـه همگـي                  آماده انجا 
  قصد كار كردن دارند؟ در صورت بروز چنين مشكلاتي چه بايد كرد؟

و  زيـر  ،2هـاي فـشار    ويژگي  را يادآوري مي كند كه در كنار       1مثال بالا ويژگي درنگ   
زبان فارسي مي  6هاي نوايي  يا مشخصه5 در زمره مختصات زبروزنجيري    4 و كشش  3بمي

واژه يا جمله ظاهر مي شـود   باشد و همراه با واكه ها به صورت هاي گوناگون در هجا،       
درنگ ). 38،ص1388ضياحسيني،(و خاصه درنگ با نحوه نگارش جمله در ارتباط است         

پديده اي است كه در زنجير گفتار مشاهده مي شود و ميان هر دو واژه بايـد درنـگ يـا                     
گرفته شود كه در گفتار با لحن كـلام انجـام مـي شـود، امـا در      سكوت كوتاهي در نظر    

 :گونه نگاشـت   توان اين  استفاده كرد؛ بنابراين مثال ذكر شده را مي       ) ،(نوشتار بايد از ويرگول   
  .كنيم ما همه كار،  مي. 1/2. كنيم همه كار مي ما، .1/1

ــأثير قطعــي دارد   ــايي جملــه ت ــر معن  مــشكوه( پيداســت كــه جــاي مكــث در تعبي
؛ از اين روست كه پژوهـشگران آشـنا كـردنِ دانـش آمـوزان بـا         )127، ص 1374الديني،

جايگاه هاي مناسب انواع نشانه هاي مكتوب را در دوره دبستان از اهم مـوارد تـدريس                 
هم چون گونه هاي گفتاري مختلف در زبان فارسـي،در          ). 81،ص1385زندي،(مي دانند 

 هـاي نوشـتاري اداري، نوشـتاري تحقيقـي،          نوشتار هم گونه هاي مختلفي ماننـد گونـه        
به چشم مي خورد كه هيچ دستور زباني نمي تواند همه گونه هـاي           ... نوشتاري خبري و  

، 1383وحيديان كاميار، ( آن زبان را با معيارها و قاعده هاي ثابت و يكسان بررسي نمايد            
 و بنويـسيم    هـاي بخـوانيم    هاي نوشتاري را در كتـاب      ؛ از اين رو ما، بررسي گونه      )4ص

  . گيريمبراي كودكان دوره ابتدايي پي مي
                                                            

1- pause 
2- Stress  ضـيا  : شود يك هجا نسبت به هجاي ديگر رساتر شـنيده شـود، نـك               اي كه سبب مي      ؛ پديده

  1388، 39حسيني، ص
3- pitch  ـت گوينـده، بـالا و پـايين                          ؛ پديدهاي كه هنگام بيان يك جمله يا عبـارت، آوا متناسـب بـا ني

 115، ص1377ني، ، مشكوه الدي40ضيا حسيني، ص: رود، نك مي

4- duration      شـود و در صـورت اعمـال آن، بـه سـبب               ها مشاهده مي     ؛ كشش معمولاً در مورد مصوت
: شـود، نـك     تر، مصوت به صورت كشيده تلفظ مي        خروج حجم بيشتر هواي بازدم در زمان طولاني       

  113، ص1377الديني،  مشكوه
5- supra segmental features 
6- prosodic 
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  در حوزه نگارش و ويرايش  هاي بخوانيم و بنويسيم مقطع ابتدايي،محتواي كتاب
در مقدمه اين كتاب ها آمده است كه توانايي خوانانويـسي و خـوش خطـي دانـش                  

ــوع خــط    ــوزش دو ن ــي اســت و آم ــت فراوان ــه اول داراي اهمي ــوزان از پاي خــط «آم
بـه جملـه سـازي ،       . در برنامـه وجـود دارد     » خط نوشـتاري يـا تحريـري      «و  »انداريخو

، جور چين، صحيح يا غلط بودن مفهوم جمله، نوشتن داستان هاي ادامه دار ،  رونويسي
مرتب كردن كلمات پراكنده، واژه آموزي، حروف اضافه، مشتقات،آموزش فعل در قالب    

  ،   2هـم نويـسه   - و هـم آوا    1ژگان هـم نويـسه    فعاليت هاي متنوع براي دانش آموزان، وا      
نوشتن متن كوتاه يا بند ، استفاده از كلمات ربط ،نوشتن انشاي هفته و هم چنـين ادامـه              
نوشتن يك بند با استفاده از تصوير كه اولين جمله آن در كتاب آمده است، اشاره شـده                  

ول، نقطه آغـاز    در آموزش آيين نگارش و سجاوندي نيز از نكات ساده مانند ويرگ           .است
شده ،در برخي موارد به توضيح علايم نگارشي پرداخته شده و در پايه هاي بالاتر نهـاد                 

فارسـي اول،دوم،سـوم،چهارم و پـنجم       (و گزاره هم به دانش آموزان تدريس مي شـود           
  ).93، 69، 63، 38،84، 6،8دبستان، مقدمه، صص 

  
  نتيجه گيري

يي، ضمن فاصله گرفتن از دستور  سـنتي و          هاي بخوانيم و بنويسيم مقطع ابتدا      كتاب
همگام شدن با زبان شناسي توصيفي، در بخش هاي مختلف مانند واژه آمـوزي، نكـات                
دستوري از آسان به مشكل دانش آموزان را به چگـونگي نگـارش جملـه، بنـد، مـتن و                     
استفاده از آيين نگارش و سجاوندي  تشويق مي كند، در حقيقت تـدريس ايـن مـوارد                   

به نظر مي آيد ايده برنامـه  .  برنامه ريزي درسي دانش آموزان در دوره ابتدايي است       جزء
ريزان آموزشي در اين حوزه مطلوب و متناسب با سن يادگيري دانش آموزان باشد، امـا                
نگارش،املا و انشانويسي داراي مراحل دشوار روان شناختي و ذهني اسـت؛ از ايـن رو                

سي اين عوامل بيش از پيش مورد توجه قـرار گيـرد و             شايسته است در برنامه ريزي در     
  .بخش هاي متنوع نگارشي در برنامه ريزي درسي گنجانده شود

                                                            
1- homophony (تلفظ يكسان، اما فرم نوشتاري و معني متفاوت دارند) See, Yule, 1996, p120. 

2- homonymy (فرم نوشتاري و تلفظ يكسان،اما معاني متفاوت دارند) See, Ibid, p121. 



46 زبان و ادبيات فارسي و دانشگاه فرهنگيان

  ابع ـمن
، ترجمه سهيلا كاوسـي نـژاد و زهـرا زنـدي            )1382(استابز،مايكل، زبان شناسي تربيتي،   

  .مدرسه، چاپ اول: مقدم، تهران
  .سمت،چاپ اول: ، تهران)1386(افراشي، آزيتا، ساخت زبان فارسي،

  .آگاه، چاپ نهم: ،تهران)1380(باطني، محمدرضا، نگاهي تازه به دستور زبان فارسي،
  .قطره،چاپ پنجم: ، تهران)1381(باقري،مهري،مقدمات زبان شناسي،

انتـشارات  : ، تهران )1385(زندي، بهمن، روش تدريس زبان فارسي در دوره ي ابتدايي،         
  .سمت،چاپ هفتم

زهرا زندي مقدم، فرهنگ املايي خط فارسي بـر اسـاس دسـتور             صادقي،علي اشرف و    
فرهنگـستان  : ، تهـران  )1385(خط فارسي مصوب فرهنگستان زبـان و ادب فارسـي،         

  .زبان و ادب فارسي، چاپ سوم
  .رهنما،چاپ اول: ، تهران)1388( مباني زبان شناسي، محمد، ضياحسيني،

  .نيما،چاپ سوم: تبريز،)1371(اكبر و فريدون رخشان،ناتواني هاي يادگيري، فريار،
اداره كل چـاپ و توزيـع       :، ،تهران )اول،دوم، سوم،چهارم و پنجم دبستان    ( گروه مولفان،فارسي 

  .، چاپ اول1385، 1390،1389،1389، 1390كتاب هاي درسي ، به ترتيب سال هاي 
دانـشگاه فردوسـي مـشهد،      : ،مـشهد )1374(مشكوة الديني، مهدي، ساخت آوايي زبـان،      

  .مچاپ سو
  .سمت،چاپ ششم: ،تهران)1383(، )1(وحيديان كاميار، تقي، دستور زبان فارسي

 ،»درس املاء و راه كارهاي موثر در ارائـه آن بـه غيـر فارسـي زبانـان          «هاشم زاده،سيدمحمدرضا، 
: مجموعه مقالات سمينار آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانـان، گردآورنـدگان          ،)1387(

  .كانون زبان ايران، چاپ اول:دين و زهرا عباسي، تهرانسيدضياء الدين تاج ال
  .  لوح زرين،چاپ اول:، تهران)1385(هدايتي،ظريفه،انشا درس زندگي،

،مـصاحبه بـا   )1374(،»مسائل و مشكلات آموزشي زبان در ايـران  «يارمحمدي، لطف االله،  
، متن  دستور:يارمحمدي،پانزده مقاله در زبان شناسي مقابله اي و ساخت زبان فارسي          

  .رهنما، چاپ اول: و گفتمان، تهران
Yule, George, The study of language,(1996),Cambridge: University press, 

second edition. 
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   همدانيةالقضا انديشه عين در آينه
  1نثاري  جان راضيه

 
  چكيده

 روشـن   هرچه. انسان كامل، آينه جمال حق تعالي است       آينه، دل انسان كامل است و     
جمال روي اوست و اگر روشنايي نور او نبود، همه عالم تاريك بوده، در ظهور             است از 

او همه جا و در همه چيز ظاهر است و اگر چيزي پنهان است    . او هيچ شئي ظهور ندارد    
در زبان فارسي ايـن واژه بـسيار        . اند  پس تمام موجودات آيينه حق    . بخاطر ظهور اوست  

ها در مـورد آينـه و رمـوز آن سـخن             و شايد بيشتر از همه زبان      مورد استفاده بوده است   
عارفان و شاعران و فلاسفه هركـدام بنـابر ذوقيـات خـود از ايـن واژه الهـام       . گفته شده 

القـضات    ي عين   ي پيش رو به ايجاز، انديشه       در مقاله . اند  اند و معاني بديعي آفريده      گرفته
و از اشـعار ديگـر      . گـردد   وا بررسـي مـي    در مورد آينه و رموز آن به روش تحليل محت ـ         

از لفظ  . تر مورد بررسي قرار دهيم      عارفان و شاعران نيز استفاده شده تا واژه آينه را دقيق          
آينه آغاز كرديم و به آينه هستي آينه جمال و آينه دل و آينه صـافي رسـيديم و نظـرات                

  .القضات را در مورد هركدام ذكر كرديم عين
  القضات، انسان كامل، آينه جمال، آينه دل، آينه صافي، آينه هستي  عينآينه،: ها واژه كليد

  
  مقدمه 
هاي   و در اوج تحولات فكري و انديشه      ) ق.  هـ   492(هاي پاياني قرن پنجم       در سال 

متعارض فلسفي وكلامي و عرفاني، در شهري مابين مراغه و تبريز به نام ميانـه، انـساني                 
  .بزرگ پا به عرصه وجود گذاشت

                                                            
  واحد ميمه ودانشجوي دكتري زبان وادبيات فارسي  عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي-1
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الميـانجي، جـد او       علـي   بـن   الحـسن     بـن   علي  بكرمحمدبن  ابي  بن  عبداالله  ام او ابوالمعالي  ن
اين كه  ) 1373:45القضات،    عين. (اش عبداالله بوده است     ابومحمد و پدرش ابوبكر و كنيه     

او درچه سن و سالي پدر را از دست داده است به درستي معلوم نيست و اينكه پـس از                    
خود را كه ـ قضاوت ـ بوده است پي گرفته بوده است يـا نـه؟     پدر، آيا شغل خانوادگي 

آيد كه نسبت بـه قـضا و قـضاوت            هاي او برمي    اي است پوشيده، هر چند از نوشته        نكته
. كـرده اسـت     خـوار و مـزور معرفـي مـي           نظري ناخوش داشته است و قاضي را حـرام        

       )1/374 : 1362القضات،  عين(
خوانده است    مي» القضات  عين« قاضي، قاضي همدان، و      با اين همه نه تنها او خود را       

، 335، 222 :1362القــضات،  عــين(و) 348، 301، 300، 251، 15: 1373القــضات، عــين(
» القــضات عــين«بلكــه بعــضي از پيــروان او ماننــد احمــد غزالــي هــم او را  )473، 470
  ) 6: 1374مايل هروي، (اند  ناميده مي

ضات از كودكي با همسالان خود فرق داشـته اسـت           الق  آنچه مسلم است اين كه عين     
  )7: همان . (كند  سالگي اين فرق را تاييد مي20هاي پس از   هوش سرشار او در سال

تواند آرزوهاي او را بـرآورده كنـد امـا بـه        هاي كلامي مي    كرد نوشته   با اينكه فكر مي   
تـا  . ره و ناگوار شد   زندگي بر من تي   : گويد  و مي ) 6 : 1379القضات،    عين(حيرتش افزود   
هاي او    الاسلام غزالي آشنا شدم و مدت چهار سال به كتاب           هاي امام حجة    اينكه با كتاب  
و در اين مدت به غرايبي از علم دست يافتم كه مرا در ايـن راه از كفـر و               . مشغول بودم 

ضلالت و سرگرداني و نابينايي نجات داد تا چشم بصيرت من باز شـد و مـولايم شـيخ                   
غزالي به شهر همـدان آمـد و در خـدمت او سـرپوش حيـرت از روي آن واقعـه       احمد  

پـس از آن در  . بركنار شد و كمتر از بيست روز حقيقت حال بـر مـن مكـشوف گـشت         
درون من چيزي طلوع كرد كه از من و طلب من چيزي براي غير بـاقي نگذاشـت جـز                    

. ا در آن چيز نـدارم و من اكنون سالهاست كه كاري جز طلب فن       . آنچه خواست خدا بود   
  )7: همان (

و هـر كـدام از شـاعران و         . در متون ادب فارسي آينه يا آيينه، رمز انسان كامل است          
اند واز ايـن شـيء مـصقول كـه            برداري كرده   نويسندگان بر حسب ذوق خود از آن بهره       

، هاي مرآت آبگين و آبگينـه از آن نـام بـرده             افتد و با واژه     صور اشياء خارجي در آن مي     
  .اند حقايق عالم را تفسير نموده



49 مجموعه مقالات همايش كشوري

  :آمده؛ آنطور كه فردوسي اشاره كرده  اين ابزار مرموز و محبوب گويا از آهن پرداخته فراهم مي
 نـــگيكـــي آينـــه كـــرده روشـــن ز ز   فرســــتاده از آن آهــــن تيــــره رنــــگ

  )ذيل آينه : 1377دهخدا، (
  :و مولانا نيز بر جنسيت آهن براي آينه تاكيد نموده

ــه ســيماي جــان، ســنگي بهاســت    هــاستـــه آهـــن بــــراي پوستآيينـ  آين
  )2/95 : 1363مولانا، (

هاي ذوقي در ادبيات عرفاني شده، صيقلي بودن آينـه            آنچه مسلّم است و مبناي بهره     
چه جنس آينه از سنگ باشد يا آهن، آنچه آن را شريف و دوست داشـتني كـرده                  . است

  :ت مولانا در ديوان شمس در غزلي به مطلعيك رنگي و شفافيت آن اس
بـلت غـم را شـكنم             مطرب عشقِ ابَدم ، زخمـه عـشرت بـزنم  ريش طرب شانه كنم، س

  :گويد مي
ــه ــهصــيقل هــر آين  ، انجـم هـر انجمـنم        ام  قوت هر گرسـنه      امام، رســتم هــر ميمن

  )541 : 1372مولانا، (
آن . يل براي قلب انسان كامل استو شرط انعكاس حقايق و نور حق در آينه كه تمث         

است كه مرتبّ بايد زنگار از آن بزدايد و بر صيقلي بودن آن مراقبت نمايـد شـايد ايـن                    
  . بيت مشهور مولانا كه زبانزد خاص و عام است را بتوان در اين تمثيل بكار برد

 زانكه زنگـار از رخـش ممتـاز نيـست            ات داني چـــرا غمــاز نيـست ؟  آينــه
  )1/34 : 1363نا، مولا(

يابيم كه مراد از اين جسم صـيقلي قلـب انـسان كامـل اسـت، از جهـت                     و از اينجا در مي    
  . مظهريت او؛ زيرا ذات و صفات و اسما را آينه گويند و در انسان كامل اين معني اظهر است

هاي وحدت وجـودي ابـن عربـي را           االله ولي عارف قرن هشتم كه انديشه        شاه نعمت 
هاي عرفاني است و قطب فرقه        ها و نظريه    ند و خود معيار بسياري از تحليل      ك  ترويج مي 

  :فرمايند نعمت الهي است در همين زمينه مي
 المثـل   حسن تو در آينه گشت عيـان فـي           آينــة كاينــات، مظهــر تمثــال تــست

  )45 : 1375سجادي، (
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بي است صـيقل  هاي ابن عر و البته قبل از او فخرالدين عراقي، كه از شارحان انديشه          
كنـد    تا انسان به خود نظر مـي      . داند    يافتن آينه را ياد او و تيره شدن آن را ياد از خود مي             

  . اش رخشان است آينه. اش تيره است، آنگاه كه به جمال معشوق، توجه دارد آينه
 چون ازو ياد كننـد آينـه رخـشان بيننـد             چون زخـود يادكننـد كاينـه گـردد تيــره

  )45: همان (
س در واقع قول حاج ملاهادي سبزواري در شرح اسرار كه مـراد از آينـه و تـراز،                   پ

و او آينـه كمـال و جمـال       » أنـا الميـزان   «: انسان كامل است و اينكه امام علـي فرمودنـد         
  .كند مصداق پيدا مي. تعالي و باطن رسالت است حق

  )1/1017 : 1386زماني، (
 وكـشته عـشق و بيقـراري، و سـرگردان         هاي عارف دلسوخته    قبل از اينكه به انديشه    

القضات همداني بپردازم، لازم است به تركيباتي كه بر حـسب ذوق              دركوي شيدايي،عين 
يا ضرورت شعري يا انديشه فلسفي و كلامي و عرفاني شاعران بوجـود آمـده و فـصل                  

آنگـاه تحليـل و اعتقـاد       . مهمي از ادبيات ما را به خود مشغول نموده است اشاره نمـايم            
  .قاضي همداني را، برشمارم

  
  آينة جمال 

ظاهر كردن كمال معشوق ازجهت استغناي از عاشـق يعنـي مرتبـه ظهـور و تجلـي                  
ــوده    ــر نم ــال تعبي ــه جم ــه آين ــفاتي را ب ــد ص ــجادي، . (ان ــول  ) 46 : 1375س ــه ق و ب

جمال، تجلي حق است به وجه حق براي حق و جمال مطلق را جلال              : ولي  االله  نعمت  شاه
هاريت جمال است، در هر جمالي جلالي دارد و هـر جـلال او را جمـالي                 است و اين ق   

  )288: همان . (است
دانـد و     و نجم رازي در مرصاد، نَفْس انسان را آينه جمال نماي حضرت الوهيت مي             

و خلاصـه نفـس انـسان دل،        . بدين معني است  » وخَلَقَ آدم عليَ صورتِهِ   «گويد اشارة     مي  
نرُيهم آياتنِـا    «وهردو جهان الوهيت به واسطة اين آينه است كه          است و دل آينه است       سـ
  » فيِ الافاقِ و في أنْفسُِهِم
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 مقصود وجود انـس و جـان ، آينـه اسـت
 دل آينـــه جمـــال شاهنـــشاهي اســـت   

ــه اســت     ــان آين ــر در دو جه ــور نظ  منظ
 وين هر دو جهـان غـلاف آن آينـه اسـت          

  )2ـ3 : 1371نجم رازي، (
القـضات اسـت كـه در          برداشت نجـم رازي از آينـه جمـال، از عـين            ظاهراً اين نوع  

اي   كند كه هر كه راه معرفت ذات او طلبد، نفس حقيقت خود را آينه               تمهيدات تاكيد مي  
را بشناسد پس از آن نَفس، محمـد را آينـه      ) ص(بسازد و در آن آينه نگرد، نفس محمد         

ي ليَلـَة المعـراج فـي اَحـسنِ صـور             «. سازد . نـشان ايـن آينـه آمـده اسـت         » ةرأيـت ربـ
  ) 58ـ59 : 1373القضات،  عين(

و البته رسيدن به اين درجة نفس، مسالك ومهالك بسياري بايد پشت سر نهاد و بـه                 
و آن جز به واسطه سلوك برجاده شريعت و طريقت و حقيقت دسـت              «قول نجم رازي    

  )3 : 1371نجم رازي، (» ندهد
 ظهـور جملگـي صـفات حـق را درخـود            وقتي نفس، مستعد صفت آينگي گرديـد،      

ه        «: فرمود) ص(كند و اينكه رسول       مشاهده مي  رَف ربـ رمـزش  » من عرَف نَفسه فَقـَد عـ
  .همين است

و . دهـد  القضات بايد شينيد كه آينه، حسن معشوق را نشان مي فراتر از اين را از عين    
اي درويـش   «: گويد  يح مي آيد همين جاست در لوا      مي» المؤمنُِ مرآت المؤمنُِ  «رمز اينكه   

اگر چه معشوق به سرمايه حسن، مستغني است اما وي را براي اظهار خود بر خود، آينه    
  )39-40: تا  لوايح، بي. (بايد، تا خود را دريابد و اين معني غوري دارد

ــالي دارد ــم و او جمــ ـــه ايــ ــا آينــ ــابيم    مــ ــد او دريـــ ــراي ديـــ  او را زبـــ
  )39-40: همان (

  :ف حافظ نيز ناظر بر همين معناستو اين بيت معرو
ــت ــت اوســ ـ ــرده محبـ ــرا پــ  ديـــده آيينـــه دار طلعـــت اوســـت      دل ســ

  )41 : 1367حافظ، (
دانـد    ممكـن نمـي   ) ص(القضات ديدن اين حقيقت را بدون آيينه جمال محمـد             عين

چون با آينه بايد جمال آفتاب را مطالعه كرد از اينجاست كه بـي آيينـه معـشوق ديـدن                    
  )103 : 1373القضات،  عين. (يابد پرده ديدن ضرورت ميمحالست در 
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القضات ارادت است و ارادت را به ديدن خدا در آينه جان پير               از تعبيرات بديع عين   
چون بي آيينه آفتاب نتوان ديـد كـه ديـده بـسوزد، بـه واسـطه آيينـه                   : گويد  مي. داند  مي

پير، آينه مريد   .  نتوان ديد  مطالعت جمال آفتاب علي الدوام توان كرد و بي واسطه نقشي          
  )1/269 : 1363القضات،  عين . (است كه در او خدا را بيند

دريغا هر كه بـر راه و طريـق         . از سوي ديگر همه پيران راتمناي ارادت مريدان است        
پير رود مريد باشد براي پير، و هر كه بر طريق ارادت خود و مراد خود رود مريد مـراد                    

تي باشد و راه ارادت خود، زنّار داشـتن در راه خـدا ورسـول               مريدي پيرپرس . خود باشد 
  )31 : 1373القضات،  عين. (اوست
كندكه پير، آيينه مريـد اسـت كـه در او خـدا را                القضات باز بر اين امر تاكيد مي        عين

لااله االله با محمد رسول االله درست شود        .مريد آيينه پير است كه در او خود را ببيند         . بيند
  )1/269 : 1362عين القضات) (80/نساء(» ن يطِعِ الرَسولَ فَقدَ اطَاع االلهَم«: زيرا 

دلـي كـه مـستقيماً در برابـر قلـم           . كنـد   ها را دو قـسم مـي        در نامه هفتاد و چهار دل     
پس هر چه نداند،    «: گويد  فهمد، سپس مي    خداست و دلي كه به واسطه پير حقايق را مي         

 و بتواند دانست و بداني كه خدا را در آينـه جـان              از خداي عزوجل بواسطه دلي بشنود     
كه . بي واسطه از غيب شنيده و بر دل او وحي شد          ) ص(اما مصطفي   . پير ديدن چه بود   

  )2/109 : 1362القضات،  عين(» فأَوحي إلي عبده ما أوحي«: 
ورزد كه هـر كـه راه معرفـت ذات او طلبـد،       در تمهيدات نيز بر همين امر اصرار مي       

پـس  . را بشناسد) ص(اي سازد و درآن آينه نگرد نفس محمد  حقيقت خود را آينه   نفس  
  )85-89: 1373القضات،  عين. (را آينه سازد) ص(از آن، نفس محمد

گويـد، ابتـدا آينـه را         الحقايق طي سه فصل در فوايد تأمل درآينه سخن مـي            در زبدة 
عقـل عـاجز خـود را      داند كه بـا آينـه صـورت           عبرت بزرگي براي صاحبان بصيرت مي     

كه چطور عقل از ادراك بسياري از محسوسات ظاهر معذول است چه رسـد بـه                . ببينند
او معتقد است در آينه، صورتي مطابق با صـورت خـارجي ظـاهر              . امور معقول و پنهان   

درحاليكه اگر يكي از چهارشـرط يعنـي انـسان،          . گذارد  شود و عقل بين آنها فرق مي          مي
. ن صورت خـارجي و آينـه، و صـورت خـارجي ، از بـين بـرود                 آينه، نسبت حاصل بي   

براي عاقل ترديـدي نيـست كـه صـورت داخـل، تـابع       . شود صورت داخل نيز نابود مي 
وجود صورت خارج است و صورت خارج از حيث وجـود بـر آن تقـديم دارد و ايـن                    
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  )48-49 : 1379القضات،  عين. (تقدم از حيث مرتبه است نه زمان
قد است عقل براي ادراك اشيايي محـدود و انـدك آمـادگي دارد و               القضات معت   عين

پس عقل نبايد آنهـا را      . موجودات ديگري وجود دارند كه عقل از ادراك آنها قاصراست         
يكي آنكـه بـه     . كند  اما تأمل در آينه حقيقت وجود موجودات را آشكار مي         . تكذيب كند 

 ـ«: برد كه گفت قول خداوند ـ تعالي ـ پي مي   ه   كُلُّ شَ ) 88/قـصص (يءٍ هالـِك إلاّ وجهـ
النّاس نيـام فـإذَا     «: كه فرمود ) ص(و سخن پيامبر    ) شود  همه چيز جز ذات او هلاك مي      (

دانندكـه نـسبت ملـك و         و مـي  ) شوند  مردم خوابند وقتي بميرند بيدار مي     (» ماتوا انِتبَهوا 
ه اسـت بـه     ملكوت جهان هستي به وجه حي قيوم، همان نسبت بين صورت درون آين ـ            

صورت بيرون ، زيراملك و ملكوت نيز به حقيقت، وجـود نـدارد، و وجـود آنهـا تـابع                    
  ) 51: همان . (وجود وجه حق است كه وجود حقيقي دارد

آينـه عبـرت بـزرگ      «: دانـد   القضات آينه را عبرت بزرگ مي       الحقايق عين       در زبدة 
د كه از ادراك بسياري از يابن صورت عقل  عاجز خود را مي .است براي صاحبان بصيرت   

  )48: همان (» .چه رسد به امور معقول و پنهان. محسوسات ظاهر معزول باشد
  

  گيري  نتيجه
او در سراسر عمر كوتاه فـرهنگيش در        . القضات به آينه مانندگي داشته است        عين -1

 در عـين حـال كـه      . مقابل ابتذال دسته جمعي ايستاد و زشتي بيشترينه آنها را نـشان داد            
هر چند همين ابتذال دسته جمعي      . اصالتها و ارزشهاي آينه فردي خود را هم حفظ كرد         

آينـه در سـنتها، سرشـار از انديـشگي و خـصوصا      . سرانجام او را ـ آينه ـ را نابود كـرد   
با شكستن آينـه،    . هاي عرفاني است و مملو از طنزهاي اجتماعي و مضامين ادبي            انديشه

هاي آينه به نام آثار او به         يتهاي آينگي در لابلاي خرده    خاص. خاصيتهاي آينگي نشكست  
  .  ما رسيد

القضات همداني آينـه، قلـب انـسان           در متون عرفاني فارسي، بخصوص آثار عين       -2
شود و براي ديدن صفت فعـل و در           كامل است كه تجليات حق تعالي در آن متجلي مي         

) ص(در مرتبة اولـي مـصطفي       نهايت صفت ذات بايد به قلب انسان كامل نگاه كرد كه            
  . است و در مرتبه بعدي ولي خدا و مجذوبان عارف هستند
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تواند، دلالت انـسان بـه    القضات، مراد يا پير يا مجذوب سالك مي  در انديشه عين -3
تواند دراين راه كمك كند كه براي هـستي و            وصول به حق تعالي باشد و عقل وقتي مي        

  . ه اعتباري قائل نباشدتعينات خارجي منعكس شده در آين
القضات معتقد است با آينه بايد جمال آفتاب را مـشاهده كـرد و اگرآفتـاب                   عين -4

ابيـت عنـد   «است كه در قرب  ) ص(صفت فعل باري تعالي باشد آينه حضرت مصطفي         
  .  رسيده است» ربي يطعْمِني و يسقين

ضات باعـث شـده كـه       الق ـ   نبوغ و استعداد فوق العاده و جسارت كم نظيـر عـين            -5
  . تر از ديگران باشد بازتاب تصاوير آينه در صفت فعل، عميق

هاي طريقت مثل ساير مشايخ، نيست از همـين رو،          القضات گرفتار وابستگي     عين -6
  . كند حتي عقل مستفاد را با شهامت همه چيز را نزد مصطفي قربان مي

يم، تا آزادگان جهان در ابراز      القضات محتاج    در عصر ارتباطات، ما به انديشه عين       -7
 . انديشه خود ترسي نداشته باشند ولو اينكه به شهادت آنها پايان پذيرد
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  . انتشارات اميركبير: تهران

  . انتشارات اساطير: القضات و استادان او، تهران  ، عين)1374(؛ پورجوادي، نصراالله
، ديوان غزليات، به كوشش علامـه قزوينـي و قاسـم            )1367(محمد؛    الدين  حافظ، شمس 

  . غني، تهران، انتشارات زوار
، ديوان غزليات، به كوشش حميد مظهري، كرمان، انتـشارات          )1374 ( خواجوي كرماني؛ 

  .خدمات فرهنگي
  . ، لغت نامه، انتشارات دانشگاه تهران)1377( علي اكبر، دهخدا؛
  . ، جستجو و تصوف ايران، تهران، انتشارات اميركبير)1376(كوب، عبدالحسين؛  زرين
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  . طهوري
الحقايق، ترجمه مهدي تدين، تهران، مركـز نـشر           ، زبدة )1379(القضات، ابوالمعالي؛     عين

  . دانشگاهي
انتشارات : ، تمهيدات، به تصحيح عفيف عسيران، تهران  )1373(القضات، ابوالمعالي؛     عين

  .  منوچهري
: فيـف عـسيران، تهـران     ها، به تصحيح منزوي و ع       ، نامه )1362(القضات، ابوالمعالي؛     عين

  . انتشارات منوچهري
الغريـب، ترجمـه قاسـم انـصاري، تهـران،            ، شـكوي  )1385(القـضات، ابوالمعـالي؛       عين

  . انتشارات منوچهري
 رساله لوايح، به تصحيح رحيم فرمنش، تهران، انتشارات          القضات، ابوالمعالي؛ بي تا،     عين

  .منوچهري
 كوشش حسين خديوجم، تهران، انتـشارت       ، كيمياي سعادت، به   )1371(غزالي، محمد؛   

  . علمي و فرهنگي
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، مكاتيب فارسي غزالي، به تـصحيح عبـاس اقبـال، تهـران، نـشر      )1363(غزالي، محمد؛   
  . طهوري و سنايي
  . ، خاصيت آينگي، تهران، نشر ني)1374(مايل هروي، نجيب؛ 
روزانفـر، تهـران،    ، كليات شمس تبريزي، به اهتمام اسـتاد ف        )1372(مولانا، جلال الدين؛    
  .انتشارات اميركبير

، مرصادالعباد، به اهتمام محمدامين رياحي، تهران، انتشارات علمي و )1371(نجم رازي؛ 
  .فرهنگي

، انسان الكامل، تصحيح ماريژان موله، تهران، انجمن ايران         )1377(محمد؛    نسفي، عزيزبن 
  . شناسي فرانسه
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   ادب فارسيجاذبه هاي معنوي در شعر پيشاهنگان
  1ناصر جان نثاري

  
  چكيده

سرچشمة زلالِ شعرِ فارسي را پيشاهنگاني پديد آوردنـد كـه تنهـا نـامي از آنهـا در                   
هـا   نهال هايي بودند كه پس از عصرها و نـسل    . هاي بجامانده ديده مي شود     آغوش ورق 

چه دستِ  اگر  . ها چشانيدند  به بارنشسته و با ميوه خود شيريني دين و دانش را به انسان            
امـا همـين مقـدار      . ها را براي ما به امانت گذاشت       هاي كمي از آن    تطاول روزگار سروده  

ــه  ــار از جاذبـ ــز سرشـ ــام  نيـ ــوي و پيـ ــاي معنـ ــراي    هـ ــش بـ ــاي بخـ ــاي رهـ   هـ
گيـري از آيـات و    هاي اين شاعران را با بهـره  اين مقاله برآن است تا آرمان  . هاست انسان

  .احاديث به صورت محتوايي تحليل نمايد
   احاديث – آيات – مدارا – ادب – خرد ورزي –هاي معنوي   جاذبه–پيشاهنگان : كليد واژگان

  
  مقدمه 

  كه روشن چشم از او گشت آفرينش    شـبين شــبخ اييــروشن امِــن هــب
شعر پيشاهنگان زبان پارسي، چون آبشار كوهسار و آب چـشمه سـار زلال و چـون              

عري چون پرند نيلگـون و پرنيـان هفـت رنـگ،            ش. هواي كوهستان نزه و رخشان است     
  :شعري كه. كشد هاي جهان را به تصوير مي زيبايي

  هر پود او بجهد جدا كرده از روان  هر تار او به رنج بر آورده از ضمير
  او نشان بر وز هر بدايعي كه بجويي  از هر صنايعي كه بخواهي بر او اثر
                                                            

 پرديس شهيد باهنر اصفهان,  مدرس دانشگاه فرهنگيان -ت فارسي  دكتراي زبان و ادبيا-1
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بادغيـسي جوانـه زد و بـا حـافظ          شعري كه با محمدبن وصيفِ سيستاني يا حنظلـة          
  .شيرين بيان به بار نشست

شـعرهاي   .ها، اكنون اندكي در دست ماسـت       ها وميوه  ها و شكوفه   اما از آنهمه جوانه   
هـا بـه شـاهد       هاي تاريخي به مناسبت بيان رويدادي يا در فرهنگ         اي كه در متن    پراكنده

  .اي نوشته شده است هاي بلاغت براي آموزش آرايه اي و يا در كتاب معني واژه
زيرا از شاعري تنهـا بيتـي و        . مانيم كه چه بگوييم و چه بنويسيم       اينجاست كه در مي   

  .از شاعر ديگري فقط نامي برجاست
هـاي   در اين مقاله كه نتايج آن متعاقباً بيان خواهد شد بـر آنـيم تـا برخـي از جاذبـه                    

زيـرا شـعر    : حليـل نمـاييم   معنوي كه ريشه در آيات و احاديث نبوي دارد را تفـسير و ت             
تـرين   هـايش از قـديم     پيشاهنگان از طرفي وارث فرهنگ و تمدن كهن است كـه نـشانه            

ها بازمانده و از سـوي ديگـر    ها نقش بسته و در اوراق دفترها و كتاب   زمان، بر سينه كوه   
. بهره دهنده به فرهنگ اسلامي و بهره گيرنده از معارف انسان ساز قرآن و حديث است               

تـوانيم بـه آثـار همـسو       با اين عنوان كمتر مقاله نگاشته شده، اما در اين زمينه مي اگرچه
ترجمـان البلاغـه رادويـاني، حـدائق الـسحر رشـيد و طـواط،               : اشاره نمـاييم از جملـه     

هايي از المعجم شمس قيس رازي و از متأخران، كتاب احاديـث مثنـوي مرحـوم                 بخش
ار عهد ساماني، مرحوم عبدالشكور عبدالـستار       فر و كتاب تلميحات در اشع      استاد فروزان 

  .تلمان از روسيه بولديروف، ثار براگينسكي و برتلس،آاز تاجيكستان و 
كتـاب رودكـي و       سال بزرگداشت رودكي،   1150 به مناسبت    1387ما نيز در آذرماه     

روزگار او كه انتشارات نشر روزگـار بـه چـاپ رسـانيده اسـت را تقـديم                   سخنوران هم 
  .كرديم 

هاي معنوي كـه در شـعر شـاعران          اين مقاله بنا دارد با نگاهي جديد برخي از جاذبه         
پيشاهنگ منعكس شده است را تحليل كند كه كار كردها و نتايج آن را در پايـان مقالـه                   

  .ايم ياد آوري نموده
  

  ادب 
هاي عقلـي و تفـسيرهاي       هاي غير آسماني و مكتب     تعاليم تمام اديان آسماني و نحله     

هـيچ   .سرمايه انـسان و وجـه تمـايز آنهاسـت          و تيك معاصر بر آن است كه ادب،       هر من 



59 مجموعه مقالات همايش كشوري

دانـد و مثـل ايـن        ادبي و شكستن معيارهاي پذيرفته شده انساني را جايز نمـي           مكتبي بي 
. است كه با ادب سرمايه بزرگ اجتمـاعي و حمايـت گـسترده مـردم را در اختيـار دارد                   

هـاي حيـات     ن ايراني و هم بـا انديـشه       پيشاهنگان شعر پارسي كه هم وارث فرهنگ كه       
انـد و بـه قـول عبدالـشكور      بخش اسلام آشنا بودند بر اين نكته بـسيار اهتمـام ورزيـده      

تأسيس دولت ساماني و حمايـت آنهـا از شـاعران و             عبدالستار دانشمند معاصر تاجيك،   
هاي معنـوي در شـعر آن دوران گـشت           نويسندگان باعث گسترش تعاليم ديني و جاذبه      

مفهـوم و ارزش ادب تـا بـه جـايي اسـت كـه                )1998،  22-24بد الشكورعبد الستار    ع(
عصران او درآغاز كتاب شريف اللمع آنجا كـه          سراج توسي معاصر رودكي و هم      ابونصر

داند با ذكر حديثي  از پيامبر به اهميت اين طبقه اشـاره              صوفيه را از طبقات اهل علم مي      
اَدبني ( و به صورت 1)31،ص2002ابونصر سراج،)(سنَ اَدبيان االله أدبني فأََح   (كند كه    مي

ــأديبي  ،3/422ج ،2/624ج ،1371ميبــدي،(و  )432 ،1336هجــويري) (ربــي فأََحــسنَ تَ
هـر كـس را     : نيز وارد شده است و با يك توصيف ذوقي مي گويد           )10/641ج ،8/96ج

  .مؤدبي بود مودب تو ما بوديم
لين اشعار فارسي است كه توسط شهيد بلخي از شاعران          به احتمال قوي اين جزو او     

پيشاهنگ ادب پارسي در مورد ادب و ارزش آن سروده شده است و پس از او شـاعران          
  : به شكل هاي مختلف آنرا توصيف و تحليل نموده اند

  بي ادب با هزار كس تنهاست    با ادب را ادب سپاه بس است
 )24،ص 1361وژيلبرلازار 12،ص1370دبير سياقي ،(

البته شعر از نظر فرم و واژه و وزن بسيار ساده و ويژگي سبك خراساني اول را فـرا                   
ياد مي آورد اما جاذبة معنوي كه ايجاد كرده ريشه در فر هنگ كهن ايراني و اسلامي ما                  

باشد مثلاً اين عبـارت امـام   مند ميدارد بخصوص اين كه از آيات و احاديث متعدد بهره    
  كم چقدر به اين بيت نزديك است كه گويا ترجمان آن استعلي در غررالح

بهتـرين   ادب نيكو، ( )502ص9غررالحكم ج   (حسنُ الأَدبِ خيرُ موازرٍ وافضلُ قرين       
كــشف ( »حــسن الأدبِ مــن الايمــان«و يــا حــديث  )يــاور و برتــرين همنــشين اســت

                                                            
 رواه العسكري عن علي، و ابن السمعاني عن ابن مسعود و في الدر ان الفضل بن ناصر صححه و في           -1

  اللالي المنثوره للحافظ
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  )10/641، 8/96، 3/422 ،2/624ج 1371كشف الاسرار (و  )432ص1336المحجوب 
 اين دو بيت مشهور كـه در        اين مفهوم در اشعار رودكي نيز جايگاه خاصي دارد مثلاً         

هاي مختلف ديوان رودكي آورده شده و دكتر جعفر شعار آن را الحاقي و منسوب             نسخه
  :داند به رودكي مي

  تن درست و خوي نيك و نام نيك وخرد  ردــخـب مـــغ راز آزاده زــيـچ ارــهـچ
  ه شايد زيد جاودان و غم نخوردـزد كـس  ش اين هر چهار روزي كردهر آنكه ايزد

و  23ص1387نـصراله امـامي    ؛-110ص  1382و شـعار،  30 ص   1370دبير سـياقي،  (
  )67ديوان چاپ دوشنبه ص

هاي تمدن گذشتة اقوام ايراني صـادق مانـده و بـا             رودكي در ستايش انسان به سنت     
  .دانيم، نشان دهندة اهميت ادب استتوسع اگر خوي نيك و نام نيك را نشانة ادب ب

فطرت انساني و اخلاق محـوري او را         ابو شكور بلخي نيز كه معاصر رودكي است،       
ستوده است و معتقد است از آغاز بايد به اخلاق و ادب و فضايل انساني تكيـه كـرد و                    

 گـار  اين مفهوم نيـز در آثـار مانـده        . نهال وجودي انسان را به مسير صحيح هدايت نمود        
بعدي جايگاه وسيعي يافته به طوري كه سر تا سـر قـصايد ناصـر خـسرو و بعـد از آن                      

  اند  بوستان سعدي و مثنوي حضرت مولانا بر اين حقيقت تأكيد ورزيده
  بگرداند او را چو خواهد چنان    ردك بود باغبانـه خـدرختي ك

  ژيّ و خم بگرداندشـه از كـك    باز نتواندش ردد كلان،ـو گـچ
  )90،ص1370اقي دبير سي(

اين دو بيت ابو شكور وقتي جاذبه معنوي بيشتري مي يابد كه دقيقاً منطبق اسـت بـا          
كـشف  ( »كل مولود يولـد علـي الفطـره       «اين حديث كه معروف است به حديث فطرت         

فـا بـواه   « )هر كس بـر فطـرت پـاك آفريـده شـده         ( )3/314و ج   1/382ج  1371الاسرار
پس والـدين او،    ( )141 ص 1371مرصاد   امين رياحي،  (1»هيهودانه و ينصرانه و يمجسان    

و سعدي در بـاب هفـتم گلـستان     )او را يهودي يا نصراني يا مجوسي پرورش مي دهند       
                                                            

ب در جـوا  «امـا دكتـر شـهيدي ذيـل         . انـد فر در احاديث مثنوي نيـاورده      اين حديث را استاد فروزان     -1
تلمذ حـسين نيـز در مـرآت        . اند مطرح كرده  2909از دفتر سوم و شرح بيت       » مرجبريان را ) ع(انبياء

اين حـديث عـلاوه بـر متـون عرفـاني در اصـول كـافي                . المثنوي به اين حديث اشاره نكرده است      
  ) وارد شده است327 ص 39بحار الانوار ج13ص 2ج(
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  كند  اين موضوع را با هنر معلمي خود چنين بيان مي
  لاح از او بر خاستـي فـدر بزرگ    ه را در خرديش ادب نكنندـهر ك

  ود خشك جز به آتش راستـنش    چوب تر را چنان كه خواهي پيچ
  :و همزمان حضرت مولانا نيز در مثنوي به آن پرداختند 

  و صفهايي كه نتان ز آن سر كشيد    دــريــآف اريــك دـنـا گفتـيـبـان
  گردد رضي ه كسي مغبوض ميـك    ارضيـهاي ع د او وصفـريـو آف

  )9208 و 3/9مثنوي (
گاهي بس عظيم دارد و هر كـدام از         موضوع ادب در حوزة عرفان و تصوف نيز جاي        

برداري كرده و آن را پايگاه رشـد بقيـه           اي خود از آن بهره     صوفيه به روش ذوقي و فرقه     
 صاحب اللمع كه معاصـر بـا پيـشاهنگان شـعر            اند؛ مثلاً  عادات وكمالات نفساني دانسته   

  :اند مردمان در ادب سه قسمت: گويد پارسي است مي
  اهل خصوصيت    -3اهل دين               -2اهل دنيا             -1

ادب نـزد اهـل     . ادب نزد اهل دنيا فصاحت و بلاغت و حفظ علوم و اشعار عرب است             
دين رياضت نفس و تأديب جوارح و ترك شـهوات اسـت و ادب نـزد اهـل خـصوصيت                    

 )444ص  1336كشف المحجوب،. (طهارت دل و مراعات سر و وفا كردن عهد است

سـال از   200كشف الاسرار را تأليف كـرد و حـدود           )ق  . هـ   520( درميبدي نيز كه    
 .ادب را سـه درجـه دانـسته اسـت          .گـذرد  ابونصر سراج توسي و اثر معروفش اللمع مي       

درجـه عـام اشـتهار اسـت و درجـه            .خاص الخـاص   درجه عام و درجه خاص ودرجه     
»                                       ر اسـتهلاك  اخ ـ اول پيـدا، ميانـه ناپيـدا،       .خاص استتار و درجه خاص الخاص انكـسار       

سال بعد مولانا در مثنـوي ادب را بـه ادب           100و حدود    )96-97ص 8ج1371 ميبدي،(
  .تن و ادب دل تقسيم نموده است

  دلان بـاحـص رتـحض ورـحض در    لانـاصـح يـد اي بـداريــهـگـدل ن
  است اترـس ايشان نهان و خدا ز هـك    ر استـاهـر ظـل دل ادب بـپيش اه
  اين فاطن است سر كه دلشان بر زان    اطن استـر بـل دل ادب بــپيش اه

 )556ص  ،1361تلمّذ حسين،(

 مسلماً بي ادبي جايگاهي بـس نـامطلوب  دارد          ها از ادب،   در مقابلِ همة اين ستايش    
  .اش محروميت از لطف رب و همه چيز را به فنا سپردن است و نتيجه
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  ادب محروم ماند از لطف رب بي    ادب قـم تـوفـيـخـدا جـويـي از
  اق زدــآف هـمـه در آتش هــبلك    بي ادب تنها نه خود را داشت بد

  .شود اعتباري مي و باعث آبرو ريزي و بي
   ريختندآب مردي و آب مردان    روهي كز ادب بگريختندـآن گ

  )557 ص1361تلمّذ حسين ،(
  

  نتايج
شـاعران  . خواننـد  اي جهان را بـه جنـگ و دشـمني فـرا مـي               در عصري كه عده    -1

جهان را به صلح و دوسـتي و بـرادري و            پيشاهنگ زبان فارسي تساهل را مطرح نموده،      
خوانند ايرانيان همـواره مـردم جهـان را بـه دوسـتي و محبـت                 مي برابري و عدالت فرا   

آميختـه  ) ص(سـخنان رسـول    ن و آهـاي قـر    كنند و آنگاه كه اين اشعار با آيه        ت مي دعو
  .گردند شود اين منويات دست يافتني مي مي

اين مقاله   .وظيفه هر فارسي زبان است      آشنايي با پيشاهنگان شعر و ادب پارسي،       -2
را هـاي معنـوي فرهنـگ و ادب مـا            ها، جايگـاه جاذبـه     هاي آن  با طرح برخي از انديشه    

  .كند روشن مي
گـر طبيعـت و مـداح        كند كه شاعران پيشاهنگ فقط توصـيف        اين مقاله ثابت مي    -3

هاي انساني و الهي را با زبـان سـاده بـه گـوش               نيستند بلكه آرمان   پادشاهان و درباريان،  
  .كه ريشه در قرآن و حديث دارد ييها آرمان. اند جهانيان رسانده

  بـين ايـن دسـته شـاعران سـاده و كنايـات و               با توجه به ايـن كـه تـشبيهات در          -4
ها نيز ساده و قابل ترجمه است پس تلاش كنيم در معرفي             استعارات ناچيز است دلالت   

  .مند شويم زبان فارسي به جهانيان از اين دسته شاعران بهره
بنـابراين  . تفـاهم اسـت نـه تخاصـم يـا سـوءظن             هر منوتيك اين دسته شاعران،     -5

ها را شالوده نگاه به جهان و فـردايِ خـود            توانند اين انديشه   ما مي دانشجويان و جوانان    
  .خرت خود را آباد نمايندآدهند و دنيا و  قرار

مدح، تـصوير    :هاي اشعار اين دوره به ترتيب اهميت و كاربرد عبارتند از            درون مايه  - 6
  مسائل اجتماعي حسب حال، وصف شراب، طبيعت، پند و اندر، وصف معشوق،
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 سـوي تـصوير    دو حسي ومركب است يعني هر     ير شعري اين دوره ساده،    تصاو -7
  .خارج وجود دارد در

تأثير قرآن و حديث مورد بررسي       هاي معنوي و    جمع شاعران كه از جهت جاذبه      -8
 . شاعر است كه عمدتاً معاصر با رودكي هستند84قرار گرفت 
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  ابع ـمن
  قرآن مجيد 

جلد اول، ويراست دوم، تهران، انتـشارات       . رسي، دانشنامه ادب فا   )1380( انوشه، حسن 
  وزارت ارشاد اسلامي

 بنگاه ترجمه و   تهران، ترجمه رضازاده شفق،   تاريخ ادبيات فارسي،   ،)1337. (هرمان اتِِه،
  نشر كتاب

، شـاعران همعـصر رودكـي، تهـران، بنيـاد موقوفـات             )1370(اداره چي گيلاني، احمـد      
  محمود افشار

انجمـن اثـار و مفـاخر       ) بخـش اول  (، مجموعـه مقـالات      )1382(اقبال آشتياني، عباس،    
  فرهنگي

،ديوان اشعار رودكي،تهران،موسـسه مطالعـات فرهنـگ و تمـدن           )1387(نصراالله   امامي،
  ايران زمين

انتـشارات   ج اول، ترجمه علـي پاشـا صـالح،         تاريخ ادبيات ايران،   ،)1335(ادوارد   بران،
  كتابخانه ابن سينا

 ترجمه سـيروس ايـزدي،     تاجيكي،-تاريخ ادبيات فارسي   ،)1386( دويچيوگني ادوار  برتلس،
  انتشارات زوار

انتـشارات   به تصحيح ملك الشعراي بهار، تهـران،      1366 )مؤلف نا معلوم  ( تاريخ سيستان 
  پديده خاور

  مرآت المثنوي، انتشارات ما )1361(حسين،  تلمّذ
  دانشنامه رودكي )2008( جان نثاري، ناصر،

  سخنوران هم روزگار او، تهران نشر روزگار رودكي و )1387(اصرجان نثاري، ن
دانـشگاه آزاد اسـلامي واحـد        متون عرفـاني،   سير احاديث نبوي در    )1373(ناصر جان نثاري، 
  آباد نجف

 قزويني، تهران چاپ پنجم انتـشارات       -ديوان غزليات به تصحيح غني    )1367(حافظ شيرازي   
  زوار 

  ده اشعار رودكي و منوچهري ، تهران، انتشارات اساطير، برگزي)1373(حاكمي، اسماعيل
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تـاثير قـران و حـديث در ادبيـات فارسـي چـاپ چهـارم، تهـران،                  )1385(حلبي، اصغر 
  انتشارات اساطير

، تهـران،   )جلـدي 6(خوانساري، آقا جمال ، شرح غررالحكم، تـصحيح محـدث ارمـوي           
  انتشارات دانشگاه تهران

هنگان شعر پارسي، چاپ سوم، تهران، انتشارات و        پيشا)1370(دبير سياقي، سيد محمد؛     
  آموزش انقلاب اسلامي

  جلدي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران15لغت نامه ) 1377(دهخدا، علي اكبر 
ترجمان البلاغه، تصحيح پروفسور احمد آتـش، چـاپ         )1362(رادوياني، محمد بن عمر   

  دوم، تهران، انتشارات اساطير
پراكنده قديمي ترين شاعران فارسـي، چـاپ دوم، تهـران ، انجمـن              اشعار  )1361(ژيلبر لازار 

  ايران و فرانسه
، تصحيح دكتر عبـدالحليم محمـود، مكتبـه الثقافـه           )2002(سراج توسي ابو نصر، اللمع      

  الدينيه 
، ترجمه سيد محمد تقـي داعـي گيلانـي، تهـران            )2و1(شعر العجم )1363(شبلي نعماني 

  دنياي كتاب
  يوان شعر رودكي،چاپ سوم،تهران،انتشارات قطرهد)1382(شعار، جعفر 

 تهـران،  خيال در شـعر فارسـي، چـاپ سـوم،          صور) 1366( محمدرضا شفيعي كدكني، 
  انتشارات اگاه

،به كوشش دكتر سيروس شميسا،چاپ اول،تهران،انتشارات      )1373(شمس قيس ،المعجم  
  فردوسي

  ، تهران، انتشارت اميركبيرتاريخ ادبيات در ايران ، چاپ پنجم) 1356(صفا، ذبيح االله؛ 
   1998دوشنبه،سال  عبد الشكور عبد الستار، تلميحات در اشعار عهد ساماني،

  1979دوشنبه  ني در شعر،آمضامين قر عبد الشكور عبد الستار،
به تصحيح محمد عباسـي، چـاپ اول، تهـران، انتـشارات             )1361( عوفي، لباب الالباب،  

  رازي فخر كتاب فروشي
انتـشارات   تهـران،  سـخن و سـخنوران چـاپ چهـارم،         )1369(ديع الزمان   ب فروزان فر، 

  خوارزمي 
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  احاديث مثنوي ،چاپ پنجم،تهران،انتشارات اميركبير )1370( بديع الزمان فروزان فر،
انتشارات علمي و    چاپ يازدهم، تهران،    جعفر شهيدي، شرح مثنوي شريف،     -فر فروزان

  فرهنگي 
  هران،انتشارات علميه اسلاميه،ت)چهار جلدي(كليني، اصول كافي

  ، تهران، دارالكتب اسلاميه)جلدي110( مجلسي، محمد باقر، بحار الانوار
سبك خراساني در شعر فارسي، چاپ اول بدون تاريخ، تهـران،           ،  محمد جعفر  محجوب،

  انتشارات فردوسي و جامي
 ،)1371( چاپ سوم  )جلدي2(اسرار التوحيد به تصحيح شفيعي كدكني        محمد بن منور،  

  تهران انتشارات آگاه
  انتشارات پانوس تهران، جاپ اول،  شاعران بي ديوان،،محمود مدبري،

، تصحيح علـي اصـغر حكمـت، تهـران،        ) جلدي 10(كشف الاسرار   . ميبدي، رشيدالدين 
  انتشارات اميركبير

  تهران انتشارات اميركبير ،)1362(مولانا، جلال الدين، مثنوي چاپ اول 
، تهـران انتـشارات     1368چـاپ سـوم      محقق، -ان قصايد به تصحيح مينوي    ناصر خسرو، ديو  
  دانشگاه تهران

- تهران، انتشارات علمي   ،1371تصحيح دكتر امين رياحي، چاپ چهارم        نجم رازي، مرصاد العباد،   
  فرهنگي

 ، چـاپ سـوم تهـران،      )1341( نفيسي، سعيد، محيط زندگي و احـوال و اشـعار رودكـي           
  انتشارات امير كبير 

تهـران   ترجمه ابولقاسـم پاينـده، چـاپ نهـم،         ،)ص(سخنان پيامبر  ،1354 ج الفصاحه نه
  انتشارات جاويدان

  تهران، انتشارات اسلامي ) 1-6( ترجمه فيض الاسلام1351نهج البلاغه، 
 تهـران،  ژوكوفـسكي،  كشف المحجوب بـه تـصحيح      ،)1336(علي بن عثمان   هجويري،

  انتشارات اميركبير



67 مجموعه مقالات همايش كشوري

  
  
  
  
  

  ديث بر ادبيات فارسيتأثير قرآن وح
  1علي چلونگر

  
  چكيده

 طول چهارده قـرن از جهـات مختلـف درحيـات فـردي و              مفاهيم قرآن در   معاني و 
اي از  تـوان جذبـه   چنانكـه امـروزه نمـي      .اجتماعي ما تأثير پنهان وآشـكار نهـاده اسـت         

 ـ  هاي گوناگون زندگاني مسلمانان را ياد كرد كه قرآن مجيـد و         جذبه ه معـاني والاي آن ب
باره تـأملي    اين هر كس در   آن تأثيري نگذاشته باشد و     نحوي مستقيم يا غير مستقيم، در     

فعـل   قول و «حديث نيز كه همان      .دهد به سزا كرده باشد، به درستي اين عقيده اقرار مي         
 الفـاظ و   دارد و  است، همين حكم را   ) وساير معصومين براي شيعه   (پيامبر اكرم   » وتقرير

گفتار وكردار آنان،    رفتار و  در زندگي مسلمانان و   هاي گوناگون در   معاني آن به صورت   
هـاي   يكي از بارزترين موارد اين تأثير، سـروده        .دراز آهنگي داشته است    تأثير نيرومند و  

بسياري از ابيات وعبارات اين بزرگـان        .دبيران است  هاي نويسندگان و   نوشته شاعران و 
هاي گوناگون اين كتاب     تمثيل يل آيات، قصص و   را اشاره، تلميح، اقتباس، تضمين، تحل     

اين مقاله ضمن    دهد در  معصومين عليهم السلام تشكيل مي     و) ص(سخنان پيامبر  مبين و 
تبيين اهميت اين موضوع، به اثبات رسيده است كه دريـافتن اشـعار شـاعراني همچـون           

دي، حـافظ،   رودكي، فردوسي بزرگ، ناصر خسرو، خاقاني، سنائي، عطّار، مولـوي، سـع           
نيز آثار مرداني چون غزالـي وعنـصر المعـالي زيـاري،             جامي، وصدها تن شاعر ديگر و     

 نصراالله منشي، محمد زيدري نسوي وبسياري ديگر، بدون فهم قرآن مجيد وتفسير آن و             
  .احاديث نبوي به درستي ممكن نيست تأمل در
  نثر ،  شعر و)ص(قرآن، حديث، پيامبر: هاي كليدي واژه

                                                            
 ه تهران  دانشجوي دكتري زبان وادبيات فارسي دانشگا-1
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  مقدمه
 مـن و   اي اسـت كـه شخـصيت و        پذيرش اين سخن كه شعر شاعر، آيينه       هرچند در 

 هـا و   درستي اين نكتـه كـه دانـسته        اگر هست، در   تابد، جاي اما و    آن باز مي   منش او در  
مايـة نكتـه     دست يابد و  هاي او مجال نمايش مي     سروده هاي شاعر به فراواني در     آموخته
هـايي   آري شاعر مايه  .  گويا جاي گفت وگو نباشد     گردد، هاي او مي   ها ونگارگري  پردازي

كارگاه سرايش خـويش     ها را در   گيرد، آن  هاي گوناگون خود بر مي     ها ودانسته  از آموخته 
 هايي رنگين و   از آميزة هنرمندانه آنها نقش     آميزد، و  مي خيال در  عاطفه و  با رنگ وآبي از   

 جاسـت كـه مـا در       از ايـن  . دسـاز  شـنونده مـي    تابلوهايي بـه آيـين ره آورد خواننـده و         
 هـاي فـزون و   هاي كارگاه عاطفه وخيـال اوينـد مايـه   ها وتافتههاي شاعر كه بافته    سروده

هاي او   دانسته ها و  يعني آموخته ... اسطوره، تاريخ، طب، نجوم، فلسفه، كلام و       فراواني از 
هـايي   ا وآگـاهي  ه براين بنياد، اگر شاعري از قرآن وحديث نيز آموزه        . يابيم مي بينيم و  مي

  .بود هاي او بس طبيعي خواهد هايي از آنها درسروده داشته باشد، بازتاب جلوه
هاي اعجازي قـرآن     جلوه هاي هنري و   پژوهشگران مسلمان نيز براي بازنمايي زيبايي     

ــوي و ــوي آن و بازگــشايي بطــون ت ــسط معــارف و شــرح و درت ــشردة آن، ب ــاني ف  مب
يـك   آن از هايي كـه حاصـل   كوشش .ريزي كردندپي اي را  هاي مبارك وگسترده   كوشش

بيـان   صـرف، نحـو، بلاغـت و       ها چون لغت،   اي از دانش   پاگرفتن پاره  آمدن و  سو پديد 
 هـا و   تصنيف شمار فراواني از كتاب     از ديگر سو تأليف و     بود و ... كلام و  تفسير، تأويل، 

  .»همه از دولت قرآن كردند«ها هر چه كردند  آري اين. ها رساله
 –) از ديدگاه شيعه  (ونيز سخنان ديگر معصومان      )ص( يعني سخنان پيامبر   –ديث  ح

چند فروتـر از كـلام       كه دومين چشمه جوشان معارف اسلام بود، از سوي مسلمانان هر          
چون سخنان اين بزرگـواران افـزون بـر          شد، و  كلام مخلوق شمرده مي    خدا اما فراتر از   
 پـردازي و   سـراپا نكتـه    معرفت بـود و    مت و زيبايي هنري، يكسره حك    ظرافت بلاغي و  

 قـرآن بـه ايجـاز و       معارفي بود كه در    نيز شرح وبسط بسياري از احكام و       گويي و  نادره
بلاغـت،   بهـايي از فـصاحت و      ها ياد شده بود، براي مسلمانان گنجينة گـران         اشاره از آن  
هـا،   ري آن جاداشت تا براي گردآو    آمد و  فقاهت به شمار مي    فقه و  معرفت و  حكمت و 

حفظ آنها، تنظيم وتبويب آنها، شناخت اسناد آنها، شـرح وبـسط آنهـا از هـيچ كوشـش                  
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از اين جا بود كه دركنار قرآن پژوهي، از همان آغـاز، حـديث               اي دريغ نشود، و    شايسته
چه بسا ده يـا      كسان بسياري به حفظ حديث كوشيدند و      . پژوهي نيز رونقي بسزا گرفت    

چه بسا بـراي شـنيدن يـك حـديث از زبـان              افظه سپردند، و   را به ح   1صد هزار حديث  
دراز را بر خود هموار كردند؛ براي باز شناسـي           گزارشگر نخستين، رنج سفرهاي دور و     

هـا   حديث درست از نادرست معيارها بنانهادند، بـراي جمـع وتبويـب احاديـث كتـاب               
زمينـة قـرآن     ركنار علـوم يـاد شـده د        ها اين شد كه در     حاصل اين كوشش   پرداختند؛ و 

حـديث پژوهـي    زمينة در نيز ...فقه الحديث، درايه الحديث و   هاي رجال،  دانش پژوهي،
  .پاي گيرد

اثر پذيري شاعران پارسيگوي از قرآن وحـديث         گيري و  از آنچه گفته آمد زمينه بهره     
شعر وسروده، افزون    حديث در  گيري از قرآن و    افزاييم كه بهره   اينك مي  .شود آشكار مي 

اي افتخـار    اين خـود گونـه     روشنفكري بود و   اينكه نشانة دانشمندي وعلم اندوزي و     بر  
معنوي قـرآن وحـديث،      به دليل قداست وحرمت مذهبي و      شد، براي گوينده شمرده مي   

براي مردمي كه    ها را  سخن آن  بخشيد و  اي قداست وحرمت مي    نيز گونه  به سروده شاعر  
اين  .پذيرفتني ترمي ساخت   تند، ارجمندتر و  نگريس حديث به ديدة حرمت مي     به قرآن و  

 استـشهاد،  استناد و نيز زمينة ديگري بود تا شاعران پارسيگوي به قصد تبركّ وحرمت يا          
را با قـرآن وحـديث       هاي خود  فضل خويش سروده   گاه نيز به قصد نشان دادن علم و        و

  )3-7: 1389راستگو، ( .آذين بندند
  

  حديث  از قرآن وهاي اثر پذيري ادبيات پارسي شيوه
ات دري تـاكنون در            حديث در  تأثير قرآن و   آثـار   ادبيات فارسي از بامداد تولـّد ادبيـ

 نويـسندگان از آيـات الهـي و        منـدي شـعرا و     البتّه ميزان بهره  . آن مشهود است   نظم ونثر 
آثـار حماسـي، غنـائي،       اين تـأثير در   . بزرگان دين به يك اندازه نيست      احاديث نبوي و  

 ديگر انـواع شـعر متفـاوت اسـت وگـاهي صـوري و              عليمي، مديحه، غزل، و   عرفاني، ت 
  .معنوي گاهي عميق و ظاهري است و

شـاعران پارسـي گـوي،       تبيين اين موضوع مهم بايد گفت كه تمام نويسندگان و          در

                                                            
 شدند  ناميده مي» حافظ« كساني كه صد هزار حديث با سند درحافظه داشتند -1
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 در اند و  الهام بخش الهي ياد كرده     احاديث به عنوان منابع فياض و      و خود بارها از قرآن   
كـلام نبـوي    همـدم كتـاب آسـماني و    كارا نشان داده كه همواره مـأنوس و    اين مقام آش  

ها اشـراف داشـته      روح آن  عميق بر ذهن و    حديث به صورت وسيع و     قرآن و  اند و  بوده
معروفيت شخصيت ارجمندي مانند خواجة شيراز با عنـوان          است؛ تا جائي كه اشتهار و     

  .از همين بابت است» حافظ«
  ود بسان حافظعشقت رسد به فريادگر خ

  ا چهارده روايت                        ـي بـوانـخـر بـرآن زبــق
بـه   هـاي گونـاگون دارد و      پهنـة ادب پارسـي جلـوه       حـديث در   دامنة تأثير قـرآن و    

كاربرد مستقيم الفاظ وعبارات، ترجمه، تفسير، تأويل، تلميح، پيام، بيان حقـايق            : صورت
امثال آنها عرضـه     ستان، حكايت، تمثيل، پند، تأكيد و     دا: هاي مختلف  امثال آن درقالب   و

  .گيرد هاي مختلف آن مورد بررسي قرار مي اينجا نمونه شده است كه در
  
   كاربرد مستقيم آيات واحاديث-1

يكي از وجوه تأثير قـرآن وحـديث درمتـون ادب پارسـي كـار بـرد مـستقيم آيـات                     
  .شود  به كار گرفته مياقتباس ، تضمين ، وحلّ: واحاديث است كه به صورت 

  اقتباس) الف
هـيچ گونـه     دراين شيوه، گوينده، عبارتي قرآني يا روايي را باهمان ساختار عربي بي           

گريـزي   و تنگنـاي وزن وقافيـه از آن گزيـر         دگرگوني يا با اندك تغييري كه در       تغيير و 
 وحـديث بـا قـصد        گيري از قـرآن و     اين گونه بهره  . دهد نيست، درسخن خود جاي مي    

 تمثيـل، تحـذير و     توضـيح، تـشبيه و     تيمن، تبيين، و   تبرك و : هاي گوناگون مانند   غرض
 ،1389راسـتگو،   (پـذيرد    ها انجام مـي    امثال آن  استناد، هنر نمايي و    تحريض، استشهاد و  

بسم االله الـرحمن الـرحيم را      : نخستين بيت مخزن الاسرار آيه     ؛ چنانكه نظامي در   )30ص
  .يري اقتباس كرده است به قصد تبركّ بي هيچ تغي

  ج حكيمـد درگنـهست كلي      مـرحيـن الـرحمـبسم االله ال
  نام خدايست بر او ختم كن    ه فكرت وختم سخنـاتحـف

  )1ص ،1387 م، نظامي،(
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  تضمين) ب
درعلم بـديع عبـارت از    و. تضمين درلغت يعني گنجانيدن وچيزي را به ضمان دادن 

 مشهور از ديگري را بر سبيل تمثيل وعاريت،       اين است كه شاعر آيه يا حديث يا شعري        
سرودة  قصد خاص، در به جهت و  ها و  به عنوان يك بيت يا يك مصراع يا بخشي از آن          

  . آورد خود مي
  :             شعر شود، چنانكه در معروف به كار گرفته مي  مواردًاحاديث معمولا آيات و دربارة

  ي الالبابــا اولــاتقواالله يـف  مست عشقيم عيب ما مكنيد
  )377ص ،1366خواجو،(

را بـه قـصد استـشهاد وتحـريض،         ) 100مائـده، (االله يا اولي الالباب      فاتّقوا: شاعرآيه
   .مصراع دوم شعر خود قرار داده است

  تحليل) ج
قافيـه نـاگزير     اقتباس گاه سـخنور بـراي نگـه داشـت وزن و            ديديم كه درتضمين و   

هـا دسـت كـاري     حديث را بر هم زند اندكي درآن وشود بي آنكه ساختار اصلي آيه     مي
قافيه، آيـه وحـديث      كند؛ اما گاهي گوينده مجبور است به دليل وجود تنگناهاي وزن و           

 چه بسا ساختار اصلي آنهـا     دست كاري كند و    مورد استفاده را، بيش از پيش دگرگون و       
 شـده اسـت     تحليـل خوانـده    و زبـان ادب حـلّ       را هم درهم بريزد؛ اين دگرگـوني در       

اصـطلاح   در لغت يعني از هم باز كـردن وگـشودن و          حلّ در ) 34ص ،1389راستگو،  (
نوشـتار اسـت، بـا خـارج         گفتـار و   اي يا حديثي يا شعري يا مثلـي در        اديبان گرفتن آيه  

ســـاختن عبـــارت آن از وزن يـــا صـــورت اصـــلي آن بـــه طـــور كامـــل يانـــاقص  
  )53،ص1371حلبي،(

  )379ص ،1377همايي، (را به نثر حل گويند همچنين تبديل كردن سخن منظوم 
مثنـوي مولانـا، ديـوان غزليـات شـمس، حديقـة        هاي صنعت حلّ را بيشتر در    نمونه

ابيات زير مولوي    ن ديد؛ چنانكه در   اتو آثار جامي مي   سنائي، ديوان اشعار ناصر خسرو و     
 »نَ مكرهُم لتِزَوُلَ منِـه الجبِـالُ      وقدَ مكرَوا مكرهَم وعنِدااللهِ مكرهُم و اِن كا       «: بخشي از آية  

  :را با دگرگون كردن آن؛ اين گونه به كار گيرد) 46ابراهيم، (
  كه زبن بركنده شد زان مكر كوه    ا گردوهـردند آن دانـا كــرهـمك
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  الــبـلال الجــه اقــزول منـتـل    كرد وصف مكرهاشان ذوالجلال
  ) 952،ص1،ج1374مولوي ،(

  
   ترجمه-2

اين فن از   ) 1373دهخدا،  (لغت يعني تفسير كردن، زباني را به زبان ديگر           رترجمه د 
ترجمـان   قديم الايام به عنوان يكي از فنون بلاغت مورد توجه علمـا بـوده، چنانكـه در                

) ترجمه از عربي به فارسي    (البلاغه آمده است، يكي از فنون بلاغت ترجمه گفتن است           
) 115ص ،1362رادويـاني،   (ي را تمـام نقـل كنـد         بهترين ترجمه آن بود كه شاعر معن       و

 نظر بوده اسـت و     احاديث نبوي به لحاظ منابع مهم همواره در        اين مقام آيات و    البته در 
كه ترجمة احاديث ذيل  كند؛ آن را ارائه مي هايي از مولفّ اين اثر بلاغي قرن ششم نمونه

  :از آن جمله است
 ِحبا يمنِ أموالنام ِرُ انّا لنَجَدبلكنِ نتََصو خَلاء454ص ،6ج تا، عبدالسلام، بي(الب(  

  وليكن صبوري كند بر الم    الم يابد از چيز دادن جواد
  ) 119ص ،1362رادوياني، (

   تلميح-3
 اشاره به چيـزي     – نگاه سبك كردن به سوي چيزي        –آشكار كردن    نمودن و  تلميح،

 قصه، يا آوردن اصطلاحات نجوم كلام به ودر اصطلاح علم بديع اشارت كردن است در
) 1373دهخـدا،  (يا دركلام خود آوردن آيات قرآن مجيد يـا احاديـث را     ... موسيقي و  و

اشارت است به    حقيقت نمكين كردن كلام است به بعضي امثال وحكايات، و          تلميح در 
آن باعـث نمـك      است و  مشهور ميان مردم وكتب سير واخبار، معروف و       وقايعي كه در  

نويـسنده   بهترين تلميح آن است كه ذهن شاعر و       ) 99ص1355هدايت،  ( گردديكلام م 
 از عربـي    حديث پذيرفته باشد نه اين كه آن آيات يا احاديث را عيناً            تنها تأثري از آيه و    

  :مانند اين شعر از فردوسي )48ص ،1371 حلبي،(ورد  آبه پارسي در
  ن تورانجام خشت است باليـس    اگر چرخ گردون كشد زين تو

  ر سپهر بلندـو بـن مشـبس ايم    ار چندين مبندـت را به تيمـدل
  اند كسي جاودانـي نمـه گيتـب    ر وجوانـيـرگ راييم پـه مـهم
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روجٍ             « به آيه : كه اشارتي پنهاني دارد    وت ولـَوكنُتُم فـِي بـ درِككُم المـ اَينمَا تكَُونـُوا يـ
 د حتـي اگـر در     م ـ سـراغتان خواهـد آ     هر جاي كه باشيد مـرگ بـه       ) 78 نساء،(» مشيَدة

  . حصارهاي محكم قرار گيريد
  
   پيام-4

 دهد تنهـا تـوان شـاعري و        بلند آوازه جلوه مي    آنچه يك شاعر را نيرومند، متعالي و      
اش نيـست، بلكـه      سواد گسترده  حتيّ دانش و   هاي ادبي شعر او و     آرايه بلاغت و  بيان و 

ام اوست كه تمام اين فنون وهنرها، كه به آنها          پي. مؤثرّ است  اين مقام كارساز و    آنچه در 
به عبارت ديگـر هـر چـه پيـام       . گيرد ابلاغ آن پيام قرار مي     خدمت ارائه و   اشاره شد، در  

بيـشتر   بهتـر و   جذب مخاطـب،   تر باشد، در   درحقيقت انساني  تر و  پرمايه تر و  شاعر غني 
گيري  جهان قابل پي   ران و بلند آوازه اي   اين با بررسي شعر شاعران بزرگ و       مؤثرّ است و  

هنرمنداني؛ مانند   بزرگي شاعران و   اثبات است اگر مردم جهان از عظمت و        مشاهده و  و
اليوت، جبران خليل   . اس.فردوسي، سنائي، سعدي، حافظ، مولوي، ميلتون، شكسپير، تي       

ا به هنر آنانست كه ب پشتوانه شعر و كنند، بيشتر از جهت محتوا، پيام و ياد مي... جبران و 
 بهتـر را پيـدا كـرده اسـت معمـولاً           عناصر هنـري، مطلوبيـت بيـشتر و        كارگيري ابزار و  

هنرمنـد مربـوط     بينـي شـاعر و     جهـان  هنري نيز به فرهنـگ و      پرمايگي پيام آثار ادبي و    
هاي حاكم بر متون ادبي وآثـار هنـري برتـر            بايد دانست كه اغلب جهان بيني      شود و  مي

 .توحيدي است ها جهان بيني الهي و    همه فرهنگ  مانده، در جاويدان   جهان كه ماندگار و   
  )271-289: 1390طغياني ، (

  
  گيري نتيجه

دهـد كـه     بررسي متون ادبي اعم از نظم يا نثر نشان مي          دقت در محتواي اين مقاله و     
معمول شدن زبان دري، به عنوان يك زبان         از زمان پيدايش و    ادبيات پارسي از ديرباز و    

تمام ادوار تاريخي زبان دري      ر متون اسلامي بوده است، به طوريكه در       رسمي تحت تأثي  
هـاي   و در بخش عمده آثار شاعران و نويسندگان، اين تأثير ملموس را با شدت وضعف              

  .توان مشاهده كرد متناوب، مي
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 آموزش انشا نويسي به دانش آموزان با به كارگيري روش بديعه پردازي
  1پوران خروشي

  
  چكيده

الساعه انجام  ي قبلي و الگوي عيني و خلق      بديعه، عملي است كه انسان بدون انديشه      
هـاي خـالص   شود، بـا لحظـه   اي است كه از جريان سيال ذهن حاصل مي        لحظه. دهد مي

آگـاهي رسـيده و آن را بـروز         اي به دل    و شخص، تحت شرايط ويژه     آميزدهستي در مي  
اي ديگر ديدن و رسـيدن بـه درك   پردازي، نگاه تازه به امور آشنا، به گونه   بديعه. دهدمي

مـسأله،   هـايي نظيـر حـل      سـازد و باعـث پـرورش و توسـعه مهـارت           تازه را ممكن مي   
انشا نيز بـه پـرورش   . شودميجستجوگري، درك عميق، بيان خلاق و بروز افكار جديد    

بديعـه پـردازي، روشـي بـراي        . تصورات ذهني، انديشه سيال و تفكر خـلاق نيـاز دارد          
آموزش درس انشا و بالندگي انديشه است كه براي رشد و بروز خلاقيت تـدوين يافتـه           

  .است
آموزان به نوشتن خـلاق در كـلاس        مند نمودن دانش  پژوهش حاضر به منظور انگيزه    

پردازي و كاربرد آن صورت گرفته؛ و جامعه و         ، از طريق آموزش روش بديعه     درس انشا 
اصـفهان   هاي شهر آموز پايه پنجم ابتدايي يكي ازدبستان    نفر دانش  36نمونه آماري آن را     
ها، شامل تحليل اسناد و مدارك، و چك ليـست           آوري داده ابزار جمع . تشكيل داده است  

 توصيفي همراه با مداخله در روند آموزش –ليلي مشاهده؛ و روش تحقيق آن از نوع تح 
ها و نتايج حاصل از آموزش نشان داد كه كاربرد ايـن روش موجـب                بررسي. بوده است 

                                                            
ريزي درسي دانشگاه اصفهان و مدرس مركز آموزش عـالي شـهيد رجـايي                 دانشجوي دكتراي برنامه   -1

  Pooran_khorooshi@yahoo.comاصفهان 
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هـاي   شان آسان گرديده و به راه     هاي ذهني فراگيران شده، دشواري نوشتن     شكستن زمينه 
 از اين رو توجه بـه       .شوندمند مي نويسي علاقه جديد نوشتن رسيدند؛ علاوه برآن به انشا      

پـردازي لازمـه مفيـد      شرايط آموزشي و تربيتي فراگيران و تسلط معلم بر اجراي بديعـه           
  .واقع شدن آن است

   انشا - قياس فشرده- قياس مستقيم - قياس شخصي-بديعه پردازي: ها  كليد واژه
  

  مقدمه
زش و  ي آمـو  بخـش در عرصـه    هاي فعال و اثر    گيري روش ترقي هر جامعه با به كار     

هايي كه در آنهـا پـرورش تفكـر و خلاقيـت جايگـاهي               روش. ارتباط نيست پرورش بي 
  . سازنددارد، مسير حركت و پيشرفت را هموار و آسان مي

هـاي تفكـر مـورد       هاي غير فعـال، پـرورش مهـارت        هاي مبتني بر روش     در آموزش 
 چنـين شـرايطي   در. هاسـت  ها محـور فعاليـت  گيرد و آموزش انديشهاعتنايي قرار مي   بي

 يادگيري، نقش و مـشاركتي ندارنـد و تفكـر فرصـتي             –آموزان در فرآيند ياددهي     دانش
اي است كه مجالي    ها به گونه  مطالب درسي، تكاليف و ارزشيابي    . يابدبراي بالندگي نمي  

هنر و انشا كـه بايـد       : هايي مانند  معمولاً درس . گذارندهاي خلاق باقي نمي    براي فعاليت 
در ديگـر درسـها هـم       . انـد مهـري مواجـه   قيت را تقويت و ممكن سازند با بي       بروز خلا 

اعتنايي بـه چگونـه پـروردن تفكـر خـلاق و فـراهم سـاختن امكانـات و شـرايط و                       بي
هـا  اي جز انباشتن ذهن فراگيـران از دانـش        ي روزگار، چاره  توجهي به نيازهاي آينده    بي

آوري، ناپايداري قلمرو علوم و تغييرات      ، اما توسعه فن   )1384فرخ مهر، ( گذاردباقي نمي 
ي اجتماعي انتظارات جديدي از تعليم و تربيت؛ نظير تأكيد بر يادگيري تـوأم بـا                پيوسته

  . سازندرا مطرح مي فهم و تفكر
، چه به صورت فردي و يا گروهي، لازم است فنون           1براي ايجاد و پرورش خلاقيت    

زمان كـه لازم شـد سـاختار فكـري خـود را             هايي به كار گرفته شود تا فرد هر          و روش 
يابي، گـاه بـه منظـور تقويـت قـدرت           ها گاه به منظور ايده     اين روش . آگاهانه تغيير دهد  

هـاي ذهنـي و يـا بـه         شهودي، و زماني به منظور افزايش توان فكري و رهايي از قالـب            

                                                            
1- Creativity 
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ني يـا زمـا    كارگيري حل خلاق مسأله طراحي شده و به فراخور گاهي فردي، گروهي و            
اي عـادت كـرده و      اغلب افراد بـه محتويـات كليـشه       . گردندگروهي استفاده مي  - فردي

 غالبـاً در    .شـده فراتـر رونـد      برايشان مشكل است كه از مرز بديهيات و عادات آموخته         
هـاي بـسياري وجـود دارد، در حاليكـه معلـوم            هاي نو، مقاومت  ها و ايده   مقابل نوآوري 

درك عميق مفهوم به تفكر خلاق و انديشه سـيال نيـاز         گرديده حل مسأله، كاوشگري و      
يكي از الگوهايي كه    . هاي منسجم است   آن، محتاج تمرين و هدايت      دارد كه دستيابي به   

اسـت كـه بـه همـراه      1»بديعـه پـردازي  «كنـد،  ها كمك مـي به تقويت اين گونه مهارت
تر مفاهيم ايجاد   هاي جديدي را براي حل مسائل و درك عميق        گانه، حوزه هاي سه  قياس
ايـن روش، بـه     ) 1970( آمريكـايي  2»ويليام گوردون «از نظر   ). 1379تقديسيان،  (كند  مي

 ربط است، زيرا خلاقيت نيز نـوعي هماهنـگ     و همراهي عناصر به ظاهر بي      معني اتصال 
كردن چيزهاي مختلف در يك قالب يا ساختار جديـد اسـت و هـر انديـشه خلاقـي از               

ناميد، يعني، فـرد    مي» زداييآشنايي«گوردون آن را    . باشدبهره نمي يپردازي ب تفكر بديعه 
  .اي به چيزهاي آشنا بنگردكند با ديد تازهتلاش مي

استعاره ارتباطي از شناخت، مقايسه يك چيز، نظر با چيز يا           ) 1376( به نظر جويس    
قيـت در   جريـان خلا  . آوردنظر ديگر و استفاده از يكي به جاي ديگري را به وجود مـي             

شـود  دهد و مطالب آشنا با مطالب نا آشنا ارتباط داده مي          ها رخ مي  خلال اين جايگزيني  
از طريـق   ) 1383(بـه قـول فـرخ مهـر         . آيد  يا از نظرات آشنا نظر جديدي به وجود مي        

آموز شود و دانش  اي ايجاد مي  يابد و يك ساخت استعاره    پردازي، تفكر پرورش مي   بديعه
ايـن روش فراگيـران را بـا        . رسـد ست، به نگاه تازه و نو مي      برايش آشنا چه  ي آن درباره

 در تمرين هـاي بديعـه پـردازي         .كندتنوع انديشه و استفاده از استعاره و قياس آشنا مي         
  : شود معمولاً از سه نوع قياس استفاده مي

كه نوعي همانندسازي بـا يـك شـخص ،گيـاه، حيـوان يـا موجـود                :3قياس شخصي 
كند خود قسمتي از موضوع مـورد قيـاس اسـت و بايـد         ت، فرد احساس مي   غيرزنده اس 

احساس همدلي داشته باشد تا خود را مانند قسمتي از عناصـر در وجـود خـود مـسأله                   

                                                            
1- Synectics 
2- William Gordon    
3- Personal analogy   
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لازم است كـه فردبـا      . كند و با تمام احساس خود به درون فضاي مسأله وارد شود           حس
د خالي شود تا احتمال تـازگي  انتقال خويشتن به داخل فضا يا شيئي ديگر؛ از وجود خو   

اگر «مثلاً ممكن است به شاگردان آموخته شود كه         . قياس و نوآوري و خلق بيشتر گردد      
رسـيد و   موتور يك ماشين باشيد، چه احساسي داريد وقتي كه به يك چراغ راهنما مـي              

  ».كنيد؟ آن را توصيف كنيدباطري تمام مي
گيـرد و اجـازه     و مفهـوم صـورت مـي      مقايسه ساده دو موجود يـا د      : 1قياس مستقيم 

سـازي انجـام    دهد تا موقعيت موجود را به موقعيتي ديگر تشبيه كنيم و عمـل مـشابه               مي
توان از تشبيه كتاب به يك انسان يا رودخانـه وبيـان تـصورات و         براي مثال مي  . شودمي

سازي در مورد كتاب را انجـام داد و سـپس بـا             احساسات خود نسبت به آن عمل مشابه      
  ).1383فرخ مهر، (شود تر ميتر و جذابنوشتن در مورد آن وصفش ساده

اي از يـك  اي است كه معمولاً توصيفي دو كلمهسومين شكل استعاره : 2قياس فشرده 
گوردون . موضوع به نظر ضد يا نقيض هم است، مثلاً پرتكاپوي خسته و دوست دشمن             

رون موضـوعي جديـد بوجـود       كند كه تعارض فشرده وسيعترين بيـنش را بـه د          ذكر مي 
آورد و بازتاب توانايي شاگرد براي به هـم پيوسـتن دو چـارچوب ذهنـي داوري در                   مي

هر چه فاصله بين چارچوبهـاي ذهنـي داوري بيـشتر           . ارتباط با يك موجود منفرد است     
كـار و پـر تكـاپو       مثلاً يك كامپيوتر چگونه كـم     . باشد انعطاف پذيري ذهني بيشتر است     

  ).1376س ، جوي( شود؟ مي
هدف قياس شخصي آماده كردن زمينـه بـراي توصـيف و اسـتدلال، بيـان مطالـب،                  

ي تخيل و كشف مسائل اجتماعي است و شخص در ايـن            نوشتن خلاق، گسترش دامنه   
ــت    ــوردار اس ــر برخ ــتقلال فك ــل و اس ــتا از آزادي عم ــستقيم،  . راس ــاس م ــدف قي ه

آوردن رويكردهـاي   ي به وجـود   سازي جديد برا  سازي زمينه ذهني فرد و مفهوم      دگرگون
  . تازه به حل مسائل زندگي و راهي نو براي تفكر و بسط دامنه انديشيدن است

انشا از جمله دروسي است كه به پرورش تصورات ذهنـي، انديـشه سـيال و تفكـر                  
. بديعه پردازي، نيز روشي براي آموزش انشا و بالنـدگي انديـشه اسـت             . خلاق نياز دارد  

ي ابعاد گوناگون موضوع به     برداري از اين روش با انديشيدن در باره       هرهآموزان با ب  دانش
                                                            

1- Direct analogy 
2- Compressed conflict    
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بديعـه پـردازي، روشـي فعـال اسـت كـه             . پردازنـد همكاري، فعاليت و حل مسئله مـي      
آموزان در آن نقش اساسي دارند، از اين رو توجه بـه شـرايط آموزشـي و تربيتـي                    دانش

شدن آنـست، و هـدف      لازمه مفيد واقع  وپردازي  فراگيران و تسلط معلم بر اجراي بديعه      
  . پژوهش حاضر نيز بررسي اين شرايط و چگونگي اجراي عملي آن است

  
  روش و سؤال پژوهش

 توصـيفي همـراه بـا مداخلـه در رونـد      –روش پژوهش اين مطالعه، روش تحليلـي   
ميزان تأثير آمـوزش نوشـتن خـلاق بـه        : آموزش بوده و سؤال اصلي آن عبارت است از        

  زان از طريق آموزش روش بديعه پردازي چه قدر بوده است؟ دانش آمو
آموز پسر پايه پنجم ابتـدايي دبـستان         نفر دانش  36نظر   نمونه مورد : شركت كنندگان 

 10گامهـاي زيرتوسـط پژوهـشگر طـي     . اند شهر اصفهان بوده 2پسرانه خوارزمي ناحيه    
ارائه شـده در نوشـتار      جلسه در طول دو ماه از سال تحصيلي اجرا گرديده و پاسخهاي             

 .هايي است كه در اجرا از دانش آموزان دريافت شده است حاضر، پاسخ

اي، روشهايي اسـت كـه از آن طريـق    فنون مشاهده :1مشاهده: ها ابزار گردآوري داده
هـا، فرآينـدها و رفتارهـاي مـورد مطالعـه           هاي دسـت اولـي را در بـاره برنامـه          فرد داده 

هاي كيفـي، مـشاهده بـه عنـوان يـك روش اصـلي و               ررسيدر همه ب  . كندگردآوري مي 
حياتي به شمار آمده و پژوهشگر از طريق آن، روابط بسيار پيچيده را در زمينه اجتماعي                

تواننـد  آنـان از طريـق مـشاهده مـستقيم اعمـال و فعاليتهـا مـي               . كندو واقعي كشف مي   
انجامـد،  رح مـي  انداز وسيعي را كه خود به درك گسترده مفهوم عملكـرد يـك ط ـ              چشم

در اين پژوهش از روش مشاهده براي شـناخت بيـشتر و            ). 1385هومن،  ( فراهم سازند 
آموزان استفاده شده تـا بـه ايـن         بهتر روند آموزش و نحوه تغيير و تحول عملكرد دانش         

نكته پي برده شـود كـه تـا چـه ميـزان از مهـارت و توانـايي لازم در نوشـتن خـلاق و                 
اند؟ براي پاسخ بـه سـؤال پـژوهش حاضـر از راهبـرد خلـق                هانشانويسي برخوردار شد  

آمـوزان كمـك    استفاده شده كـه بـه دانـش       ) غريب گرداندن مفهومي آشنا   ( چيزي جديد 
هاي قديمي را در پرتو خلاقيتي بيشتر و تازه ببينند          كند تا مسايل، نظريات يا فرآورده      مي

                                                            
1- Observation 
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اي ناآشنا جودات آشنا را به گونههايي براي خلق فاصله مفهومي، مو و با استفاده از قياس
هاي سـاده   گردند، مقايسه شاگردان به جز در گام نهايي كه به مسأله اوليه باز مي           . بنگرند

 .هاي ناپخته و ختم مذاكرات باشد انجام داده و معلم بايد مواظب تحليل

  كتاب، يك موجود بي جان: موضوع انشا: شيوه اجرا
    بديعه پردازي            : الگو

جان به نام كتـاب بـا       تقويت مهارت نوشتن خلاق در مورد موجودي بي       : كلي  هدف
  كاربرد الگوي بديعه پردازي 

كلمات يا عبارات كليدي كه كتاب را توصيف مي كنند، -1: هاي جزئي رفتاري هدف
 در رابطه با عجيب تـرين       -3.  قياسهاي مستقيم در رابطه با كتاب مثال بزند        -2. بيان كند 

  خود قيـاس شخـصي شـود تـا احـساس            -4. س مستقيم با كتاب، جملاتي بيان كند      قيا
 از ميـان قياسـهاي مـستقيم و         -5. ترين قياس مرحله قبل بيان كنـد      خودش را از عجيب   

 يكي از تعارضـهاي فـشرده را انتخـاب و           -6. شخصي، چند تعارض فشرده را بيان كند      
مام مراحل دررابطـه بـا موضـوع اصـلي           با توجه به ت    -7. جملاتي مبتني بر آن بيان كند     

  . انشايش را در كلاس بخواند-8. مطلب خود را بنويسد) كتاب(
خوانـده تـا فراگيـران بـه     معلم ابيـات زيـر را   )  دقيقه2( : ايجاد انگيزه و آماده سازي   
  . موضوع اين جلسه پي ببرند

ـــم   هــــاي دلنــــشينــمپــــر از افــــسانه ــزاران آفرينـــ ــزاوار هـــ  ســـ
 درونم هرچه خواهي جـستجو كــن         ذوق و شـوق رو كــنبـهسوي مـن به

 كه هر اندرز شيرين تر ز قند اســت           به هر سطرم هزار اندرز و پنـد اســت
ــايي هــر چــه خواهـــي ــا بي ـــي     بخــوانم ت ــذري در اشتباه ــر بگ ــن گ  ز م
ـــم ــتي كــــن انتخابــ ــراي دوســ  كتــابم مــن، كتــابم مــن، كتابـــم      بــ

هـاي خـود     در گـروه  : م):  دقيقـه  4(يف وضعيت جديـد     توص:  گام اول  -ارائه درس 
ي كتاب و خصوصيات آن صحبت كنيد و براي خود فهرستي كوتاه تهيـه و آن را             درباره

آموزان پاي تابلو نوشـته     نمونه كلمات دانش  . (در يك كلمه يا عبارت كوتاه معرفي كنيد       
ــ   يافـت  بـاز مرجع ـ پاسخگويي به سؤالات ـ دوست اوقـات فراغـت ـ      : ش). شودمي
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اي قابل حمل ـ گذاشتن روي زخم در صورت ضرورت براي انعقـاد   زيردستي ـ وسيله 
كـردن كاغـذها و در   هاي كاغذي ـ گرم كردن و سوزاندن ـ خيس  خون ـ تهيه كاردستي 

بـسيار خـوب، هـر يـك از مـا      : م. كفش گذاشتن ـ آفتابگير ـ يار مهربان ـ پنـد دهنـده     
امروز . كنيم كتاب را توصيف مي ريم كه با توجه به آنها،خصوصياتي از كتاب در ذهن دا 

به كتاب جور ديگري نگاه كنيم، چشمهايتان را ببنديد و در سـكوت كامـل بـه آن فكـر          
  . كنيد

: شكتاب چگونه به يك پرنـده شـبيه اسـت؟    : م):  دقيقه4(قياس مستقيم : گام دوم   
چگونـه بـه    : م. هاي ديگـر بـرود    تواند در عالم خيال به جا      انسان با خواندن مطالبش مي    

شود و چيزهـايي تـازه بـه        اي در ذهن زده مي     با خواندن آن جرقه   : شآتش شبيه است؟    
دارو دردها را تسكين داده، خواندن      : شچگونه به دارو شبيه است؟      : م. رسدفكرمان مي 

  .بخشد هايي مثل قرآن به روح انسان آرامش مي كتاب
هـايش، فكـر كنيـد و       هاي بالا به كتاب با تمام ويژگـي        ها شما نيز مانند نمونه     بچه: م

هـاي زيـر از     هايي ماننـد نمونـه     قياس. (آيد، يادداشت كنيد  تصوراتي را كه به ذهنتان مي     
   ).هاي شاگردان انتخاب و پاي تابلو نوشته شدميان گفته

  . كندـ كشتي نجاتي است كه ما را از خطرها دور مي
  . داشتني استـ همچون مادر، مهربان و دوست

  .گشايداي به سمت باغ طبيعت ميـ پنجره
  .ي فراموش شده استـ يك لنگه كفش كهنه

  .ـ پلي است براي رسيدن به مكانهاي ديگر
  .ـ مثل چكش، كوبنده است

  .ـ معلمي است بسيار دانا و ساكت
پس از بحث (ها، كداميك است؟    ترين مقايسه بين كتاب و قياس     به نظرتان عجيب  : م

 رأي  »كتاب، همچون لنگه كفش كهنه«ي  بادل نظر و رد و قبول نظرات، عاقبت جمله        و ت 
  ).شودآورد و پاي تابلو نوشته ميمي

هايش فكر كرده و توصـيفش      بيائيد به كتاب، مانند يك كفش كهنه با همه ويژگي         : م
هد لنگه كفش كهنه در بيابان نعمتي است ـ روزهاي اول عمرش نو بود ـ شا  : ش. نمائيد

 ـ در   ـ رنـگ و رويـش رفتـه اسـت     روزهاي تلخ و شيرين زندگي صاحبش بوده است 
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  ... گيرند ـ خيلي مواقع همراه و ياور صاحبش بوده است ووقت نياز از او سراغ مي
حالا سعي كنيد خود را به جاي كفـش كهنـه           : م):  دقيقه 4(قياس شخصي   : گام سوم 

بگوئيد از اول عمـرش چـه چيزهـايي         . (يدبگذاريد و خود او شويد و آن را توصيف كن         
كنـد، چـه بـر سـرش آمـده اسـت، چـه احـساسات و                 بيند، چه كارهايي مي   ديده و مي  

ـ هـر وقـت مـرا    . خور بودمـ از همان روزهاي اول توسري:  ش....) آرزوهايي دارد، و    
 اش سخنها شنيده بودم   ـ از آرزوهاي نو و كهنه     . خوردپوشيد مرتب سرم به سنگ مي     مي
زنـم و زيـر بـرف و        سوزم و در زمستانها از سرما يخ مـي        ـ در تابستانها زير آفتاب مي     . 

  ـ ـ. ـ به تازگي پشتم را خم كرده تـا مثـل دمپـايي در پـايش قـرار گيـرم                   . مانمباران مي 
تـلاش  هاي پـر   سال  ـ  . زدن ندارم رسد، زيرا زبان حرف   هاي دلخراشم به گوشش نمي     ناله

هاي زيادي از من استفاده كـرده و         ـ با اينكه سال   .  اموز خسته نشده  ام ولي هن  زياد داشته 
  .ام دوستم دارد، گاه مورد تنفرش بوده

ها و تـشبيهات نوشـته شـده روي          به قياس : م  ): دقيقه3(تعارض فشرده   : گام چهارم 
خـور  ارزش ـ تو سري عزيز بي: ش. كلماتي را كه در تضاداند بيان كنيد تابلو دقت كنيد،

نظـم ـ   زبان سـخنگو ـ مـنظم بـي    ي نو ـ بي  ـ خراب سالم ـ غمخوار شاديهاـ كهنه  مفيد
كداميك از اين كلمات واقعـاً مخـالف يكديگرنـد؟    : م. آميزتلاشگر خسته ـ دوستي تنفر 

اش صـحبت كنيـد؟      ايد در رابطه با كتاب درباره     اند كه مايل  ها كدام  هيجان انگيزترين آن  
  .  سخنگو بي زبان ِ: ش

 حال به موضـوع اصـلي؛ يعنـي كتـاب، بـر           : م):  دقيقه 4(قياس مستقيم     :  پنجم   گام
براي توصيف كناب استفاده كنيـد، هـر        ) زبانِ سخنگو بي(توانيد از   چگونه مي . گرديم مي

آرزوهـاي نـو و كهنـه را در دلهـا زنـده             : ش. آيد، بيان كنيـد   تان مي تصوري كه به ذهن   
هـاي سـفيدش بـا      ـ برگه . ي زيادي براي گفتن دارد    هازباني، حرف ـ در عين بي   . كند مي

ـ بـا دوسـتان   . كندـ افكار خوب و بد نويسندگانش را بيان مي     . اندسياهي مطالب پرشده  
  . خود سخنگو و با بيگانگان لال است

هـاي خـود و   از تمامي قياسها و تجربه    : م):  دقيقه 3(بررسي مجدد اوليه      : گام ششم   
دانش آموزان .(در مورد كتاب، موجودي بي جان مطلبي بنويسيدديگران، استفاده كرده و 

  .) شوندمشغول نوشتن مي
خلاقيـت بـه خـودي خـود بـروز نمـي كنـد ، بلكـه نيـاز بـه                     : بحث و نتيجه گيري   
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در مدرسـه بايـد عـلاوه بـر شـناخت خلاقيـت             . ريزي و انگيزش و مديريت دارد      برنامه
تواند اين توجه مي  . ر است، توجه شود   نسبت به عواملي كه در رشد و شكوفايي آن مؤث         

از طرف معلمان صورت گيرد، زيرا معلمان با در نظر گرفتن ارتباط بسيار وسيعي كه بـا                 
توانند عامل اصلي افزايش و يا كاهش خلاقيت محسوب شـوند؛           آموزان دارند، مي  دانش

م در  يكي از عوامل مه ـ   . و اين نيز در گرو آن است كه شخص معلم فردي خلاق باشد              
عدم توجه برخي از معلمان ، عدم شناخت آنان از خلاقيت و كاربرد روشهاي تـدريس                

هاي پويا و انگيزاننده و با استفاده از        تواند با ايجاد موقعيت   معلم مي . فعال و خلاق است   
هاي آمـوزش و يـاددهي مـؤثر و مناسـب، زمينـه لازم بـراي ظهـور خلاقيـت در                     شيوه
پذير و محدوديت زيـادي  هاي سنتي با ساختار انعطاف شيوه. دآموزان را فراهم آور    دانش

شود، همچنين با انتقال معلومات و محفوظات، امكان هـر          آموزان قائل مي  كه براي دانش  
براي پرورش خلاقيـت    . كندگونه رشد فكري، ابتكار و اكتشاف را از يادگيري سلب مي          
ركتي محـور تـدريس قـرار       لازم است روشهايي همچون آموزش اكتشافي، فعال و مـشا         

آموزاننـد و معلـم بيـشتر نقـش راهنمـاي           ها مبتني بر فعاليت دانش     گيرد، زيرا اين روش   
معلمـان  . پردازدآموز خود به كشف مفاهيم و قوانين ميآموزش را بر عهده دارد و دانش      

آمـوزان بـه سـطوح بـالاي يـادگيري و پـرورش             انديش و پيشرو براي هدايت دانـش      نو
جوينـد،  هـاي هدفمنـد و تفكـر برانگيـز بهـره مـي              ذهنـي همـواره از روش      هاي مهارت
سازد، آنان را به    مند و يادگيري را برايشان خوشايند مي      هايي كه فراگيران را انگيزه     روش

ــر، پرســش، جمــع  ــادل تفك ــات، تب ــسير اطلاع ــژوهش،  آوري و تف ــايش و پ ــر، آزم نظ
 نگرشـهاي آنـان را گـسترده        دهـد و مهارتهـا و     خودسازماندهي و درك بهتر سـوق مـي       

  .سازد مي
. هاي تـدريس مناسـب اوسـت      قلب عملكرد معلم در رابطه با يادگيري خلاق، شيوه        

. دهنده محيطي خاص براي تدريس و يادگيري اسـت        تدريس خوب و با كيفيت، نشان     "
كننـده،  تدريس با كيفيت به احتمال زياد حاصل تمايل از سوي شاگرد، زمينـه پـشتيباني              

گرفتـه شـده از سـوي معلـم         كارهاي خوب به  ي فراوان براي يادگيري و كنش     هافرصت
در اين راسـتا توجـه      ). 22، ص 1385كار؛ ماخر و ريچاردسون، ترجمه فردانش،       ("است

آموزان به جاي رقابت به همكاري و       به جو اجتماعي كلاس حائز اهميت است تا  دانش         
جـو  . يشرفت بيشتري داشـته باشـند       همدلي بپردازند و تلاش نمايند نسبت به گذشته پ        
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فيزيكي كلاس، مانند قراردادن محركات بصري در كلاس، ترتيب چيدن ميز و صـندلي،              
اي ترتيـب يابـد كـه       گونـه آموزان، هم بايد بـه    اختصاص فضاي لازم براي فعاليت دانش     

 شناختي  –توجه به جو عاطفي     . آموزان شود بتواند موجب برانگيختن قواي خلاق دانش     
معلـم بايـد بتوانـد جـوي     . آمـوزان را شـكوفا سـازد    تواند خلاقيت دانشس نيز مي كلا

آموزان در آن احساس ارزش،     صميمي و مطمئن در كلاس درس به وجود آورد تا دانش          
تعلق و قدرت كنند و از طريق طرح سؤال، اهميت دادن بـه سـؤال و جـواب، تقويـت                    

 ريسك و خطر كردن به تقويـت        تعمق در سؤالات، تقويت قدرت تخيل، تقويت قدرت       
پردازي نيز ازجمله اين موارد اسـت       بديعه. كنجكاوي و خلاقيت فراگيرانش كمك نمايد     

ها  حلكه علاوه بر تأكيد بر گردآوري، سازماندهي، تخيل، تركيب اطلاعات و كشف راه            
 همانگونه كه مولوي در شـعر خـود       . هاي نو نيز تأكيد دارد     هاي بديع و نگرش    بر انديشه 

  :گويد مي
   سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود!هين 

   جهان، بي حدو اندازه شودِّدـد از حـواره
 يادگيري آگـاهي    -براي رشد تفكر در كلاس درس و توجه به آن در فرايند ياددهي            

كمـك بـه فراگيـران      . ناپذير اسـت  هاي پرورش آن اجتناب    از ماهيت، اثربخشي و روش    
 نياز دارند، سهيم كردن آنان در آموزش، تـشويق آنـان بـه              هايي كه  براي شناخت مهارت  
خواننـد، دلگـرم سـاختن و    دهند و مطالبي كه مـي هايي كه انجام مي مرور نقادانه فعاليت 

بـديهي  . سـازد هاي نو را آسان مي     تشويق آنان براي افكار و اعمال خلاقانه، بروز انديشه        
بـا هـدايت و تـشويق       . تر خواهد شـد   تر به كار رود، راه هموار     است هر قدر تفكر بيش    

هاي فعال و پويـا، زمينـه       آموزان به مشاركت در فرآيند آموزش و استفاده از روش         دانش
  .شودبراي انديشيدن و استقلال در يادگيري و بالندگي خلاقيت آنان فراهم مي
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  موزش و يادگيري زباننقش سازمان دهندگان تصويري در آ
  1پور فرد رضوان رشيدي

  
  چكيده

دهندگان تـصويري    تر نمودن برنامه درسي، گنجاندن سازمان      هاي اثربخش  يكي از راه  
دهندگان تصويري به خاطر تاثيرگذاريـشان در نتـايج          سازمان. باشد درفرايند آموزش مي  

.  اند بررسي قرار گرفتههاي زيادي مورد  هاي مختلف فراگيران، در پژوهش يادگيري گروه 
 و كـاربرد     انـواع   به همـراه   دهندگان تصويري  ضمن ارايه تعريفي از سازمان    مقاله حاضر   

پردازد  ميها در آموزش و همچنين يادگيري زبان فارسي          نآ به بحث پيرامون نقش      ها نآ
ي هـا  بـررو   نآ تـاثير اسـتفاده از   به  تصويري هاي اين ابزارز چند نمونه اه ارايو ضمن  

  .پردازد مي ابتدايي شهر اصفهانموزان آ  گروه از دانشوددرس زبان فارسي 
  

  تعريف
 سازماندهندگان تصويري ابزارهاي تصويري و ديداري هستند كه رابطه منطقي بـين           

مجموعه مانند يك مـتن يـا يـك فعاليـت           ها ، حقايق و اجزاي مختلف يك          ايده نكات،
با نام هايي چون نقشه مفهومي، نقشه ذهني و يا          آنها همچنين   . يادگيري را نشان ميدهند   

سـازماندهندگان تـصويري از اشـكال       . سازماندهندگان شناختي نيـز ناميـده مـي شـوند         
مطالـب داخـل اشـكال      . هندسي بسته همچون دايره و مربع و نيم خط تشكيل شـدهاند           

.  دهند ي نمايانگر نكات اصلي وخطوط نشانگر ارتباط بين مطالب را نشان م           بسته معمولاً 
نها داراي كاربردهاي   آبعضي از سازماندهندگان تصويري كاربرد تخصصي و تعدادي از          

                                                            
   مدرس پرديس فاطمه زهرا  و  آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان– فوق ليسانس زبان انگليسي -1
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  .گوناگون و چند منظوره هستند
 مطالب ارائه شده توسط اين ابزارهاي تصويري به صـورت ليـست              اگر چه معمولاً  

ري باشند ولـي سـازماندهندگان تـصوي    ويا حتي با قراردادن داخل يك فرم قابل ارائه مي 
اي ديگـر مـشاهده يـا ارائـه          ورند كه مطالب را به گونه     آ  اين امكان را  براي ما فراهم مي       

در ضــمن، بــسياري از . هــا نگريــست و انديــشيد نآاي متفــاوت بــه  نمــود و بــه شــيوه
توانيم بر روي ارتباط بين مطالـب و         هاي كلامي از ميان برداشته شده و ما مي         محدوديت

نا بر اين با نمايش تصويري مطالب مي توان اطلاعات پيچيـده            ب. اطلاعات تمركز نماييم  
نشان دادن ارتباط بـين مطالـب و رويـدادها در         . را به نحو ساده و قابل فهمي ارائه نمود        

مقايسه با توضيح  كلامي در مورد ساختار و اجزائ مطالب و اخـدادها فهـم مطالـب را                   
انه كلامي و تصويري صرف نظـر       هر چند در بيشتر موارد ارائه دوگ      . سهولت مي بخشد  

از اينكه مخاطبين افرادي ديداري و يا شنيداري باشند بسيار موثرتر از مطالب بـصورت               
  .باشد فقط شفاهي و يا تصويري مي

  
  انواع سازمان دهندگان تصويري
. بندي كـرد   توان بر اساس كاربرد و شكل آنها دسته        سازمان دهندگان تصويري را مي    

  :رايج و معمول سازمان دهندگان تصويري عبارتند ازبراي مثال شش طرح 
  اسكلت ماهي*   تار عنكبوتي* 
  دايره اي *   خوشه اي * 
  هم پوشاتي*   خطي* 

 
*graphic organizers 

  
  خطي دايره تار عنكبوتي
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 اسكلت ماهي خوشه هم پوشاني

  

يـت مطالـب و     انتخاب شكل مناسب مستلزم توجه به كاربرد، هـدف، همچنـين ماه           
هـر  . اطلاعات مورد نظر جهت ارائه، نوع فعاليت كلاسي و همچنين انتخاب افـراد دارد             

كشيدن ساختار اطلاعـات و مطالـب        اي از طرح براي به تصوير      چند تنوع قابل ملاحظه   
اين هدف اصلي را كه نمايش تصويري نكـات بـه مخاطـب              وجود دارد، ولي تمام آنها    

   .نمايند باشد تأمين مي مي
توان سازمان دهندگان تصويري را به دو دسته كلـي تقـسيم بنـدي               از نظر كاربرد مي   

اي كه براي به تصوير كشيدن ساختار مطالـب و اطلاعـات ارائـه شـده                 دسته) الف. كرد
اي كه   دسته) ب. براي مثال، نمايش دادن رابطه علي و يا رابطه كل و جزء           . روند بكار مي 

در . گـذاري  شوند مانند طراحـي پـروژه و يـا هـدف           ميبراي اهداف خاص بكار گرفته      
هاي زبان آموزي شش كاربرد متداول سازماندهندگان تصويري شامل موارد زيـر             كلاس

  .باشد مي
  )شباهت و تفاوت(مقايسه اي *   توصيفي* 
  توالي*   دسته بندي* 
 گيري تصميم*   )علت و معلول(علي * 

وسط معلمين و هم فراگيـران بـه كـار          هاي زبان آموزي هم ت     موارد مذكور در كلاس   
  . شود ن پرداخته ميآشوند كه در قسمت بعد به  گرفته مي

  
  كاربرد سازمان دهندگان تصويري

هـاي مختلـف درسـي چـون          گر چه سازماندهندگان تـصويري در آمـوزش رشـته         
رياضي، علوم، علوم اجتماعي و زبان اموزي به كار گرفته شده اند ولي اسـتفاده انهـا در               

بان آموزي و به ويژه مهارت خواندن بيشتر از ساير دروس مورد بررسي و تحقيق قرار                ز
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هاي حـل مـسئله و       هاي درك و تشخيص روابط علي، روش        مهارت  مسلماً .گرفته است 
بنـدي نكـات اصـلي و فرعـي ويـا زيـر             هـا، دسـته   حـل  فهرست كردن مـشكلات و راه     

 و درك مطلب فراتر رفته و فوايـد      خواندن ها از محدوده دروس زبان آموزي و       مجموعه
  .)1991 2، ويلر من11999هرل ( .باشد كارگيري آن در دروس ديگر نيز قابل ملاحظه مي به

تـوان در مراحـل مختلـف        لازم به ذكر است كـه سـازماندهندگان تـصويري را مـي            
تدريس، در بارش فكري براي شروع يك مطلب، در ضـمن ارائـه مطلـب و در نهايـت                   

براي مثال در مرحله پيش از شروع       . گيري يك درس به كار برد      دي و نتيجه  بن براي جمع 
توانـد بـا معرفـي عنـوان درس و           نوشتن انشا يا مقاله و يا خواندن يك متن، معلـم مـي            

هـاي قبلـي فراگيـران كمـك         موضوع بحث با استفاده از روش بارش فكري، از دانـسته          
 بر روي تابلو بـا كمـك سـازماندهندگان          ها را  نآگرفته و موارد اشاره شده و رابطه بين         

و يا در ضمن خواندن يك داستان نقـشه داسـتان را بـر روي تـابلو            تصويري نشان دهد  
تواند بـراي مـرور    در مرحله پاياني، بعد از ارائه مطلب، معلم هم چنين مي      . ترسيم نمايد 

ان بـر   ن را بـراي فراگيـر     آنكات ارائه شده در يك درس و يا يك بخش، نقشه مفهومي             
دهنـدگان تـصويري در مراحـل        علاوه بر كمك گرفتن از سازمان     . روي تابلو رسم نمايد   

توانند با بهره جستن از اين ابزارهاي ديداري، دانـش،           مختلف تدريس، معلمين حتي مي    
خلاقيـت و هـم   ، درك و فهم فراگيران در مورد محتواي يك درس و يـا يـك موضـوع      

  .  ارزشيابي نمايندهاي تفكر آنان را نيز چنين مهارت
توانند از امكاناتي كه سازمان دهندگان تـصويري بـراي           فراگيران نيز به نوبه خود مي     

نـان ايـن   آاغلب اوقات اين ابزارهاي ديـداري بـراي         . استفاده نمايند  وردآ  آنان فراهم مي  
ورد كه بتوانند افكـار و اطلاعـات خـود را نظـم و ترتيـب داده، بـه       آ  امكان را فراهم مي   

تر شده و چيدمان و شكل متناسب بـا افكـار و             گاهآهاي خود    ها و ديدگاه   يقه اولويت سل
نهـا كمـك    آبنابر اين اين ابزارهـا بـه        . احساسات خود را براي ارائه مطلب استفاده كنند       

. هاي ارائه مطلب به صورت گفتـاري و نوشـتاري را تقويـت نماينـد               نمايد تا مهارت   مي
تواننـد   مند و سـازماندهي شـده، فراگيـران مـي          ر و ارائه نظام   علاوه بر بهبود توانايي تفك    

ورنـد و يـا     آميزان درك خود از يك مطب و يا متن را به صورت گرافيكي به نمايش در               
                                                            

1- Herl 
2- Willerman 
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دهد  اين ابزار به افراد اين فرصت را مي       . دهندگان تصويري ناتمام را كامل نمايند      سازمان
 درك خود را از يك موضوع و        كه چه به صورت گروهي و چه به صورت فردي، ميزان          

اين نكته بايد خاطر نشان شود كـه        . ن را ارزيابي و ارائه نمايند     آيا دامنه لغات مربوط به      
تحقيقات، بيشترين ميزان  يادگيري در اين زمينـه را در مـورد خوانـدن و درك مطلـب                   

نـدگان  ده البته نتايج تحقيق حاكي از آن است كـه اسـتفاده از سـازمان             . اند گزارش كرده 
 ـ         تصويري بعد از   ثير بيـشتري را نـسبت بـه        أخواندن متن و به عنوان فعاليت تكميلـي ت

سازي قبـل از خوانـدن مـتن بـر           استفاده از آن به عنوان پيش سازمان دهنده جهت آماده         
نتـايج يـك پـژوهش فـرا تحليلـي          ). 1999،  1گارديل( اند روي يادگيري فراگيران داشته   

دهندگان تصويري بر روي افزايش دامنه لغات بيـشتر         زمانثير سا أن است كه ت   آحاكي از   
دهنـدگان  رسـد سـازمان   بنابر اين به نظر مي    . ن بر ميزان درك مطلب بوده است      آثير  أت از

ثر واقـع شـوند   ؤتواننـد م ـ تصويري براي افزايش دانش و گستره واژگان فراگيـران، مـي   
  ).  1984، 2مور(

  
 دهندگان تصويري  آموزش سازمان

هاي سـني قابـل اسـتفاده        دهندگان تصويري در تمام مقاطع تحصيلي و گروه        سازمان
نتايج يادگيري موفق در ميان فراگيران عادي و همچنين فراگيران با مـشكلات             .  باشد مي

مـور،  . (يادگيري در مقاطع و سطوح مختلف از ابتدايي تا دانشگاه گـزارش شـده اسـت    
دهنــدگان تــصويري در بــين  از ســازمانثيرمثبــت اســتفاده أهرچنــد بيــشترين ت). 1984

موزان مقطع دبستان،  نتايج اگر چـه دلالـت   آ  دانشجويان اعلام شده است، در ميان دانش      
ن بـه صـورت مـداوم       آثير مثبـت    أبر اثر بخشي كمتري نسبت به دانشجويان دارد ولي ت         

 دهنـدگان تـصويري از لغـات و        جايي كه در بيشتر سـازمان      نآاز  . مشاهده گرديده است  
توان از  گردد، مي اي از موارد از تصوير و عكس استفاده مي        عبارات كوتاه و حتي در پاره     

. ها در تمام سطوح سني و  يادگيري اعم از كودكان و فراگيران كم توان بهره جـست                  نآ
  )2007، 3لوبين(

                                                            
1- Gardill 
2- Moore 
3- Lubin 
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دهندگان تصويري توسط فراگيران،  لازم است كه         ثر از سازمان  ؤجهت به كارگيري م   
 زمينه آموزش ببينند و اين بر عهده معلم است كه اين ابزارهـاي بـصري را بـه                   ها در  نآ

هاي ساده   توان  از مدل    براي شروع مي  . نها معرفي نمايد  آمند به    تدريج و به صورت نظام    
هايي براي نـشان دادن نكـات مهـم          براي بارش فكري در مورد يك موضوع و يا جدول         

بايست مرحله به مرحله انجام شـود بـه          وزش مي اين آم . يك درس يا متن استفاده نمود     
دهندگان تصويري را براي كل كـلاس ترسـيم          اين صورت كه در ابتدا معلم يك سازمان       

نرا به فراگيـران داده و توضـيح بدهـد كـه چگونـه              آتواند يك نسخه از      او مي . نمايد مي
دهندگان  از سازمانهايي  سپس معلم و فراگيران به همراه هم مثال. نرا كامل كرد  آتوان   مي

ها در ضمن خواندن يك متن، نكات اصلي         در مرحله بعد، آن    .كنند تصويري را كامل مي   
. كننـد  مـي  نمايند و جاهاي خالي را پر ها را مشخص مي نآن را پيدا كرده و ارتباط بين      آ

موزان به صورت گروهي با مشاركت يكديگر و با نظـارت معلـم             آ  انشددر مرحله سوم    
كنند و بعـد كمـي تمـرين خودشـان بـه صـورت               ندگان تصويري را كامل مي    ده سازمان

در مرحله پاياني فراگيران بـه صـورت فـردي و مـستقل             . نمايند نها را رسم مي   آگروهي  
  .    سازند دهندگان تصويري را مي سازمان

  
  مزيت سازمان دهندگان تصويري

. ل يادگيري وجود دارد   دهندگان تصويري در تسهي    ثير سازمان أشواهد قوي مبني بر ت    
زيـادي   تعـداد . كنند ييد مي أثير مثبتانه بر يادگيري را ت     أاز هر دوازده پژوهش ده تحقيق ت      

. كنند تا از عهده  فهميدن متون چالش برانگيز برايند          از اين ابزارها به فراگيران كمك مي      
لاعات زيـادي   نان، قابليت نمايش دادن اط    آهاي استفاده از     يكي از مزيت  ). 2005،  1لينز(

باشد به طوري كه تصوير كلي مطلب بـه          يافته، منظم و قابل فهم  مي       به صورتي ساختار  
كنند تا تبديل بـه فراگيرانـي گردنـد كـه            ها به افراد كمك مي     آن. شود نمايش گذاشته مي  

شخيص روابط بين اجزاي يك مجموعه، بررسي مفاهيم و معـاني موجـود             تهاي   مهارت
ن در مجموعه اطلاعات داده شده را در        آي اهميت مطالب و جايگاه      بند ن و اولويت  آدر  

تواننـد در خلاصـه      دهندگان تصويري همچنـين مـي      سازمان. خود ايجاد و بهبود بخشند    

                                                            
1- Linse  
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گيـري و    هـا در حـل مـسئله، تـصميم         نآ. كردن يك متن و يا داستان به ما كمك نمايند         
ها راهـي   نآبكارگيري   نينچهم  شوند   طراحي تحقيق و پروژه نيز با موفقيت استفاده مي        

هـاي   تفكر ديداري بـه شـيوه     . اي ديگر بينديشند   است براي تشويق فراگيران كه به گونه      
 بـراي افـرادي بـا تفكـر         يدهندگان تـصويري روش ـ    سازمان. تواند بيان شود   مختلف مي 

اي گويا بـه بيـان نظـرات و          ديداري است تا بتوانند افكار خود را مرتب كرده و به شيوه           
  . افكار خود بپردازند

نكته قابل ذكر ديگر اين است كه سرعت انتقال مطالب با اسـتفاده از ايـن ابزارهـاي                  
ها به جـاي مـتن، فراگيـران         هژگرافيكي بالا رفته و در عين حال به خاطر نمايش كليد وا           

بايست براي نقل كردن مطلب،  به جملات و توضيحات خود متكي باشند و احتمال                مي
در نتيجـه   . يابـد  ري، حفظ سطحي مطالب و نقل قول مستقيم متون كـاهش مـي            بردا كپي

اين امر حتي بـه     . شود نان تقويت مي  آنويسي در    گويي و خلاصه   مهارت ايجاز و خلاصه   
گويي، داستان را با بيان و كـلام خـود نقـل و بـازگويي                در داستان  كند تا  افراد كمك مي  

شــنا شــدن بــا آافــراد بــا . ايش دهنــدكننــد و خلاقيــت كلامــي و ذهنــي خــود را افــز
اهميـت،   دهندگان تصويري، در انـشا و مقالـه نويـسي نيـز از تكـرار نكـات بـي                   سازمان

بنابراين كاربرد اين ابزارهـاي تـصويري عـلاوه بـر           . كنند نامربوط و تكراري اجتناب مي    
 سه مهارت خوانـدن، نوشـتن و صـحبت كـردن را نيـز               ًتفكر خلاق و تحليلي، مستقيما    

  )  1379بهرامي، . ( بخشد ود ميبهب
  

  موزان ايرانيآ دهندگان تصويري در درس زبان فارسي دانش نتايج استفاده از سازمان
موزان دختر و پـسر پايـه چهـارم دبـستان           آ  در تحقيقي كه بر روي دو گروه از دانش        

 ـ             ثير اسـتفاده از    أشهر اصفهان توسط نويسنده و همكارش صورت گرفت و به بررسـي ت
دهندگان تصويري در درس زبـان فارسـي و دو درس ديگـر بـر روي خلاقيـت                   سازمان
مـوزان  آ  موزان پرداخت، نتايج نشان داد كه اين روش خلاقيت كلامي را در دانش            آ  دانش

ها را   نآن، معلمان افزايش نمرات پيشرفت تحصيلي       آعلاوه بر   . دختر و پسر افزايش داد    
نايي بيشتر در بيان تـصورات ذهنـي در قالـب      قدرت بيان بهتر و توا    . نيز گزارش نمودند  

كلمات چه به صورت گفتاري و چه نوشـتاري، از ديگـر نتـايج گـزارش شـده توسـط                    
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مـوزان در درس    آ  آموزگاران همچنين اظهار داشتند كه مهارت كلامي دانـش        . معلمان بود 
 طبـق نتـايج تحقيـق    ).1379بهرامي، (فارسي به ساير دروس شفاهي نيز منتقل شده بود     

دهندگان تصويري در مدارس ابتدايي شـهر بـالتيمور،          دانشگاه مريلند، استفاده از سازمان    
هاي خواندن و نوشتن و افزايش دامنـه لغـات           هاي شفاهي، مهارت   رشد و بهبود مهارت   

  ).1995، 1تمپل(موزان را به همراه داشته است آ دانش
  

  نتيجه گيري
زش امـري بـديع و نـو محـسوب      مسلم است كه نمايش تصويري اطلاعات در آمو       

ماري و نمايش تـوالي     آاستفاده از جدول، نقشه و تصوير براي ارائه اطلاعات          . گردد نمي
هاست كه به كـار   اتفاقات تاريخي به شكل خطي به عنوان ابزارهايي پذيرفته شده، مدت        

 انـدركاران  اكنـون بـر دسـت      ليكن اهميت به كارگيري ابزارهاي ديداري     . اند گرفته  شده  
تـوان   مـي  اين امر به ايـن خـاطر اسـت كـه اولاً    . شكارتر شده است آموزش و پرورش    آ

كـه، امـروزه در      نآدوم  . باشـند  گفت، تمام فراگيران به نحـوي فراگيرانـي ديـداري مـي           
در  باشد تا محصول و نتيجـه نهـايي آن و          يند يادگيري مي  آآموزش، بيشترين توجه به فر    

هاي تفكر و سازماندهي اطلاعـات       د و تقويت مهارت   نهايت اين كه در اين روزها  ايجا       
اين ابزارهاي تصويري مجالي    . باشد كيد و تشويق مي   أهاي كلامي مورد ت    در كنار مهارت  

ثر نكات درسـي را بـه       اي متفاوت و مؤ     ورد تا بتوانند به شيوه    آ  را براي معلمين فراهم مي    
تـر    به صورت بصري و ملموس     فراگيران منتقل كنند و رابطه منطقي بين اجزاي با كل را          

كنـد تـا بـه       دهندگان تصويري همچنين به فراگيران كمك مي       سازمان. نان نشان دهند  آبه  
هاي بيان مطلب به شيوه گفتاري و نوشتاري را در           افكار خود انسجام بخشيده و مهارت     

ب نمايند تا از حفظ كردن مطا ل       ها همچنين به فراگيران كمك مي      نآ. خود تقويت نمايند  
به صورت سطحي اجتناب كرده و به درك عميق روابط منطقي موجود در متـون توجـه               

اين ابزارها هم در زمينه آموزش و هـم ارزشـيابي در كليـه سـطوح يـادگيري و                   . نمايند
هـاي   باشند و يـا بـه عبـارت ديگـر بـسياري از زمينـه             مد مي آثر و كار  ؤهاي سني م   گروه

  .دهند ن فارسي پوشش ميموزش زباآموزشي  را در آهاي  فعاليت

                                                            
1- Temple 
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  سنايي و جامعه
 1مريم السادات رنجبر

  
 چكيده

فارسي،  وظيفة جامعه شناسي، بررسي زندگي اجتماعي است و اجتماعيات در ادبيات          
به معني تحليل و پردازش ديدگاه و انديشة اديبان دربارة اوضاع اجتماعي، شيوة زندگي،       

ضعيت اديان، آداب و رسوم،     هاي فرهنگي، نوع تعليم و تربيت، و       ها و ضد ارزش    ارزش
  . است... زبان، خوراك، پوشاك و

ها، نوع روابـط     ضرورت بازتاب اوضاع و احوال سياسي و اجتماعي، تغيير حكومت         
بزرگان خرد و انديـشه را بـر آن داشـته تـا وظيفـة خـود را در                   ... انساني و اخلاقيات و   

  .ها به انجام رسانند ساختن اين واقعيت انعكاس و آشكار
 جمله اديباني كه به نقش خود واقف بوده و با روشنگري و قطعيـت، بـه ترسـيم                   از

او به دليل آگاهي و روشن بيني و نيز گذرانـدن           . اوضاع اجتماعي پرداخته، سنايي  است     
گـويي در    و مديحـه    مرحلة شادخواري و مـادي نگـري       -1(دو دورة مختلف در زندگي    

، بـه خـوبي   )ودن راه كمـال و سـير درون        دورة روي آوردن به معرفت و پيم        – 2دربار  
. توانسته اجتماع عصر خود را به تصوير بكشد و از همه چيز و همه كس سخن بگويـد                 

بات سيــاسي و ديني و تنزلً اخلاق و رواج فساد گرفته، تا نـوع حكومـت،                   او از تعصـ
را از  كـدام    ، هيچ ... خانواده، تربيت كودك، موسيقي و سرگرمي، مراسم ملي و مذهبي و          

نگارنده در اين مقاله، ضمن پرداختن به اين نكات، هريك از اين             .نظر دور نداشته است   
  .دهد  مسائل را مورد بررسي قرار مي

  .سنايي، اجتماع، اوضاع سياسي، خانواده، آداب و رسوم: كليد واژه
                                                            

    آموزش عالي شهيد رجايي–دانشگاه فرهنگيان اصفهان  دكتراي زبان و ادبيات فارسي، -1
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  مقدمه 
در شناخت روابط متقابل ادبيات و جامعه، يعني نقشي كه زندگي و محيط اجتماعي              

پيدايي و پرورش شاعران و نويسندگان بزرگ داشته، همچنين تأثير انكارناپذيري كه اين    
اند، يكي از وظـايف نقـد امـروز اسـت؛ زيـرا              بزرگان بر جامعه و فرهنگ خود داشــته      

هاي بزرگـان ادب در جامعـه، و شـناخت مباحـث             بررسي تأثير افكار و عقايد و ديدگاه      
  . جايگاه خاصي برخوردار است اجتماعي در ادبيات فارسي از

از طرفي، جامعه شناسي ادبيات به عنوان يك دانش اجتماعي ، بـا روشـي علمـي و                  
ادبي، شرايط و مقتـضيات محـيط اجتمـاعي، جهـان بينـي و               دقيق، جوهر اجتماعي آثار   

گيري فكري و فرهنگي شاعران و نويسندگان و مباحث اجتماعي مطـرح در آثـار                موضع
   )5 ، ص1382ترابي ، ( .دهدمطالعه قرار ميايشان را مورد 

هـاي علـوم ادبيـات اسـت؛ يعنـي           به بيان ديگر، جامعه شناسي ادبي، يكـي از روش         
آورد  اين رشته كه به متن روي مـي       . روشي انتقادي كه به متن و به معناي آن توجه دارد          

، در پـي    هـاي آگـاهي    هاي اجتماعي مانند ساختارهاي ذهني و شكل       و با توجه به پديده    
جهـان  «گسترش درك متن است، در پيشرفت خود، از ادبيات تطبيقي به جامعه شناسيِ              

كند و در مسير خود با مفهوم ساختارهاي معرفتي يـا حـالات و آداب                ها گذر مي  »نگري
   )67 - 68، ص1390پوينده ، . (شود روبرو مي

 موضـوعات   مسلماً پرداختن بـه افكـار و انديـشة شـاعران و نويـسندگان و تحليـل                
يك از ايشان، ما را با حقايق زنـدگي، اوضـاع سياسـي و               اجتماعي در دوران زندگي هر    

چرا كـه انعكـاس انديـشه و     . سازد حاكم بر آن دوران آشنا مي     ... جامعه، روابط انساني و   
هـا و   هـا و بـدي   فرهنگ بزرگان ادب كه شاهد حـوادث روزگـار خـود بـوده و خـوبي              

گـر اسـت و      انـد، در آثارشـان جلـوه        خويش را درك كـرده     هاي زمان  ها و زيبايي   زشتي
  .هاي گذشته روشن سازد تواند چشم امروز را به موقعيت و واقعيت مي

او بـه دليـل     . از جمله كساني كه آثارش، آينة روشني از روزگار اوست، سنايي است           
 آگاهي و روشن بيني، به تمام جوانب زندگي و اوضاع و احوال عصر خود توجه داشـته       
و تحولات اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي زمـان خـويش را در اشـعارش بيـان                 

  . كرده است
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 اوضاع سياسـي ناپايـدار و      .ديني بوده است   هنگامة تعصبات سياسي و    زمان سنايي، 
نشيني  حكيمان و دانايان عصر، در گوشه      دانشمندان و  هاي اخلاقي دگرگون شده،    ارزش

در نعمت و مكنت به سر       وش و رشــوه خواران و متقلبان،     فر و فقر، و فرومايگان خود    
هـاي سـنگين بـر مـردم         تنگدستي و ماليـات    فاصلة طبقاتي زياد گشته،  فقر و      . بردند مي

انسانيت و معنويت، پنهان شده و رياكاري و تزوير، آشـكارا           . كرد ضعيف، فشار وارد مي   
در كـل از اواخـر      . باهي بود اوضاع جامعه آشفته و غرق در فساد و ت        . خورد به چشم مي  

غزنويان تا پايان حكومت خوارزمـشاهيان، گوينـدگان و نويـسندگان ايـران، در محـيط                
بزرگ "اجتماعي خود، شاهد فرمانروايي و يكّه تازيهاي امرا و سلاطين و نفوذ و اقتدار               

  )47، ص1382ترابي، . (  بودند"زمينداران جديد
نگر با زباني درست و محكم و با بياني قوي          در اين ميان، اين شاعر روشنفكر و روش       

هاي روزگار پرداخت و آنچـه را در عـصر او آشـكار و پنهـان                 و قاطع، به ترسيم صحنه    
  .گذشت، با زباني شاعرانه در آثارش به ثبت رساند مي

او در توصيفي، دوران خود را زمان خشكسال انسانيت و سلطة ديـو سـپيد خوانـده                 
  :است 

  ويي پر ازنم كنـابش تـفتح ب    دم رااليست كشت آـكسـخش
  ر رخش رستم كنـز تدبيـخي    هين كه عالم گرفت ديو سپيد

  )499ديوان ، ص( 
توجه به نظام برده داري و اسـتفادة        . اي را از نظر دور نداشته است       سنايي هيچ مسأله  

هاي ديني و اديـان مختلـف، تعـصبات مـذهبي،            نامناسب از ايشان، بيان جدال بين فرقه      
ان دادن جايگاه خانواده و نقش زن و مرد، ازدواج و طلاق، تعليم و تربيت كودكـان،                 نش

آداب و رســـوم، ذكـر انـواع     هـاي مرسـوم،   هـاي رايـج و جـشن       هـا و سـرگرمي     بازي
، همه از نظر تيزبين او گذشته و به بهتـرين           ... ها، رواج خرافه و    ها و درمان آن    بيــماري

  .  استبيان در اشعارش به ثبت رسيده 
  

  مضامين اجتماعي در آثار سنايي
سنايي از اجلة شعرايي است كه به دليل سرودن انواع شعر و ابراز عقيده در آثـارش،   
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همچنين صاحب سبك بودن، شـهرت خـاص و عـام يافتـه و نـه تنهـا در زمـان خـود                       
  .  تأثيرگذار بوده، بلكه بر شاعران و نويسندگان قرون بعد نيز مؤثر بوده است

دگي سنايي دو مرحله قابل بررسي است؛ مرحلة اول، زنـدگي شـاد و خـوش                در زن 
 كـه نتيـــجة     –درباري، خوشگذراني، مديحه سرايي و عيش و نوش بـوده و دورة دوم              

پردازد كه حتيّ    به راه معرفت و كمال رفته، چنان به سير درون مي           –تغيير احوال اوست    
 بـه عـوالم روحـاني روي        )553، ص 2 ج ،1370 صـفا، (از دامادي پادشاه چشم پوشيده،      

همچنين او اولين كسي است كه عرفان را به حوزة شــعر وارد كـرده و راهـي                 . آورد مي
را براي گريز از مداحي گشوده است و به واسطة گذراندن دو دورة مختلـف ، بـا نگـاه                    

  . خاصي به توصيف روزگار پرداخته است
او از قالـب قـصيده و       . اشته، كـم نيـست    ميراثي كه سنايي در اين زمينه به يادگار گذ        

غزل براي پرداختن به اخلاق ، اندرزگويي و نقد اجتماعي به خوبي بهره برده و در ايـن     
  .پردازيم راه، نوآوريهايي كرده است كه اينك به شرح آن مي

  
   اوضاع اجتماعي – 1

و بـه نـام جهـاد و غـزو دينـي            ( زمان غزنويان، اغلب به لشكركشي و كشورگشايي        
مي گذشته ، چه در زمان محمود، چه مـسعود  بـراين اسـاس، فـشارهاي             ) رواج اسلام   

هاي سنگين  و اختلافات طبقاتي بر مردم حـاكم           گيري حكومتي، ماليات   سياسي ، سخت  
. بوده كه در زمان مسعود ، به خاطر اختـــلاف پدريان و پـسريان ، بيـشتر شـده اسـت                   

   ) 421 ، ص1379زرين كوب، (
اند؛ از جملـه     از علما و صوفيه به صراحت يا كنايه، به اين اوضاع اشاره كرده            اي   عده

انقـلاب  "براي نمونه در قـصيدة  . ها پرداخته است سنايي كه در اشعارش، پراكنده، به آن      
  :گويد  چنين مي"حال مردمان
  اند ر بي حرمتي معروف منكر كردهـاز س  اند ان خلايق حال ديگر كردهـاي مسلمان

  اند زانكه اهل فسق از هرگونه سر بركرده  فتاد  جاه سروران شرع در پاي اوار وـك
  اند مركز درگـــاه را سد سكنـــدر كرده  پادشـاهان قوي بر دادخواهان ضعيــف

  )148ديوان، ص (
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  :گيرد دهد كه آه مظلوم دامن ظالم را مي در حديقه نيز هشدار مي
  ي مظلومانلخت لخت از دعا  اي بسا تاج و تخت مرحومان
  پار پار از دعاي غمـــخواران  اي بسا نيــزه هاي جبـــاران

  )557ص (
از نظر فرهنگي و اخلاقي، رفتار مردم دگرگون شده و انسانيت و مروت رو به زوال                

  :نهاده است
  دو مانده نام، چو سيمرغ و كيميا زين هر  دوم شد وفاـروت و معـد مـوخ شـمنس
  شد دوسـتي عداوت و شـد مردمي جفا  يركي سفهد زـانت و شـي خيـد راستـش

  )48ديوان، ص (
دروغ و تزوير و دين فروشي رواج يافته است، از يك طرف ستم و آزار مـردم و از                   

  :سوي ديگر فقر و تنگدستي ، مردم را تحت فشار قرار داده است 
  نوبت شوخي و بي آزرمــي است    الناس روز بي شـــرمي است ايها

  شــحنة ظـلم و قاضـي جهـــلند    ـــــانه نااهـلـــندزانـكه اهل زم
  ) 742حديقه، ص (

  دل به زور و زر و خيل و حشم است    ي ظلــــم و فســـــادـامــرا را ز پ
  )82ديوان ، ص( 

فقيهان و زاهدان ريايي نيز به مردم ستم روا مي دارند ، از اين رو مورد مذمت قـرار                   
  :اند  گرفته

  حيـــلة بيــــــع ربا و سلــــم است  ض ز خوانـــدن فقهفقــــــها را غر
  )82ديوان، ص(

  مولــــعي ليــــك بر فســــاد و زنا  علـــــم داري ولــي به ســـود و ربا
  )292حديقه، ص (

اوضاع اقتصادي هم مانند ديگر موارد، به دليل ظلم و جور حاكم بر مردم، جنگهـا و              
هاي ديگـر،    گيري هاي زراعتي و سخت    زمين شاورزان بر ك آشوبهاي سياسي، عدم اختيار   

  )  427، ص1379زرين كوب، . (چندان مطلوب و بسامان نيست
  ة درويـــــش دلـمالــدارانِ توانگر كيــس

  اند  ر كردهـم ، توانگـا درويش را از غـدر جف
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  خواجگان دولت از محصول مال خشك ريش
  اند طوق اســـب و حلقة معـــلوم استر كرده

  )149ديوان، ص(
هاي تقلبي رواج پيدا كـرده، از سـوي ديگـر بـه خـاطر وضـعيت        از يك طرف سكه   

  .اند  اي نيز به حرام خواري و دزدي افتاده نامطلوب اقتصادي، عده
  از نفاق ، اصحاب دار الضرب در تقليـب نقد

  اند مؤمنــــان زفـت را بي زور و بي زر كرده
  شده استكار عمال سراي ضرب همچون زر 

  اند زانكه زر بر مردمـــان يكـــسر مزور كرده
  ) 150ديوان، ص (

  رامــال حــوردن مـروري از خـر سـريـبر س
  اند  شخص خود فربي و دين خويش لاغر كرده

  انـر اطـــراف دكـا بـرازوهـه دزدان از تـحب
  اند ردهـر كــدن مخيــه دزديــع را در حبـطب

  )150، 149ديوان، ص (
  .اند اي نيز براي چك به گرفتاري و زندان افتاده ر اين اوضاع نابسامان، عدهد

  ور تو چكـي حضـد بـبنويسن    گر تو ناري خود آورد بي شك
  )656حديقه، ص (

  ايچ سگ نكندـو كـا تـد بـآن كن    بيم تو جز به حبس و چك نكند
  )670حديقه، ص (

  
   نظام خانواده و نقش مرد و زن  – 2

كايات و حوادثي كه از آن زمان روايت شده، نقش اول از آن مرد است و                در تمام ح  
اي چـون؛ مردانگـي،      هميشه انجام كارهـاي مهـم و داشـتن صـفات ارزنـده و شايـسته               

  .ها منسوب شده است به آن...  سخنداني، دانش، هنرهاي گوناگون و
  كه از او بادها ســـــته باشــد    مرد مردانه همــچو كه باشـــد

  )388ديقه، ص ح(
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  رــزينت مرد دانش است و هــن    گوشــت بر گاو ورزه نيـــكوتر
  )390حديقه، ص (

  صفت و صورتت يكي گردان    در ميان آي چست چون مردان
  ) 126طريق، ص (

  : ها از وظايف پدران بوده است همچنين تربيت فرزندان و علم آموزي به آن
  ها گير از پدر چون بخردان از روزگارعلم  تربيت ياب از پدر چون آفتاب از آسمان

  ) 220ديوان، ص  (
  : اما در مورد زنان، از دو جنبه به موضوع پرداخته است

زنان بزرگي كه با صفات پارسـايي، عـدالت، تقـوا، حاضـرجوابي، فهميـدگي،                )الف
كنند و  يابند و در عين نجابت، با شجاعت رفتار مي        در جامعه حضورمي  ... عفت و حيا و   

نمونة آن، داستان پيرزني است كه شكايت عامـل بـاورد را بـه سـلطان                 .گوينديسخن م 
بـار ديگـر زن     . اي نوشت؛ اما او به نامة سـلطان اعتنـايي نكـرد            محمود برد؛ سلطان نامه   

توجهي كرد تو بايـد   كنم ، اما اگر باز بي كرد؛ سلطان گفت نامة ديگري روان مي   شكايت
  :ر زبان نراني؛ آنگاه با زاري خاك بر سر كني و سخني ب
  و را فـــرمانـر تـچون نبردند م    زن سبك گفت ساكن اي سلطان

  نبود خـاك مرمـــــرا در خورد    ردـرا نبـــايد كـخاك بر ســر م
  ود در زمــانه حــــكم، رواـنـب    اك بر سر كسي كــند كه وراـخ

  شد پشيمان ز گفت خود به زمان    بشنيد اين سخن ز زن سلـــطان
  ) 271ص : ، نيز 545 – 547حديقه، ص (

گـري، دروغــــگويي،     هاي منفـي و ناپـسندي چـون؛ حيلـه           زناني كه با صفت    )ب
  :شوند ، معرفي مي...جادوگري و علاقه به فالـــگيري و پرحرفي،

  مرد را كوزة فقــــع ســازند    دل مــــه با زنان ازآنكه زنان
  هي شد ز دست بندازندچون ت    تا بود پر ، زنند بوســه بر آن

  ) 1065ديوان ، ص (
  حيــله كار زنست و روباهست    حمله با شـيرمرد همــراهست

  ) 576حديقه، ص (
  زن بود ســـغبة چنين تعــــليم    نيست جز هرزه ، مندل و تنجيم

  ) 703حديقه، ص (
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   ازدواج و تعدد زنان– 3
، )و سـنگيني آن   (يـه   سنايي در حديقه، به سـن ازدواج، مراسـم خواسـتگاري و مهر            

  :اشاره دارد ...  جهيزيه و 
  شوهر و مال و چيز و زر و گهر    رــرد در سـهم ز ده سالگي، گ

  رـود تقصيـو شـت رـوفيـه تـهم    أخيرـز او تـي در جهـــيـور كن
  ــار آيدـرت ، خواستــپي دخت    ار آيدــه از نقـش اوت عـآن ك

  ) 657 - 656حديقه ، ص (
  : زنه بودن مردان و مشكلات آن سخن گفته است همچنين از چند

  وي كدبانوييـانه ، دو تن دعـدر يك خ  گلشن ، گلخن شود چون به ستيزه كنند
  )1021ديوان ، ص (

  دبانوـه دو است كـايي را ك هـخان    خــــاك يابي ز پاي تا زانـــــو
  ) 509حديقه ، ص (

 شاغل نبـودن زنـان، اغلـب بـراي      كه به دليل   سرپرست نيز  دربارة زنان و كودكان بي    
  : تأمين معاش و گذران زندگي،  تحت فشار و سختي و ظلم هستند، اشاراتي دارد 

  پدر هرســـه شد دو ســال كه مرد    ر خردـپســـري دارم و دو دخـــت
  مي دوم بر طــــريق درويشـــــان    انـــــاز غـــم نان و جـــامة ايش

  ارزن و باقــــلي و گنـــــدم و جو    روه وقت كشت و دـوشه چينم بـخ
  )   558حديقه ، ص (

تختـه و   (ضمناً تعليم و تربيت كودكان در مكتب، وسايل آموزشـي و ابـزار نوشـتن                
را هم از نظر دور نداشـته     ...  ، نقاشي كردن، آموزش علوم و فنون، تنبيه و تشويق و          )گچ

  : است
  ن تواند خواندطفل در مكتب آ    اد برنبشت و براندـه استـهرچ

  ) 155حديقه ، ص (
  تخـــتة كودكـــان و ديبـااند    ااندـه با نقشــــهاي زيبـآن ك

  )354حديقه ، ص (
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  هرچه خواهد سبك ز وي بپذير    رـد تقصيـن كنـر در آموختــگ
  ار مگــدازشـخـيره در انتـــظ    وازشـنـدار و بـه تلطـــف بـب

  ر و سخت بمالـهايش بگـيگوش    واه زود دوالـخـد بــوانـور نخ
  دشـتا بود گوشـــمال تمهــــي    دشـاي تهــــديـبه معلـــم نم

  )148حديقه ، ص (
  :و بالاخره طلاق كه به اعتقاد سنايي، يكي از عوامل آن، بي پولي مرد است 

  چـك بيـزاري و فــراق دهد    لاق دهدـون نماند درم طـچ
  ) 658حديقه ، ص (

، 139حديقـه، ص    : ك  .ر. (هـم اشـاره دارد    ) بائن، سه طـلاق   (ضمناً به انواع طلاق     
254 ،470 ، 517(  

  
   دين و مذهب– 4

اگرچه دورة سنايي، رواج مذهب و عقايـد تـسنن اسـت و خـود او نيـز پيـرو ايـن                      
و ) ع(، اميرالمـؤمنين    )ص(مذهب، اما به دليل دوستداري اهـل بيـت حـضرت رسـول              

هــا و  ثنــاي آن حــضرت و بيــان رشــادتفرزندانــشان، اشــعار بــسياري در ســتايش و 
 بـه معرفـي     262 تا 244هاي ايشان سروده است؛ براي نمونه در حديقه از صفحة            بزرگي

در وصـف   ) ص(شخصيت و صفات آن حـضرت، بيـان واقعـة غـدير، سـخنان پيغمبـر               
، جنگ با دشمنان، شهادت وبالاخره نكوهش اعدا و حاسـدان پرداختـه             )ع(اميرالمؤمنين

  .است
  جان پيغمبر از جمــــالش شاد    ادـ وصي و هـــم داممر نبي را

  ايزد او را به عـــلم بـــگزيده    دهـآل ياســـين شـرف بدو دي
  كرده در شرع مر ورا به امـــير    ديرـنائب مصـــطفي به روز غ

  )247حديقه ، ص (
  ارمـه آلـــوده و گنـــهكـگرچ    دارم يـيـــد مـدو سبـب را ام
  اربـزين چنين جمع بي خبر ي    دين دو سببـكه نجاتم دهي ب

  رد جفت بتــولـحب آن شيرم    ي حب خانــدان رسولـآن يك
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  انـكه ازيشان بدو رســــيد زي    انـوآن دگر بغض آل بوسفـــي
   )489،640،655ديوان، ص : ، نيز 643حديقه، ص (

 بعـد   _است  كه البته به اعتقاد بو اوتاس منسوب به سنايي          _حتي در طريق التحقيق     
  .پرداخته است) ع ( از مناجات و مدح سيد المرسلين، به مدح خلفا و اميرالمؤمنين علي

  ...حافظ و خازن و خزينة علم     بود حيـــــدر درِ مدينــة علم
  )107طريق، ص (

هـا بـه ايـن مـسأله،         در زمان سنايي به سبب اختلافات مذهبي و دامن زدن حكومت          
. ته و هر كس در صدد افترا و تهمت بدديني به ديگري است            اوضاع نامناسبي پديدار گش   

  )198، ص1 ج ،1370 صفا،(
تعصب، ريا، عوام فريبي زاهدانه، جهل و خرافه و انحرافات ديني فـضاي جامعـه را                

  : آورد كه مي پر كرده و مسلماني رنگ باخته است، چنانكه سنايي فرياد  بر
  انيـاني مسلمـانان، مسلمـانان، مسلمـمسلم

  انيـاني پشيمـان پشيمــي دينـن آيين بـازي
  مسلماني كنون اسميست بر عرفي و عاداتي

  و مسلمانيـا كــو مسلماني دريغـا كــدريغ
  فروشد آفتــاب دين برآمد روز بي دينــان

  ودردا و آن اسلام سلمانيـد درد بـا شـكج
  )678ديوان، ص (

  فتــح البـــــابميزبانيش كن به     قحط دين است برگشاي نقــــاب
  كعـــبه بتخانه گشت پاكــش كن    شـرك پادار شـد هــلاكــش كن

  ) 213حديقه، ص (
هاي مختلف نيز رواج يافته ، زيرا يكي از راههاي كسب اعتبار در نظر مـردم و                  فرقه

نزديكي به بزرگان و درباريان و نيز   دستيابي به رفاه و آسايش زندگي ، آشنايي با علوم                
افـراد  ) 433 – 421، ص   2، ج 1386غنـي،   . (و داشتن اطلاعـات مـذهبي اسـت         قرآني  

فرصت طلب نيز با توسـل و تظاهر به ايـن روش، بـراي خـود جـاه و مقـامي بدسـت                      
و مـذاهب   ... هاي رايج آن زمان، اباحيه، اشاعره، جبريه، ثنويه،          از جمله فرقه  . آوردند مي

  :  كه مورد نكوهش سنايي قرار گرفته است بوده) 1372مشكور، ... (حنفي، شافعي حنبلي و
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  از نگارستـــــان نقاش طبيـــعي برتر آي
  تا رهي از ننـــگ جبر و طمــطراق اختيار

  )189ديوان ، ص (
  همـــــه خر گشـــــته و تــناسخيـند

  ـايخيندننـــــــگ بــــوزيدي و مشــ
  )188كارنامة بلخ، ص  ها،مثنوي(

   به خانة خويــــشنيم شــب هر شــــبي
  آيـــد و صـــد ابـــاحـــــتي در پيــش

  ) 666حديقه ، ص (
  
   حكومت و امور اداري– 5

داند و جايگاه او را در كشور، مانند مقام عقل در            سنايي شاه را در رأس حكومت مي      
  .انسان، يا دل در مقابل ديگر اعضا، قلمداد كرده است

  زانكـــه در مرتبــــت ز عقـــل كم اند  ندعقل شـــاه است و ديگران حشـــم ا
  ) 299حديقه، ص (

  انـعقل دستور و دل در او سلـــط  هست اعضا چو شـهر و پيشه وران
  ) 311حديقه، ص (

همچنين به طبقات مختلف اداري چون سپاهي ، شحنه ، پرده دار ، دبير ، پيـشكار ،                  
  .داشاراتي دار... ، حاجب، نايب و)كلانتر(دهخدا، كُلو 

  پيشكـاران عـــالــم جـــانـــند    مـايه بخـش سپـهر و اركـانـــند
   ) 305حديقه، ص (

  
  كـرد نخـجيـــر شــاه داد پنـــاه    اهـبا گروهي ز خاصگـــان ســـپ

  ) 569حديقه، ص (
  چرخ و خورشيد و مه گيـتي نورد    پـــاسـبانان در و بـام تــوانــــد

  ) 123ديوان، ص (
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  رمــانــــستـده فـبر در امـر، بنـــ  انستـد شـاه و سلــطـنعقـل اگر چ
  ايـب اوستــر و نــدر ممـالك دبـي  عقل شاه است و نفس حاجب اوست

  ) 136طريق ، ص (
 عـلاوه بـر مراتـب       559،  375،    214و حديقه، ص     267،  134،  46ديوان، ص   : نيز  

راسم بـه تخـت نشـستن،       م: درباري و اداري، مراسم و تشريفات خاص دربارها، چون          
، همچنـين اصـلاحاتي     ... روز سلام، خطبه خواندن، توقيع كردن، صـله و انعـام دادن و            

در آثـار   ... جنيبت و يدك كشيدن، نوبت زدن، داغ كردن، صف نعـال، بدرقـه و               : مانند  
  .شود هاي مختلف پديدار مي سنايي به گونه

  چون به سلطاني نشستي تهنيت گويم تو را
  ف تو را سلطان نشاني آمدستاي كه اسلا

  ) 86ديوان ، ص (
  و روز ســــلامـارد بــــرِ تـــكه عـــط

  امـهســــت مأخــوذ لـــكـــنة تمـــت
  ) 61سيرالعباد، ص (

  اهل ديــــوان هــمه عدول و قضـــات
  رض و خــطّ و براتـاه توقيـــع و عـگ

  ) 638حديقه، ص (
  نــــــامو ـاز شهــــنشـــاه راد نيــــك

  امـق گشـته با هــزار انـــعــمستـــــح
  ) 619حديقه، ص (

  انـوبـت زني چو عــقل و چو جـج نـپن
  ر هفــــت چـــرخ و چار اركــانـبر س

  )500حديقه، ص (
  رانـاي به صــــف نعــــال مختــــص

  رانـو اي به انــــكار ســوي من نـــگ
  ) 59سيرالعباد، ص (

ها و انـواع آلات      غل و عناوين درباري، اصطلاحات ديواني، مجازات      همچنين از مشا  
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. شود شكنجه نيز ياد كرده است كه براي پرهيز از اطالة كلام تنها به ذكر نام آنها اكتفا مي                 
شـحنه،  : ؛ اصـطلاحات ديـواني    ... گير و  پيشكار، اتابك، پاسبان، جاندار، چاشني    : مشاغل

حـبس، حـد زدن، سنگـسار،       :  و ابزار شـكنجه    ؛ مجازات ... عسس، محتسب، مستوفي و   
  ...  .عقابين، چهار ميخ، مثله كردن و 

     
    آداب و رسوم ملّي و مذهبي– 6

توجه به آداب و رسوم و اهميت دادن به مراسم گونـاگون، خـود از جملـه عوامـل                   
 زنـدگي و بـه تـصوير       رود و سنايي با دقت در اين جنبـه از          شناخت جامعه به شمار مي    

  . سازد خود آشنا مي خواننده را با زواياي ديگري از جامعة عصر  آنها،كشيدن
هاي نوروز، مهرگان و سده؛ همچنين       از جمله رسوم رايج در آن زمان، برپايي جشن        

ضمناً مراسمي همچون جشن ازدواج، عـزاداري،       . فطر و غدير است    اعياد مذهبي قربان،  
كارهايي مانند انجام دعاي باران، فرياد       نماز ميت و چهارتكبير زدن، حج و مناسك آن و         

  .نيز جزو آداب و رسوم مردم آن دوران بوده است... حراج زدن و
  اي تو بهار و قدر عيد مرد و زنـاي بق  فرخ و فرخنده بادت نوبهار و روز عيد

  ) 528ديوان، ص (
  ه امـيرـرورا بـــرع مــرده در شــكـ  رــه روز غـــديـي بـفـايب مصـطـن

  ) 247قه، ص حدي(
  كوس آن شبي كِش عرس باشد خلق ازو با ناي و

  ريـواگـرم در رسـدان و او زان شـنـادرش خـم
  )650ديوان، ص (

  مرگ با دلق و سـوگ هر سـه به هم    مــاتـون چــراغ در مــاش همچــب
  ) 496حديقه ، ص ( 

  ـــبيرچـار تكــــبير كــــرده بر تك  در كــمـال مقــــدر تقــــــديـــر
  ) 163سيرالعباد، ص (

  بر جــهان گـوي چــار تكــــبيري    خـيز و خود را بســـاز تدبــــيري
)                                       126طريق، ص (
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  انان به حج رفتند و كردـوه كوهـا كـان بـرههم
  رسته از ميقات و حرم و جسته از سعي و جمار

)                                       187ديوان، ص (
  و كمــيز هم نكــندـر تـر بـباـك    ا چنين دل چه جاي باران استـب

  ) 1066ديوان، ص (
  زده در پيــش حكم خانه فـروش    حكم من ذا الذي شنيده به گـوش

)                                       650حديقه، ص (
  

  ها، موسيقي ها، بازي ي  سرگرم– 7
هاي مختلف و داشتن     اي، پرداختن به سرگرمي    هاي فرهنگي هر جامعه    يكي از نشانه  

در زمان سنايي اقشار مختلف مردم، با توجـه بـه فرهنـگ و نـوع                . انواع تفريحات است  
تماشـاي  : آوردنـد، از جملـه     گوناگوني روي مـي    هاي ها و بازي   شان، به سرگرمي   زندگي

بازي و مارگيري، قـصه و شـعر    معركه گيران، ميمون بازي، بند  و برنامةبازي خيمه شب 
گفتن، شـطرنج و نـرد، اسـب دوانـي و چوگـان بـازي، سـفر و مهمـاني رفـتن، انجـام                        

  ... .هاي مختلف و   ورزش
  كرده هنــــگامه بر ســر بازار    از بي آزارـون حقّه بـهست چ

  )650حديقه، ص (
  انـاي بلعجبـه هـامـرد هنگـگ    ان بي ادبانـردي به سـچند گ

  ) 16سيرالعباد، ص (
  ور همي خواهي كني بازي تو با حوران خلد

  ازي مكنـه بـوزنـا بــازار دنـيـن بـپس دري
  ) 985ديوان، ص (

  ژن و رســــتمـيـد وصف بـوينـر گـمـا در سـالا ت
  كه اين بوده است پيل اندام و آن بوده است شيراوژن

   )505ديوان ، ص (
  وي در طبطاب كردـتا دلـم چون گ    عنبرين زلف چو چوگان خم گرفت

  )849ديوان، ص (
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  ه پيل خواهم گاه شهماتــگهي ش    ع شطرنجـر نطـه رخ نهم بـگهي ش
  ) 75ديوان، ص (

  ـرّه و گـــاو را به قـــربانـــيـبـ    ر مهـــــمانيـهـفلــــك آورده ب
  )   209حديقه، ص(

هاي مـردم و اغلـب طبقـات اسـت امـا             ري ديگر، از سرگرمي   موارد ياد شده و بسيا    
  .دختران يا پسران بوده است ها، فقط مخصوص زنان، بعضي سرگرمي

  ... فال گرفتن، قصه گفتن، دوك ريسي، : سرگرمي زنان 
  ه زور و كار زن ، سمر استـكار ش    كار دل جنگ و كار جان حذر است

  ) 386حديقه، ص (
  سغبــة فالـــــــگوي زن باشــد    اشـــدـن برد  را عقــل رايــزــم

  ) 250حديقه ، ص (
  درين ره دل برند از بر، درين صف سر برند از تن

  ردان ميدانيـز مـه نـي، كـي و تسبيحـو و دوكـت
  )683ديوان ، ص (

  ...عروسك بازي و دوك ريسي ، : سرگرمي دختران 
  ... كنــند لعــبت بازدخــــتران را    مادران پيش خويش ، از آن به مجاز

  )  462حديقه ، ص (
  د و لعبتـــك بازندـدوك ريســـن    ون فســانه پردازنــدـدخــتران چ

  )  439حديقه، ص (
  ... دكان ساختن، گردو بازي، : سرگرمي پسران 

  ان رســد چو گــردد مردـّتا به دك    طفـــل دكانـــــك از پي آن كرد
  )463حديقه ، ص (

  اي سربه سر دغا و خلافـگفت ك    افــصـي انـريف بـا حـكودكي ب
  ان به كه گوز كم بازيـپـــس هم    تــو درازي و نـــيز دريـــــازي

  ) 466حديقه، ص (
با توجه به جايگـاه و ارزش  . موسيقي نيز جزو تفريحات مردم آن روزگار بوده است   

هـاي آن در آثـار      پـرده  موسيقي در جامعة ايراني و كاربرد نام آلات و انـواع موسـيقي و             
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ها اشاره   بزرگان علمي و ادبي، در زندگي مردم رسوخ كرده و سنايي هم در آثارش بدان              
  .نموده است

  بانـگ خر ز ارغـنون و موسيــقار    فرق داننــــــد مردم هشـــــيار
  )  439حديقه ، ص (

  انه مـــنهـز بر بـرِ چغـدسـت ج    اح چنـگ ممالـر جنـروي جز ب
  ) 1014ن، ص ديوا(

علاوه بر موارد ياد شده، سنايي به انواع لباس، پارچـه، زيـورآلات زن و مـرد، نـوع                   
ستد و معامله، وسايل     و هاي داد  آرايش افراد؛ همچنين مشاغل رايج در آن دوران، شيوه        

ها، نام پرنـدگان و      ها و داروهاي گياهي و خواص آن       هاي رايج، بيماري   گيري، پول  اندازه
آنچه در محيط اجتماعي و زندگي انـساني موجـود اسـت،             و هر ... ها،    سنگ جانوران و 

  .ها ياد كرده است هاي مختلف از آن توجه داشته و در مواقع لازم و به صورت
در  را هم از نظر دور نداشـته و        ...ها، كنايات و     لضمناً اعتقادات عاميانه، ضرب المث    

اين مقال به دليـل طـولاني شـدن مطلـب و            كه در    ها نيز اشاره نموده است،     آثارش بدان 
هـا خـودداري    ، از بيـان و ذكـر شـواهد آن        1اي ديگـر   درج صورت مفـصل آن در مقالـه       

  .شود مي
در پايان بايد به اين نكته اشاره كرد كه در بررسي جامعه شناسي ادبيات، نبايد تاريخ                

شناسـي، در گـرو     را رد كرد يا تمايزي بين اين دو قائل شد  زيرا اثبـاتي بـودن جامعـه                   
تاريخي بـودن آن اسـت و علمـي و اثبـاتي بـودن هـر پـژوهش تـاريخي نيـز در گـرو                    

هـاي انـساني، بايـد بـه تـاريخ و       در واقع در بررسي پديده. شناسي بودن آن است    جامعه
ــه ــت   جامع ــه داش ــان توج ــي، همزم ــده ، ( شناس ــه در   )174، ص1390پوين ــرا ك ، چ
گيرد و جامعه شناسي ادبيات، بـه        ررسي قرار مي   مورد ب   شناسي، زندگي اجتماعي،   جامعه

توجيه اوضاع حاكم برجامعه و رفتار و كردارها، عقايد و نظريات و جايگاه علم و ديـن                 
 .پردازد و اين امر نشان دهندة تأثير متقابل ادبيات و تاريخ بر يكديگر است ، مي... و

                                                            
 47 – 49، ص 1387 ، زمستان 88رشد آموزش زبان و ادب فارسي، ش :  رك-1
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  ابعـمن
جامعه شناسـي ادبيـات ، تهـران،        پوينده ، محمدجعفر ، گردآوري و ترجمة درآمدي بر          

   .1390انتشارات نقش جهان مهر ، چاپ دوم ، 
ترابي، علي اكبر، جامعه شناسي ادبيات فارسي، تبريز، انتشارات فـروزش، چـاپ سـوم،               

1382.   
   .1379زرين كوب، عبدالحسين ، روزگاران ، تهران ، انتشارات سخن ، چاپ دوم ، 

، تهران، انتـشارات    ي و اهتمام مدرس رضو    يبه سع ، ديوان،     …، ابوالمجد يغزنوسنايي  
   .1362، چاپ سوم، ي سنايةكتابخان

 الطريقه، تصحيح و تحشيه مـدرس  ة الحقيقه و شريع  ة، حديق …، ابوالمجد يغزنوسنايي  
   .1359، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، بهمن ماه يرضو
توضـيح مـريم الـسادات       المعـاد، تـصحيح و       ي، سيرالعباد ال  …، ابوالمجد يغزنوسنايي  

   .1378، چاپ اول، يرنجبر، اصفهان، انتشارات مان
 ة آبـاد، تحريم ـ   يعقل نامـه، سـناي    (،  ي حكيم سناي  ي، مثنويها …، ابوالمجد يغزنوسنايي  

، تصحيح و مقدمه مـدرس      ) المعاد ي بلخ و سير العباد ال     ةالقلم، طريق التحقيق، كارنام   
   .1360، تهران، انتشارات بابك، چاپ دوم، يرضو
، بـه كوشـش نـذير احمـد، تهـران، بنيـاد             ي، مكاتيـب سـناي    …، ابوالمجد يغزنوسنايي  

   .1379  موقوفات دكتر محمود افشار،
 مثنوي طريـق التحقيـق، بـه كوشـش بـو اوتـاس ، ترجمـه                 ،…، ابوالمجد يغزنوسنايي  

   .1381غلامرضا دهبد ، تهران ، انتشارات سروش ، چاپ اول ، 
  .1370خ ادبيات در ايران، تهران، انتشارات فردوس، چاپ اول، االله، تاري ، ذبيحصفا 

، تهران ، انتشارات زوار ، چاپ دهم ،          ) 3و2ج  ( غني ، قاسم ، تاريخ تصوف در اسلام         
   . 1386تابستان 

مشكور ، محمدجواد ، فرهنگ فرق اسلامي ، مشهد ، انتشارات آستان قـدس رضـوي ،                 
    .1372چاپ دوم ، 
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  ضامين اجتماعي در متون نظم و نثردر قالب طنزبررسي م
  1گيري ليلا روغن

  
  چكيده 

يكـي از    .سياسـي و اجتمـاعي هـستند        ادبيات و آثار ادبي همواره تـابع رويـدادهاي        
شناسي قابل بررسي است ادبيـات انتقـادي و          مسايلي كه در ادبيات فارسي از نظر جامعه       

معايـب و نارسـاييهاي       دي شاعر يا نويسنده   در ادبيات انتقا   هاي اجتماعي آن است    زمينه
 و.كند ي فرد يا اجتماع را به صورت هجو،يا به زبان هزل و طنز، بيان مي              ررفتا و اخلاقي

 ،دوستي،ظلم ستيزي  بزرگداشت آزادي و استقلال، وطن     مهمترين مضامين موجود در آن    
بنـابر  . مي باشدمعه جا   فساد اجتماعي و حمايت از طبقات محروم، فقر ،   جهلمبارزه با 

هـاي  انتقادهـاي ارزشـمندي از        نمونـه  ،ي اعراب   حمله هاي پس از   قرن  از نخستين  ،اين
در  شـفكد و   مـي  دوره مغـول   در   زنـد و   سياسي و اجتماعي در ادبيات فارسي جوانه مي       

هـايي بـه    ما نيز در اين مقاله  با بيان نمونـه       .رسد به اوج كمال خود مي    عصر مشروطيت   
دوره در اين سه دوره، يعنـي        در قالب طنز   مين اجتماعي در متون نظم و نثر       مضا بررسي

  .پردازيم  ميدوره مشروطه پس از حمله مغول و دوره پس از حمله اعراب،
  .ادبيات انتقادي ، طنز، اصلاح جامعه، متون نظم و نثر: ها كليد واژه

  
  مقدمه

شـخاص و ملـل، بـه عنـوان          ادبيات نزد ا   ،نيست »ادبيات  «زندگي هيچ ملتي جدا از      
در ادوار مختلـف     ادبيات فارسي نيز   .مطرح بوده است  » چاشني زندگي «و  » غذاي روح «

                                                            
  مدرس پرديس شهيد باهنر شيراز- دكتراي زبان و ادبيات فارسي -1



116 زبان و ادبيات فارسي و دانشگاه فرهنگيان

هايي از زمـان همچـون دوره مـشروطيت،      تاريخ ايران، همراه مردم بوده و حتي در برهه        
نقش مهمي در بيداري مردم و نجات آنان از ظلم و غفلت و ناداني داشته است، يكي از                  

 طنـز   باشد، كاربرد طنز مي   براي ايفاي  نقش روشنگري خود،       قدرتمند ادبيات،  ابزارهاي
هـا و اشـكالات      هر چند با شوخي و خنده همراه است اما نقدي است جدي بر نارسايي             
 طنـز در واقـع      .اجتماعي، كه قصد سازندگي و اصـلاح دارد نـه سـوزندگي و تخريـب              

طنـز زاده غريـزه     «: گويـد  ك مـي  ترين شكل اعتراض است و همان طور كه يان ج ـ          ادبي
ادبـا و ظرفـا     ) 12: 1383پـلارد،   (» اعتراض است، اعتراضي كه به هنر تبديل شده است        

صـاحبان قـدرت    كه معمولاً از انتقام      اند اي مطرح كرده   دارترين انتقادات را به گونه     نيش
عقـلاي  هـاي دربارهـا،       دلقـك  از زبـان  كه   و به همين دليل هم بوده      اند هم در امان بوده   

ايـن گونـه    . كـشيدند   حاكمان را به تمسخر مي     وشد   مجانين يا از زبان ديوانگان بيان مي      
در   مغول و رواج فـساد در جامعـه،        ي از حمله   هاي هفتم و هشتم و پس      انتقادها در قرن  

هاي شاعران ما تـأثير      تا آنجا كه حتي  روي تخلصّ      ت بيشتري يافت    فارسي شد   ادبيات
 ـ        پس از حم   وگذاشت   هـايي از قبيـل مـسكين، گـدا، آواره،           صلة مغـول بـه ايـران تخلّ

محزون، حزني، حزين و بينوا رايج شد، در حـالي كـه در تمـام كتـاب لبـاب الالبـاب،                     
 ـ              شـفيعي   .ك.ر( .هـا اثـري نيـست      صنخستين تذكرة پـيش از مغـول، از ايـن نـوع تخلّ

بررسـي    قابـل  دوره،انتقادي فارسي در اين سـه          ادبيات  پس ).364 ـ360 :1387،كدكني
بـا   اكنـون   . دوره مـشروطه   -3 پس از حمله مغـول     -2  پس از حمله اعراب    -1 :است

مـضامين اجتمـاعي در     « هايي ازادبيات انتقادي در اين سه دوره به  بررسي          آوردن نمونه 
   .در قالب طنز بپردازيم» متون نظم و نثر

آغـاز ايـن دوره ، رودكـي        در   ):6-3قـرن    (پس از حمله اعراب   ،  ادبيات انتقادي  -1
استاد شاعران مي زيست كه نديم  امير نصر ساماني بود و از صله هـاي ايـن پادشـاه و                     

 هـاي   وزيرش ابوالفضل بلعمي مال فراواني كسب كرد ،در شعر او نيز رگه هاي از طنـز               
 :گذارد طنز تلخي از گذشت عمر  به نمايش مي، با حسن تعليل   مي بينيم، ويحكيمانه

 و كنم گناهـوم و نـوان شـوجـاز نـا بـت  اهـكنم سي ي خويش نه از آن ميوـمن م

 م سياهـري كنـوي از مصيبت پيـن مـم  ها به وقت مصيبت سيه كنند چون جامه

 )105:  1372رودكي ، (

بـا طنـزي چنـين، زشـتي كـار آنـان را              ان و عوام فريب   در خطاب با رياكاران   رودكي  
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  :كند گوشزد مي

 رازـان طــتـارا و بـخـبه ـدل ب    ن چه سوددهاروي به محراب ن

  رد نمازـذيـپـرد، نـذيـو پـاز ت    يـقـاشـه عـوسـا وسـزد مــاي
  )63همان، (

دبير فاضل و مشهور غزنويان و نويـسنده كتـاب ارزشـمند تـاريخ               ابوالفضل بيهقي، 
 ـ                ان برنّـده   بيهقي نيز با آن همه جديت و دقت در نگارش تاريخ، با استفاده مناسب از زب

طنز بر تأثير كلام خود افزوده است و با شگردهاي جالب در اين زمينه، توانـسته اسـت                  
وقتـي  مـثلاً    .هاي انتقادي و اجتماعي خود را حتي در آن دوره استبداد بيان كنـد              ديدگاه

 خطـاب  و كند مي ابرازخشنودي ،هداياي هنگفت و سنگين سوري عامل خراسان   از امير
نيك چاكري است اين سوري، اگر ما را چنـين دو سـه             « :گويد  ي م فيمستو بومنصور  به

 ي از قول بومنصور،   و) 390 :1383بيهقي،( .»چاكر ديگر بودي بسيار فايده حاصل شدي      
همچنان است و زهره نداشتم كه گفتمـي از         گفتم  « :گويد  كه مردي ثقه و امين است، مي      

شريف و وضـيع تـا چنـين      رعاياي خراسان بايد پرسيد كه بديشان چند رنج رسانيده به         
طنز تلخ ديگر    .»هديه ساخته آمده است و فردا روز پيدا آيد كه عاقبت كار چگونه شود             

مـاعي عـصر   اجتفـساد   پـرده از اسـرار   و دكن ـ ميمطرح احمد ينالتگين  را بيهقي دربارة
اين احمد مردي بود شهم و او را عطسة امير محمود گفتندي و             « :كه. دارد  مي غزنوي بر 

بدو نيك بمانستي و در حديث مادر و ولادت وي و امير محمود سخنان گفتندي و بوده           
با ابتكـار    در جاي ديگر  ). 380همان ،   ( .»دوستي     بود ميان آن پادشاه و مادرش حالي به       

 برخلاف قاعدة   و عمداً ،فارسي فعل لازم است    دركه   »ايستاد «ود فعل و هنجارشكني خ  
دو پيك ايستانيده بودند كه از بغداد       « :آورد  مي كند و در داستان حسنك       متعدي مي  ،زبان
 سـازد  خوانندگان را متوجه مي انهآگاه با همين تصرّف اندك، اما   )197همان،  ( .»اند  آمده

انـد، ظـاهر سـازي و     ستادگان خليفه بغداد معرفـي شـده  كه دو نفر پيكي كه به عنوان فر       
ها براي فريب عوام و تـوجيهي بـر جنايـت            سازي  فريبي بيش نيست و همه اين صحنه      

  .هاست  بوسهل زوزني
چند  دومين دوره بررسي ما هر    ): 13-6قرن  (ادبيات انتقادي پس از حمله مغول        -2

آور و وحشتناك براي مردم بـود؛        نجكه با حمله دهشت بار مغول يكي از دوران بسيار ر          
 بخش مهمي از ادبيات انتقادي فارسي،     اما دوره رواج و توسعه بيشتر زبان فارسي بود و           
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آشـفتگي اوضـاع     . گرفـت   شـكل  ،هدر جامع   مغول و رواج فساد فراگير     ي پس از حمله  
ه كـاملاً مـنعكس شـد   شـعر    ادبيات و بـويژه در پهنه در   اين دوران،   اجتماعي و سياسي  

، عبيد، سـعدي، حـافظ،       ز اين انتقادها را در آثار سنايي        ا  بارزي ي چنان كه نمونه   ؛است
اسـت  همـه مـشهورتر    اما در اين ميان، عبيد زاكاني از         .كنيم ملاحظه مي مولوي و عطار،    

اخلاق «   كتاب استدر ادبيات انتقادي شاعر و نويسنده وي مبتكرترين و نيرومندترين 
 عبيد در اين رساله شيوه طنزآميـز بـديعي          .بارز اين نوع ادبي است    وي نمونه   » الاشراف

پندارد وي در رفتار و گفتار بزرگان زمانه خويش          بكار برده است كه خواننده درآغاز مي      
 .شـويم  ي وي آگاه مـي     رويم به طنز عميق و انتقاد كوبنده       موافق است، اما وقتي پيش مي     

تمل بر يك مـذهب منـسوخ و يـك مـذهب             باب و هر باب مش     7عبيد اين كتاب را در      
مختار نگاشته است، شيوه بيان او چنين است كه نخست هر يـك از فـضايل گونـاگون                  

را به تعبير دانـشمندان اخـلاق ماننـد مـسكويه و            ... حكمت و شجاعت و    :اخلاقي مانند 
خواند سپس به ذكر نظر كساني كـه      كند و آن را مذهب منسوخ مي       خواجه نصير بيان مي   

پـردازد و مـذهب جديـد        ن را از سر شوخي بزرگان و زيركان اهل خود ناميده مـي            ايشا
بـه   .ها را با يكديگر مقايسه مي كند       خواند و آن   ايشان را در اخلاقيات مذهب مختار مي      

  :                            نمونه زير توجه كنيد
    مذهب منسوخ 

اند كسي را    خاوت را پسنديده داشته      از ثِقات مروي است كه مردم در ايام سابق س         
فرزنـدان را بـدين      و بـدان مفـاخرت نمـوده،       اند كه بدين خُلق معروف بوده شكر گفته      

من جĤء  « توان كرد كه     استدلال اين معني از آيات بينات مي      ... اند خصلت تحريض كرده  
  )  160آيه/ سوره انعام(»  ...بالحسنه فله عشر امثالها

  مذهب مختار
انـد بـه     گان ما كه به رزانت رأي و دقتّ نظر از اكـابر ادوار سـابق مـستثني                چون بزر 

رأي ايـشان برعيـوب ايـن سـيرت          استقصاي هر چه تمامتر در اين باب تأمل فرمودند،        
، امام امور   ...باشد ) 29/ اعراف( »كلوا واشربوا ولاتسرفوا  «نص تنزيل را كه      ...واقف شد 

ي از اكابر كه در ثروت قارون زمان خود بـود اجـل        يك: حكايت... و عزايم خود ساختند   
بودنـد  ! جگرگوشگان خود را كه طفلان خاندان كـرم       . اميد زندگاني قطع كرد    .در رسيد 
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هاي سفر و حضر     زحمت اي فرزندان، روزگاري دراز در كسب مال،      : گفت. حاضر كرد 
زينهـار   ام، ره كردهدينار ذخي حلق خود را به سرپنجه گرسنگي فشرده تا اين چند        ام و  كشيده

  :   به هيچ وجه دست خرج بدان ميازيد و يقين دانيد كه از محافظت آن غافل مباشيد و
  هركه خوارش بكرد خوار بشد    ده است خداـريـز آفـزيـزر ع

، »خواهـد  پدر شما را در خواب ديدم قليه حلوا مي«اگر كسي با شما سخن گويد كه   
اگر من خود   . ن من نگفته باشم و مرده چيزي نخورد       زنهار به مكر او فريفته مشويد كه آ       

نيز در خواب با شما نمايم و همين التمـاس بكـنم، بـدان التفـات نبايـد كـرد كـه آن از                 
أضغاث احلام خوانند، آن ديو نمايد و من آنچه در زندگي نخـورده باشـم در مردگـي،                  

بـاب پـنجم،    : 1384 ،زاكاني( ».اين بگفت و جان به خزانه مالك دوزخ سپرد        . تمنّا نكنم 
  )159-145صص

ها بازگو كننده فساد فراگير جامعه       بزرگان ديگري هم در اين دوره هستند كه آثار آن         
 و گـاه بـه شـكل         دي كه انتقادهاي او گاه به صـورت پنـد و موعظـه            ع س  از جمله است  
 طنز سعدي، سرشار از روح حيات       . بيان شده است    هاي تند و مطايبات تكان دهنده      هزل

 آن را  گيـرد و    سعدي به ياري لحن طنز، خشكي را از كلام خود مي          . زندگي است   سر و
 گلستان، :1367سعدي،  ( . سازد  مي »شهد ظرافت «و آميخته به    » آميز  انگيز و طيبت    طرب«

تـر يـا     آشكارا به درجات قـوي    گلستان را   حدود دو پنجم    خرمشاهي   )193باب هشتم،   
 ـ  .داند ميتر، طنزآميز    ضعيف : آوريـم     از طنزهـاي شـيخ را مـي        يكـي راي نمونـه    اينك ب

مصلحت آنست كـه خـتم      :  رنجور بود، نيك خواهان گفتندش     يتوانگري بخيل را پسر   «
مصحف مهجـور   : قرآني كني از بهر وي يا بذل قرباني، لختي بانديشه فرو رفت و گفت             

قـرآن  ختمش بعلت آن اختيار آمد كه : ترست كه گله دور، صاحبدلي بشنيد و گفت   اولي
  .بر سر زبانست و زر در ميان جان

  رش همراه بودي دست دادنـگ    ادنـاعت نهــردن طـا گـغـدري
 ورالحمدي بخواهي صد بخواند    اري چو خر در گل بماندـبه دين

  )151:همان، باب ششم (
نامـه،   مـصيبت  بـه ويـژه در  عطار نيـشابوري نيـز    7 و 6عارف نام آور قرن  و شاعر

 كـه در   اسـت  كرده بيانديوانگان از زبانهاي طنزگونه  اي از قصه مجموعه قابل ملاحظه
وي از زبـان ايـن    اسـت  نوع خود در ادبيات منظوم كلاسيك زبـان فارسـي كـم سـابقه    



120 زبان و ادبيات فارسي و دانشگاه فرهنگيان

بدون تـرس و واهمـه بـه         بي پروا و صريح حتي با خدا سخن گفته و         » عقلاي مجانين «
اي ايـراد كـرده      سخنان حكيمانه يا  نكوهش اهل زمانه پرداخته و         انتقاد از خلفا و امرا و     

  :ي زير توجه كنيد به نمونه. است
  بعد مرگ او كسي ديدش به خواب    آن گدايي چون برسَت از نان و آب
  گفت چون رفتم برِ حق گفت هان    گفت حق با تو چه كرد اي مهربان؟

  داـر من چه دارم اي خـم آخـگفت    را؟ــه آوردي مـا چــم آور تـپيش
  رـر به سـاني سـهـودم جـراه پيم    درـل برفتم در باـه سـرب پنجـق
  دي حواله هر كسيـردنـو كـا تـب    يـدي بسـدادنـم نـانـان نـردمـم

  زي طلب؟ـي چيـكن دايي ميـاز گ    چون حواله با تو آمد روز و شب
  ي اي پادشاهـده  مي ده گرـپس ب    راـدهد تـدا بـدي خـه گفتنـجمل

  اهان رواستـگر نخواهد خالقِ ش    تشاه هرگز از گدا چيزي نخواس
  ر اي دستگيرـگي وين گدا را دست    ذيرـا تو آمد در پـواله بـون حـچ

  )78: 1338، عطار(
آميز را با توجه بـه نقـد اجتمـاعي بـه كـار               طنزنيز در شعر خويش، مضامين       مولوي

ي از  ا   هـيچ صـفحه    معتقد است كه   »تر افسانه   خندمين«نويسنده كتاب    اميني   . است گرفته
مولانا وضعيت فعلي انسان را با شرايط آرماني انسان         . مثنوي نيست كه در آن طنز نباشد      

دهد و از اين جهت وضعيت فعلـي انـسان بـرايش     تناقض را نشان مي كند و مقايسه مي
 معمولا در قصه موسي و شبان اكثرا داستان را در اين بيت خلاصـه               مثلاً .دار است   خنده
در صـورتي    »خواهد دل تنگت بگوي     هرچه مي / يبي و آدابي نجوي   هيچ ترت «كنند كه     مي

چقـدر كـه دانـايي و        حرف اصلي اين است كه ما هـر       . كه پيام اصلي داستان اين نيست     
  .توانايي داشته باشيم نوع عبادتمان به مضحك بودن مناجات شبان است

  وپان شناسـام آن چـافرجـو نـهمچ     هان و هان گر حمد گويي گر سپاس
  رستـتـم ابـق هـك آن نسبت بحـلي    ر بهترستـدان گـو نسبت بـد تـحم

   )345دفتر دوم،: 1330مولوي،(
ــادي در  -3 ــات انتق ــشروطه  ادبي ــرن(دوره م ــشروطه، دوره ي دوره ):14-13ق ي  م

حقيقي آن و با  از اين زمان به بعد، طنز را در مفهوم. رستاخيز طنز در ادب فارسي است
 آنـان  .بينـيم  مـي  اعي و انتقادي در آثـار شـاعران و نويـسندگان   رويكردي سياسي، اجتم
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كه  و ادبيات، .گرفتند مظاهر زشت اجتماع را به باد انتقاد مي        همگام با ديگر افراد جامعه،    
توانست از حكومتها انتقاد بسزايي بكنـد         ترتيب نظام اجتماعي،نمي    پيش از اين به سبب    

و   ي و ابزاري براي بيان انتقادهاي اجتماعي      كسب آزاد   چون سلاحي براي   در اين دوره،  
شعر و نثر بـه مـوازات هـم بـه بيـان انتقادهـاي                در دوره مشروطيت،   .سياسي بكار آمد  

نثـر جايگـاه     نخـستين بـار،     بـراي   و به همين دليل در ايـن دوره،        ندپرداخت مي  اجتماعي
تصنّع خـود   اع تكلفّ واي يافت تا آنجا كه برخلاف گذشته نه تنها لازم نبود، با انو           ويژه

پيرايـه   را به پايه شعر برساند بلكه، اكنون نوبت شعر بود تا خـود را چنـان سـاده و بـي                    
گرداند كه به نثر برسد و نقش خود را در آگاهي رساندن به مردم عادي بخوبي ايفا كند،         

ين يكـي از مهمتـر    وي   .بينـيم  بهترين نمونه اين اشعار منثور را در اشعار نسيم شمال مي          
هـا و    هفته غالباً سـروده    طنز پردازان اين دوره است كه با انتشار روزنامه نسيم شمال هر           

 :به نمونه زير توجه كنيد رساند، هاي طنز آميز خود را به گوش مردمان مي نوشته

  ايم شكستـم، دو پـچش! روـم راه    چشم، ببستم دو دست! دست مزن
  نـم دهـم، ببستـچش !نـق مكـنط    نـودم سخـع نمـقط! زنـرف مـح
  ان مكنــي انسـهمـافـش نـواهـخ    اين سخن عنوان مكن !مـچ نفهـهي

  ال است كه من خر شومــليك مح    ومـر شـوم، كــور شـوم، كـلال ش
  !رآرـــريت بـاي بشــفض ر زـــس    ون خران زير بارـد روي همچـچن

  )98: 1364نسيم شمال، (
  

  نتيجه گيري
يكـي   . سياسي و اجتماعي هستند      رويدادهاي بازگو كننده واره  ادبيات و آثار ادبي هم    

هاي اجتماعي   از مسايلي كه در ادبيات فارسي قابل بررسي است ادبيات انتقادي و زمينه            
رفتـاي   و هـاي اخلاقـي     معايب و نارسايي    در ادبيات انتقادي شاعر يا نويسنده      .آن است 

پردازان بزرگ، طنز .كند  و طنز، بيان مي يا به زبان هزل    فرد يا اجتماع را به صورت هجو،      
هنرمندان و روشنفكراني هستند كه با استفاده از قـدرت طنـز قـصد بيـداري و اصـلاح                   

 از طنـز بـر      هـايي   نمونـه  لاي آثار بزرگان ادب فارسي به       بنابراين در لابه   جامعه را دارند؛  
گـذاري   جدي پايه در آثار سنايي بطور      شود و   طنز فارسي از رودكي آغاز مي      .خوريم  مي
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بخـشد، در اشـعار      شود و به پند و اندرزهاي سعدي شيريني و لطافـت خاصـي مـي               مي
اي چون عبيد از  گردد، نابغه اي در مبارزه سخت و دائمي او با ريا مي   رندانه حافظ وسيله  

كنـد و   حداكثر قدرت طنز براي اصلاح جامعه آشوب زده و فاسد زمان خود استفاده مي             
گيـرد،   ي بزرگي چون عطار و مولوي طنز در خدمت تعاليم عرفاني قرار مي            در آثار عرفا  

 جويـد؛  تاريخ نگار بزرگي چون بيهقي از آن براي افشاي فساد درباريان غزنوي بهره مي             
حقيقـي آن و بـا رويكـردي سياسـي، اجتمـاعي و        طنـز در مفهـوم  ،مشروطه ي دورهدر 

  . شود نمايان مي. ..ودا، نسيم شمال دهخي چون انتقادي در آثار شاعران و نويسندگان
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  . زوارانتشارات : علي اصغر حلبي ، تهرانبه كوشش  زاكاني نامه،).1384( .، عبيدزاكاني
   .)1386 (.انتشارات آگه :، تهرانمينه اجتماعي در شعر فارسي  ز.)1386 (.محمد رضا ،شفيعي كدكني
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 .161كيهان فرهنگي شماره ) نشريه(مجله، پرخاشگر  ادبيات). 1378(.حسين  آراني ورقربانپ

بـا مقدمـه ي سـعيد       .  ديوان اشـعار نـسيم شـمال       ).1364.( گيلاني قزويني، سيد اشرف   
  .اساطير :نفيسي، تهران 

بـه اهتمـام رينولـدالين نيكلـسون ،          .مثنوي معنوي  .)1360(مولوي، جلال الدين محمد،   
  . تشارات مشعلان: تهران 
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  رنگ خوردگي تخيل و پي حماسه و غنا، گره
  هاي ساختاري شعر رواييِ حماسي و غنايي ترين شاخصه بررسي عمده

1اس زاهديعب 
  

  چكيده
يـك يـار ديرينـه و       اند و در اين ميان شعر و داستان، هر          هنرهاي كلامي همزاد آدمي   

هــان درون و داســتان ترجمــان شــعر گزارشــگر ج. آيينــة جهــان درون و بيــرون اوينــد
آغوشي ايـن دو اسـت كـه سرگذشـت انـسان و               رخدادهاي جهان بيرون است و در هم      

گيرد و شعر روايـي پـا بـه عرصـة        جهان در پوششي از تخيل و واقعيت رنگ حيات مي         
  .گذارد هستي مي

شود كه بـا محوريـت قـراردادن عنـصر            هايي اطلاق مي    شعر روايي عموماً به سروده    
هاي گوناگون شعري،     مايه  از ميان درون  . مايه خود است     در پي طرح هنري درون     روايت،

تخيلي و سرشـت داسـتاني خـود در          -اي  دو نوع حماسي و غنايي، بنابر ماهيت اسطوره       
  .رنگ دارند عرصة شعر روايي فارسي حضوري پر

 مندي از ساختار روايتي و نمايشي، غلبه بعـد عـاطفي و احـساسي، حركـت در                  بهره
بنياد، انـسجام سـاختاري و پيوسـتگي در محـور افقـي و عمـودي،                  سطح، طبيعت تخيل  

هاي شاعرانه و جلوه پررنـگ تـصوير و توصـيف، ضـعف               پيچيدگي و گستردگي خيال   
رنگ و قوت عاطفه، امتداد و گاه شكست و گسست خـط زمـان در حـوزه روايـت،                     پي

 و عناصر داسـتاني، تنـوع در        نزديكي به قطب عاطفه و تخيل و دوري از قطب صناعات          
-فرم و وزن و دامنة كلام، زاوية ديد سوم شخص، حضور ناگهـاني و غيرمنتظـره راوي                

                                                            
 كرمان باهنر شهيد ادبيات فارسي دانشگاه و زبان دكتري دانشجوي -1
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هاي شعر رواييِ حماسي و غنايي فارسي اسـت كـه در    ترين شاخصه از عمده... شاعر و  
  .   اين جستار  بررسي خواهد شد

  .رنگ ، پيشعر روايي، حماسه، غنا، ساختار، تخيل: واژگان كليدي
  

  مقدمه 
اند و در اين ميان شعر و داستان، هريـك يـار ديرينـه و                 هنرهاي كلامي همزاد آدمي   

شـعر گزارشـگر جهـان درون، و داسـتان ترجمـان            . آيينة جهـان درون و بيـرون اوينـد        
آغوشي ايـن دو اسـت كـه سرگذشـت انـسان و               رخدادهاي جهان بيرون است و در هم      

گيرد و شعر روايـي پـا بـه عرصـة        اقعيت رنگ حيات مي   جهان در پوششي از تخيل و و      
در اين جستار پس از ذكر مقدماتي در ماهيت روايت و كـاركرد شـعر               . گذارد  هستي مي 

  .هاي ساختاري  اين گونة شعري بررسي خواهد شد روايي، نشانه
  

  از روايت تا شعر روايي
خن، و در اصطلاح    كردن س   معني حديث، خبر و نقل      در لغت به  ) Narration(روايت  

كـلاگ  . اسـكولز و ر   . ر. گويي دارد   كند و داستان    ادبي متني است كه داستاني را بيان مي       
يكي داسـتان،   : اند كه دو عنصر داشته باشد       نيز در ماهيت روايت، متني را روايت دانسته       

بازنمـايي  «پورتر آبوت بـا تأكيـد بـر جنبـة كنـشي روايـت، آن را                 . گو  و ديگري داستان  
يـك توصـيف،    » هوا سرد است  «بنا به تعريف او     ) 34: 1387آبوت،  . (داند  مي» هارخداد

يـك روايـت اسـت چـون رخـدادي را           » رسيدن فصل پاييز موجب سردي هوا شد      «اما  
  .كند گزارش مي

چنين آمـده  ) Narrative verse(در فرهنگ اصطلاحات ادبي در تعريف شعر روايي 
شود   ترين انواع شعر است، به شعري اطلاق مي         يشعر روايي يا نقلي، كه از قديم      «: است

اين داستان ممكن است كوتاه يا طولاني، ساده        . كند  كه شاعر در آن داستاني را بازگو مي       
عنصر اساسي شعر روايـي فـضاي داسـتاني         «اصولاً  ) 185: 1385داد،  (» .يا پيچيده باشد  

همـة اجـزا و عناصـر       ،  فضايي كه ستون فقرات اثر است و          )888: 1376انوشه،  (» است
  .يابند چرخند و در پرتو وجود او استواري مي سروده به گرد آن مي
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  كاركرد روايي شعر
جـدا از  . داننـد   عموماً شعر را عرصة مسلّط تخيل و عاطفه و احـساس شـاعرانه مـي              

دو ژانـر ادبـي     » كـاركرد روايـي   «شمارد،    شعر مي » فصل ذاتي «ديدگاه سنتّي كه تخيل را      
در سـنتّ شـرقي و      . گونـه شـعر افـزود       توان به فصول ذاتي ايـن       يي را مي  حماسي و غنا  

گري بوده است، اما با رشد ادبيات داسـتاني و بـروز و       غربي، شعر از ديرباز ابزار روايت     
هاي اخير، كاركرد روايـي       هاي جديد روايت در سده      ها و شيوه    گيري شكل   ظهور و همه  

دليـل    حال، شعر روايي به     با اين . ش گذاشته است  هاي بلند رو به كاه      ويژه در فرم    شعر به 
توانــد  هــاي گونــاگون ســاختاري و محتــوايي، مــي برخــورداري از امكانــات و ظرفيــت

  .دهندة كاركردهاي داستان در جهان معاصر باشد پوشش
  

  شمولي روايت و جهان
گـري مـوج      كه در تمام سخن بـشري نـوعي روايـت          زادي روايت با انسان و اين      هم

تنيـدگي آن      مبين قدمت زماني و گسترة اجتماعي و فرهنگي هنر روايت و درهم            زند،  مي
هـاي فرهنـگ بـشري        روايت در تمام جلـوه    «از نظر رولان بارت     . با حيات بشري است   

در حقيقـت جامعـه بـدون    ... . در داستان، قصه، نمايش، اسطوره، تـاريخ و         : وجود دارد 
لحاظ ساختار و     ي معتقد است زبان شعر به     و) 10: 1371اخوت،  (» .روايت وجود ندارد  

گـذارد و بـه    هـاي معنـايي، نثـر را پـشت سـر مـي          مايه  نحوة كاربرد زبان و وجود درون     
  .شود گر جهان فرازباني، فرامكاني و فراانساني است، بدل مي هايي كه بيان نشانه
  

  شعر روايي حماسي
ر قـراردادن عنـصر     شـود كـه بـا محـو         هايي اطلاق مي    شعر روايي حماسي به سروده    

اي و پهلـواني يـك قـوم اسـت و             روايت، گوياي رخدادها و نبردهاي تاريخي، اسطوره      
گرايي، بـه پرورانـدن و بـازگويي فرهنـگ ديرينـة ملـي و                 اي آرمان   شاعر در آن با گونه    

  .پردازد هاي قومي خويش مي دلاوري
  

  شعر روايي غنايي
ها   وني، لذّات، عواطف، انديشه   هاي در   ها، واكنش   شعري است كه احساسات، هيجان    
 گونة ادبي، حالات و ادراكـات ذهنـي          در اين . كند  و آرزوهاي شخصيِ شاعر را بيان مي      
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گيـري از     هاي انساني با بياني پوشيده، همراه با بهره         ترين انديشه   ترين و ناب    توأم با عالي  
اي از   نمادين و در جلوهاي از زبان ابزارهاي ادبي استعاره، كنايه، مجاز و ايهام و در لفافه   

هاي غنايي فارسـي بـا پيمـودن        ه  سرود. شود  هاي كلامي لطيف و شيوا بازگفته مي        آرايش
هاي نخـستين و      هاي ساختاري، چون گسست تغزلّ از پيشاني قصيده در سده           دگرديسي

هـاي    مايـه   تكوين و استقلال غزل، و عبـور از تحـولات محتـوايي چـون گـذر از درون                 
هـاي عراقـي و هنـدي و بازگـشت، در             هاي عرفـانيِ رايـج در سـبك         نديشهعاشقانه و ا  

صـراحت و گـاه بـا     شدن به زبان و رسانة مردمي، گاه بـه         ايستگاه شعر مشروطه با تبديل    
زباني نمادين به بيان مطالبات و دردهاي جامعة استبدادزده پرداخت و به دنياي تحولات 

جدي و ساده، واكنش روحي و انديشگي شاعران        جدي گام نهاد و با بياني تغزّلي و گاه          
گـرا نيـز كـه نگـاهي          در شعر نوِ درون   . را در برابر تحولات اجتماعي به نمايش گذاشت       

هاي غنايي بيـشتر بـه يـاري تـصوير و القـاي       مايه تجريدي به جهان پيرامون دارد، درون    
  .شود احساس بيان مي

  
  ساخت و صورت شعر روايي حماسي و غنايي

هاي   وايي حماسي و غنايي اغلب روايتي بلند، با فراز و فرود و كشش و كنش              شعر ر 
پـذير    هـاي بلنـد و كـشش        فراوان است كه از ديدگاه ساخت و صورت و فرم در قالـب            

گـونگي و دراز دامنـي        موضوعات حماسي به دليل ويژگي داسـتان        . يابد  مجال ظهور مي  
انـواع  .  انـد   مثنـوي سـروده شـده     پذيري چـون      هاي بلند و گسترش     خود، اغلب در فرم   

  :هاي شعر غنايي كلاسيك عبارتند از قالب
گـر شـور و       ترين و پركاربردترين قالب غنايي فارسي است كـه جلـوه            برجسته: غزل

قدمت، تعادل كمي ابيـات، نرمـي و        . هيجانات عاطفي و احساسات دروني گوينده است      
 گسترة فراخ محتوايي و پويايي از خوردگي الفاظ، آزمودگي، امكانات عظيم زباني،       تراش
مجموعة اين امتيازات سبب شده است كه غزل قالـب          . هاي اين قالب كهن است      ويژگي

هـاي كوتـاه در غـزل         افزون بر ايـن، امكـان نقـل روايـت         . محوري در ادب غنايي باشد    
شـده اسـت كـه      » غـزل روايـي   «اي از غزل تحـت عنـوان          فارسي، موجب پيدايش گونه   

در واقع غزل روايـي ملتقـاي       . توان در كليّات شمس مولانا ديد       ز آن را مي   هاي بار   نمونه
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دار   هاي عاطفي و احساسي غزل و بعد روايي تغـزلاّت، يـا بـه ديگرتعبيـر، ميـراث                   جنبه
 .اي غزل و نقل و روايت تغزلّ فارسي است زمان زبان و بيان و امكانات درونمايه هم

 .ف بوده استسرايي و توصي قالب اصلي مديحه: قصيده

همتـايش در     به دليل عدم محدوديت در رعايت شمار ابيات و توانمندي بـي           : مثنوي
هاي شـعر غنـايي فارسـي         ترين قالب   هاي عاشقانه و عرفاني، از مهم       ارائه و بسط داستان   

 .است

گـر    هاي فلسفي و گاه روايت      ترين انديشه   گاه عميق   در ساختاري موجز، جلوه   : رباعي
هـاي   هاي و ثبت لحظه     پردازي  ت عاشقانه و عارفانه و گاه عرصة نكته       ترين احساسا   ژرف

 .زودگذر شاعرانه است

ونـشان، و     نـام   كنندة سوز و گدازهاي عاشقانة گوينـدگان بـي          اغلب منعكس :  دوبيتي
 .راوي بيدلي ها و شيدايي هاي شاعران بوده است

ي به مـسايل جـاري      رويكرد غالب آن غنايي است و علاوه بر جنبة تغزلّ         : شعرنيمايي
  .پردازد جامعه و مسايل تجريدي هم مي

 
  غلبة بعد عاطفي

نگرد و به ادراكات و احـساسات         در شعر غنايي، شاعر با نگاهي عاطفي به جهان مي         
از ميان سه عنصر شعر، يعنـي  . دهد شناختي مي  شناختي و جامعه    خود رنگ فلسفي، روان   

رين جايگاه را در سـاختار شـعر غنـايي    ت انديشه و خيال و احساس، عنصر احساس مهم   
موقعيت انسان در برابـر مـرگ و زنـدگي، داشـتن و نداشـتن و آرزوهـاي اغلـب                    . دارد
  .ماية اصلي شعر غنايي است نيافتني، دست دست
  

  جلوة انسجام و كلّيت
صـورت بريـده و       اگر خبري را از صفحة حوادث روزنامه به       «: گويد  جاناتان كالر مي  

 بنويسيم، تا حد زيادي آن متن ويژگـي خبـري خـودش را از دسـت                 مقطّع و شعرگونه  
انگيـزد    اش برمـي    آنچه كه يك قطعه شعر در خواننده      . شود  دهد و به شعر نزديك مي       مي

شعر معمولاً وابسته به زمان نيـست و        . رفتاري است فراتر از مختصات دروني يا معنايي       
ها را محدود     ايمان از اشعار، آن   اگرچه ما در تعبيره   . شود  شخصي و فردي محسوب نمي    
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 )88: 1382كـالر،   (» .كنـد   كنيم اما شعر انتظاري از كليّت و انسجام را در خواننده ايجاد مـي               مي
يكي از فوايد و كاركردهاي روايت آن است كه باعث انسجام محور عمودي و افقي خيال                

  .رساند مخاطب كمك ميشود و در نتيجه به انسجام ساختاري شعر و ارتباط بهتر آن با  مي
  

  وگو و انسجام محور عمودي شعر  گفت
از تحولات مهم شعر فارسـي در دو سـدة اخيـر، رسـتن از گسـستگي سـاختاري و           

سبك پاشان حافظ و    . وصول به يكپارچگي موضوعي و انسجام در محور عمودي است         
هـايي بـا     تدريج جاي خود را به منظومه       هاي عصر صائب، به     نما و تك بيت     غزل گسسته 

  . ساختار طولي پيوسته داد
طرح . يكي از عوامل پيوستگي ساختاري در شعر فارسي، طرح گفتگو در شعر است            

طريـق اولـي      گردد، به   كه موجب يكپارچگي محتوايي مي      گفتگو و توالي آن، علاوه بر آن      
وگو در شـعر كلاسـيك فارسـي،          طرح گفت . شود  ماية انسجام محور عمودي سروده مي     

نيز علاوه بـر تأكيـد فـراوان بـر          .)  ش 1338-1276(نيما يوشيج   . ي طولاني دارد  ا  سابقه
يكپارچگي صورت و انـسجام محتـواي شـعر، قالـب نـو را سـاختماني مناسـب بـراي                    

وگوهاي دراماتيك در     طرح گفت ) 210: 1381حميديان،. (دانست  وگو و نمايش مي     گفت
  . قالب جديد استهاي مهم اين هاي نيما و پيروان او از شاخصه سروده
  

   روايت  و پيرنگ داستاني
و نيـز پيونـد     ) تسلسل كـرداري  (حوادث روايت پيوند زماني       اصولاً بايد ميان سلسله   

منظور از پيوند زماني يـا تسلـسل كـرداري آن           . وجود داشته باشد  ) تسلسل عليّ (سببي  
خوش    دست اي آغاز و طي يك فرآيند زماني عيني يا ذهني،           است كه هر روايت از نقطه     

  . شود جايي ختم مي تغيير و تحول شده و به
نمايي و باورپذيركردن رويدادهاي محتمل و ادعـايي          نكتة مهم در نظام روايت، واقع     

ريـزي   كوشش خلّاقانة راوي در طرح و آرايش صحيح زنجيرة رويدادها و و طرح . است
  .سازدتواند زمينة پذيرش خواننده را فراهم  رنگ قوي داستاني مي پي
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   زاوية ديد
وسيلة آن مصالح خود را به خواننده معرّفـي           نويسنده به «زاوية ديد عنصري است كه      

زاوية ديد اصولاً ابزاري براي حضور و سيطرة راوي         ) 388: 1380ميرصادقي،  (» .كند  مي
كنـد و     در ايـن ميـان گـاه راوي خـود را پنهـان مـي              . و شاعر بر گـسترة روايـت اسـت        

  )79: 1382تودورف، . (است» نويسندة ذهني«ف، راوي اصطلاح تودور به
هاي ديد چندگانة رايج در متون روايي و داستاني فارسـي، زاويـة ديـد                 از ميان زاويه  

ها و  گيري گويندة واقعي از شخصيت اهدافي چون فاصله. داناي كل كاربرد بيشتري دارد 
ب اثـر، تلقـين آزادي      سازي راوي، طرح غير مستقيم انديشة صـاح         صحنة داستان، پنهان  

هاي خود و خود انتسابي كـردار قهرمانـان           هاي روايت در طرح  انديشه       نسبي شخصيت 
  .تواند انگيزة انتخاب چنين نگرشي باشد در صحنة روايت مي

تـوان آن را بـه دو گونـة           تـري مـي     انداز گـسترده    هاي رايج، از چشم     بندي  جز تقسيم 
هـاي    در ديد بيروني به توصيف كـنش      . سيم كرد تق» ديد دروني «و  » ديد بيروني «تر    كلان

دهنـد و بـر ذهـن قهرمانـان تـأثير            گونه تفسيري ارايـه نمـي       پردازند و هيچ    محسوس مي 
  .نماياند هاي شخصيت يا قهرمان را به خواننده مي اما ديد دروني تمام انديشه. ندارند

دهــد و  روي رخــدادها قــرار مــي شــدن راوي در روايــت، خواننــده را روبــه پنهــان
عينيت به ايـن    «شود و اين مصداق كلام مارتين است كه           تر مي   ترتيب روايت عيني    اين  به

» .تنها بايد فرديت خود، بلكه حضور راوي را نيـز پنهـان سـازد               معني است كه مؤلف نه    
  )39: 1382مارتين، (

  
   از روايت خطّي تا شكست و گسست روايي

سرايي كهن ايرانـي و شـرقي، رشـتة نقـل            در شعر روايي فارسي، بنا به سنتّ داستان       
اسـتفاده  » روايـت خطـّي  «اصـطلاح از   رود و بـه    موازات خطّ زمان پـيش مـي        حوادث به 

گونه روايت، هر كنش نتيجه و ادامة منطقي كنش پيش از خود اسـت و                 در اين . شود  مي
  .رود ترتيب زمان تقويمي پيش مي حوادث به

سـيك، پيوسـتگي اعمـال و حـوادث      وجه غالب روايت در آثار شـعري فارسـي كلا         
اي   هاي داستاني كه جلوه     افزوده  حال، شيوة داستان در داستان و ميان        با اين . داستاني است 



130 زبان و ادبيات فارسي و دانشگاه فرهنگيان

شـود    گويي شرقي است، ماية شكست و تعليق در خطّ زماني روايت مي             از شيوة داستان  
 ـ     . اما سير كليّ و كلان روايت غالباً خطيّ است         ي، از جملـه    در برخي از آثار منظوم رواي

هــاي گونــاگون و  ، وجــود تــداعي.) ق672-604(در مثنــوي معنــوي ســرودة مولــوي 
  .هيجانات روحي گوينده موجب گسست و شكست در زنجيرة خطيّ روايت شده است

  
 حركت در سطح

ها در    گونه سروده   نگاه شاعر در اين   . ويژگي مهم شعر روايي حركت در سطح است       «
 و جز در مواردي معدود و براي نمـودن حـالات            كند  جهت طولي و عرضي حركت مي     

در واقع حركت شعر در جهت      . رود  هاي اشخاص داستان، به عمق نمي       روحي و انديشه  
  )888: 1376انوشه، (» .افقي است، نه عمودي

 
  گستردگي خيال شاعرانه و جلوة پررنگ تصوير و توصيف

 مكـان، وسـيلة   ها، كـردار، حـالات و زمـان و          ها، شخصيت   تصوير و توصيف صحنه   
هـدف از توصـيف، القـاي تـصوير و          «هـر چنـد     . نمايي و باورپذيري داستان است      واقع

كارگيري   شعر عبارت است از هنر به     «و  ) 127: 1387ميرصادقي،  (» تجسم موضوع است  
وسيلة تصويرهاي حسي در صناعاتي مانند استعاره، تشبيه، تـشخيص، مجـاز،              حواس به 

اما گاه وفور توصيفات ادبـي و رخنمـايي         ) 419: 1385فتوحي،  (» ...كنايه، پارادوكس و    
هاي شاعرانه، سبب كندي در خط سـير داسـتاني و گسـست و وقفـه در                   درپي خيال   پي

هـا را در      ي  گونـه توصـيفات و تـصويرپرداز        هـاي ايـن     نمونـه . گـردد   روند روايـت مـي    
  .توان يافت مي.)  ق614 -535(هاي غنايي نظامي گنجوي  منظومه
  
  مان دستوري روايت ز

شود و شـيوة نقـل رويـدادهايي كـه در گذشـته        روايت اغلب با فعل گذشته نقل مي      
نگـر اسـت      گرا يا گذشته    اند يا حكم رويدادهاي تاريخي دارند، روايت درون         اتفاق افتاده 

بـا  . شـود   كه بر بستري از گذشتگي زمان و با استفاده از افعال و قيود ماضي روايت مـي                
اي   داستاني به زبان حال يا آينده روايـت شـود بـاز هـم بايـد آن را تجربـه                   حال اگر     اين

  .مربوط به گذشته دانست، زيرا نويسنده آن را در زمان گذشته نوشته است
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  گيري  نتيجه
شعر روايي فارسي از ديدگاه صوري،روايتي است كه اغلب در قوالب متوسط و بلند       

عنـصرروايت وسرشـت داسـتاني      محوريـت   . شـود   عرضـه مـي   ) غزل و مثنوي  (شعري  
  .شعرروايي حماسي وغنايي،سبب حضورپررنگشان در پهنة ادب فارسي است

هـاي گونـاگون، عمـدتاً بـه دو شـيوة طـرح حكايـت و                  شعر غنايي با تجربه قالـب     
اي از سنتّ تغـزلاّت كهـن و          غزل روايي كه بازمانده و آميزه     . وگو رخ نموده است     گفت

است، با نوسازي ساختار و محتوا، به ويژه با طرح روايـت            هاي مياني     غزل عاشقانة سده  
نمايي، به انسجام در محور عمـودي و اتحـاد            وگو بنياد و رهايي از ويژگي گسسته        گفت

  .موضوعي دست يافت
هـاي نيمـا مبنـي بـر لـزوم       شعر نيمايي نيز با رويكرد غالب غنـايي و در پـي آمـوزه        

وگوهاي تغزّلي به انسجام در بافـت     گفتيكپارچگي ساختاري و محتوايي شعر، با طرح     
  .و پيوستگي درونمايگي دست يافت

منـدي از     طبق رويكرد ساختاري، شعر روايـي حماسـي و غنـايي بـا نـشانگان بهـره                
ساختار روايتي و نمايشي، پيوستگي در محور عمودي، حركت در سطح، جلوة پررنـگ              

گاه شكست و گسست خـط      رنگ و قوت عاطفه، امتداد و         تصوير و توصيف، ضعف پي    
و ...) حماسه در مثنوي، غنايي در مثنوي و غزل و          (زمان در حوزه روايت، تنوع در فرم        

و دامنة كـلام، زاويـة ديـد دانـاي كـل،            ...) حماسه در متقارب، غنايي در هزج و        (وزن  
  .شود شاعر شناخته مي-حضور ناگهاني و غيرمنتظره و پيدا و پنهان راوي
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  ابعـمن
، 78، ترجمة ابوالفضل حريّ، فصلنامة هنر، ش        »هاي روايت   بنيان«) 1387(رتر  آبوت، پو 

  .62-34صص 
  .نشر فردا: دستور زبان داستان، اصفهان) 1371(اخوت، احمد 
سازمان چاپ و انتـشارات وزارت      : فرهنگنامة ادبي فارسي، تهران   ) 1376(انوشه، حسن   

  . فرهنگ و ارشاد اسلامي
انتـشارات  : گرا، ترجمة محمد نبـوي، تهـران        بوطيقاي ساخت ) 1382(تودورف، تزوتان   

  .آگه
  .انتشارات نيلوفر: داستان دگرديسي، تهران) 1381(حميديان، سعيد 

  .انتشارات مرواريد: فرهنگ اصطلاحات ادبي، تهران) 1385(داد، سيما 
  .انتشارات امير كبير: سرايي در ايران، تهران حماسه) 1384(االله  صفا، ذبيح

   .انتشارات سخن: بلاغت تصوير، تهران) 1385(ي، محمود فتوح
انتـشارات  : گرا، ترجمة كـورش صـفوي، تهـران         بوطيقاي ساخت )  1382(كالر، جاناتان   
  .مينوي خرد
د شـهبا، تهـران             نظريه)  1382(مارتين، والاس    انتـشارات  : هـاي روايـت، ترجمـة محمـ

  .هرمس
  .انتشارات سخن: ، تهراننويسي راهنماي داستان) 1387(ميرصادقي، جمال 

  .انتشارات سخن: عناصر داستان، تهران) 1380 (_________
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  ادبيات فارسي آموزش زبان و ، در»تأثيرقرآن وحديث« هاي درس اهميت وچالش
  1حاتم زندي

  
  چكيده

ي تاريخ هزار و چند      اقتصادي مسلمانان درگستره   زندگي فردي، اجتماعي، سياسي و    
عظيم  سنتّ پيامبر متكّي به معارف بلند احاديث و متّصل و قرآن و ملهم از و ساله، متأثرّ

اين پيوند چنان گسترده اسـت، كـه         .بوده است ) س(امامان معصوم  و) ص(الشأّن اسلام 
حديث  قرآن و  تأثير از  ابعاد مختلف زندگي مسلمانان را بي      توان موضوعي از   نمي امروز

  .دانست
تأثيرپذيري، همانا گسترة وسيع ادب فارسي است، كـه         هاي مهم اين     جمله عرصه  از
جاودانـة  مـا ايرانيـان محـسوب          هـاي ارزشـمند و     ترديد يكي از بزرگتـرين سـرمايه       بي
حـوزة   معرفـت، در   هـاي الهـام و     آگاهي از ايـن سرچـشمه      بنابراين شناخت و  . شود مي

ايـن   لبد، كـه در   ط آن چه مهياست مي    تر از  ادبيات ايراني، مجالي بس گسترده     فرهنگ و 
ت والاي ايـن درس، بـه مـشكلات و           مقاله برآن هستيم كه ضـمن بيـان ارزش و           اهميـ

  ان شاءاالله .ارائة آن، اشاراتي داشته باشيم مسير هاي موجود در نارسايي
  كارها ها، راه قرآن، حديث، ادب فارسي، اهميت، چالش :ها واژه كليد

  
  مقدمه

حيـات فـردي، اجتمـاعي،       هـات مختلـف در    ج طول چهارده قرن از    قرآن مجيد در  
تمـام   چنـان كـه تجلـّي آن را در        . آشكار و پنهان نهاده است     سياسي ما تأثير   اقتصادي و 

                                                            
 )دانشكدة شهيد باهنر تهران(گيان  مدرس دانشگاه فرهن-1
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هنگام بيـرون    گفتن در  »بسم االله «توان مشاهده نمود؛ از      زواياي زندگي يك مسلمان، مي    
 ازدواج، سفر،   خانه گرفته، تا مشاوره واستخاره براي انجام كارهاي مهمي، چون          آمدن از 

  ... .تجارت و
علـيهم   -معصومان ديگر  و) ص(پيامبراكرم» قول وفعل وتقرير  « كه همان  حديث نيز 

ها، بـه    مضامين آن  الفاظ، معاني و   دارد و   هستند، براي ما شيعيان همان حكم را       -السلام
 آهنگـي داشـته    شـگرف و دراز    كردار مسلمانان، تأثير   و رفتار و   گفتار صورگوناگون در 

  .است
 ايـران بعـد از     فرهنـگ اسـلامي، در     حديث و  هاي قرآن،  يكي از بارزترين جلوه گاه    

 تأملات صوفيان و   هاي نويسندگان، دبيران فارسي زبان و      نوشته ها و  همانا سروده  اسلام،
هـاي   متكلمـان ايرانـي اسـت كـه ازسـرمايه          هاي حكيمان، فيلسوفان و    عارفان و انديشه  

عبـارات   ابيـات و   بسياري از . شوند خاك محسوب مي   ين آب و  افتخارآميز ا  جاوداني و 
» قصص«،  »تحليلِ آيات « ،»تضمين«،  »اقتباس«،  »تلميح«،  »اشاره«اين مواريث فرهنگي را،     

 دهـد و   معصومان تـشكيل مـي     هاي گوناگون اين كتاب مبين وسخنان پيامبر و       »تمثيل«و  
خـود از ايـن    بيان مافي الضمّير عبارت پردازي، استدلال و قريب به اتفاق آن بزرگان در 

 حال كه بيشتر متون نظم و      ).12-11: 1389حلبي،( اند مند شده  دو سرچشمة فياض بهره   
دانـشگاهي مـا     منـابع آموزشـي دوره هـاي دبيرسـتاني و          ما خصوصاً متون سنتّي، و     نثر

نويـسندگاني اسـت كـه سـخت دربنـد           باورهـاي شـاعران و     از افكار و   متأثر ممزوج و 
كه بدون آشنايي همه جانبه و فهـم         توان مدعي شد   اند، مي  ديني بوده  هاي قرآني و   آموزه

ل هوشـمندانه در       آن و  تفاسـير  عميق ازقرآن مجيـد و      احاديـث نبـوي و     همچنـين تأمـ
انديشة عارفـان،    نويسندگان و  شاعران و نثر   شعر توان به درك درستي از     ائمةاطهار، نمي 

  .نايل آمد
  

 بحث
  قرآنهاي آموزشي  روش ادبيات فارسي از هاي زبان و يبردار بهره )الف
   مطالـب    كـردن    فهـم    و قابـل     مختلف   مفاهيم   انتقال   براي  دي متعد  هاي   از روش   قرآن
 و   ، عطـار، مولـوي      را سـنايي      روش  ايـن .   است  گويي  ه از آنها قص     يكي   كه   كرده  استفاده
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   آثـاري    راز مانـدگاري    انـد و امـروزه      ليـد كـرده    ما تق   مسلك   عارف   شعراي  تقريباً تمامي 
  ها را از قـرآن       روش   كه   است  الاسرار در اين     و مخزن   الطير، مثنوي   ، منطق    حديقه  همچون
   كـرده    نيز استفاده    تمثيل   از جمله    ديگري  هاي   از روش   قرآن،   گويي  ه جز قص    به .اند  گرفته
 قـرار    مورد استفاده    مطالب   كردن   فهم   قابل   براي ها   مانند ساير روش     هم   روش  اين.  است
 ديگر    نيز يكي   سوگند خوردن .  هستند   خاصي  ، تمثيلات    قرآن   تمثيلات  البته.   است  گرفته

 بـا     مـردم   اما چـون  .  ندارد   سوگند خوردن    به   نيازي   هيچ  قرآن.   است   قرآني  هاي  از روش 
هـا     از سـوره     در بعضي   و گاه  كند     مي   نيز چنين   رآنكنند، ق    باور مي  بهتر را    سوگند مطلبي 

   ادب   علمـاي  .آورد   مـي    مكـرري   سـوگندهاي «   ضـحي « و »  شـمس «   دو سوره   از جمله 
 طـور    اند و بـه      زده   از قرآن   ي جد   الگوبرداري   يك   به   دست ،  ادبي   علوم  در تدوين بلاغي  
  ، بسياري    شده   نوشته   حوزه   در اين    و عرب    ايراني   علماي   از سوي    كه   آثاري   در همه   قطع
  .   است  شده  گرفته كريم  از قرآنها  مثالشاهداز 

  
  تأثيرپذيري محتوايي زبان وادبيات فارسي ازقرآن واحاديث )  ب

  :به سه شيوه مورد استفاده قرارگرفته است اين موضوع، معمولاً
آيد، كاربرد صـريح عبـارات       يمتون ادب فارسي به چشم م      آنچه در نگاه اول در     -1

گـاه بـه شـكل     احاديث است كه شاعران يا نويسندگان، گاه به صورت جمله و قرآني و 
  :اين بيت از نظامي مثلاً در. اند تركيب و واژگان مفرد به كار برده

  جز خداي زند» لمِن الملك« كو    ه ديرپايـرگـن ديـاي كيست در
  )34 :1363نظامي،(

» حـلّ يـا تحليـل     «هاي ادبـي     اي با اندكي تغيير كه آن را درآرايه        هشيوة گزار  شاعر از 
هِ الواحـِدِالقَهارِ         ...« آيـة شـريفة    نامند، استفاده نمـوده؛ كـه از       مي وم لِلَّـ نِ الملـك اليـ  »لمِـ

  .متأثرّ شده است )16/غافر(
  :گويد يا آن جا كه مولوي مي

  قاوخرََّموسي صاعِ«طورمست    د عاشقاـورآمـان طـعشق ج
  )    1/26/مثنوي(

فَلمَا تَّجلَّي ربه   « تغيير داده است، زيرا دراصل     كرده و » حلّ«به خاطر وزن شعر    آيه را 
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  .بوده است )142/ اعراف ( »لِلجبلِ جعلَه دكَاً وخرََّ موسي صعِقَا
بـه  تـوان    انـد، مـي    اي داشته  اين شيوه،  تأثيرپذيري گسترده     شاعران ديگري كه در    از

اميرنظـام   تـوان بـه قـائم مقـام فراهـاني و           از نويسندگان، مي   سعدي و  سنايي، خاقاني و  
  .گروسي، اشاره كرد
آرايـة   تـوان در   احاديـث را مـي     هـاي قـرآن و     كاربرد صريح عبارت   جلوة ديگري از  

نويـسندگان كثيـري درايـن زمينـه بـه           مشاهده نمود كه شاعران و    » تضمين«يا   »اقتباس«
به عنوان مثال مي توان به ابيـات فراوانـي از حـافظ،             . ادرت نموده اند  مضمون سازي مب  

  :نظامي، مولانا، سعدي وعطّار اشاره نمود
  ال به نام من ديوانه زدندـرعة فـق    نتوانست كشيد »امانت«آسمان بار

  )248: 1362حافظ، (
او     انَِّا عرَضنَاالاَمانَةَ عليَ السمواتِ والأرَضِ و     «اقتباس از آية      الجبِالِ فأَبَينَ أَن يحمِلنَهـ

  .است) 72/ احزاب ( »أَشفَقنَ منِها وحملَها الأنِسانُ انَِّه كَانَ ظَلوماً جهولاً
  :نظامي از يا اين بيت مشهور
  هست كليد درگنج حكيم    رَّحمنِ الرَّحيمـبسِمِ اللَّهِ ال

  )33: 1363نظامي،(
  .هاي قرآن كريم رهابتداي سو كه تضميني است از آية

ناميـد، يكـي    » گزارشي« توان شيوة  احاديث كه آن را مي     ترجمة عبارات قرآني و    -2
ايرانـي   معاصـر  نويسندگان ادبيات كلاسـيك و     هاي تأثيرپذيري شاعران و    ديگر از شيوه  

  :براي نمونه آن جا كه نظامي مي گويد. است
   نيتوبه كس وكس به تو مانند    و صورت وپيوند نيـي تـهست

  )37: 1363نظامي،(
مـصراع دوم بـا      در و) 3/اخـلاص (»لَم يلـِد  « آية مصراع اول ترجمه مانندي است از     

  )11/شوري(»ليَس كمَثِلِهِ شيَئ«هايي از آية  اندكي تغيير ترجمة واژه
» ترجمة تحت اللفظي  « شكل احاديث، به دو   تأثيرپذيري از قرآن و    شيوة گزارشي در  

  . شود زرگان ادب ملاحظه ميب درآثار» ترجمة باز« و
حديث، بسيار قابـل     قرآن و  نويسندگان از  چه در بحث تأثيرپذيري شاعران و       آن -3

آيد، اثرپـذيري    هاي سبكي آنها به حساب مي      اصالت به نوعي از   طرح است و   ملاحظه و 
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اي را از آيات يا احاديـث بـه الهـام            بدين ترتيب كه شاعر يا نويسنده نكته      . الهامي است 
تشخيص آيه يا حديث را به نوعي براي  گذرد و حد ترجمة آزاد هم در مي    از گيرد و  مي

بيـت   اي در اين شيوه، كليد واژه يا قرينـه   چند گه گاهي در    هر. سازد مخاطب دشوار مي  
  :گويد براي نمونه آن جا كه مولوي مي. كند، تا خواننده را راهگشا باشد ذكر مي

  همچو سبزة تون بود اي دوستان    ايد بي دل وجان برزبانـلطف ك
  )2/3840/  مثنوي(

بادي امر، فهـم     كه در  )65: 1361فروزانفر،( »اياكُم و خَضراء الدمنِ   «حديث   ملهم از 
  .آيد مشكل به نظر مي مفهوم حديث بسيار

 تـوان در شـاهنامة فردوسـي در        حـديث را مـي     قرآن و  زيباترين اثرپذيري الهامي از   
  :  نمودمشاهده ابيات زير

  ر زنده يك تن مبادـدين بوم وبـب    ن من مبادـد تـاشـران نبـاي وـچ
  از آن به كه كشوربه دشمن دهيم    همه سربه سر تن به كشتن دهيم

  )482: 1375فردوسي ،(
  )97: 1361فروزانفر، (»حب الوطنَِ منَِ الايمانِ« كه الهامي است ازحديث 

  
  بيات فارسي ازقرآن واحاديثتأثيرپذيري واژگاني و زباني اد)  ج
ري نو عرضه    جهان بيني و تفكّ    آشنايي با فرهنگ قرآني،    آمدن مسلمانان به ايران و     با
 مـثلاً . شـوند، محتـواي جديـد يافتنـد       منـسوخ   ها بدون اين كه       بسياري از واژه   كه   ،شد

ن موجود قدرتمندي نبود كـه بـا اهـورا مـزدا           آ ديگر   براي يك مسلمان ايراني    »اهريمن«
پـس  . بـود مطرودي   موجود كه   نمود استنباط مي د، بلكه از اين كلمه، شيطان را        يجنگ مي

بـا زبـان قـوم       برخورد ها در  معني بعضي واژه   هاي دگرگون شدن زبان تغيير     يكي از راه  
 هـر  خود دارد، كه ذكـر    اين حوزه واژگان فراواني را در      غالب است، كه زبان فارسي در     

  .نه ضروري نه ميسر است وها دراين مقاله،  يك از آن
 وارد كـردن واژگـان و اصـطلاحات         ،بر زبان فارسي  و احاديث   نوع ديگر تأثير قرآن     

شد به معاني    لغات و اصطلاحات خاصي را با خود آورد كه مربوط مي          ،  قرآن .جديد بود 
 فرهنگ و پيام نوي كه به ارمغان آورده بود؛ كلماتي مثـل جهـاد، شـهادت،     ةجديد و تاز  
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 كه مربوط به عبادات   …نيز كلماتي مثل امام، خليفه، جماعت و        و …جرت و صلات، ه 
  . شد و نظام فكري و اجتماعي جديد مي

مسلمانان فارسي زبـان بـراي فهـم معـاني          اين خصوص اين بود كه       تر در  مورد مهم 
توسـعه، خلـق،     كـه ايـن نيازمنـدي عامـل مهمـي در          . قرآن، نياز به ترجمه قرآن داشتند     

   .مواريث فرهنگي شد گاهداشت واژگان فارسي وبازآفريني ون
با تغيير خط، به طـور      بود، كه   » تغيير خط «تر درحوزة تأثير زباني، همانا       عامل حياتي 

 متروك، فرامـوش شـد و عناصـري از فرهنـگ            فرهنگ سابق با خطِّ    طبيعي عناصري از  
 تغييـر خـطِّ    .فت، رواج يا  بودآمده    جديد، كه زمينه پذيرش آن از نظر رواني فراهم         خطِّ

بارزترين و انكار ناپذيرترين آثاري اسـت كـه در زبـان فارسـي            فارسي به عربي يكي از    
  )19: 1369ابوالفتوح رازي، . (گيري واژگان و تأثيرات دستوري شد پديد آمد و سبب وام

  
  ها  چالش
» قرآن و حـديث « موضوع درس جانبة استادان، بر آشنايي دو عدم تخصص و )  الف

 و» حـديث « و» قـرآن   «مقولـة    عظمـت دو   گـستردگي و  ) ب»  وادبيات فارسـي   زبان« و
محـدودة   ادبيات، در سالة زبان و  حوزة گستردة هزار   ها در  آن يك از  تبيين هر  بررسي و 

دو واحد درسي آن هم اغلب در ترم دوم سال تحصيلي، مـشكل ديگـري از مـشكلات                  
جانبـة   تـلاش دو   ي كوشـش و   روي اين واحد درسي است كه معمولاً درحد اعـلا          پيش

همـين پايـه،     بـر . اي با عمق يك وجب ايجاد نمود       توان بركه  دانشجو، صرفاً مي   استاد و 
  . بود ها نخواهد محصول چنين كلاس» سطحي نگري«و» كلي گويي«چيزي جز 

ايـن موضـوع درسـي،       نبود منبعي جامع، كامل، علمي و موضـوع محـور،  در           )  پ
  .دهد دانشجو را به شدت آزار مي مشكل ديگري است كه استاد و

اين واحد درسي    ، در »قرآن كريم «اصالت   تحت تأثير عظمت و   » حديث« مبحث   )ت
 روشمند، مظلوم واقع شـده، معمـولاً كمتـر مـورد مداقـّه و              اغلب، به دليل منابع كمتر و     

  . شوند تحليل واقع مي بررسي و
ادبيـات فارسـي، بـا زبـان          و دانشجويان زبـان   ناآشنايي يا كم آشنايي استادان و     ) ث
 .مسير اين موضوع درسـي باشـد       شايد بزرگترين چالش در    )زبان قرآن وحديث  ( عربي
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زبـان  بـا   وان بدون آشـنايي     بت  ادبي را  اندكي از آثار      شايد تعداد  ست كه  ا حقيقت امر اين  
تـاريخ بلعمـي و     ) از نظـم  (   اسـدي  ة فردوسي و گرشاسـبنام    ة مانند شاهنام  ، فهميد عربي
هايي از قبيل تاريخ      كتاب دقيقولي در مورد فهم      ،)از نثر ( خواجه نظام الملك     ةتنامسياس
 عنصري و خاقـاني     ،  كليله و دمنه و اشعار شاعراني چون انوري        گلستان سعدي،  بيهقي،

  .نياز بود   بيتوان از زبان عربي نميرا و جز آنان 
هي زمان دورة تـدريس،     كه رهاورد كوتا  » خواني نويسي و گزيده   گزيده« يبيمار)  ج

انگيزه بـودن دانـشجويان اسـت،         نبود منابع متقن، حجم گستردة منابع معرفي شده و بي         
هـاي زلال    سرچـشمه   و كه استاد و دانشجو هر چه بيشتر از منـابع اصـيل           گرديده  باعث  
  .  فاصله بگيرنداحاديث قرآن و
  فلسفه، كـلام و منطـق،      ات از علوم ديگر، نظير تاريخ، الهيات،      بيد ا فاصله گرفتن ) چ

بعـضاً عراقـي بـه آن علـوم اشـراف            نويسندگان سبك خراسـاني و     كه اغلب شاعران و   
ايـن   اند، چالش ديگري است كه بـر  تحت تأثيرآن علوم خلق نموده    آثارشان را  و داشتند

  .مشكلات افزوده است
  

  نتيجه
تـدريس   رتجربيـاتي كـه د     پس از مطالعه و بررسي كامل منابع مربوط به موضوع و          

  :مانده است، نتايج زير حاصل آمد ديگران به خاطر اين واحد درسي از خود و
هاي مختلف زبان فارسي شـديداً       دوره معلوم گرديد كه شاعران و نويسندگان در       -1

  . اند حديث بوده هاي قرآن و تحت تأثير آموزه
 ادعـاي مغرضـين،    برخلاف     فارسي   بر ادبيات    و حديث    تأثير قرآن    كه   بايد گفت   -2

   نوپردازي   شاعران   شهريار، مهرداد اوستا و حتي       همچون   و كساني    مشهود است   همچنان
  .اند  داشته  توجه  قرآني  و قصص  و احاديث  آيات  به  در آثارشان  ثالث مانند اخوان

هاي  ، درفرآيند آموزش عالي دردانشكده    »قرآن وحديث «مشخص گرديد كه جايگاه      - 3
ادبي  ميراث فرهنگي و   اش در  نقش آفريني  همة اهميت، عظمت و    ادبيات فارسي، با   زبان و 

اي  چاره است، كه اگر   گرديد، ناكارآمد و نابارور    متن مقاله ذكر   اين سرزمين، به عللي كه در     
  .معضل انقطاع فرهنگي خواهيم شد شك دچار انديشيده نشود، بي
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  ابعــمن
  قرآن كريم

 وشش دكترخليل خطيب رهبر،انتشارات صفي عليشاه، تهران،      حافظ، ديوان غزليات، به ك    
1362  

 چـاپ هفـتم،    حلبي، علي اصغر،تأثيرقرآن وحديث درادبيات فارسي، انتشارات اسـاطير،        
  1389 تهران،

فردوسي، شاهنامه، به كوشش پرويزاتابكي، براساس شاهنامة ژول مول، انتشارات علمي           
 1375تهران،  فرهنگي، چاپ اول، دفتريك، و

  1361فروزان فر،بديع الزمان، احاديث مثنوي، انتشارات اميركبير، چاپ سوم، تهران ،
نيكلـسون،به اهتمـام نـصراالله پورجـوادي،        .ا.مولوي، مثنوي معنوي، به تـصحيح رينولـد       

  1363انتشارات اميركبير،چهارجلد، چاپ اول، تهران،
  1363ول،تهران، نظامي، مخزن الاسرار،تصحيح بهروزثروتيان،انتشارات توس،چاپ ا
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  اي واژه اي و برون واژه ي درون كارگيري فاصله اهميت به
  در نگارش منابع آموزشي

  2يعقوب كياني و 1مهدي سلحشوري
  

 چكيده
ويژگـي اتـّصال يـا عـدم اتـّصال برخـي از       . خط فارسي برگرفته از خطّ عربي است  

ي   رعايـت فاصـله   . شود  يها م   خوانيِ نوشته   نويسي و بد    حروفِ خط، گاهي موجب غلط    
در . تواند بـسياري از ايـن نـواقص را سـامان بخـشد            مي» اي  واژه  برون«و  » اي  واژه  درون«

اي نشده است، تنها در       ها اشاره   كتب درسي مقاطع ابتدايي و راهنمايي به موضوع فاصله        
 در. انـد   كتب زبان فارسي دبيرستان آن هم بسيار گذرا و جانبي به اين موضوع پرداختـه              

هـا بـه ويـژه        هاي نگارشي را در نوشته      كارگيري فاصله   اين نوشتار، نگارندگان اهميت به    
  .كنند نگارش متون درسي بررسي مي

  اي، منابع آموزشي واژه ي برون اي، فاصله واژه ي درون فاصله، فاصله:  ها كليد واژه
  

  پيشگفتار
هـايي انديـشيده       چـاره  ها، براي مرزبنـدي واژگـان،       پيشينيان در نگارش متون وكتيبه    

در  .بردند ها بهره مي براي استقلال واژه)I o(» جداكن واژه«هخامنشيان از دو نشانة  .بودند
 ºواژه بـا گذاشـتن يـك         هـر .  مشخصّ است   º º ºي    پايان هر بند با نشانه    «خطّ اوستايي   

ان داده از هم جدا و نش ) -(هاي مركب، گاه با  واژه نشان آن است كه تمام شده،) نقطه(
                                                            

  فوق ليسانس زبان و ادبيات فارسي، مدرس دانشگاه پيام نور ايذه-1

  فوق ليسانس زبان و ادبيات فارسي، ايذه-2
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  )1(».شود مي
هـاي مختلـف اسـتفاده     خواني از فاصله يـا نـشانه       هاي ديگر نيز براي درست      در خط 

   .شد مي
  

    هاي نگارشي انواع فاصله
از تركيب  . هاي غني جهان است    زبان فارسي از نظر تعداد ريشه و وند، يكي از زبان          

 ـ      ي  تـوان ميلياردهـا واژه      ها و وندها مي     اين ريشه  هـا از     ا همـين تركيـب     نـو سـاخت؛ ام
  1.شود هايي مي اندازِ نگارش، موجب بدخواني چشم

نگـارش   «كه بسيار درباره جدا نويسي و پيوسته نويسي بحث شـده اسـت، امـا                با آن 
. اي روشـن و مـنظم و قطعـي نيـست            كلمات مركب از حيث وصل و فصل، تابع قاعده        

ر بيـان مفهـوم و نـوع اجـزاي          كـه از نظ ـ   » پژوه  دانش«و  » دانشجو«ي    كه از دو واژه     چنان
تشكيل دهنده فرقي ندارند، به خاطر رعايت زيبايي صورت و آسـاني قرائـت، اولـي را                 

  2».نويسند پيوسته و دومي را جدا مي

تر بـه فكـر       كردند؛ اما كم    گذاري را رعايت مي     ها فاصله    پيشينيان براي استقلال واژه    
هـاي    نظـران، بـراي فاصـله       ي كنـوني صـاحب     در سده . اند  ها افتاده   گذاري اين فاصله    نام

  .پردازيم ها مي اند كه به برخي از آن هايي كرده گذاري نگارشي، نام
اي   واژه  ي بـرون    ي مـستقل، فاصـله      ي ميـان دو واژه      به فاصله  :اي  واژه  ي برون   فاصله

ي  فاصـله «و » اي كلمـه  ي ميـان  فاصـله «، »ي بلنـد   فاصـله «،  »فاصـله «كه به آن،    . گويند مي
  .اند هم گفته» اي واژه انمي

ي  هاي غيرچـسبان يـك واژه، فاصـله      ي ميان حرف     به فاصله  :اي  واژه  ي درون   فاصله
  .اند نيز گفته» فاصله نيم«و » حرفي ي ميان فاصله«گويند كه به آن  اي مي واژه درون

  :تعاريف  فرهنگستان زبان و ادب فارسي پيرامون اين دو اصطلاح چنين است
هـاي يـك جملـه يـا عبـارت            گذاري ميـان كلمـه      يعني فاصله » كلمه  نبرو«ي    فاصله«
كـه معمـولاً ميـان اجـزاي تركيـب و اغلـب در حـروف منفـصل                  » كلمه  درون«ي    فاصله

                                                            
  .8 خودآموز خط و زبان اوستايي، هاشم رضي، ص -1

   .67 ادب و نگارش، دكتر حسن احمدي گيوي، ص - 2
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  1».گذارند مي
اند   هم نام برده  » اي  جمله  ميان«و  » لختي  ميان«هاي ديگري چون      صاحبنظران، از فاصله  

  2.رسند ها زايد به نظر مي كه اين نامگذاري
و » اي  واژه  درنـگ ميـان   «هاي نگارشي، از اصطلاحاتي نظير        همچنين با رعايت فاصله   

  .شويم نياز مي نيز بي» اي واژه درنگ پايان«
  

  اهميت مرزبندي واژگان در انتقال پيام
هـا،    امروزه با چندين برابر شدن حجم واژگان، روشن است كـه عـدم مرزبنـدي آن               

در يك نگارش نادرست، ممكـن اسـت پيـام          . داشت اشكالات فراواني را در پي خواهد     
  . نويسنده، ناقص و گاه متضاد درك شود

  
  نويسي؟ مسير نگارش فارسي، جدانويسي يا پيوسته

شـوند؛ بـه همـين جهـت        ها و وندها سـاخته مـي        واژگان زبان فارسي از پيوندِ ريشه     
. نيز به كار ببرنـد    كوشند تا اين تركيب و اشتقاق را در خط            نويسان ناخودآگاه مي    فارسي
 3»بنيـان نگـارش زبـان فارسـي در فرهنـگ املايـي بـر جدانويـسي اسـت         «جا كه   از آن 

  . افتد جدانويسي به مرور بيشتر جا مي

                                                            
  10گستان زبان و ادب فارسي، ص  دستور خطّ فارسي، مصوب فرهن- 1

  223فرهنگ املايي و دستور خط و املاي فارسي، جعفر شعار، ص ) الف:  بنگريد به- 2
، حـسن  »فاصـله و نقـش آن       نـيم «ي  شناسي نظم و نثر فارسي، مقالـه        ي تخصصي سبك    نامه  فصل) ب

   247ستايش، ص
  : است اي به دو شيوه، نوشته شده بيت زير از نظامي گنجه

  آينه روزي كه بگيري به دست         خود شكن آن روز، مشو خودپرست) الف
  آينه روزي كه بگيري به دست         خودشكن آن روز مشو، خود پرست)   ب

  )126اي، ص گنجه الاسرار، نظامي مخزن(
  .آن روز خود را مشكن، بلكه خود را بپرست: است ، منفي و دگرگون شده)ب(پيام بيت در نگارش 

 51هنماي نگارش و ويرايش، محمدجعفر ياحقي و محمدمهدي ناصح، ص  را- 3
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با مقايسة مـتن زيـر بـا        . جدانويسي در سدة كنوني پيشرفت چشمگيري داشته است       
ي نـسخة   ايـن مـتن از رو     . هـا پـي بـرد      تـوان بـه ايـن پيـشرفت         متون امروزي بهتر مـي    

  .به چاپ رسيد. ق.  ه1297است كه در سال »  ي خسروان نامه«عكسبرداري شدة 

 دراز دستش يونانيان  ميرسيد بزانويش مينمود خود را دراز     دستهايچون آن شهريار    «
 او را   كـشور داري   و   بكم خوابي  داد   باموزكار دوازده سالكي  در   ويرا اسفنديار   ميناميدند

  1».پرورش كرد

ايـن فراوانـي نـشان    . هـا ويـرايش شـوند    مورد، بايد فاصـله    12كوتاه در در اين متن    
  .كند دهد كه نگارش در هر سده چه اندازه تغيير مي مي

. نهايـت ثابـت بمانـد    توانـد تـا بـي     خط و نگارش قراردادي است و اصول آن نمـي   
 .تفـاهم اسـت     شود، ناشي از سـوءِ      هايي كه با تغيير يا اصلاح خط مي         بعضي از مخالفت  «

كه زبـان را بـا    ، غافل از اين»برد تغيير خط، زبان فارسي را از بين مي     «گفت    مي مثلا يكي 
  2».تواند زبان را نابود كند توان نوشت و تغيير خط نمي هر خطي مي

پس . آن كه به زبانِ تركي آسيبي برسد  حدود صد سال پيش، خط تركيه تغيير كرد بي        
اسـت    تجربه نشان داده  . ي در خط پديد آورد    توان اصلاحات   براي آسان كردن آموزش مي    
گرايـان،    بختانـه بـرخلاف ميـل سـنتّ         خوش. نويسي است   كه جدانويسي بهتر از پيوسته    

  .ي خود است جدانويسي در حال پيمودن سير منطقي و آهسته
  

  هاي نگارشي در نگارش منابع آموزشي رعايت فاصله
وده و بـه مـرور قانونمنـدتر        هاي نگارشي در كتب درسي سير تكاملي را پيم ـ          فاصله

، 25ي  صفحه» فارسي چهارم دبستان«يِ كتاب »كوچ پرستوها«متن زير از درس . اند  شده
هـاي پـيش از      انتخاب شده كه نگارش آن در مقايسه با نگارش كتـاب           1353چاپ سال   
  :هاي امروزي، داراي نقص است تر؛ اما در سنجش با كتاب خود آراسته

فقـط در آغـاز پـاييز اسـت كـه           . برنـد   بـسرمي  بĤسودگيتان را   پرستوها بهار و تابس   «
 را ترك بگويند و به جاهاي هايشان لانهپرستوها بايد . آيد  پيش ميآنها براي   دشواريهايي

                                                            
  154و 153الدين ميرزاي قاجار، صص  ي خسروان، جلال  نامه- 1
  71 زبان و تفكر، محمدرضا باطني، ص - 2



145 مجموعه مقالات همايش كشوري

 يـا   بامهـا  روي   دسـته دسـته   رسد،     فرا مي  آنهاوقتي كه زمان كوچ     .   كوچ كنند  معتدلتري
ي   گفتگوي به   براستيمايد كه   ن  شوند و چنين مي     سيمهاي تلفن و تلگراف جمع مي       مهمـ

  )25ص (» .شود  زيادتر ميرفته رفته آنها جنب و جوش و آنها عدهء. مشغولند
ا      ها پيـشرفت بـسياري داشـته        ي رعايت فاصله    كتب درسي امروزي در زمينه     انـد؛ امـ

شود كه بـه برخـي    مي  هاي درسي ديده هايي نيز در آموزش و نگارش كتاب   انگاري  سهل
  . پردازيم  ميها از آن

. هاي نگارشـي نيـست     ي فاصله   در مقاطع ابتدايي و راهنمايي بحث مستقلي در زمينه        
در يكـي   ) اختصاصي و عمومي  ( زبان فارسي سوم      در مقطع دبيرستان نيز، تنها در كتاب      

اسـت كـه انتخـاب فونـت           شده  ها به صورت مستقل به اين موضوع پرداخته         از بياموزيم 
البتّه در كتاب زبان فارسـي دوم       . اين موضوع نيز جاي بحث دارد     در نگارش   » نستعليق«

بـه ايـن    » 2بايـدها و نبايـدهاي املايـي        «دبيرستان نيز، بسيار گـذرا و جـانبي در درس           
  .است  هايي شده موضوع اشاره

هـايي بـه چـشم        ها، در نگارش متون درسي نيز كاسـتي         جدا از بحث آموزش فاصله    
دبيرسـتان اشـاره    » ادبيـات فارسـي دوم    «مـورد از كتـاب      خورد كه تنها به ذكر چنـد          مي
  :شود مي

» ماسوا«مثلاً تركيب عربي    . روست  ي نوشتن يك واژه روبه      آموز با دو شيوه     گاه دانش 
ي   بــا فاصــله131ي  و در صــفحه) مــا ســوا(اي  واژه ي بــرون  بــا فاصــله2ي در صــفحه

  .است نوشته شده) ماسوا(اي  واژه درون
  :است ، چنين »ي حيدري حمله «نگارش بيت چهاردهم
  )13ص (               بخاييد دندان به دندان كين  پابرزمينبيفشرد چون كوه 

تـر    صفتي براي كوه است كه در اين صورت خواندن آن نيـز روان            » پابرزمين«گويي  
گـذرا بـه مفعـول اسـت و         » بيفشرد«فعل  باشد؛ اما ساختار جمله، نشان از آن دارد كه            مي
  »زمين بر پابيفشرد چون كوه، « : نگارش درست آن چنين است. باشد مفعول مي» پا «ي واژه

  ): تركيب اول نگارش كتاب و تركيب دوم ويرايش آن است(مواردي ديگر از همين كتاب 
: آقـاي مـصطفي خـان   « ،13ص »بخـت  روز و برگشته سيه: سيه روز و برگشته بخت    «

يكي «،  119ص »ساخت  قايقي خواهم : قايقي خواهم ساخت   «.35ص»خان  آقاي مصطفي 
      .138ص »گرفتگان يكي ز شب: زشب گرفتگان
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  :هاي نگارشي هايي رعايت كردن فاصله سودمندي
   تمركز بهتر و به هدر نرفتن وقت)الف

هـاي ديگـر بـه مقـصود          تر نسبت به روش     هر روشي كه حتي يك دقيقه ما را سريع        
خوانيم، بر آن مـسلّط شـده و          مطلبي را مي   بارها پيش آمده كه   . برساند روشي بهتر است   

كمي بعـد معلـوم     . آورد  اي ناجور ما را از عمق مطلب بيرون مي          رويم ناگاه واژه    پيش مي 
هاي نگارشي، باعـث بـدخواني و از دسـت دادن تمركـز               شود كه عدم رعايت فاصله      مي
اي طـول     يقـه گمان تا دوباره بخواهيم تمركزمان را بازسازي كنيم، چنـد دق            بي. است  شده
بار چنين موردي پـيش       آموز يك   اگر در طول هر سال نحصيلي، براي هر دانش        . كشد  مي

  . رود بيايد؛ در كل كشور چندين ميليون دقيقه به هدر رفته مي
  

  ها و درك بهتر دستور زبان  كمك به شناختن هر چه بهتر ساختار واژه)ب
آمـوزان در طـول       انـش شـود د    ها در نگارش متون درسـي باعـث مـي           رعايت فاصله 

 مـثلاً . ها آشنا شده و مطالب دستور زبان را بهتـر بياموزنـد            تحصيل بيشتر با ساختار واژه    
هـاي    فاصله بنويـسيم، همـين ديـدن        هاي كمكي و اصلي را با نيم        فعل ي ميان   اگر فاصله 

ي   هبه نمون . سازد تا در آينده، بهتر فعل كمكي را درك كند           آموز را آماده مي     متوالي دانش 
  :زير بنگريد

  )8فارسي سوم دبستان، ص(».رفتهبوديمما همراه مادربزرگ و پدربزرگ به گردش «
شد نيمي از آن به آغـاز سـطر بعـد             مي   فاصله نوشته   فعل پاياني عبارت بالا اگر با نيم      

در آخـر يـك     » رودخانه«ي مركب     اين جدايي مانند آن است كه نيمي از واژه        . رفت  نمي
  .اي در پايان سطر بزنيم آن كه خطّ تيره ش در آغاز سطر بعدي بنويسيم، بيسطر و نيمي ديگر

صي   «در آزمون نهايي درس       پرسـش بيـستم،     8/3/91بـه تـاريخ     » زبان فارسي تخصـ
هـاي بيـد    آفتـاب بـا سـر شـاخه    «: خواست ي زير را مي هاي جمله  تعداد تكواژها و واژه   

  ».مجنون، احوال پرسي مي كرد
  :پاسخ طراح

  9:    تعداد واژه16: تعداد تكواژ)      ؟(     يا11:    تعداد واژه17: د تكواژ   تعدا
را » سر شاخه«كم  كرد و دست ها را رعايت مي فاصله اگر طراح يا تايپيست محترم نيم 

  .                  آمد اين سردرگمي پيش نمي نوشت،  مي» سرشاخه«به صورت 
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   كمك به خوانش بهتر متن)پ
تر خواهد بـود      هاي نگارشي رعايت شده باشد خواندنش آسان        در آن فاصله  متني كه   

و خستگي و زدگي خواننـده را بـه دنبـال نخواهـد داشـت و درك و اعتمـاد بـه نفـس           
ويژه اگر آن نوشـته،       خواني لذتّي نيز به همراه دارد، به        درست. برد خواننده را بالا خواهد   

  .متني ادبي و يا شعر باشد
  
  نويسي  ارش بهتر و درست كمك به نگ)ت

نويسي را ببينـد، او نيـز         ها، خطاهاي نگارشي و آشفته      آموز در كتاب    كه دانش   هنگامي
شده، شكل و نقـش   هايِ آراسته كند؛ اما با ديدن نوشته نوشتن نمي خود را ملزم به درست    

هـا تقليـد كـرده و بـراي درسـت نوشـتن               ها در ذهـنش حـك شـده و از آن            درست آن 
. داد   اي نيز وسواس و دقـّت بيـشتري بـه خـرج خواهـد               حتي در تايپ رايانه   كوشد،    مي

اي پس از حرف چـسبان        واژه  ي درون   آموزي معترض بود كه رعايت فاصله       روزي دانش 
مـن  . ي كامـل نوشـت      اي، ناشدني است و به ناچار بايد آن را بـا فاصـله              در تايپ رايانه  

 )»space«و  » shift«زمـان دو كليـد        ن هم فشرد( .فاصله را به او آموختم      روش نوشتن نيم  
اسـتمراري و ديگـر     » مـي «ي جمع و    »ها«گفت ديگر     آموز با هيجان مي     روز ديگر دانش  

شوند و با هم در آخر سطر مانـده  يـا بـه               اجزاي يك واژه در آخرِ سطر از هم جدا نمي         
  .شوند سطر بعد منتقل مي

  
  گيري نتيجه

آمـوزش و   . سـي ميـل بـه جدانويـسي دارد        است كه خط فار     گذشتِ زمان نشان داده   
گنجانـدن  . ثر اسـت  مـؤ ها، در تقويت دستور زبان و بهتر آموختن دروس            نگارش فاصله 

ي دبـستان و راهنمـايي        اي در دوره    واژه  اي و بـرون     واژه  هاي درون   مطالبي پيرامون فاصله  
  .رسد ضروري به نظر مي
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 ، ادبيات فارسـي     1353دبستان ،   فارسي چهارم    .  1390هاي فارسي سوم دبستان،       كتاب

   1390دوم دبيرستان، 
  كتب زبان فارسي دبيرستان  
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    آموزشي زبان فارسييضرورت بازنگري و راهكارهاي ارتقاي برنامه
  از طريق آموزش معلمان

  )آموزان ايراني در مطالعات بين المللي پرلز با تحليل عملكرد دانش(
  2ريزهره افشا و 1زاده بهروز صاحب

  
  چكيده

شده توسط شهروندان، پايه     درك و فهم متون خوانده     خواندن و توانايي   ميزان سواد 
ي دانايي محوري     در جوامع بشري ، به ويژه در هزاره        جانبه  همه يو زيرساخت توسعه  

آمـوزان  شده توسط دانش   خوانده  و درك مطالب    سوادخواندن   المللي  بين ي مطالعهبوده،  
)PIRLS(، در سن گذار  شهروندان  خواندن توانايي  ارزيابي  براي  الملليبين يمطالعه   يك 
 رونـد آمـوزش    در     تغييـرات لازم   ايجـاد   يبرا  استناديقابل هاي  يافتهسالگي است كه     9

  و عوامـل    درسي، كتاب   تدريس  هاي  ، روش   ، مدرسه    خانواده   عوامل  جمله  از  رسمي زبان
و تبيـين    شناسـايي آمـوزان   دانـش  تحـصيلي   پيـشرفت    را بر روي    درس در كلاس مؤثر  
 بهايراني نسبت  آموزاندانش كه نگرش دهد  با آن   مي پرلز نشان  ي نتايج مطالعه  .دنماي مي

پـائين   شـده، بـسيار    خوانـده مطالب   آنان در درك   باشد، توانايي مثبت مي  خواندن بسيار 
اي معلمـان در  هـاي شـغلي و حرفـه    علل مهم اين ويژگـي، توانمنـدي   باشد، يكي از   مي
باشـد كـه پرلـز      فارسي به مخـاطبين مـي     زبان و ادبيات   يشده قصد هايآموزش ي ارائه
  .نمايدكارهايي براي بهبود آنها ارائه مي راه

 يهـا رسـمي،توانمندي  زبان درسي يبرنامه متن،درك سوادخواندن، پرلز،: كليد واژه 
  .معلمان آموزش معلمان، شغلي

                                                            
  زاهدان- پرديس شهيد مطهري-دانشگاه فرهنگيان -1

   زاهدان-دانشگاه فرهنگيان، پرديس دخترانه رسالت -2
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  مقدمه
مهـارت   و   خواندن دارد   ارتباطي بنيادي با يادگيري    ،زيرسازهاي اصلي سوادخواندن  

مطلـب،   دركتوانـايي . آموزان است دانش يادگيري ترين نيازهايدر خواندن يكي از مهم 
  و اطلاعـات   گـران دي آموزان را با افكار   درسي و غيردرسي، دانش    تفسير و استنتاج متون   

تـا راه بهتـر انديـشيدن و بهتـر زيـستن را             سـازد   مـي  و آنها را قادر   سازد    مي جديد آشنا 
 بـه ذخـاير     ،توان از طريـق آن      اي است كه مي     خواندن، وسيله  ، سواد اين رو  از. بياموزند

خـود را بـه نحـو       ه و دانـش و تجربيـات      يافت ـبـشري دسـت   يتجربـه دانش و   انتهاي    بي
  .داد جهاني، قرار ياختيار جامعهاي در  شايسته

  در قلمـرو    ـ يـادگيري    ياددهي  بهبود فرآيند    به  كمك 1پرلز الملليبين يمطالعه  هدف
 خوانـدن  سـواد   پيـشرفت  يه در بـار    لازم  اطلاعات  كردن فراهم از طريق    خواندن سواد
 و ها عادت ،  مطالعه علائق هايپرسشنامه اجراي كننده با  شركت ي كشورها  آموزان  دانش
 امـر  آمـوز در    دانـش  كـودكي   هـاي   تجربـه  ة پرسـشنام  آموزان،دانش  خواندن هاي نگرش
  و عـادات     زمينـه    در ايـن    خانواده اعضاي  و ساير    والدين  هاي  و كمك   ، امكانات   خواندن
   بـراي   مدرسـه   تامكانـا  و  شـرايط   ي پرسـشنامه  ،  مدرسـه    از ورود بـه      قبل  وي  خواندن
 ابتـدايي   آموزان   دانش   به   سوادآموزي  چگونگي  ي پرسشنامه ، خواندن   و يادگيري   آموزش

  در فرآينـد    معلـم   هاي  ها و گرايش    ها، نگرش   ها، عادت بر روش كه  ؛    معلم  ي پرسشنامه و
 هاي  وز و شيوه  آم   با دانش   معلم ارتباط  دارد و چگونگي    تأكيد  خواندن يادگيري -ياددهي

  .، استدهد  قرارمي ارزيابي كار او را مورد
 از   ديگـر   در كـشورهاي   آموزان   با ساير دانش     در مقايسه   ايراني  آموزان   دانش  وضعيت
ثر ؤم ـگر زيستي، رواني و آموزشي        مداخله ؟ متغيرهاي   است  چگونه  خواندن نظر توانايي 

  آمـوزان   چيست؟ كشورهايي كـه دانـش     زان  آموتوسط دانش خواندن   كيفيت و در كميت 
بالاتري هـستند    كشورها در سطح   خواندن در مقايسه با ساير     سواد ها از نظر عملكرد    آن

 -علمـي  هـاي توانـايي آموزشـي؛    هـاي   ريـزي   تربيتي؛ برنامه  يپيشينه درهايي  چه تفاوت 
گروهـي از   ... نـد؟ دارآموزشـي    منـابع  و امكانـات  تدريس؛ هاي  روشمعلمان،   آموزشي

كارهايي بـراي   راه يها و ارائه   گويي به آن  پرلز به دنبال پاسخ    يمطالعهسوالاتي است كه    

                                                            
1- rogress in International Reading Literacy Study ( PIRLS) 
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 هـاي توانـايي تعـالي  و پرورش كشورها در جهـت توسـعه       و بازسازي امكانات آموزش  
  .آموزان استدانش خواندن و فهميدن

  
  بحث و گفتگو

اجتمـاعي و    هـاي    طريق آن، اغلب يـادگيري     است كه از   اي  ترين رسانه   زبان، اساسي 
هاست؛   يادگيري ييادگيري همه  خواندن، كليد  مهارت يادگيري. يابد  تحصيلي تحقق مي  
دروس  يـادگيري  بـراي . گيـرد   مـي  درسي از آن طريق صـورت      هاي  زيرا اغلب يادگيري  

خوانـدن مـسلط    مطلب و توانايي    بايد به مهارت درك    ،... نظير رياضي، تاريخ و      مختلف
  توانايي.  مؤثر دارد  نقش  هر كودك  و عاطفي  اجتماعي-  در رشد عقلاني  توانايي  اين.بود

سـالان   و بعد از آن، بـزرگ       ، كودكان   شده كردن مطالب خوانده   و درك  خواندن و مهارت 
هاي  و نقشند نماي مشاركت  و آگاهانه  طور فعال   به ،   بتوانند در جامعه    سازد كه   مي را قادر 

خـوبي ايجـاد و ايفـا نمـوده، توانـايي درك و اسـتفاده از                خود را بـه    فرهنگي -اجتماعي
فرد، ارزش   گردد و يا توسط   جامعه، درخواست مي   زبان، كه توسط   نوشتاري هايفرمول
 متون توانند معناي شده، نوآموزان با اين توانايي، مي      خواندن گفته  شود، سواد مي گذاشته

توانـد    زبـان مـي    مربوط به خوانـدن و يـادگيري       رو، مشكلات  از اين  .تلف را دريابند  مخ
هـا بـراي      آن ).1371كافمن؛هالاهان( بودهها    جانبي در ساير يادگيري    مشكلات ساز  زمينه

 خوانـد   و سـرگرمي مـي     بزرگسالان و بـراي تفـريح      ييادگيري، براي شركت در جامعه    
 ـبراين اساس،   ) 2001كمبل(  كـاربرد  و   و اسـتفاده    مطلـب  درك و معنـا   سـاخت اييتوان

، تعريـف   فـرد   و ارزشـمند بـراي      نيـاز جامعـه     مـورد    نوشـتاري  زبان  متفاوت  هاي  شكل
 المللي پيشرفت پرلز بوده، در اين مطالعه كه توسط انجمن بين         يسوادخواندن در مطالعه  

شـده و    مطلـب نوشـته    دركمعطـوف بـه       خوانـدن  شـود،  اجرا مي   طراحي و  1تحصيلي
هـا و   ها و دريافـت دانـستني       ها، جمله   عبارت ها،  ها، معاني و مفاهيم كلمه      شناخت ارزش 

در متـون مختلـف،     ها و رمزهاي كلامي       معني و مقصود پيامي است كه نويسنده با نشانه        
 سـوادخواندن زمـاني آشـكارتر       ناهميـت بنيـادي    .نگاشته اسـت  از جمله متون آموزشي     

 ،متنوع آن  و پيچيده ابعاد موضوع خواندن و   يه گستر ،امروز كه بدانيم در جهان   شود    مي

                                                            
1- International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IAE) 
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بـه   ،فراگيـر  و جدي شكل بسيار كلامي، به  نوشتاري و رمزهاي   هاي   درك نشانه  از فراتر
هزاره  براي شهروندان ديجيتالي   هاي  الكترونيكي و متن   هاي  بصري، نشانه  علائم خواندن
  آمـوزان   دانشتحصيلي   فتپيشر ، آمده دسته ب  اطلاعات  مجموعه  يقطر ازگشته،  مطرح  

پرلز  يشده دقيق و كنترل   ه، مطالعات دش   مقايسه  در اين مطالعه    كننده  شركت كشورهاي
خوانـدن و درك توسـط       سـواد  كـل  يرتبـه  دهد كه مي  ساله نشان  5در طي دوره هاي     

  بـا  2006سـال  و در  32ي در رتبـه   ،كـشور  35ميان    از 2001سالدر  ايراني   آموزاندانش
و انتخـاب   ) كلي نمره 500در مقياس ( 421 به 414ميانگين نمره از     سطح وجود افزايش 

 از ميـانگين  )  سـال  9سال در برابر  4/10( بيشتر از استاندارد   سال، سن 4/1آموزان با   دانش
نـسبت بـه    % 88/88رد  عملك ـ كـشورها، بـه ميـانگين      نـسبت بـه سـاير      44/91عملكرد  

 سـال  خـود، در   بـه  نـسبت % 5/2 ميزان كشورها و حتي به    ساله در ساير   9 آموزان دانش
 پيـشنهادهاي پرلـز،   هـاي حاصـل از مطالعـات        تنزل يافته، براساس تحليـل يافتـه       2001

 هـاي    فعاليـت  (در دو بخـش،      ايراني آموزاندانش خواندن سواد كاربردي جهت تقويت  
كارهـاي  ارائـه شـده، در ايـن مقالـه راه     )  و معلـم   مدرسـه  هـاي   فعاليت و   رسهمد از قبل

  :شودادبيات فارسي به شرح زير ارائه مي معلمان زبان و پيشنهادي در رابطه با مديران و
كـه  فارسـي، در مـورد ايـن       درس آموزشـي  هـاي   گروه مدارس و مسئولان   ـ مديران 

 ،درسـي  هـاي كتاب( آموزشي آموزشي و كمك   كاناتام و اندازه از منابع   معلمان تا چه  
 ، اي رايانـه  افزارهـاي   نرم،كودكان هاي مجله  روزنامه يا،تمرين و كار يهابرگه و ها  كتاب

 كنند،  مي آموزان استفاده   دانش خواندن سواد جهت تقويت ...  و متنوع هاي  كتاب ،اينترنت
معلمـين از    بيـشتر  يمناسب جهت استفاده   كانات و ام  آورند عملهلازم را ب   هاي  بررسي

  .                                                                          نمايند اين موارد را فراهم
كـه بـه آمـوزش يـا سـاير          خود، بايد هنگامي  تدريس يـ معلمان جهت تقويت بازده    

، بـراي   آمـوزان را     دانـش  ،باروقت يك   هر چند  پردازند،  مرتبط با خواندن مي    هاي  فعاليت
آن،  جستن از  بهره و ديگر هاي يادگيري خواندن و فهميدن يك     شدن در توانايي   شريك

  :بندي كنند زير گروه شرح به مختلفي هاي به شكلخود،  خواندن سواد براي پيشرفت
  .دهند قرارآموزاني را كه توانايي يكساني دارند، در يك گروه  دانش) الف
  .دهند آموزاني را كه توانايي متفاوتي دارند، در يك گروه قرار دانش) ب
  .بندي كنند آموزان را گروه ديگري دانش با استفاده از معيارهاي) پ
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  .آموزان به شكل انفرادي كاركنند تك دانشخواندن، با تك براي آموزش) ت
خوانـدن   مربـوط بـه آمـوزش      هـاي   كه معلمان به آموزش و ساير فعاليـت       ـ هنگامي 

هـا     حكايت چوني هم مطالب آموزان خواندن   دانشبراي  بار   پردازند، هر چند وقت يك      مي
  مطالـب ،نامـه   نمـايش ، شـعر ،مـشخص  هـاي  بلند با فصل  يقصه هاي  كتاب،  ها  و افسانه 

هـا يـا       دسـتورالعمل  ،)غيررمـان (اشـيا، اشـخاص و وقـايع       يتوصيفي و تشريحي درباره   
هـا و     ها، شكل    جدول ،دهند  مي كاركردن اشيا  يكه توضيحاتي در مورد شيوه     اهاييراهنم

  .ها، نظارت نمايد هايي از اين دست تعيين و بر حسن اجراي آن و فعاليتنمودارها
مربـوط بـه     هـاي   كه معلمان به آموزش يـا سـاير فعاليـت         شود هنگامي   مي ـ پيشنهاد 

  :انجام دهند  كارهاي زير را، خود،بارقت يكچند و پردازند، هر خواندن مي آموزش
 هـاي بلند دوتا دوتـا يـا در گـروه         را با صداي   بخواهند مطالبي  آموزان  از دانش ) الف
  .بخوانندديگر براي يككوچك 
  .خودشان بخوانند هايي را به انتخاب آموزان فرصت دهند تا كتاب به دانش) ب
  .بدهند آموزان ياد انشخواندن را به د متفاوت راه كارهاي) پ
  .آموزان بياموزند ها را به دانش رمزگشايي صداها و كلمه كارهاي راه) ت
  .آموزان بياموزندمند به دانش تازه را به طور نظام هاي لغت) ث

است معلمـان از آنهـا بخواهنـد         آموزان مطلبي را خواندند، بهتر      كه دانش ـ پس از آن   
  :دهند كارهاي زير را انجام

 ،انـد   چـه خوانـده   دارد و به آن     وجود ...مطلب كه دركتاب يا   دركهاي  پرسشبه )فال
  . پاسخ دهند،استمربوط
  .صورت انشايي بنويسندمطالبي به اند، متني كه خوانده در مورد) ب
طـور  را بـه  دهند يـا آن    شفاهي پاسخ  هاي  اند به پرسش    متني كه خوانده   در مورد ) پ

  .ندكن  و بيانشفاهي خلاصه
  .كنند اند با يكديگر صحبت چه خواندهدر مورد آن) ت
  .دهند نقاشي بكشند يا يك كار هنري ديگر انجام،اند چه خواندهدر مورد آن) ث
  . اجرا كنند،اند اي را در مورد متني كه خوانده نامه  نمايش) ج
  .دهند گروهي انجام  يك طرح تحقيق،اند در مورد متني كه خوانده) چ

آموزان بخواهند كه كارهـاي       بار از دانش  شود معلمان هر چند وقت يك       مي شنهادـ پي 
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  :دهند خود انجام مطلب درك هاي ها و مهارت زير را براي كمك به بهبود روش
  شده متن خوانده اصلي كردن پيام مشخص) الف
  خوانده يا بسط مفهوم برداشت شده از متن متن توضيح) ب
  آموزاندانش شخصي شده با تجربيات ن خواندهمت يمقايسه) پ
  آموزان دانش ساير شخصي شده با تجربيات متون خوانده يمقايسه) ت
  افتاد متن اتفاق خواهد بعدي هاي چه در بخشزدن آنحدس) ث

خوانـدن،   آمـوزش  ازعنـوان بخـشي   بـه ،بـار ـ بهتراست معلمان هر چند وقـت يـك     
  :دهند زير را انجام اقدامات
كودكـان   هاي  ها و داستان    مربوط به كتاب   هاي  آموزان بخواهند كه فيلم     از دانش ) الف

  .را تماشا كنند
فـيلم،   اطلاعـات، بـه تماشـاي      آوردن دسـت بخواهند تا براي به    آموزان  از دانش ) ب

  .ويدئو يا تلويزيون بپردازند
 ارتبـاط  گونـاگون هـاي  سـانه شـده در ر  بخواهند كه مطالب ارائه   آموزان  از دانش ) پ

  .كنند جمعي را با هم مقايسه
 بهتر است معلمان هـر چنـد        IT فرهنگ يالكترونيكي و توسعه   سواد ـ براي ارتقاي  

  :دهند زير را انجام  كارهاي،آموزان بخواهند كه با استفاده از رايانه بار از دانشوقت يك
  .آورند دست ت را بهرايانه، اطلاعا استفاده از فناوري با) الف
  .بخوانند نمايش رايانه يصفحه ديگري را روي ها يا مطالب داستان) ب
خود  خواندن هاي ها و روش آموزشي مناسب، مهارت افزارهاي با استفاده از نرم) پ

  .بخشند را بهبود
  .ديگر را بنويسند با استفاده از رايانه، داستان يا مطالب) ت
در كـشورخود و يـا      در سـطح  ديگـر   مـدارس آمـوزان ز رايانه با دانـش    بااستفاده ا ) ث

  .مشترك انجام دهند هاي كنند يا طرح ديگر ارتباط برقرار كشورهاي
رسـمي يـا     عنوان بخشي از تحـصيلات    ابتدايي به  مدارس شود معلمان   مي ـ پيشنهاد 

 ،خواندنتدريس روش،  فارسي ادبيات ،فارسيزبان هاي  خود، در زمينه  هاي آموزشي   دوره
 ،خوانـدن  هـاي    تئـوري  ،فارسي و خوانـدن    جبراني در قرانت   هاي   آموزش ،شناسيروان

 اسـتثنايي  كودكان خواندن  آموزش ،زبان در كودكان   رشد مراحليادگيري و    هايتئوري
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  .لازم را آموزش ببينند هاي  مهارت...و
  كارهـاي  ،مطلبـي  هند پس از خواندن   آموزان بخوا   شود معلمان از دانش     مي ـ پيشنهاد 
  :دهند زير را انجام

  .دهند تمرين پاسخ يدر كتاب يا برگه  اند، مطلبي كه خوانده هاي به پرسش) الف
  .مطالبي بنويسند  اند، موضوعي كه خوانده يدرباره  )ب
  .كنند  صحبت،اند موضوعي كه خوانده ي درباره،ديگر آموزان با دانش) پ
  .دستي بسازند  نقاشي كنند يا كار،اند موضوعي كه خوانده يبارهدر) ت
  .هاي مناسبي بازي كنند  نمايش،اند موضوعي كه خوانده يدرباره) ث
هـايي در زنـدگي روزمـره بيابنـد و             مـصداق  ،انـد   موضوعي كه خوانده   يدرباره) ج

  .توضيح بدهند
 ريـزي  و بـازنگري در فرآينـد برنامـه   پرلـز  يمطالعه خردمندانه از نتايج  گيريبا بهره 

، اميـد   )هـا متون، روش  اهداف،( فارسيزبان آموزشي محتواي يعالمانه درسي و تدوين  
متعـدد، متنـوع و      هـاي پرورش صحيح خواندن و ايجـاد فرصـت        و است كه با آموزش   
 خوبي ا به شده ر بخوانند و مطالب خوانده    درستي آموزان، تا خود به   متناسب براي دانش  

يافتـه و بـه      ايراني ارتقا آموزان  و فهميدن دانش  خواندن   سواد فهم نمايند، سطح   و درك
اجتمـاعي در    و فـردي  يفزاينـده تعالي و ترتيب، زيربناي نخستين و اساسي توسعه      اين

ه  ك 1404انداز  چشم شده در سند  بتواند به اهداف تعيين    گشته، ايران ابعاد مختلف، فراهم  
  .يابد است، دست علمي در منطقه اول ياحراز رتبه

  
  نتيجه خلاصه و

 توسـعه  علمـي، ميـزان    تعالي شـتابان علـم و تكنولـوژي        و امروزه، در عصر توسعه   
جوامع  شهروندان فهميدن و خواندن هايتوانايي و  سواد و سطح جوامع، باميزان    يافتگي
مهمـي اسـت     سوادخواندن يكي از مطالعات    پيشرفت ليالملبين يمطالعهآميخته،   درهم

  و ارتقاي سواد آموزشينظام ها؛ بهبود كيفيت    كه نتايج آن در شناخت مشكلات و كاستي       
خوانـدن و    سـواد  دهـد كـه پيـشرفت     مي پرلز نشان  هاييافته وده،كننده ب خواندن، تعيين 

يافته، اما از نظـر      نمره بهبود   نظر سطح  اخير، از  هايسال در ايراني آموزاندانش فهميدن
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شـود كـه بـراي      مي داشته، پيشنهاد  جهاني، كاهش  نمره نسبت به خود و ميانگين      درصد
سـازي  آمـوزان، بـا غنـي      ارتقاي سطح خواندن و درك متون خوانده شده توسـط دانـش           

 ايجـاد   خوانـدن بـه    سـاعات  آموزشگاهي براي افزايش   هايآموزشگاه و كتابخانه   محيط
پرداختـه،   ...آمـوزان و  مطالـب در ميـان دانـش       حاصـل از خوانـدن و درك       هـاي تعامل
معلـم و    تربيـت  فارسي در مراكـز   زبان معلمين آموزش  هايها و انگيزه  ها، توانايي  دانايي
  .خدمت، مورد بازكاوي و اصلاح قرارگيرد ضمن هايدوره
  

  ابعـمن
 :ترجمـه  مطالعـه؛  به فرزندان كردن مند  علاقه براي هسادروش 50).1380( ايكتي زاهلر،

  .صابرين انتشارات :تهران رئيسي، سارا
پژوهشكده تعليم و  :  تهران هاي ملي و بين المللي،      مقايسه داده ). 1382( پور، پروين  داعي

  .تربيت
: تهـران فارسـي،   زبان تحصيلي پيشرفت ملي سنجش گزارش). 1378( دانش پژوه، زهرا  

  .تربيت تعليم و ژوهشكدهپ
  هـاي روش( خوانـدن  آمـوزش  ).1385( صـغري  فاطمـه  عليـزاده،  ؛محمدرضا سنگري،

  .ابوعطا: ؛ تهران)پرلز آزمون برگزاري از ايخلاصه و مطالعه
المللـي پيـشرفت سـواد    بررسي اجمالي نتـايج مطالعـه بـين      ). 1384(كريمي، عبدالعظيم   

  .هشگاه مطالعات آموزش و پرورشپژو: تهران. 2001خواندن پرلز 
المللـي پرلـز   تـرين يافتـه ملـي و بـين       مهم 2006نتايج پرلز   ). 1386(كريمي، عبدالعظيم   

  .پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش: تهران. 2001 در مقايسه با پرلز 2006
Campbell, J.R., Kelly, D.L., Mullis, M.O. , & Sainsbury, M. (2001). 

Framework and Specifications for PIRLS assessment 2001(2nded). 
Chestnut Hill, MA: Boston College. 
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  تابوهاي اجتماعي در شاهنامه فردوسي
  1ساسان صوفي

  
  چكيده 

هاي مختلف قومي، فرهنگـي، مـذهبي و تـاريخي          اي با توجه به ويژگي    در هرجامعه 
جامعه شناسان بر اساس زبان پولينزي، . دآياي از امور ممنوع و مقدس پديد مي      مجموعه

منشأ پيدايش تابو، چگونگي آن، انـواع تـابو         . اندرا براي اين امور به كار برده      » تابو«واژة  
  .گيردمسائلي است كه در علوم اجتماعي مورد توجه اهل پژوهش قرار مي... و

، از اشاره به    فردوسي به عنوان شاعري كه به پيشينه فرهنگ باستاني ما اشراف داشته           
بيشتر مظاهر فرهنگي و تمدن ايران كهن دريغ نورزيده است و بر اين پايه تـابو نيـز در                   

بندي تابو انواع آن را     در اين نوشتار برآئيم با تعريف و دسته       . شعر او نمودي آشكار دارد    
  .در قالب تابوي اشخاص، تابوي اعمال و تابوي طبيعت در شاهنامه بررسي كنيم

  .تابو، شاهنامه، فردوسي: كليد واژه
  

  مقدمه
 و) Animism(يكي از اصول اساسي توتميسم است و در روش جان گرايـي             » تابو«

باشد و ارتباط تنگاتنگي با تـوتم دارد   در تمام صور اديان ابتدايي مورد اعتقاد و عمل مي        
 ، مـأخوذ از زبـان     »تـوتم ت تِ   «. چرخنـد   و بيشتر مقررات تابويي حول محور توتم مي       

قبايل سرخ پوست است و اين قبايل ابتدايي، حيواني را همچون نياكان اوليه يـا خـداي                 
داننـد و     دهنـد و آن را تـوتم قبيلـة خـود مـي              اختصاصي قبيلة خود مورد توجه قرار مي      

                                                            
 arian_yousefian@yahoo.com  دبير آموزش و پرورش ناحيه يك استان كرمانشاه -1
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» .گذاري شـده بـود      توتميسم، سيستم اجتماعي و مذهبي كه بر مبناي اعتقاد به توتم پايه           
  )توتم: 1377دهخدا، (

شناسي، توتم پرستي عبارت است از ايمان و احتـرام خـاص بـه                صطلاح جامعه در ا 
كننـد كـه از نـسل آن       بعضي از حيوانات و نباتات به طوري كه مردم آن قبيله گمان مـي             

هايي كه براي خود توتم خاصي دارند، براي آنكـه بـه مـردم ديگـر                  حيوان هستند، قبيله  
به حيوان مخصوصي نشان دهند، مجـسمه يـا         قبايل و بيگانگان ارادت و احترام خود را         

كنند كه به اصطلاح علمي آن     تصوير آن را بر ديركي بلند در مدخل قبيلة خود نصب مي           
  .نامند) Totem Pole(» دكل توتم«را 

در قبايل توتميسم نه تنها تصوير و پيكر توتم مقدس است بلكه افراد آن قبيله تقليد                
اس خود كه آن را هم شبيه تـوتم سـاخته نـوعي             صداي توتم و آرايش سر و شكل و لب        

به طور كلي در شاهنامه فردوسي لبـاس پهلوانـان از           ) 24: 1376آريا،  . (دانند  عبادت مي 
  .باشد نمود آشكار از توتم پرستي مي... قبيل ببر بيان رستم و ابزار جنگي آنان مانند گرز گاو سر

ظ پولينزيايي، كـه در اصـل بـه         لف«: در شاهنامه مزديسنا نيز چنين تعريف شده است       
معني مقدس يا نجس يا ممنوع است، و در اصطلاح دلالت دارد بر شخص يا شـيء يـا                   

بايـد از آن اجتنـاب      . عملي خطرناك كه چون مقدس يا نجس و يا منهي و حرام اسـت             
دهنـد و كـسي كـه        نقض حرمت تابو را به طور معمول قواي فوق طبيعي كيفر مي           . كرد

گردد و در بعـضي مـوارد نيـز          هاي ديگر مي   مرگ يا بيماري يا بدبختي    دچار  . چنين كند 
. چنانكـه در هـاوايي كيفـر نقـض حرمـت تـابو، مـرگ بـود                . دهد جامعه آن را كيفر مي    

به عبارت ديگر تابو، يا پرهيزه آن دسـته رفتارهـا، گفتارهـا يـا               ) تابو: 1371اوشيدري،  (
  .و نكوهش پذير استامور اجتماعي است كه بر طبق رسم و آيين ممنوع 
  :گيرند به طور كلي تابوها سه امر اساسي را در بر مي

  . شناسايي پاكي يا ناپاكي يك چيز -1
  . حرمت و ممنوعيتي كه در آن چيز وجود دارد-2
  )21: 1377مشكور، . ( كيفر عدم مراعات اين ممنوعيت-3

اند كـه     بوها دانسته با توجه به نظر مردم شناسان و روان شناسان، سه عامل را منشأ تا             
   ترس از شياطين  و ارواح-Mana                 (2(نيروي مانا  -1 :عبارتند از

   وسواس رواني-3     
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ما نيز بر همين اساس در شاهنامة فردوسي پرهيز از امور زشت اخلاقي و اهريمنـي                
ه به تـدريج    ايم، تابوهايي اخلاقي ك    را تابو به حساب آورده    ... نظير، حرص، آز، دروغ، و    

  .شوند باعث تكامل و شكوفايي جامعة انساني مي
ترين آنهـا   عبنديهاي فراواني دربارة مفاهيم و انواع تابوها انجـام شـده،كه جـام              تقسيم

ما هم بـرهمين اسـاس و بـا اضـافه     . تاب شاخة زرين استكبندي جرج فريزر در  تقسيم
  : ايم كه عبارتند از نمودن تابوهاي طبيعت، تابوها را به سه دسته تقسيم كرده

   تابوي امور و اعمال-2    تابوي اشخاص                -1
   تابوي طبيعت و اشياء-3
  

  تابوي اشخاص در شاهنامه
 )57: 1383رستگار فسايى، (» معنى شكوه و درخشش است     يكي از تابوهايي كه به    » فرّ«

امه فردوسى مقررات داشتن فرّه ايزدى در شاهن نيروي رابط جهان انسان و خدايان است
  .كند  پادشاهان ايجاد مىخصوصاً تابويى براى اشخاص

  
  فرمان شاه

انـد، پـس نـه تنهـا كـشتن و            پادشاهان در قديم مسئول امنيت و آسايش مردم بـوده         
ريختن خون شاهان تابو و حرام بود، بلكه شاهان به منزله خدايان بر روى زمين بودنـد                 

تخطى از آن، گناهى زشت و غيرقابل بخشش بود در ها واجب و  كه اطاعت از فرمان آن  
از پهلوانان و شاهان چونـان پيـامبران يـاد و سـتايش              »بخش اول از كتاب هفتم دينكرد     

  )310: 1382رضى، .(شود مى
 

 نژاد شاه
نظر كردة خداونـد    ) فرّه ايزدى (شاهان مورد اطاعت ايرانيان با داشتن نيروى مقدس         

بنابراين در شاهنامه هـر     . گرفتند اى از مقررات تابويى قرار مى      بودند، و در نتيجه در هاله     
بهرام چوبين يكـى از پهلوانـان شـاهنامه، هنگـامى كـه داعيـه               . تواند شاه شود   كس نمى 

  )1201: 1381فردوسي، .(كند پادشاهى دارد، گرديه خواهرش او را چنين سرزنش مى
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 پرهيز از تماس شاه با زمين
 دارد، مبنى بر اينكه شاه نبايد با زمين تماس پيدا كنـد و   در شاهنامه شواهدى وجود  

  تماس او با زمين شوم و نامبارك و ماية ننگ است
  

 فرّ موبدان و اخترشناسان
  )1381:56فردوسي،. (موبدان زرتشتى با داشتن نيروى مقدس نظر كرده خداوند بودند

  
 فرهّ پهلوانى

ى و نظـر كـرده خداونـد و همچنـين     پهلوانان در شاهنامه فردوسى داراى فـرّه ايـزد        
  )60: 1381فردوسي، .(داراى نيروى جادوئى، اسرارآميز و خطرناك هستند

كوشند كـه    ها مى  از موارد ديگر تابو در مورد پهلوان، كتمان نام اوست، از اين رو آن             
  )343: 1381فردوسي، . (نامشان به دست دشمن و بيگانه نيفتد

  
  زنان

هـا   وارد فراوانى وجود دارد كه زنان تـابو هـستند، و از آن            در شاهنامه فردوسى نيز م    
. بايد دورى جست؛ در غير اين صورت، عواقب بد و ناگوارى به همراه خواهـد داشـت             

 :توان به آن اشاره كرد، عبارتنداز مواردى را كه مى

   نگفتن راز به زنان)ب   پرهيز از آميزش افراطى با زنان)الف
   پرهيز از نگاه به نامحرم)ت   پرهيز از جنگ با زنان)پ
  پرهيز از زناى با محارم)ج   پوشيدگى زنان)ث

  
  تابوي امور و اعمال

تـرين   حضيض انسان، مرحله سرنگونى او در چاه ظلمانى طبيعت و رسيدن به پست            
مراتب اخلاقى است، كه هواهاى نفسانى و شهوات بر خردمندى و وجدان دينى آدمـى               

انسان ابتدايى عامل . گردند كى روان را برايش موجب مىشود و گمراهى و تاري    چيره مى 
 .داند ها را شيطان مى تمام اين بدبختي
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هاى كوچك و بزرگ يا ديوان كـه در قلمـرو            به عقيده فردوسى از ميان انبوه شيطان      
ــدى و شــرارت و اغــواگرى هــستند، نقــش    داســتان هــاى اســاطيرى، مظــاهرى از پلي
دن انسان و كشاندن او به مرحله حضيض اخلاقـى، از           انگيز ده ديو در گمراه كر      وسوسه

هاى  آدمى نبايد گرايش  : گويد از اين رو است كه شاعر مى      . ديگران بيشتر و مؤثرتر است    
  .شريرانه را به وجود خويش راه بدهد، زيرا اگر چنين كند، خرد از او دور خواهد شد

  
   زشتى آز

بسيار قوى و نيرومنـد بـه حـساب    در شمار يكى از ديوان » آز«در شاهنامه فردوسى    
آيد، و آن عملى زشت و ناپسند است، كه بارها پرهيز از آن توصـيه شـده و عواقـب          مى

  )894؛ 469: 1381فردوسي، . (آبرويى و غم و نگرانى است آز باعث بى. بدى به همراه دارد
  

  دروغ
 و  دروغ عملى زشت و اهريمنى است و از مواردى است كه در شاهنامه تـابو اسـت                

دروغگويى عواقب بسيار بدى به همراه دارد؛ حتى در مورد شاهان نيز باعث دور شـدن                
فرّه ايزدى است؛ همـان طـور كـه بعـضى دور شـدن فـرّ جمـشيد را از دروغگـويى او              

  . اند دانسته
  

 پرهيز از ظلم و ستم و بيداد
بيـدادگرى  در شاهنامه   . در متون كهن دينى ما ستم و بيداد در شمار ديوان قرار دارد            

حكـيم طـوس    . گيـرد و همـواره عملـى زشـت و قبـيح اسـت              مورد نكوهش قرار مـى    
در پادشـاهى پيـروز،     . داند خشكسالى را نيز ناشى از خراج سنگين پادشاه و بيداد او مى           

  )همان. (گيرد خوى و منش بيدادگرانه او چنين مورد نكوهش قرار مى
  

 شومى خودبينى و خودستايى
 نيز در متون مذهبى كهن ما در شمار ديوان محـسوب شـده               خودبينى و خودستايى  

دانـد، غـرور    ماننـد مـى   در شاهنامه پس از آنكه جمشيد خويشتن را پادشاهى بـى          . است
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شـود و    گيرد، چندانكه براى خويش مرتبتى خدايى قائل مـى         سراپاى وجود او را فرا مى     
ى ضـحاك مـار دوش      تـرين آفريـدگان يعن ـ     در پى آن، تقدير او را مقهور يكى از پـست          

  )734: 1381فردوسي،(كند  مى
  

 نكوهش مستى
گـسارى شـاهان و      هـاى مـي    با آنكه بخش بزرگى از شاهنامه به چنـد و چـون بـزم             

پهلوانان اختصاص يافته است؛ اما روح حماسه ملى ما از افراط در اين كار بيزار اسـت؛                 
شـود، تـا منيـژه داروى      مىمثلاً در داستان بيژن و منيژه افراط بيژن در خوردن مى باعث             

  .خبر به كاخ افراسياب بكشاند بيهوشى در جام او ريخته و وى را مست و بى
  

 حرمت راز

راز و رازدارى از مسائل بسيار مهم و حيـاتى در شـاهنامه فردوسـى اسـت و فـاش                    
كردن آن ممكن است عواقب بسيار ناگوارى به همراه داشته باشد به همين دليـل بـسيار                 

  . راز تأكيد شده و برملا كردن آن ممنوع و تابو استبر پوشيدن

  
  ننگ زا پرهيز

مگـذار ننـگ، تـرا بـه گنـاه رهنمـون            : در رسالة ايران شـناخت چنـين آمـده اسـت          
از گانه در شاهنامه فردوسى است كه        ننگ نيز از ديوهاى ده    ) 128: 1384جكسن،  .(شود

  .ديدگاه حكيم فرزانه طوس برابر با مرگ است
 

 عهد و پيمان
شاهنامه فردوسى شكستن عهد و پيمان تابو است و پادشاهان و پهلوانان خود را               در

كند كه شهريارى با     سياوش با پذيرش مرگ ثابت مى      »دانستند ملزم به نگه داشتن آن مى     
 جنگ و بيداد و ويرانـى كـشور         پيمان شكنى سازگار نيست و اگر شهريار پيمان شكند،        

  ) 56: 1373پرهام، (» ناپذير است اجتناب
ازدواج از كردارها و موضوعات داستان ساز شاهنامه است كه آداب و رسوم خاصى              

  ان نشنود نام و آواز توـهم  دان تا نداند كسى راز توـب
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ها در شاهنامه در يك چهار چوب خاص و تـابع   به همراه دارد؛ به عبارت ديگر، ازدواج      
هـر ازدواجـى خـوش يمـن و مبـارك           از نگاه فردوسى    . قوانين و مقررات تابويى است    

  .نيست
اى  در شاهنامه فردوسى نيز ازدواج بايـد شـرعى و مطـابق بـا آداب و رسـوم ويـژه                   

صورت گيرد و در بدترين شرايط بزرگان، شاهان و پهلوانان خود را ملزم بـه پيـروى از           
 زمانى كه   اند؛ مثلاً  اند و سرپيچى از اين مقررات را تابو و حرام شمرده           ها دانسته  اين آيين 

كند، رستم موبدى را نزد      آيد و به او ابراز علاقه مى       تهمينه در دل شب به بالين رستم مى       
 )174: 1381فردوسي،. (كند فرستد و از دختر او رسماً خواستگارى مى شاه سمنگان مى

اى برخـوردار اسـت و همـواره حكـيم            در شاهنامه فردوسى از اهميت ويـژه       »خرد«
مورد ستايش قرار داده است و عملى كه بـر خـلاف عقـل و خـرد                 فرزانه طوس، آن را     

  )132: 1381فردوسي، . (صورت گيرد، تابو و منجر به تباهى و ويرانى است
 

 گيرىنتيجه
 با توجه به مواردي كه در زمينه تابو در شاهنامه و متون ادبى، دينى و اساطيرى بيان                 

 :توان چنين نتيجه گرفت كه شد مى

 به هيچ وجه گوياى تمامى جوانـب كلمـه تـابو نيـست، تابوهـا                »وعممن« معادل   -1 
  .اى دارند طيف گسترده

تـوان   توان ريشه تمام مقررات تابويى را در خرافه جـستجو كـرد بلكـه مـى                 نمى -2
  .تابوها را به دو دسته خرافى و غيرخرافى تقسيم كرد

يرى و حماسـى    هاى اسـاط    توان گفت كه در بخش      الگوهاى تابويى متغيرند و مى     -3
 .انـد  ها و مقررات تابويى آنها بيشتر پيرامون حيوانات و موجودات طبيعـى            شاهنامه توتم 

 .گيرند هاى تاريخى بيشتر تابوها جنبه اخلاقى به خود مى در حالى كه در بخش

 :اند اند سه دليل عمده براى تابو ذكر كرده  در منابعى كه به منشأشناسى تابو پرداخته- 4

  وسواس روانى-پ    ترس از شياطين   - ب  )  نيروى غيبى(ا  مان- الف 

 : شايد بتوان از زاويه ديگر دو منشأ و دليل كلى براى تابو ذكر كرد

   اميد به دست آوردن خير و منفعت-1
   ترس از رسيدن شرّ و مضرتّ -2
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  ابع ـمن
 .1376ا، آريا، غلامعلى، آشنايى با تاريخ اديان، موسسه فرهنگى و انتشاراتى پاي

 .1371اوشيدرى، جهانگير، دانشنامه مزديسنا، نشر مركز، تهران، 

 .1384جكسن، ويليامز، ايران شناخت، ترجمه جليل درستخواه، آگاه، اول، 

دهخدا، على اكبر، لغت نامه، محمد معين و جعفر شهيدى، موسسه لغـت نامـه دهخـدا،             
 .1377تهران، دوازدهم، 

ردانى در اساطير، پژوهشگاه علـوم انـسانى و مطالعـات           رستگار فسايى، منصور، پيكر گ    
 .1383فرهنگى، تهران، اول، 

 .1382هاى ايران باستان، سخن اول،  رضى، هاشم، آيين مغان پژوهشى درباره دين

هاى بزرگ، انتـشارات شـرق، چـاپ         جواد، خلاصه اديان در تاريخ دين      مشكور، محمد 
 .1377ششم، 

  .1385سي، سارنگ، چاپ هفتم، حميديان، سعيد، شاهنامه فردو
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  تأثير قرآن و حديث بر ادبيات فارسي
  1زهره طالبي

  
مـن  « :اش در دانـشگاه سـوربن فرانـسه گفـت          در جشن بازنشستگي   "هانري ماسه "

روشـنفكران   ام و بـراي ايـن كـه بـه شـما اسـاتيد و               عمرم را وقف ادبيات فارسي كرده     
ايـد بـه مقايـسه بپـردازم و بگـويم كـه ادب         فرانسوي بشناسانم كه اين ادبيات چيست ب      

  .مولوي حافظ، ،فردوسي، سعدي: ي اصلي استوار است فارسي بر چها ر استوانه
 سعدي باعـث    .يوناني است و برتر از او     ) 1("هومر"هم سنگ و همتاي      "فردوسي"
ي آلمـاني قابـل     )3("گوتـه " حـافظ بـا      .را به ياد آوريم   ) 2("آناتول فرانس "شود كه    مي

جهـان او بـه مـشامش        است كه خود شاگرد حافظ و زنده به نسيمي است كـه از            قياس  
 او بـه  را مولـوي  بتـوان  كـه  ندارد وجود اي چهره هيچ جهان در اما مولوي، . رسيده بود 

  »)4(كرد تشبيه
 بـر  مبتنـي  را فارسي ادبيات فرانسوي، پژوه ايران و خاورشناس اين بينيم مي كه چنان

 كند مي معرفي مولوي و حافظ ، چهار ستون را فردوسي، سعدي     داند و اين   ه مي پاي چهار
 در سـاله  چهارصـد  دوره يـك  در كـه  را تـن  چهار اين ها آن اهميت دادن نشان براي و

 و نويـسندگان  از را بزرگاني و گذارد مي كفه يك در اند آفريده آثاري فارسي زبان حوزه
دوره تاريخي كه از سده هفتم       مختلف در يك     هاي زبان و كشورها از غرب جهان اديبان

اي ديگر و شگفت اين كـه بـاز در           گيرد در كفه   بر مي  قبل از ميلاد تا قرون معاصر را در       
 تـاي  نـه  را فردوسـي  كـه  چنـان . يابـد  مي برتر راها ادبيات و اديبان فارسي       تمامي زمينه 

شود كه   اش مي   انگيزه سعدي و شمرد مي بر او از تر وزين بس بلكه "همر" براي ديگري
                                                            

 اصفهان) س( زهرا  مدرس پرديس فاطمه- فوق ليسانس زبان و ادبيات فارسي-1
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 مديون و  مرهون كل به  را گوته شدن گوته اين از بالاتر و آورد ياد را "فرانس آناتول"
 نداشـت  او از اي بهره و كرد نمي را حافظ شاگردي گوته اگر  كه جا آن تا داند مي حافظ
ي  اعجوبـه  اين بودن نظير بي به خاضعانه رسد مي مولوي به چون و شد نمي گوته اصولاً

 چنان و كند اعترافي چنان شگفت    گفتار در تمام طول تاريخ بشري اعتراف مي       انديشه و   
  . كشد مي بند به سينه در را نفس ناباوري از كه بزرگ

 در جـا  يك و توده گونه اين ديگري زمان و مكان هيچ درچرا اين مايه از توانمندي      
حوزه يك زبان   يعني در     محدودتر جغرافياي يك در و كوتاه نسبتاً تاريخي محدوده يك

اتفاق نيفتاده است؟ به چه دليل در ميان همين مردم و اهـل همـين زبـان پـيش از ايـن                      
 بـه   برسـيم  نتيجـه  به اندك مجال اين در كه اين براياي ديده نشده؟     تاريخ چنين سابقه  

 و تلاش   پردازيم مي كرده اشاره آنها به "ماسه" كه سخنوري چهار همين به استقرا طريق
مورد اين افراد اجماع شده بهره ببريم تا بـه منـشأ             چه در تاريخ ادب ما در       آن كنيم از  مي

  .اين استعداد ناگهان دست يابيم
 سرگذشـت  در و«): 5(اسـت  آمـده  سـعدي  دربـاره  صـفا  االله ذبيح ادبيات تاريخ در
 از" كـه  انيخانـد  ميان در شيراز در سعدي كه است آن نيست آن در شكي آنچه سعدي
 از و گرفت قرار پدر تربيت تحت كودكي دوران در و يافت ولادت "دندبو دين عالمان
  :».شد برخوردار او نصيحت و هدايت

  آموخت شاعري تو عشق معلم مرا  المان دين بودندـه قبيله من عـهم
سعدي در كودكي يتيم شد و در حجر تربيت نيـاي مـادري خـود قطـب الـدين          « :يا

 و شرعي را در شيراز آموخت و سپس بـراي           شيرازي قرار گرفت و مقدمات علوم ادبي      
  )6(».اتمام تحصيلات به بغداد رفت

 تـأليف  سـبب « كـه  آمـده  739ص العارفين مناقب در«: شده گفته مولوي مورد در و
 عنـوان  يقينـاً  كـه  )7(»....كـه  بـود  آن اسـت  قـرآن  اسرار كشاف كه معنوي مثنوي كتاب

 اثر مولاناما را از هر برهـان ديگـري          ترين و مهمترين   براي برجسته  »نآ اسرار قر  كشاف«
  .كند نياز مي ثيرپذيري او از متون شرعي اسلامي بيأت در زمينه آشنايي و

 و كـرد  مـي  كار ادبي علوم و شرعي علوم  در حافظ«: شده تصريح حافظ مورد در و
 و كـرد  مـي   ممارسـت  گانـه  آت چهارده قرا به قرآن حفظ در و بود سبع قراآت به عالم 

 و اسـت  نمـوده  اشـاره  االله كـلام  به مداوم اشتغال اين به بار چندين اشعارش در او خود
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  )8:(».است گرفته نشأت اشتغال همين از نيز حافظ تخلص اتخاذ
  ي چون حافظـزي و سلامت طلبـصبح خي

  )9 (كردم رآنـق دولت از هـهم ردمـك هـچ رـه
  خود به سان حافظ عشقت رسد به فريادگر

  )10( روايت اردهـهـچ اــب يـوانـبخ رـزب رآنـق
  افظـو حـر تـعـر از شـتـوشـدم خــديــن

  )11( داري هـنـيــس درــان هـك يــرآنـــق هــب
 شده تأكيد اين بر بسيار ما نظر مورد اديب چهار از تن سه مورد در بينيم مي كه چنان

 ايـن  ه اسـت و   پايـه ديـن بـود      ها بر   و تربيت آن   بوده ديني محيطي در آنها بود و زاد كه
 تأثير را آن نام ما كه حدي در هم آن كرده نشت تنها نه ها آن آثار به ديني سرشار تربيت

. اسـت  گرفتـه  لقـب  فارسي قرآن مثنوي، المثل في كه آنجا تا داشته ريز سر كه بگذاريم،
و ) 12(ن آمـده اسـت    آ در تـصريح  بـه  يا اشاره طريق به قرآن آيات از آيه 528 كه چرا

 تـأليف كـرده كـه       "احاديث مثنـوي  "كتاب مستقلي با عنوان      يع الزمان فروزانفر  استاد بد 
 از فردوسـي « :كـه  بينـيم  مـي  فردوسـي  مورد در اما .آن شرح شده است     حديث در  745

  )13(».بود دهقان اي خانواده
 در مـيهن پرسـتي      فردوسي. بود عقار و ضياع و مكنت صاحب فردوسي خاندان« :يا

رود كـه نويـسنده      نها زماني از عقايد مذهبي اين شخصيت سخن مي        ت و »...و استوار بود 
و يكـي را از آن ميـان         پـردازد  به علل و عوامل عدم قبول شاهنامه در دربار محمود مـي           

كـه فردوسـي بـه مـذهب تـشيع بـود و       « :شمرد اختلاف مذهبي ميان شاعر و شاه بر مي      
  )14(».محمود به مذهب تسنن

 شـده  تأكيـد  فردوسـي  پرستي ميهن و گرايي مليت بر چيز هر از بيش سطور اين در
 اتفـاق  بـه  قريـب  اكثر در گفت توان مي احتياط اندكي با كه اثر اين در تنها نه كه چيزي
  و شاهنامه نوشته شده صـادق اسـت و         فردوسي درباره كه شماري بي مقالات و ها كتاب

برخـي اظهـار نظرهـاي    هگاه اين علاقه به ميهن دليل مقابله او با دين شـمرده شـده و       گ
 واقـع  در و اسـت  ناسـازگار  شـاعر  عقيدتي كاملاٌ شأن با البته كه گشته موجب راراه   بي

 كـه   اسـت  اين "فردوسي شعر در حديث و قرآن تأثير" يعني مقال اين در اصلي انگيزه
 نـه  وجـه  هـيچ  بـه  كـه  جا آن تا است نشان داده شود فردوسي يك مسلمان شيعه ايراني       
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 از او شـريعت  و ديانـت  نه و است تفكيك قابل او ديني عقايد و سلاميتا از او قوميت
 ميانه از فرخزاد رستم زبان از فردوسي كه زماني حتي كه چنان است شدني جدا قوميتش
 مقابل در شكست به گويد كه نتيجه تن دادن ملت ايران  ميسخناني قادسيه كارزار ميدان
 هـر  از بـيش  حـال  اقتضاي به ايراني صبتع و سوگيري شايد كه سخناني است، اعراب
 بـشري  قـانون  يك از و تاريخي سنت يك از درحقيقت شود؛ ديده آن در ديگري جاي
  :كه گذارد مي صحه برآن ...و انساني شرافت و وشرع عقل كه گويد مي سخن

  كنند رــمـع و رـكـوبـب امــن هـمـه  ر كنندـراب ــر بـبـت من ـا تخــو بـچ
  ردـننگ يـكس شـبخش هـب و داد هـب  وردـري برخ ـگـيي د ـكـد ي ـجـرنـب
  يـتـاسـك و ژيــك  ودـش يــرامـگ  ي ــتـراس وز د ـردنـگ ـان ب ــمـيـپ ز
  ويـ لاف آرد و گفتگهـك آن وارــس  ويــج ـردم رزمـــود مــاده شــيـپ

  رـب هــب دـايـيـن  يـزرگــب و ژادــن  ر ـهن ي ـود بـي شــگ ـنـاورز جــكش
  نـريـآف ازــب دـنـدانــن نـريـفـن ز  اين از آن آن از نـاي ي ـهم د ـايــرب
  ودــش اراــخ نگـس انــردمــم دل  ودـــش  اراــكـزاش ر ـتـب ي ــان ــهـن
  رـگ ارهـچ درـپ رـب نـيـهمچن رـپس  رـپس ر ـب درــپ رددـگ شـديـ ـان دـب
  ارــك هـب دـايـيـن يـزرگــب و ژادــن  ارــري ـهـر ش ـنـي هـ ـده بـنـود بــش

  انــيـم درــان دـآي دــديـپ ژاديــن  انــازي ـ ـرك و از تـران و از تــاز اي
  ودــب ازيــب ردارـك هـب اـه نـخـس  بود تازي نه و ترك ه ـن انــقـه دهـن

  ورـگ رامـبه امـهنگ هـب شـرام هــك  ورـان فاش گردد غم و رنج و شـچن
  شـپي دــآرن درـان نـدي و دـوينـبج  ود خويشـي سـان از پــان كســزي
  )15( هـــتـآراس دـــب ارـــروزگ ودـــش  هـتـواسـخ يـپ ون ازـد خ ـزنــريـب

  

 ابيـات  در  ديني شاعر با پايداري و روشـني       اعتقادات مورد در را عقيده در ثبات اين
  : بينيم مي زير
  يـوص ايـپ اكــخ دهـاينـست    نبي تـيـب لـاه دهــنـب مـنـم

  جاي گير وصي و نبي زدـن هـب    داري به ديگر سراياگر چشم 
  )16 (حيدرم پي خاك هـك دان نـيقي    راين بگذرمـرين زادم و هم بـب

اي امن و آرام و نه در شرايطي كه بازار چنين اعتقـاداتي گـرم                دوسي نه در گوشه   فر



169 مجموعه مقالات همايش كشوري

 نسـلطا  كـه  گويـد  مـي  حيـدر  مهر از و كرده سپر سينه گونه اين  بوده بلكه در شرايطي   
 و اسـت  سوزانده خودشان هاي كتاب ميان در  ري در را شيعه دانشمند دويست محمود

آتـش زدن كتـب      مي را با قتل عام باطنيـان و       ديل الدوله مجد دست از ري كردن بيرون«
جويد تـا بـر    انگشت در همه جهان كرده و قرمطي مي      «و  ) 17(».ها جشن گرفته است    آن

  )18(».دار كشد
ع و احوال كه كمترين بهاي اظهار چنـين عقايـدي هـدر شـدن               باز در همين اوضا    و

شاعر در دفاع از باورهاي ديني خود متهورانه در دل محمود واسرنگ             جان و مال است،   
شمرد و شاهي را چون محمود با همه كر و فـرش             را به هيچ مي    رود و تهديدهاي او    مي
  :يابد وزن مي مهر نبي و علي در ترازوي خرد بي بي

  مرا يـوانـخ ميش رـن رـيـش منم    دين و بدكيش خواني مراد ـكه ب
  د كهنـي شـي و علـر نبـه مهـب    ان پر سخنـردند كـز كـرا غمـم

  رمـس رـب ذردـبگ هـش غـتي رـاگ    من از مهر اين هر دو شه نگذرم
  يـعل و يـنب انـج رـمه دل هـب    يـم كه دارم ز روشن دلـرسـتـن
  )19( خرد نسنجد جو يك به را او مر    گذردود از اين بـاه محمـر شـاگ

صراحت در همه جاي شاهنامه، پيـشتر و بيـشتر از هـر حكـايتي رخ                 اين شهامت و  
ادب، متانت، مردم دوستي، راستي، پـاكي،        ترديد اين مايه شرافت، شجاعت،     نمايد بي  مي

اي از يـك انـسان دينـي بـه دسـت       صميميت و پاي بندي به اخلاق انساني خود نمونـه         
 حتي  جاست كه در تمامي شصت هزار بيت شاهنامه        آثار آن در شاهنامه تا آن      و دهد مي
 ديده هم در پرده داستان يك و مطلب يك نقل و ادب از دور بيت يك ركيك، واژه يك
 انـدكي  كه بوده مطلبي بيان از ناگزير داستان ضرورت به شاعر گاهي هم اگر و شود نمي
يـرت آوري   ح طـور  بـه  داشـته  زاويه او اخلاقي هاي نديب پاي مستقيم و استوار خط از

  )20.(عفيفانه و در پرده سخن گفته است دوشيزه وار،
تـوان   در شـاهنامه مـي   از اين گذشته تأثيرات ظاهري قرآن و حديث را هم به وفـور    

  :به طور مثال ديد
  است وهرـگ دهـش رـب دهـنگارن    است زنام و نشان و گمان برتر

  23ب14ص1ج
 كـل " :فرمايـد  مي كه) ع(محمدباقر امام از حديثي به دارد اشاره بالا بيت اول مصراع
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  )21("اليكم مردود مثلكم  مصنوع مخلوق معانيه ادق في وهامكم با ميزتموه ما
مـا تـوهمتم مـن شـي فتوهمـواالله          " )ع(همين طور ايـن حـديث از حـضرت رضـا          

  )22("غيره
د الهمـم و لا ينالـه غـوص الفطـن           الذي لا يدركه بع   " )ع(و اين حديث از امام علي     

  )23("الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود
    .در بيت زير هم احاديث مذكور مورد نظر شاعر بوده است

  همي بيند كه گزيند را همان    خرد گر سخن برگزيند همي
  4ب12ص1ج     

  نغنوي زمان يك آموختن از  بشنوي سخن گر دانشي زهر :و بيت
  7ب12ص1ج

 الـي  غرثان علم  صاحب كل" )ص(د به اين حديث از حضرت رسول اكرم         نظر دار 
  )24("علم
  يدپد آرد اييـوانـت اـت دانـب             كه يزدان ز ناچيز چيز آفريد :بيت در و

  36ب14ص1ج
ايـن   .مـورد اشـاره اسـت      اين موضوع كه خداوند هستي را از عدم به وجود آورده،          

  :جمله در آيات از .كيد قرار گرفته استأورد تآيات و احاديث زيادي م مضمون در
كـن  "يقول لمن اراد كونه     ") 25("اولا يذكرالانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا        "
  )26("فيكون
  )27("غني لا باستفاده لا تصحبه الاوقات و لا ترفده الكلمات" :در حديث و
   :بيت در و

  اند بپرورده انجيمي چندين به       اند آورده گيتي بر دو از را تو
 در هـم  و نآقـر  در هم كهملكوتي   اشاره دارد به آفرينش انسان از دو جنبه خاكي و         

  .ه استشد مكرر بسيار حديث
و لقد خلقنا الانسان من صلصال مـن        " )28("لقد خلقنا الانسان من سلاله من طين      "

  )30("فاذا سويته و نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين" )29("حما مسنون
  راه راست دگر يك بستي هم به           ماه چو صحابان و آفتاب نبي : بيت در و 

  99ب19ص1ج
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اصحابي كالنجوم فبايهم اقتـديتم     " :فرمايد به حديثي از رسول اكرم اشاره دارد كه مي        
  )31("اهتديتم
ليت بـزرگ انـساني او را       سؤم كه خطاب آن به انسان است و       سرودن بيت زير   در و

  ودش يادآور مي
  مدار بازي به را خويشتن تويي                 شمار پسيننخستين فطرت 

  66ب16ص1ج
 شـاعر  نظر مورد شده مكرر كد و ؤمضمون آن كه درمتون ديني ما م        اين آيه و   مسلماً

  )32("افحسبتم انما خلقناكم عبثا و انكم الينا لايرجعون" است بوده
  باد دـنـت او از وجـم هـانگيخت رـب  ا نهادـحكيم اين جهان را چو دري

  هـتـراخـرافـ ب اـه ناـادبـب هـمــه  ر او ساختهـي بـتـاد كشـو هفتـچ
  روسـخ چشم وـهمچ هـاراستـبي    روسـي پهن كشتي به سان عـيك
  يــول و يـبـن تـبي لـاه انـهم    يــا علـدورن بـدو انـد بـمـمح
   بـن نـاپـديدكـرانـه نـه پـيـدا و    ديدـا بـز دور دريـد كـنـردمــخ
   بيرون نخواهد شدنغرق از كس    وج خواهد زدنـاو مـدانست كـب

  يـوف ارــي دو دارم هـرقـغ ومـش  ي و وصيـا نبـر بـبه دل گفت اگ
  رــريـس و واــول اجـت دـداونــخ    رـرا دستگيـد مـاشـه بـا كـانـمـه  

  109-101ب19ص1ج
 از زير احاديث به دارد اشاره صخا طور به وبعضي خود كلي مضمون در ابيات اين
و  )33("لي ثلاثه و سبعين فرقه و فرقه منها ناجيـه         ع امتي ستفرق" )ص(محمد حضرت

بيت پاياني   و )34("مثل اهل بيتي مثل سفينه نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق            "
ار من لبن  مثل الجنه التي وعدالمتقون فيها انهار من ماء غير اسن و انه           "اشاره دارد به آيه     

  )35("لم يتغير طعمه و انهار من خمر لذه لشاربين و انهار من عسل مصفي
  همرهان پي نيك از برگردي نه                نگر تا نداري به بازي جهان :بيت و

 هــذا خلقــت مــا ربنــا الارض و الــسماوات خلــق فــي يتفكــرون" :بــه دارد اشــاره
  )37("لاعبين بينهما ما و والارض السماء خلقنا ما" )36("باطلا
  سزد هوشياران ره كز چنان            به نيكي ببست از همه دست بد: بيت و

  81ب45ص1ج
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ادفع بالتي هي احسن الـسيئه نحـن اعلـم بمـا            " :اشاره دارد به مضمون مكرر دو آيه      
  :بيت دو  )39("و يدرون بالحسنه السيئه اولئك لهم عقبي الدار" )38("يصفون
  نهفت در سخن نماند هرگز هـك    گفت دارـدي اهـم اـب دهـرستنــپ

  انجمن چهار و نانهانست تن سه    اشد ميان دو تنـه بـر آن كـمگ
  464-465ب166ص1ج

كـل سـر   " ):ع(منين حضرت عليؤترديد نظر دارد به اين گفتار پر حكمت اميرالم     بي
  )40("جاوز الاثنين شاع

  :ظ دين وديانتاين ابيات با مضمون ضرورت ازدواج جوان براي حف و
  جاي به را جوان ماندي كه نديدم    ه ز دين خدايـايـه مـر كـديگ و
  سترگ نماند باشد جفت يـب وـچ  اشد ز تخم بزرگـه بـژه كـه ويـب

  608-607ب175ص1ج
كيدات متعدد پيامبر در اين زمينه و آن چه در دو حديث زير آمده اسـت                أ به ت  مسلماً
  :نظر دارد

  )41("ثه سنه عج شيطانه يا ويله عصم مني دينيايما شاب تزوج في حدا"
  ) 42("من تزوج فقد استكمل نصف الايمان فليتق االله في النصف الباقي"

  دـيـلـك يـنـيـب زود را شـيـراخـف         سخن چون زتنگي به سختي رسيد :وبيت
يريـد االله بكـم اليـسر ولا        " )43("ان مع العسر يسري   " :به آيات گشايش اشاره دارد    

  )44(ريد ي
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  ها نوشت پي
 سـرزمين  افتخـارات  از را وي كـه  يونـاني  سراي حماسه ونامدارترين ترين كهن: هومر

 محققان معتقدند كه وي در قرن هفتم قبل از ميلاد مي              اكثر. دانند مي باستان يونان
كـه  » اديـسه «وديگري به نام »ايلياد«زيسته، ازاودو منظومه بزرگ حماسي يكي به نام      

  .ارهاي ادبيات حماسي جهان است باقي استاز شاهك
در ) 1924. ف-1743پـاريس .و(نويـسنده معـروف ومتفكرفرانـسوي    :آناتول فرانس   -1

به اخذ جايزه نوبل    1922به عضويت آكادمي فرانسه پذيرفته شد و درسال       1895سال  
پادشـاه  «وي در نثر نويسي سرآمد اقران خود بود وبه همـين جهـت او را                 .نايل آمد 

  . لقب دادند»نثر
بزرگتــرين  و )م1832.ف1749.و(مــشاهير نويــسندگان و شــعراي آلمــان  از :گوتــه -2

وي بـه    .ترين نوابغ تاريخ بشر اسـت      يكي از برجسته   شخصيت ادبي قرن نوزدهم و    
  .اشعار حافظ علاقه خاصي داشت

  حكايت درآثار شريعتي به نقل از كتاب داستان و -3
   592ص  ادبيات در ايران،دكتر ذبيح االله تاريخ   صفا،-4

چه در اين مقال آمده بـه        آن بود سعدي بسيار زياد است و      تاكيد بر ديني بودن زاد و     
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ايران دكتر ذبيح االله صفا بخش مربوط بـه زنـدگي سـعدي صـص                تاريخ ادبيات در  

  .ودمراجعه ش 584-622
  .همان -5
  .486-448صص همان، -6

 و درايـران  ادبيـات  تاريخ كتاب به مولانا ديني شخصيت مورد در بيشتر اطلاع براي
  .شود مراجعه تراجم هاي كتاب ديگر

 كتـب  ديگـر  و ايـران  در ادبيـات  تاريخ كتاب به بيشتر اطلاع براي .1067ص همان، -7
  .شود مراجعه تراجم

 -319غزل شـماره   –ديوان حافظ، كتابفروشي زوار    رقاسم،دكت غني، قزويني، محمد،  -8
  218ص
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  بررسي رويكرد تلفيقي در تدريس و يادگيري زبان و ادبيات فارسي
  )اي رسانه كيد بر اصول طراحي آموزشي چندأبا ت(

  2سوسن فتوحي و 1نيدا عبدالهي
  

  چكيده
اوي معاني ح فرار و مهم است كه، درس زبان و ادبيات فارسي از جمله دروس گسترده،

اخلاقي و تاريخي بوده و يادگيري معنادار آن بـا   فرهنگي، اجتماعي، فلسفي، لطيف عرفاني، 
هـاي يـادگيري     نظريـه  .گـردد  گيري از رويكردهاي نوين تدريس و يادگيري ميسر مـي          بهره

نوع يادگيري و اصول طراحي آموزشي ارائه        راهبرد، / محتوا اطلاعاتي درباره سطح فراگير،   
هاي مطلوب آموزشي بـه منظـور        بيني كننده روش   طراحي آموزشي به عنوان پيش     .ددهن مي

از جمله مفاهيم كليـدي      ها و نگرش فراگيران،    ها،مهارت نيل به تغييرات مورد نظر در دانش      
براي موفقيت در تدريس و يادگيري هر درس است كه كمتـر مـورد توجـه معلمـان قـرار                    

ل طراحي محتواي دروس رشته زبان و ادبيات فارسي         هدف اين مقاله بررسي اصو     .گيرد مي
 اساس اصول طراحي آموزشي سه نظريه يـادگيري رفتـارگرايي،          اي بر  رسانه در محيط چند  

هاي هر سه نظريه يك      تواند با تلفيق ديدگاه    معلم مي  .باشد گرايي و سازندگرايي مي    شناخت
ه زبان و ادبيات فارسي داشته رويكرد تلفيقي به طراحي محتوا و محيط يادگيري دروس رشت

تواند از نكات مثبت هر نظريه بهره برده و نكات ضعف هر يك را               در نتيجه معلم مي    .باشد
معلمـان   شود دانشجو  بنابراين پيشنهاد مي   .در راستاي تحقق اهداف مورد نظر كمرنگ نمايد       

  .با رويكردهاي نوين تدريس و يادگيري به صورت كاربردي بيشتر آشنا شوند
 رويكرد تلفيقي تـدريس، زبـان و ادبيـات فارسـي، طراحـي آموزشـي،              : كلمات كليدي 

  هاي يادگيري نظريه
                                                            

  بنت الهدي صدر كردستان- دانشگاه فرهنگيان - كارشناس ارشد تكنولوژي آموزشي -1
  پرديس بنت الهدي صدر كردستان-  دانشگاه فرهنگيان- دانشجوي دكترا ادبيات فارسي -2
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  مقدمه
 .استفاده از كامپيوتر در تدريس زبان فارسي توجه و علاقه محققان را برانگيخته اسـت              

آموزش زبان به كمك كامپيوتر علاقه را افزايش داده و انواع تجارب يادگيري زبان را مهيا                
جـويي در    صـرفه  .كنـد  يادگيري زبان را تسهيل مي     عناصر تعامل در كامپيوتر،    .موده است ن

كـامپيوتر در يـك     - وقت و كار معلم ايجاد شده و يك محيط كمكي بـراي تعامـل فراگيـر               
 با استفاده از كامپيوتر بـراي ارائـه،        .شود شيوه گويا از طريق تسهيلات كامپيوتر طراحي مي       

بيشتر وقت كلاس بايد بـه ارتبـاط واقعـي كـه بـر               هاي دستوري، و كاربرد ساختار   نمايش
اختـصاص   مفهوم ابزار و كاربرد ساختارهاي دستوري براي بيان آن معني متمركـز اسـت،             

هاي آموزشي معلـم مـدار       ثرتر از روش  ؤبه هر حال آموزش به كمك كامپيوتر م        .داده شود 
هـايي را بـه      د آمـوزش فعاليـت    معلم در فراين   ).2007عباس ليك، ( در يادگيري زبان است   

منظور تسهيل يادگيري فراگيران و در جهت دستيابي به اهداف به تنهايي يا به كمك مـواد                 
تواند محيط مناسبي جهـت تـسهيل و         يكي از مواد آموزشي كه مي      .دهد آموزشي انجام مي  

دغـام  اي را ا    رسـانه  چنـد ) 2001( مارشال .اي است  چندرسانه پايداري يادگيري فرد باشد،   
صدا و هر رسانه ديگري كـه هـر     انيميشن، تصاوير ثابت و متحرك،    نقاشي، گرافيك، متن،

آمـوزش   .دانـد   مي انتقال و بصورت ديجيتالي پردازش كند،      ذخيره، نوع اطلاعات را ارائه،   
طراحـي   .دهـد  كاهش مـي  % 30اي زمان يادگيري را در مقايسه با آموزش سنتي         رسانه چند

اسـاس   اي را بـر    رسانه طلبد كه چند   دانش و مهارتي را مي      نگرش، اي رسانه آموزشي چند 
  .رويكردهاي نوين تعليم و تربيت طراحي نمايد

  
  ضرورت انجام پژوهش 
گسترده و فـرار بـراي       عنوان محتوايي با ساختار جذاب،    ه  آموزش و يادگيري زبان ب    

ق اهـداف   اي تعـاملي در جهـت تحق ـ       رسـانه  فراگير از جمله مباحثي است كه بـه چنـد         
هاي يادگيري مناسب در اين زمينه       آموزشي نياز مبرم دارد تا بستري براي ايجاد موقعيت        

اي ناكام مانده    رسانه صاحب نظران معتقدند كه ارائه دستورالعمل براي توليد چند         .باشد
اي  رسـانه  ثر در طراحـي محـيط چنـد       ؤتري از پارامترهاي م ـ    و طراحان بايد درك عميق    

هـاي طراحـي     اي ارائه دانش در قابليـت      رسانه دف اصلي از طراحي چند    ه .داشته باشند 
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هدف اين مقاله بررسـي      .قابليتي كه جنبه آموزشي و فني داشته باشد        هاست، شده رسانه 
 اي بـر   رسـانه  محيط چند  ادبيات فارسي در   اصول طراحي محتواي دروس رشته زبان و      

گرايـي و سـازندگرايي    ناختش ـ هـاي رفتـارگرايي،   اساس اصول طراحي آموزشي نظريه  
 آموزشـي چگونـه      اي  رسـانه  ست كه چنـد    ا ال اين ؤدر جستجوي اين هدف س     .باشد مي

طراحي شود تا به معناي واقعي در خدمت ياددهي و يادگيري زبان فارسـي باشـد و در                  
  هاي يادگيري چيست؟ اين مسير نقش نظريه

  
  اي رسانه گرايي و طراحي چند نظريه سازنده

يي به دانش ساخته دست فراگير معتقدتر است تا آنچه طراح در آمـوزش              گرا سازنده
ها يـك    آن .كنند  زيرا فراگيران خودشان جهان واقعي بروني را خلق مي         است،  تعيين كرده 

اين رويكرد غيرخطـي     .كنند  نوع طراحي غير سلسله مراتبي بسيار منعطف را پيشنهاد مي         
انـداز غيرمحـدود و واقعـي        براي چشم هاي يادگيري مجوزي است       براي طراحي محيط  

 رهبـر و بـسيار      -برنـد، خـود     هـا بهـره مـي      فراگيراني كه از مجموعه آمـوزش      .فراگيران
اين مجموعه بـر ايـن فـرض مبتنـي اسـت كـه فراگيـران برگزيـده                   .شوند  برانگيخته مي 

 شـركت كننـد    شوند تـا در يـادگيري غيـر اجبـاري بـا انگيـزه مـشخص و مـستقل،                    مي
سـازماندهي و كـسب      در اين روش معلم فراگيران را براي دسـتيابي،         ).2001لوكاتيس،(

در محـيط يـادگيري مبتنـي بـر          .كنـد   اطلاعات براي بهبود و حل مسائل راهنمـايي مـي         
 نـه محتـوا،    تمركز اصلي است،   فرايند يادگيري،  اي،  رسانه گرايي با وساطت چند    سازنده

فراگيران جويندگان فعـالي بـه       .ده دارد كه تنها نقش حمايت كنن     معلم يا كاربرد فناوري،   
بوسـيله كـاربرد آنچـه       ها همچنين  آن .هاي منفعل دانش و اطلاعات هستند      جاي گيرنده 

انـد و بوسـيله درك عميـق از محتـواي             مسائل برانگيخته شده   حل در اند،  گرفته قبلا ياد 
وه كار كننـد  اين روش يادگيري همچنين امكان اينكه فراگير در گر     .گيرند  درسي، ياد مي  

 ).2003كيان و نئو،( كند و به طور دسته جمعي مسائل را حل كنند را نيز فراهم مي

  
  هاي يادگيري پيچيده اي در محيط رسانه اصول چند
اي متنوعي به منظور طراحي محـيط يـادگيري پيچيـده بيـان شـده               رسانه اصول چند 
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عميق و معنادار را     رده،تواند محيط يادگيري گست    اين اصول به صورت متعامل مي      .است
  .اين اصول در شكل زير ارائه شده است .ايجاد كند تا فرد بتواند خود سازنده دانش باشد

  

  
  

  )2004مرين بور و كستر،(اصول چندرسانه اي ) 1(شكل
  

  اي رسانه گرايي و طراحي چند نظريه شناخت
بـالا مـرتبط     با تجارب يادگيري سطح      اي شناختي عمدتاً    رسانه رويكرد طراحي چند  

افتد كه فراگير فعالانه با محتـواي درسـي درگيـر             است و پردازش كيفي زماني اتفاق مي      
يـاددهي يـادگيري مبتنـي بـر         شود كيفيت فرايند با راهبردهايي مانند يادگيري اكتشافي،       

 ـ       يادگيري مشاركتي و آشكار،    بندي، قالب مسئله، ثير أكاربرد طراحي آموزشي را تحـت ت
هــايي درون محتــوا و  انجــام و كــاربرد چنــين ويژگــي ).2003يوبــل،د( دهــد قــرار مــي

اتكيـنس و    .انجامـد    به بهبود يادگيري مي    اي تعليم و تربيت قطعاً      رسانه هاي چند   سيستم
اي شناختي با اين مسئله جدي روبرو         رسانه ديوبل معتقدند كه رويكردهاي طراحي چند     

 .متفاوت در ذهـن فراگيـر وجـود نـدارد         ثيرات  أگيري ت  هستند كه راه آساني براي اندازه     
و  نمايش درگير شدن با تكليف ارائه شده،       گيري زمان نمايش تكليف،     ارزيابان بر اندازه  

در تضاد   ).2006ساماراس و همكاران،  ( كنند  كيد مي أت ثير،أهاي موضوعي تحت ت    ديدگاه
بدون پيش نيازهاي   ها در اجازه دادن به فراگيران براي پيشرفت           با رفتارگرايان اين نظريه   

 ريـزي چنـد     هـاي شـناختي بـر برنامـه         ثير نظريه أفراگيرترين ت  .يابي آسان گيرترند    تسلط
ها خواهان تضمين دانستن هستند و       آن .شايد آشكار نمودن حوزه دانش است      اي،  رسانه

 .شـود   هاي مفهومي و راهبردهاي حل مسئله ملكـه ذهـن فراگيـران مـي              همچنين ارتباط 
هـاي   طـرح  طور ويژه سازماندهي محتوا را بوسيله جدول محتوا،         ه شده به  هاي ارائ   نظريه

هاي ديگري كه ارتباطات موضوعي را آشـكار          و مكانيسم  گرافيكي هاي نمايش مفهومي،
  ).2001لوكاتيس،( اند كيد قراردادهأسازد، مورد ت مي
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  اصول شناختي
ر اصول اوليه طراحـي     اي را پردازش كنند ب      رسانه براي اينكه فراگيران اطلاعات چند    

  .است  كيد شدهأاي ت هاي چندرسانه آموزشي در ارائه پيام
  

  
  

  )2005  و سوردن،2004 ميشرا و شارما،( اي رسانه اصول چند)2(شكل
  

  اي رسانه رويكردهاي نظريه رفتارگرايي در طراحي چند
ي سطح  ثير تكاليف يادگير  أ به ت  اي رفتارگرايي عمدتاَ    رسانه هاي طراحي چند    رويكرد

 ها و اطلاعـات واقعـي مربـوط اسـت          مهارت پايين نظير يادگيري سريع مفاهيم اساسي،     
 ـ         اصل تقويت رفتـارگرايي،    ).1993اتكينس،( ملات مهـم   أحفـظ و انتقـال يـادگيري از ت

محتواي آموزشي   .تا يادگيري بوسيله تقويت عملكرد صحيح تسهيل شود        طراحي است، 
 .گيـرد   مون و عملكرد تقويت بلافاصله انجـام مـي        شود و آز    هاي كوچك ارائه مي    در گام 

همچنين نگهداري اطلاعـات بـراي فراگيـران نيـز در طراحـي آموزشـي مهـم اسـت و                    
  كند بـه حفـظ آنچـه يادگرفتـه شـده            هاي تقويتي بيشتر را فراهم مي      محتوايي كه فعاليت  

طـور  ست كه فراگيـران بايـد بـه     ا اي اين   رسانه اجراي طراحي چند   .كند  است كمك مي  
همچنين فراگيـران    .را نگاه كنند   نه اينكه منفعلانه آن    فعال به محتواي برنامه پاسخ دهند،     

 .و بازخورد ارائه شود    آموزش ترميمي ببينند    بعد از پاسخ دادن از نتايج آگاه شوند،        فوراً
 مشخصات طراحي آموزشي رفتـارگرايي را در ابعـاد موضـوع درسـي،       )1993 (اتكينس

او معتقـد اسـت كـه        .تـرل فراگيـر و يـادگيري بررسـي كـرده اسـت            كن ترتيب گذاري، 
اي  رسـانه  رفتارگرايي يك رويكرد ساخت يافته و قياسي بـه طراحـي كاربردهـاي چنـد           

و اطلاعـات واقعـي      ها مهارت تواند منجر به فراگيري سريع مفاهيم اساسي،       است كه مي  
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 آموزشـي   هـاي طراحـي     نيـز ويژگـي    )2003(ديوبـل  .در يك چهارچوب مشخص شود    
هاي آموزشي   تقسيم مواد آموزشي به گام     :است  رفتارگرايي را در هفت زمينه مطرح كرده      

 ارائـه عملكـرد و اسـتاندارهاي عملكـرد،         ترتيب و سرعت پيـشرفت،     ارائه مثال،  مجزا،
ارزيابي و ايجاد مهارت در فراگيـران از راه مـرور مكـرر يـا اصـلاح بوسـيله آزمـون و                      

  : اي از نظر رفتارگرايي رسانه ستلزام طراحي آموزشي چندطور كلي ا به .بازخورد
حـسي در موضـوع      درگيـري  )پ ارائه پـاداش انگيـزه،     )ب استفاده از تكرار،   )الف

  .باشد محتوا مي
  

  هاي يادگيري اي و نظريه رسانه طراحي چند
طراحي از ديدگاه  .اي دارند رسانه ها رويكرد خاصي به طراحي چند     هر يك از نظريه   

اين است كه طراح محصولي را توليد كند كـه در اسـاس      )گرا  درون( گرا رد سازنده رويك
جهت نيز توسط  محتوا از پيش مشخص شده نيست و       .است تا تجويزي   تر  تسهيل كننده 

 گـرا  شـناخت  / گراراي از موضـع رفتـا   رسـانه  شـود در طراحـي چنـد    فراگير تعيين مـي  
كارهـاي فـردي     .كنـد    هدفي را معين مـي     كند و   طراح موقعيت را تجزيه مي     ،)گرا  برون(

هـر دو رويكـرد بـه        ).1998مرگـل، ( شـوند   تقسيم شده و اهداف يادگيري تكـوين مـي        
و  )1993اتكينس،( يادگيري معنادار و شرايط واقعي كاربرد دانش و مهارت اهميت داده          

  ).1996ديك،( اند همچنين اهميت انگيزش و تجارب قبلي فراگير را تشخيص داده
 بخـشد    كلي رويكرد رفتارگرايانه تسلط بر محتواي يك مهارت را تسهيل مـي            طور  هب

كـه واقعيـات و      راهبردهاي شناختي در تدريس فنون حـل مـسئله جـائي           ،)دانستن چه (
دانـستن  ( مفيـد هـستند    رونـد،   هاي ناشناخته بكـار مـي      قوانين تعريف شده در موقعيت    

هـاي درسـت    داختن بـه مـسئله     بـراي پـر    گرا مخــصوصـاً   و راهبردهاي سازنده   )چطور
تكاليفي كه سطوح بـسيار      .باشند  مناسب مي  )عـمل -در -تفـكر( تعريف نشده از طريق   

گرا پيـشرفت    كنند اغلب با راهبردهايي كه از ديدگاه سازنده         بالاي پردازش را ايجاب مي    
عمـدتاً  تكاليفي كه  به سطح بالايي از پردازش احتياج دارند        .شوند  يادگرفته مي  اند،  كرده

كيد شناختي بيشتري دارند مربوط هستند و تكـاليفي كـه بـه درجـه     أبه راهبردهايي كه ت   
كمي از پردازش احتياج دارند با راهبردهايي كه بيـشتر بـا ديـدگاه رفتارگرايانـه مـرتبط                  
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شود كه راهبرد آموزشي و محتـواي پرداختـه    بنابراين روشن مي .يابند تسهيل مي  هستند،
هاي يادگيري با محتوايي كه بايستي آموخته         و نظريه  ران بستگي دارد  شده به سطح فراگي   

تـوان گفـت بـين سـطح          بر اين اساس مي    ).1993ورنيوباي، ارتمر( باشد  شود منطبق مي  
 .هــاي يــادگيري رابطــه متقابــل وجــود دارد راهبردهــاي آموزشــي و نظريــه فراگيــران،

براساس راهبـرد و     .شود  ن مي راهبردهاي آموزشي و محتوا براساس سطح فراگيران تعيي       
يـادگيري اسـتفاده    هاي اي نظريه رسانه از اصول چند   )پيچيده متوسط، ساده،( نوع محتوا 

  .هاي يادگيري در تعيين سطوح فراگيران راهنما هستند از طرف ديگر نظريه .شود مي
  

  گيري نتيجه
 دانـش و    توانـد  هاي مربوط به آموزش و يادگيري مـي        هاي برگرفته از پژوهش    نظريه

ها  ابزار ارزشمندي براي معلمان در سازماندهي افكارشان بوده و بر كيفيت تصميمات آن  
در طراحي آموزشي براي يادگيري و آموزش محتواي زبان و ادبيـات فارسـي اثـربخش                

معلم به عنوان يك طراح آموزشي بايستي نقاط ضعف و قوت هر نظريـه               .اثرگذار باشد 
در  .هــا را در طراحــي آموزشــي مناســب بهينــه ســازد  آنرا بررســي نمــوده و كــاربرد 

رويكرد پيـشنهادي    .گرايي فراگير حق انتخاب و مالكيت بر فرايند يادگيري دارد          سازنده
 .اي به صورت غير سلسله مراتبي بـسيار منعطـف اسـت            رسانه اين ديدگاه طراحي چند   

ادبيات فارسي به صورت     محتواي زبان و     گاهاً. بنابراين بر فرايند يادگيري متمركز است     
گرايي براي آموزش فنون حل مسئله مناسب        شناخت .شود گسترده و منعطف بررسي مي    

هاي مفهومي و راهبردهاي حل  در نظريه شناختي ارتباط .است و بر فراگير متمركز است     
هاي  طرح سازماندهي محتوا را بوسيله جدول محتوا،      .شود  مسئله ملكه ذهن فراگيران مي    

هاي ديگري كه ارتباطات موضوعي را آشـكار          و مكانيسم  هاي گرافيكي  نمايش مفهومي،
ايجاد تصاوير براي توصيف محتواي انتزاعي زبـان و          .دهد كيد قرار مي  أمورد ت  سازد،  مي

راهبـرد تـصاوير و      .راهبرد ديگر كاربرد مقايسه است     .ادبيات فارسي حائز اهميت است    
در رفتارگرايي نيـز فراگيـر       .باشد  فارسي منطبق مي    بر محتواي زبان   راهبرد مقايسه كاملاً  

نتيجه اين رويكـرد   .در يك محيط از قبل طراحي شده قرار دارد و بر محتوا كنترل ندارد   
رفتـارگرايي   .هاي طراحي شده يادگيري متمركز اسـت       تسلط بر محتواست و بر فرصت     
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ي اسـت كـه     ا رسـانه  يك رويكرد ساخت يافته و قياسي بـه طراحـي كاربردهـاي چنـد             
و اطلاعـات واقعـي زبـان و       هـا  مهارت تواند منجر به فراگيري سريع مفاهيم اساسي،       مي

اطلاعاتي  هاي يادگيري،  بنابراين نظريه  .ادبيات فارسي در يك چهارچوب مشخص شود      
دهنـد كـه تلفيقـي از آنهـا          راهبرد و نوع يادگيري ارائه مـي       / محتوا درباره سطح فراگير،  

توانـد بـا     براين اسـاس طـراح مـي       .اي آموزشي باشد   رسانه حي چند تواند اساس طرا   مي
و بـا توجـه بـه سـطح فراگيـر و انـواع               زبان ...مفاهيم و  محتوا، اشراف كامل به اهداف،   

 و با آگاهي از مبـاني و اصـول طراحـي چنـد             )تخصصي و پيشرفته   مقدماتي،( يادگيري
 بـا قابليـت آموزشـي فنـي بـه           اي تعاملي  رسانه اي در هر رويكرد به طراحي چند       رسانه

  .و يادگيري زبان بپردازد منظور تسهيل آموزش
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   ناصرخسروي  نگاري در سفرنامه هاي مردم  زمينه
  1پور جلال غلامحسين

  
  چكيده 
از مـشهورترين سـفرنامه     .  هـستند  2ها از منابع مهم مطالعات مـردم نگـاري          سفرنامه

 در  ل مطالعـه و تأم ـ    وي بـه سـير و     . توان به ناصرخسرو اشاره كـرد      نويسان مسلمان مي  
احوال ملل مختلف پرداخته است و حاصل اين سيروسفر كتابي است به نام سفرنامه كه               

  .در آن وسعت قلمرو مطالعه و دقت در مردم نگاري او به خوبي آشكار شده است
هــاي دينــي، فرهنگــي ، اقتــصادي و نيــز وضــيعت  ناصرخــسرو در ســفرنامه نظــام

  .به خوبي واكاوي كرده استمورفولوژيكي شهرها و مناطق را 
هاي مختلف مردم نگـاري در سـفرنامه         اين مقاله در پي آن است كه به بررسي زمينه         

  . ناصرخسرو بپردازد
 مـسكن،  شناسي ، بـوم شناسـي ، ريخـت شناسـي،           روش مردم نگاري، : هاكليد واژه 

  .اي خوراك، باورهاي اسطوره
  

  مقدمه
ها، در توسعه و رواج ايـن     شرقيواست اش غرب   زادگاه اوليه نگاري  مردماگر چه 

هـا بـه مطـالبي        سـفرنامه  توان از خـلال     ولي مي  ،علم به شكل جديد كمتر سهيم هستند      
                                                            

  شناسي آموزش و پرورش فارس  مدرس جامعه-1
 دقيق و همه جانبه تظـاهرات مـادي و غيرمـادي             عبارت است از مطالعه    (Ethnograpy)نگاري   مردم -2

تـوان مطالعـه توصـيفي        نگاري را مي   اي محدود به تعبيري ديگر، مردم       هاي انساني در جامعه    فعاليت
  )98روح الاميني، . (مردم ناميد
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  . مربوط به اين علم دست يافت
انفس است و چه زيباست كه اين سير از ديدگاه و همراه بـا   سفرنامه سير در آفاق و    

لكي كه مشاهده كرده نسبت به ثبت او در نگارش اوضاع و احوال مما     . ناصرخسرو باشد 
  .  را ملحوظ داشته استظرافت   وو ضبط عادات و رسوم، صداقت

اي توصـيف     شهرهاي سر راه خود را چنان شرَح داده و اََشـكال آن را بـه گونـه                 وي
تواند با توجه به توصيف وي، شـهر آن زمـان را بـه نحـو                 كرده است كه يك نقاش، مي     

  . احسن ترسيم كند
 پـور   نادر وزيـن   ي ناصرخسرو كه به كوشش     كه از سفرنامه   نوشتار ضمن اين  در اين   

 محمد دبيـر سـياقي نيـز        به كوشش  از سفرنامه ناصرخسرو   تنظيم گرديده، استفاده شده،   
  .استفاده شده استاقوام ها و  براي معناي كلمات و جاي

  
  (MethodoLogy)  شناسي روش

  : رو عموماً مبتني بر چهار منبع استها در كار ناصرخس روش پژوهش و گزارش داده
 مستقيم اماكن و مصاحبه افراد به دست           اطلاعات حضوري كه از طريق مشاهده      -1

  ) ي استقرايي  ا شيوهبهاي پيمايشي   داده(آمده است 
  هاي ديگران  طلاعات و گفته  ستفاده از ا   ا-2
   محيط گيري از دانش جغرافيا در چگونگي ارتباط ميان انسان با  بهره-3
  .ها، مشاغل، اوزان و مقادير  استفاده از آمار و ارقام در تبيين فاصله-4

 مـورد  يـك هاي بـسيار بـه ذكـر      مستقيم اماكن و شهرها، از نمونه    ي مشاهده   درباره
  :شودبسنده مي

هر جا كه ده گز      و. اصفهان شهري است بر هامون نهاده آب و هوايي خوش دارد          «  
هـا و     خوش بيرون آيد و شـهر ديـواري حـصين دارد و دروازه             چاه فرو برند، آبي سرد    

هـاي آب روان و   همه بـارو كنگـره سـاخته و در شـهر جـوي       ساخته و بر   1ها جنگ گاه 
انـدرون شـهر، همـه     بناهاي نيكو و مرتفع و در ميان شهر مسجد آدينـه بـزرگ نيكـو و      

  ) 117:وزين پور (.رهاي بسياراآبادان كه هيچ از وي خراب نديدم و باز

                                                            
  .ساختند جايي كه روي حصارها براي كمين كردن و جنگيدن مي -1
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ي مستقيم به دسـت       الب مطالب ناصر خسرو در سفرنامه از طريق  مشاهده         غاگرچه  
چنانچه . استآمده است ولي در مواردي كه امكان پذير نبوده به نقل از ديگران پرداخته 

و در  . ... ريـزد  سكون مـي  بچهارصد رودخانه در درياي آ     و گويند كه هزار و     «:نويسد مي
» .مـردم بـسيار شـنيدم     و من ايـن حكايـت از        . ردم بسيار دارد  و م ميان دريا جزاير است     

شـويم امكـان مـشاهده و شـمارش يكايـك            بـا كمـي تأمـل متوجـه مـي         ) 6: همان اثر (
  .كند ا ميفها و جزاير براي وي فراهم نبوده است، لذا به نقل اين خبر متواتر اكت رودخانه

ي آب   نچه دربـاره   چنا. استها غافل نمانده   ناصر خسرو از تأثير آب و هوا بر انسان        
و اندلس ولايتي بزرگ « : نويسد جا مي تأثير آن بر رنگ پوست مردم آن        اندلس و  يو هوا 

ش سـفيد پوسـت و سـرخ مـوي          نبرف بارد و يخ بندد و مردما      . كوهستان است  است و 
و رنـگ   ) blond(كه اشاره به موي بـور       ) 52: همان  (» .باشند و بيشتر گربه چشم باشند     

  .ها دارد چشم آن
هـاي   ي آمـار و ارقـام در زمينـه          ئه  گيري و ارا   ها و اندازه   دقت ناصرخسرو در اندازه    

ي وي    هـاي مطالعـه    از شـيوه    قابل تقـدير و    ها فاصله و  مقادير ،مختلف از جمله مشاغل   
» .ندر او دويست مـرد صـراف بـود     كه ا در اصفهان بازاري ديدم ازآن صرافان،   « و .است

  )120:همان(» .ارگاه بوده است كه زيلو بافتنديچهارصد ك 1 شهرتوندر«و ) 117:همان (
ي   ناصرخسرو به داد و ستد و واحدهاي آن نيز توجه كرده است چنانچـه دربـاره                  

سيـصد  ايـشان    2ي آنجا به پول باشد و رطـل        و معامله «: نويسد  شهر اخلاط در تركيه مي    
كــه پيمــوده محاســبه كــرده  راوي درپايــان ســفركل مــسافتي  ) 8:همــان( » .درم باشــد

به راه مصر بـه      به مكه و   از آنجا  و كه از  بلخ به مصر شديم،       مسافت راه،  و«: نويسد مي
 ها و غيره رفتـه بـوديم، دو       به بلخ آمديم، غير آنكه به اطراف به زيارت         پارس رسيديم و  

  )12: همان .(دويست فرسنگ بود  هزار و
به فاصله شهرها و مناطق، مشاغل و واحدهاي        ارقام    ناصرخسرو ذكر آمار و    منظراز  

بـه  . گيـرد  مـي  هايش را نيز در بر  شد  و  سال آمد شود بلكه روز، ماه و معامله محدود نمي 

                                                            
  فردوس فعلي -1
  ) مقدار رطل در هر منطقه متفاوت بوده است( درمسنگ 480وزني معادل  -2
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  )12:همان(» . رسيديم1 به حراّن438پنجم جمادي الاخر  روز آدينه بيست و« :عنوان مثال
  

   (Participant   observation)2 ي همراه با مشاركت مشاهده
از جملـــه گارفينگـــل ) Ethnomethodologists(شناســـان قـــومي   اگرچـــه روش

)Garfinkel(  هـا خـود را واضـع        مشاركتي تأكيد دارند و غربي     ة برمشاهد ها ژوهش     در پ
 ها قبل، در دنيـاي اسـلام        دانند ولي بايد اذعان كرد سال      اين حوزه در علوم اجتماعي مي     

ن بطوطه  ب ابن فضلان، ا   ،ابوريحان بيروني . اند  بسته اند كه عملاً اين را به كار        بوده افرادي
  . اند و ناصرخسرو از اين دسته

طقي بـه تفـصيل     ا فرهنگ مردم شـهرها و من ـ      ازنكته جالب توجه اينكه ناصرخسرو      
چنانچه بعد از اوصاف     .است ها زندگي كرده    آن  با كه مدتي در آنجا مانده و      گفته سخن

 تقرير كـردم از سـر بـصيرت گفـتم، نـه              كه واين معني «:  گويد مي 3ساحل هاي مردم    و ويژگي 
  ) 108:همان(» .چيزي از اراجيف، كه من نهُ ماه در ميان ايشان بودم، به يك دفعه نه، به تفاريق

  
  شناختي   نگاري بوم مردم

  بوم  ي انسان و  رابطه-1
 ؛شود بوم در اغلب گزارشات ناصرخسرو به روشني ديده مي توجه به روابط انسان و

شهر بـر بلنـدي نهـاده اسـت،         «: نويسد ب دريا مي  آا از   شهر عكّ  مصونيت چنانچه جهت 
در همه ساحل، كه بلندي نباشد، شهر نسازند از بيم غلبه آب             باقي هموار و   زميني كج و  

  ) 20:همان(» .زند  دريا و خوف امواج كه بركرانه مي
ود آبگيرهــا و ي انــسان و بــوم، وجــ ي ديگــر توجــه ناصرخــسرو بــه رابطــه نمونــه

و در اين راه    «  :بين نايين تا طبس است     آن در مناطق بياباني ما    ) Functions(كاركردهاي  
 كـه آب بـاران در آنجـا جمـع           ،4و مصانع  اند  ساخته ها بيابان، به هر دو فرسنگ، گنُبدك     

                                                            
  در قسمت جنوب شرقي تركيه النهرين،  در بين  شهري باستاني، -1
كند  از مشاهده است كه مشاهده گر خود در زندگي گروهي گروه موضوع پژوهش شركت مي  نوعي-2

  )1031:راسخ(
  اي در مغرب خليج فارس و در مشرق عربستان   ناحيه-3
  اي گرد آمدن آب باران، آبگيرجمع مصنع، ج -4
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ها بـه سـبب آن اسـت تـا       كدو اين گنب  . اند به مواضعي كه شورستان نباشد ساخته     . شود
  )119:همان(» .اي در آنجا آسايشي كنند نيز به گرما و سرما لحظه  گم نكنند، ومردم راه

  
  )Morphology(شناسي    ريخت-2
ريخت شناسي شامل اموري است كه به سـاخت و تركيـب مـادي جامعـه مربـوط                   
 هـا و   نقشه و نحوه ساختمان    شود، مثل وضع سكونت، موقعيت طبيعي و جغرافيايي،        مي

و به طور كلي آنچه كه مربوط بـه          زي، پراكندگي و تراكم جمعيت    سا  اماكن، وضع خانه  
  )12:وثوقي. (شامل است شود را شناسي مي  شكل خارجي جامعه يا شكل

در اين زمينه    .شناسي است   ناصرخسرو در سفرنامه مربوط به ريخت      مطالببيشترين  
. يـل انجامـد    بـه تطو    نوشـته  هـا را بيـاوريم     ي آن  ها بسيارند كه اگر بخواهيم همـه       نمونه

  .شود  بسنده مي به ذكر چند نمونهبنابراين
 و ، برسنگي يك لخت نهـاده هربنياد ش« :  اول شهر آمدِ در تركيه امروزي است      ةنمون

  كـشيده  1سوري و گرِد او  . عرض هم چندين   هزار گام باشد و    طول شهر به مساحت دو    
 و چهـار    ....نـي تا يـك هـزار م      مني ها بريده است از صد     است از سنگ سياه كه خشت     

چوب، هر يكـي روي بـه جهتـي از جهـات             بر اين شهرستان است همه آهن بي      دروازه  
  )11:پور وزين (».عالم

در مقايسه شهرهاي ايران بـا       چنانچه    پرداخته است  نيز ناصرخسرو به مقايسه شهرها   
تـر و    زمين پارسي گويان  شـهري نيكـوتر و جـامع           ي  همه من در  و«: گويد يكديگر مي 

  )118:همان (» .تر از اصفهان نديدم نآبادا
شناسـي شـهري مطـرح اسـت نيـز        به شكل هندسي شهرها كه امروزه در جامعه       وي

آن شـهري    و«  :نويـسد   شهر طرابـرزن در لبنـان مـي        ي بارهنانچه در چ. توجه كرده است  
است، و گرد وي ديواري كشيده بسيار بلنـد و          ياست مثلث، چنانكه يك گوشه آن به در       

  ) 64: همان(» .شهر مصر بر كنار نيل نهاده است به درازي« و) 17:همان (» .حصين
است   و نظامي شهر ها نيز توجه كرده       بازرگاني) Function( ناصرخسرو به كاركرد    

ل وشهر حلب كه به علت قرار گرفتن ميان روم ، مصر وعراق محـل وص ـ              ةدربار چنانچه

                                                            
   ديوار گرد شهر،اره، ديوار قلعهب -1
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بكـر و    لاد شام و روم و ديـار      بيان   م 1و آن شهر باجگاه   « : نويسد عوارض بوده است مي   
» .ا رونـد وچهـار دروازه دارد      ج ـاز اين همه بـلاد تجـار و بازرگانـان، آن           و. مصر وعراق 

 يـك شـهر نظـامي       شا  وي شهر طرابلس را به علتّ موقعيـت اسـتراتژيكي         ) 13:همان  (
انـد كـه سـه جانـب او بـا آب             شهر طـرابلس را چنـان سـاخته       «: نويسد ترسيم كرده مي  

 ود، چنانكـه يـك جانـب    بررآب دريا موج زند مبلغي بر باروي شهر   ، كه چون  درياست
جانـب  . انـد  اند و در آهنين محكـم بـر آن نهـاده            كرده  عظيم 3اي  كنَده  دارد 2كه با خشك  

هـا بـر سـر       همچنين، و عراده   4قاتَلاتمها و     كنگره شرقي بارو از سنگ تراشيده است و      
  )  16:همان(» .دنن آنجا كدها قص  باشد كه به كشتي خوف ايشان از طرف روم.نهاده ديوار

ويژه مـساجد    بهمسجد   كليسا و  ،    ناصرخسرو تأسيسات شهري نظير بازار، كاروانسرا     
وي مـسجدالحرام را بـا دقـت و         . جامع با ظرافت و دقت مورد توجـه قـرار داده اسـت            

طالـه نكـردن    جا به منظـور ا     حوصله به خوبي و زيبايي توصيف كرده است و ما در اين           
  .دهيم  سفرنامه ارجاع مي95 تا 90كلام خوانندگان را به صفحات 

  بـه توصـيف     بلكـه   اسـت،  نه تنها مساجد را به خـوبي توصـيف كـرده           ناصرخسرو
مساجد كه نشان از سازگاري ميان مسلمانان        اشان با  از همجواري  پرداخته و   نيز كليساها

  .  مسيحيان است نيز سخن گفته است و
بازارهـاي شهرهاسـت    هاي قابل گزارش براي ناصرخسرو ترين ديدني البيكي از ج 

اهل بـازار مـصر    «چنانچه،   ؛ي مردم است    كه محل تلاقي و كنش متقابل واقعي وروزمره       
دروغ گويد او را بر شـتري نـشانده    و اگر كسي به مشتري  . هرچه فروشند راست گويند   

منـادي كنـد كـه مـن         و جنباند، ميگردد، و زنگ     زنگي به دست او دهند، تا در شهر مي        
 در بـازار   .بينم، و هر كه دروغ گويد سـزاي او ملامـت باشـد             ملامت مي  خلاف گفتم و  
  )65: همان (».ور، هر چه فروشند باردان آن از خود بدهند  پيله  عطار و آنجا، از بقال و

فـروش   نقش صرافان در خريـد و      ناصرخسرو به زمان و مكان داد وستد در بازار و         
اول روز در يك جا      :هر روز در بصره سه جاي بازار بودي        و« :نويسد ز توجه كرده مي   ني

                                                            
  خانه، محل وصول عوارض   گمرك-1
  سو كه به طرف خشكي است   آن-2
   خندق-3
  ها  گاه   جنگ-4
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آن را  ستد كردندي، كه آن را سوق الخزُاعه گفتنـدي؛ و ميانـه روز بـه جـايي كـه              و داد
و حـال بـازار    . سوق عثمان گفتندي؛ و آخر روز جايي كه آن را سوق القدَاحين گفتندي            

ه چيزي بودي به صراف  دادي و از صراف خط بستندي،            آنجا چنان بود كه آن كس راك      
         كـه در آن شـهر       راف حواله كردي، و چنـدان     و هر چه بايستي بخريدي و بهاي آن بر ص

    مي) 108:همان( ».راف چيزي ندادي  بودي بيرون از خط ص   رافي را معـادل    توان نقش ص
  .بانك امروز دانست

 و«: بريم هاي مردم مصر به پايان مي      نهطبقات خا  و   مسكن با را  شناسي  ريخت  مبحث
هـا   جاي هـست كـه خانـه       و. كوهي است  پنداريد نگاه كنيد،  را مصر شهر دور چون از 

از ثِقات شنيدم كـه      هاي هفت طبقه و    جاي خانه  است  و   چهارده طبقه از بالاي يكديگر    
بـزرگ   اپرورده ت  اي آن جا برده و     اي كرده بود وگوساله    شخصي بربام هفت طبقه باغچه    

بر  و. كشيد   آب از چاه بر مي     گردانيد، و  آن جادولابي ساخته كه اين گاو مي       شده بود، و  
ها  غم سپر گل و  همه دربار آمده و    غيره كِشته،  و موز ترنج و  هاي نارنج و   آن بام درخت  

  )62: همان (» .همه نوع كشِته 
  

  نگاري اقتصادي مردم
   خوراك-1

هاي مردم مناطق و شهرهاي مختلـف گـزارش داده           ناصرخسرو از غذاها و نوشيدني    
در شـهر   « :ي ميان غذا با اقليم و دين نيز پرداختـه اسـت             زارش به رابطه  گدر اين   . است
د و  پنو گـاو و گوس ـ     خـر  ي حيوانات فروشند، چون گربه و سگ و         گوشت همه  لحسا،
 ريـدار هر چه فروشند، سر و پوست آن حيوان نزديك گوشتش نهاده باشد تا خ              و. غيره

هـي  بوسـپند معلـوف، تـا از فر   گ را فربه كنند، همچون  گآنجا س  و. خرد داند كه چه مي   
  ) 107 :همان( ».خورند كشُند و مي بعد از آن مي. چنان شود كه رفتن نتواند

 مسلمان نبودن   - و دين  - قرار گرفتن در صحرا      -ناصرخسرو دو متغيير اقليم    نظر از
لحـسا  « : نويـسد  چنانچه مي . كرده است  ن شهر تجويز  چنين غذاهايي را براي مردم اي      -

اي عظـيم    نجا خواهي رفت با ديـه     اشهري است بر صحرايي نهاده كه از هر جانب كه بد          
  )106:همان(» .كردند و در اين شهر مسجد آدينه نبود و خطبه و نماز نمي . ...ببايد بريد
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در «: نويسد ه كرده مي   توج تركيه  در  وان و وسطان   همچنين به غذاي ارامنة شهرهاي    
فروختنـد و زنـان و مـردان     مـي  -وسفندگ همچنانكه گوشت -بازار آنجا گوشت خوك     

  )8:همان(» .تحاشي خوردند بي ها نشسته شراب مي دكان ايشان بر
  
   پوشاك -2

 ودر سفرنامه، ناصرخسرو از پوشاك بحث زيادي نكرده است و به ذكر منسوجات د             
هـا و     رنگين بافنـد از عمامـه      2و آنجا قَصب  « :نويسد  مي ردهاكتفا ك  1اسيوط شهر تنيّس و  

هاي رنگين هيچ جـا مثـل آن نبافنـد كـه در              از اين قصب  . آنچه زنان پوشند   و 3ها  وقايه
اي  آن جامـه  . بدين تنيّس بوقلمون بافند، كه در همه عالم جـاي ديگـر نباشـد              و. ..يستنّ

  ) 47 :همان (» .مايدزرين است كه به هر وقتي از روز به لَوني ديگر ن
  

  نگاري ديني  مردم
   دين و مذهب -1

ي ناصرخسرو به مراكـز دينـي،         ترين تأكيد در جستارهاي مردم نگاري سفرنامه        مهم
تشريح مساجد بـه بهتـرين نحـو، رفـتن بـه            . مقابر بزرگان مذهبي و مناسك ديني است      

 .بـل اشـاره اسـت     زيارت قبور انبياءِ و صالحان و شرح مناسك حج از جملـه نكـات قا              
شاهد انبيـاء و رفـتن بـه زيـارت آن               و چـون از    « :نويـسد  هـا مـي     ناصرخسرو در ذكر مـ

شاهد انبياسـت، علـيهم                    شهرستان عكّه سوي مشرق روند، كوهي اسـت كـه انـدر آن مـ
مرا قصد افتاد كه آن مزارهاي متبرك را ببينم و بركات از حضرت ايزد، تبارك و                . السلام

  .شمارد مي كند برسپس يك به يك قبوري را كه زيارت مي) 20:مانه ( ».تعالي، بجويم
، قبر  )ع(، مشهد ابراهيم خليل   )ع(، مهد عيسي  )ع(وي سپس به تفصيل، محراب زكريا     

دهـد كـه     ، مسجد اقصي، مسجد النبي، مسجد الحرام و بيت كعبه را شرح مي            )ع(يوسف
  .انجامد ها را بياوريم نوشته به تطويل مي اگر بخواهيم آن

                                                            
   بزرگترين شهر مصر عليا -1
  اي كه از كتان و ابريشم بافند  جامه-2
   نوعي چادر ابريشمي كه زنان بر روي سر اندازند-3
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مسافرت كرده نيز مورد توجـه   جا مناطقي كه بدان و مذهب مردم شهرها   ناصرخسرو
و مـردم ايـن شـهر،       «: نويـسد  ي مذهب مردم طرابلس مي     چنانچه درباره . داده است  قرار

 همچنـين در  ) 17: همـان (» .اند  همه شيعه باشند، و شيعه به هر بلاد مساجد نيكو ساخته          
و گفتند سلطان آن مردي شريف بود، و او مردم را           «: نويسد شرح مذهب مردم لحَسا مي    

از مسلماني باز داشته بود و گفته نماز و روزه از شما برگرفتم و دعـوت كـرده بـود  آن              
و چون از اهـل آن  . و نام او ابوسعيد بوده است     . مردم را كه مرجع شما جز با من نيست        

نماز نكنند و روزه ندارنـد      . »ايم  بوسعيدي« گويند كه    »چه مذهب داري؟  «شهر پرسند كه    
  ) 105: همان (».و پيامبري او مقرند) ص(و ليكن بر محمد مصطفي

  
  اي  باورهاي اسطوره-2

گران مردم نگار به نظـر خرافـي و          اي كه به نظر اغلب مشاهده       ذكر باورهاي اسطوره  
تـر   هاي تـازه   هاي بدوي است كه در فرهنگ      آيد يكي از عناصر اصلي فرهنگ      عجيب مي 

ايـن بـه اصـطلاح      . هاي جديد ظهور كرده و ماندگار نيـز شـده اسـت             زي به شيوه  امرو
بر .  رسيديم1النعمانة به شهر معرّ«: غرايب و خرافات مورد توجه ناصرخسرو بوده است

از . اي سنگين ديدم، چيزي در آن نوشته بود بـه خطـي ديگـر از تـازي                 در شهر اسطوانه  
فت طلسم كژدمي اسـت، كـه اگـر از بيـرون             گ »اين چه چيزي است؟   «يكي پرسيدم كه    

  ) 14: همان (».در شهر نپايد آورند و رها كنند بگريزد و
از شخصي شنيدم كه گفت در درياي تلـخ كـه دريـاي لـوط اسـت                 «: ي ديگر  نمونه

باشد مانند گاوي از كف دريا فراهم آمده، سياه كه صورت گَو دارد و به سنگ  چيزي مي 
هـا   و مردم آن را برگيرند و پاره كنند و بـه شـهرها و ولايـت               ماند، اما سخت نيست       مي

كنند هرگز كرم در زير آن درخت نيفتـد و در آن             برند، هر پاره كه از آن در زير درختي        
موضع بيخ درخت را زيان نرساند و بـستان را از كـرم و حـشرات زيـر زمينـي آسـيبي                      

  )23: همان (».نرسد
شود كه ناصرخسرو به فكر پيدا كـردن         عث نمي شنيدن اين غرايب با    البته مشاهده و  

  .شود  به صرف نقل راضي مي ها باشد و هاي تاريخي يا احتمالاً كاركردي آن ريشه

                                                            
  هري است در سوريه  ش-1



194 زبان و ادبيات فارسي و دانشگاه فرهنگيان

  گيري  نتيجه
او بـا دقـت، ظرافـت و صـبر و           . يكي از سفرنامه نويسان مسلمان ناصرخسرو است      

  . ي تحرير در آورده است ي خود را به رشته  حوصله شرح مسافرت هفت ساله
البته دقت نظـر    . ها و موارد مختلف از محاسن كار اوست        ذكر ارقام و اعداد در زمينه     

شده  شود، بلكه وقتي وارد يك شهر يا روستا مي         وي فقط به ذكر آمار و ارقام منتهي نمي        
نگـاري   است ابتدا وضعيت مورفولوژيكي آن را بررسي كرده؛ سپس به شرح نكات مردم         

  .پرداخته است
هـاي   ي بوم و ابعاد مادي و غير مادي فرهنگ از يـك سـو و سـازمان                 بطهتوجه به را  

ي كار   اجتماعي از ديگر سو از جمله نكات قابل توجه در كار اوست كه وي را به شيوه                
  .كند نگار نزديك مي مردم

ي مـصر    هـاي ديگـر اوسـت چنانچـه دربـاره           مقايسه ميان شهرها و مناطق از شـيوه       
  .  جا ديدم هيچ جا نديدم  آنگويد آن آسايش و امن كه مي

در مبحث مردم نگاري ديني ناصرخسرو ميان اعتقادات دينـي بـا مـصرف يـا عـدم                  
در بلاد اسلامي از جمله مصر      : نويسد مصرف غذاها رابطه برقرار كرده است چنانچه مي       

كننـد ولـي مـردم     خواري وجود ندارد و مردم حيوانات حلال گوشت مصرف مي      شراب
مان نيستند همه حيوانات حلال گوشت و حرام گوشـت را مـصرف             شهر لحسا كه مسل   

  .كنند مي
وي اگر چه مسلمان است و به قصد زيارت كعبه سفر را آغاز كرده و تقيدات دينـي                

چنانچه در كنار مشاهده و شـرح       . دهد  دارد اما نسبت به ديگر مذاهب بغضي نشان نمي        
نظر دور نداشته است و به شـرح آن         مساجد به ويژه مسجد جامع و آدينه، كليسا هم از           

  .پرداخته است
هاي متقابل خريداران و فروشـندگان نيـز توجـه كـرده             ناصر خسرو به بازار و كنش     

ستد و چگونگي پرداخت بهاي كالا را از نظر دور نداشـته              و   داد همچنين كيفيت . است
  .است

ها   تاريخي آنهاي  اگرچه به ريشه . وي به باورهاي مردم هم توجهي نشان داده است        
  .و تحليل كاركرديشان نپرداخته است



195 مجموعه مقالات همايش كشوري

  ابعـمن
  1356سفرنامه ناصرخسرو، انتشارات تابش، تهران، : دبير سياقي، محمد

  1374شناسي، انتشارات عطار، چاپ ششم، تهران،   مباني انسان: الاميني، محمود روح
ت دانشگا ه آزاد    فرهنگ جامع جامعه شناسي وعلوم انساني ، انتشارا       : راسخ ،كرامت االله    

  1391اسلامي واحد جهرم ،جلد دوم ، 
هاي اجتماعي در اسلام، انتشارات آواي نـور، چـاپ دوم،             تاريخ انديشه : ستوده، هدايت 

  1376تهران، 
  1366سفرنامه ناصرخسرو، انتشارات سپهر، چاپ ششم، تهران، : پور، نادر وزين

  1377نور، چاپ دهم، تهران،  ه پيامشناسي، انتشارات دانشگا  مباني جامعه: وثوقي، منصور



196 زبان و ادبيات فارسي و دانشگاه فرهنگيان

  
  



197 مجموعه مقالات همايش كشوري

  
  
  
  
  

   فارسي وادبياتآموزش زبانكاربرد رويكرد گشتالت در
  2حسين نظريان و 1سيد امير قدمي

  
  چكيده
هـاي واقـع گرايانـه، در        تـرين نظريـه    يكي از كـاربردي    ،)Gestalt( ي گشتالت  نظريه

ت روانشناسي، مكتـب    اين نظريه، در اوايل قرن حاضر و به دنبال مجادلا         . آموزش است 
گـشتالت گرايـان،    .را به چالش كشيد و جايگزين آن شد...) رفتارگرايي و ( گرايي تداعي

يـادگيري واقعـي، مـستلزم       از نظر آنـان،   . كنند روش كل گرا  را، در آموزش پيشنهاد مي        
 ،»سـاختار «توجه و دستيابي بـه معنـي و سـازماندهي مطالـب بـر اسـاس چهـار اصـل                     

انتقال مستقيم  هدف اصلي آموزش، در اين رويكر، .است »تقويت« و »ليتوا« ،»انگيزش«
مطالب و حل مساله نيست، بلكه چيزي متعلق به يادگيرنده است كه خود در كسب آن،                

ترين هنر مدرس زبان و ادبيات فارسي آن است كـه بـا رعايـت                مهم. شركت كرده باشد  
انـد   با آنچه فراگيران از قبل آموختـه دهد،  ايجاز و ايجاد جوي آرام بين آنچه آموزش مي    

گشتالت گرايـان اشـتباه را جـزء لاينفـك           جا كه  از آن . ي معنادار برقرار كند    نوعي رابطه 
هاي خودجوش فراگيران و  با طرح        دهي فعاليت  بايد با سازمان   معلم، دانند، يادگيري مي 

كـر وادار كنـد تـا       سوالاتي هدفمند، بدون آن كه خود پاسخي بگويد؛ فراگيران را بـه تف            
در ارزشيابي زبان و ادبيات فارسـي        .خودشان به خطاهايشان پي ببرند و به بينش برسند        

نيز، با توجه به حضور فعالِ عنصر تخيل در كنـار تفكـر، در بـسياري مـوارد فراگيـران،                  

                                                            
 مدرس دانشگاه فرهنگيان استان     -مشهد  ) ع(رضا    المللي امام    دانشگاه بين  - دانشجوي دكتري مشاوره   -1

 )پرديس آيت االله آيت االله كمالوند(لرستان 

  سرگروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي آموزش وپرورش دلفان- كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي -2
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دهند بنابراين، معلم بايد     الات پاسخ يكساني نمي   ؤكنند و به س    مطابق ذوق خود عمل مي    
انحرافـي بپرهيـزد تـا در فـضايي          تر عمل كند و از طرح مباحث جزيـي و          يدي كلي با د 

  .گيرندگان را بسنجد عمق تفكر ياد عاري از ترس، تمسخر و شكست،
ي گــشتالت، آمــوزش زبــان و ادبيــات فارســي، روش اكتــشافي،  نظريــه: كليــد واژه
  .گرايي يادگيري، كلي

  
  مقدمه 

هاي واقع گرايانه در آموزش      ترين نظريه  ربردياز كا  يكي ،)Gestalt( نظرية گشتالت 
 الگـو   و سـاختار، شـكل      ، در انگليسي بـه قالـب، هيئـت        ، آلماني گشتالت  ي  كلمه .است

از «شـناختي      كـه حقـايق روان     اسـت  آن ، مكتب اين اصلي   استدلالِ" .ترجمه شده است  
. گراسـت   ها نيازمند شـيوه كـل       و لذا مطالعه آن   » شود  ذرات ايستاي نامربوط تشكيل نمي    

 كه ادراك، تركيب نامتشكلي از عناصر نيست كه بطور          رند عقيده دا  طرفداران اين مكتب  
 بلكه ادراك را    ؛در ذهن با هم پيوستگي داشته باشند      ،  دار   بصورت مفاهيمي معني   ،متوالي

 "دانن ـد  يـا يـك گـشتالت مـي       ) configuration( يتي منسجم و متشكل از يك هيئـت       كلّ
كـل هميـشه چيـزي بـيش از         "بر همين مبنـا      ).1376:528ران،ميزياك هنريك و همكا   (

ريـشه،   مثلاً كلّ يك درخت چيزي فراتر از مجموع        .ي خود است   اجزاي تشكيل دهنده  
 ز ني ـ "روابـط "زيرا در كليّت يك پديده    ) 1371:135گنجي، (".هاي آن است   ساقه و برگ  

  .آورد به وجود ميرا  شود و همين روابط است كه ساختار آن پديده در نظر گرفته مي
 اسـت كـه ريـشه در        )Epistemology(معرفـت شناسـي      پيام اصلي مكتـب گـشتالت،     

 است وعـلاوه بـر      تر رواج يافته   هدر هيأتي تازه    امروز مكتب گشتالت، . دارداي كهن    انديشه
 درنيـز  اقتـصادي را  علـوم  اجتماعي و   علوم   روان شناسي،  ادبيات،هاي    ديني، زمينه  ي حوزه
 در اوايل قرن حاضر و به دنبـال مجـادلات روانـشناسي، مكتـب گـشتالت،               . ت اس ديده نور

يكي از مهمترين عواملي . را آشفته كرد  ...) رفتارگرايي و ( گرايي روياي خوش مكتب تداعي   
هاي زبانشناسي نوين، در قالب مكتب گشتالت        گرايي را به چالش كشيد، پيشرفت      كه تداعي 

وار و سـطحي، يـادگيري      عتقدند؛ حفظ كـردن طـوطي     روانشناسان مكتب گشتالت، م   ". بود  
اصـول اساسـي و    بلكه يادگيري واقعي، مستلزم توجه و دستيابي بـه معنـي،           شود، تلقي نمي 
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از  بنابراين فهميدن و برقراري ارتباط بين اجزا و كل در يـادگيري،            .سازماندهي مطلب است  
  ).1379:144كديور،( "اين نظريه است مفاهيم عمدة
ايـن شـيوه، احـساس كفايـت را درفراگيـران بـر              گيـري از   بهره 1»برونر«ي   به عقيده 

اين مقالـه سـعي دارد؛ بـا         .شود تفكر و درك شهودي مي     انگيزد و در نهايت منجر به      مي
ايـن روش را بـه       هاي تدريس،  در كنار ساير روش    هاي مكتب گشتالت،   توجه به قابليت  

 ادبيـات فارسـي، پيـشنهاد كنـد و          براي آمـوزش زبـان و      عنوان روشي مدرن و مطمئن،    
  .پيرامون آن به بحث بپردازد

ي معلمان، در تـدريس زبـان و ادبيـات فارسـي، از يـك روش واحـد                    همه شك، بي
 هـاي تـدريس دارنـد؛      آنان با توجه به آگاهي و شـناختي كـه از روش           . كنند استفاده نمي 
معلمـان   .دازنـد پر ي مطالب در كـلاس درس مـي        هاي خاص خود، به ارائه     مطابق روش 
 قواعـد  كه اگـر چـه فراگيـران،       به اين نكتة اساسي توجه داشته باشند       بايد زبان فارسي، 

هاي اجتمـاعي، از     ارتباطات روزمره و فعاليت    دانند؛ اما از آنجا كه در      علمي زبان را نمي   
مهمتـرين هنـر معلـمِ زبـان        . نوس نيست أاي نام  زبان براي آنان پديده    گيرند؛ آن بهره مي  

هاي طبيعي و دانش زباني فراگيران       بتواند از داشته   ارسي، آن است كه در تدريس خود،      ف
معلم بايد بكوشد، تا در آموزش مطالب مختلف، بين آنچه          " بر اين اساس،  . كمك بگيرد 

 انـد نـوعي رابطـة      خواهد آموزش دهد و آنچه كـه يادگيرنـدگان از قبـل آموختـه              كه مي 
هـاي   پـرداختن بـه تعـاريف خـشك و مثـال          ). 1385:110سيف،( "دار بر قرار كند    معني
در اين   .كند آور مي  هدف و كسالت   اي، يادگيري زبان را براي فراگيران، فعاليتي بي        كليشه

 آنچه را كه به طور ذاتي بـراي يادگيرنـدگان           برونر معتقد است معلمان، غالباً    " خصوص
  ). 1379:152كديور، ("سازند آسان است؛ دشوار مي

آنان بايـد،   . ي يادگيري زبان را براي يادگيرندگان، خوشايند كنند        تجربه يد،با معلمان
از  فراگيـران،  تـا  شـرايطي را فـراهم كننـد؛       با رعايت ايجاز و ايجاد جـوي آرام و آزاد،         

قالـب يـا ظـرف نيـستند كـه دانـش و             "هاي زباني خود استفاده كننـد فراگيـران          دانسته
شـنوند بـا     بينند و يا مـي     ر چيز جديدي را كه مي     بلكه ه    اطلاعات داخلشان ريخته شود،   

                                                            
هاي هاروارد واكـسفورد بـه عنـوان يـك روان شـناس شـناختي و يـك                    استاد دانشگاه  جروم برونر    - 1

 .موضوع يادگيري اكتشافي نخستين بار به وسيله وي مطرح گرديد.متخصص تعليم وتربيت است
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كننـد، گمـان     بندي مـي   فراگيران، اطلاعات را طبقه   . كنند دانند، مرتبط مي   آنچه از قبل مي   
گـلاور و   ( ".خواننـد  بين خطـوط  را مـي       كنند و ما   سازند، تفسير مي   زنند، فرضيه مي   مي

كنند  باور دارند؛  تلاش مي    فراگيران   "خود بسندگي "معلماني كه به   )1382:47همكاران،
اي ساماندهي كنند كه فراگيران ،خودشـان بـه تنهـايي، يـا در               تا كلاس درس را به گونه     

هايي دست يابند كه  له بپردازند و به اصول و انديشهأهاي كاري، به كشف مس قالب گروه 
 ـ          . منجر به استقلال فكري آنان شود      ه زيرا، در صورتي كه يادگيرنـدگان منفعـل باشـند ب

  .گردد مي ي آنان، رسند و همين امر منجر به كاهش انگيزه يادگيري هدفمند نمي
در ايـن روش، معلـم بايـد        . آسـان نيـست    بديهي است، تدريس به روش اكتشافي     "

تـا  ). 1379:157و156كديور،( "موضوع درس را به طور كامل بداند       پذير باشد و   انعطاف
گاهي فراگيران در   . گيران را ساماندهي كند   هاي خودجوش فرا   بتواند با بردباري، فعاليت   

تواند به طور غير مستقيم، مثلاً بـا طـرح           در اين موارد معلم مي    . كنند تفكراتشان خطا مي  
هر پاسخ اشتباه در كلاس هماننـد يـك         ".الي هدفمند، فراگيران را به تفكر وادار كند       ؤس

ابراين يـك پاسـخ غلـط،       بن. كند كه به خود بيايد     آموز ديگر عمل مي    محرك، براي دانش  
 درسـت نيـز، مـا را بـه پاسـخ لازم،           يك جواب نـسبتاً    !كند موقعيت خاصي را ايجاد مي    

كنـد   گرداند و به عنوان يك خانه ساخته شده براي ساير فراگيران عمل مي             تر مي  نزديك
قـدمي   (".شان را توسعه دهند و سرانجام به پاسخ صحيح دست يابند           تا الگوهاي فكري  

. ي مهم آن است كه، معلمان نبايد از اشتباه فراگيران بهراسـند            نكته) 1388:88و نورعلي، 
در ايـن   ) 158:پيـشين (".به نظر برونر اشتباه جزء لاينفـك فرآينـد يـادگيري اسـت            "زيرا

هـاي   فقط به عنوان يك منبع اطلاعاتي عمل كند و با استفاده از قالب             روش، معلم نبايد،  
 .ح تفكر و خلاقيت را در ذهن فراگيران پژمـرده كنـد           رو ي آموزشي،  از پيش تعيين شده   

ي اصـلي او اداره تجـارب        ي اطلاعات نيست، بلكه وظيفـه      معلم تنها توزيع كننده   "زيرا  
بـراي  ). 1385:182سـيف،  ("هاي يـادگيري فراگيـران اسـت       آموزشي و هدايت فعاليت   

ري متنـوع و    هـاي تـصوي    تدريس هرموضوع، معلم بايد، با اسـتفاده از اَشـكال و نـشانه            
موضوع درس را براي فراگيـران جـذاب كنـد و بـا رعايـت تـوالي                  هاي غيركلامي،  پيام

ارتبـاط جديـد     مطالب به ظاهر بي    منطقي، به شكلي ساده و متناسب با شريط يادگيرنده،        
معلمـاني كـه در تـدريس زبـان          .هاي قبلي فراگيران، پيوند دهد     را با اطلاعات و دانسته    

دهند كه از فراگيران بخواهند تـا        كنند؛ ترجيح مي    استفاده مي  "افيروش اكتش "فارسي، از 
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جـا كـه ايـن       از آن  .هايي را براي موضـوع مـورد بحـث بيابنـد           آزادانه بينديشند و نمونه   
ي  هاي معلم يا كتاب درسـي، انگيـزه        ي آنان است؛ بهتر از نمونه      ها، حاصل انديشه   نمونه

هاي معلـم يـا كتـاب درسـي، بـا انتظـارات،              ثالگاهي م  زيرا،. كند يادگيري را فراهم مي   
هـاي   براي مثال در بحـث وابـسته       .هاي رواني فراگيران، هماهنگ نيست     باورها و انگيزه  

هـاي فراگيـران در مـدارس      هايي واقعي از تفكرات و انديشه      هاي زير نمونه   مثال وابسته،
  :دخترانه و پسرانة شهرستان دلفان است

  

  هاي مدارس پسرانه نمونه  هاي مدارس دخترانه نمونه
  ماشين بنز خاكستري  موي بلند طلايي

  توپ فوتبال علي  پيراهن حرير صورتي
  عصاي كج شكسته  دامن مخملي بلند

...  ...  
  

تفكـرات فراگيـران دختـر و پـسر، تفـاوت            دهد كه بين باورهـا و      ها نشان مي   اين نمونه 
. كننـد  روه، از يك كتاب اسـتفاده مـي       اين در حالي است كه  هر دو گ        . معناداري وجود دارد  

ثير دارنـد كـه كليـت موضـوع         أتا جايي ت   ي آموزشي،  هاي از پيش تعيين شده     معلم و قالب  
آموزان فرصتي بيابند تا خودشان      بايد دانش  اما همين كه كليت مشخص شد،     . مشخص شود 

اين  جا كه،  از آن . هايي را براي موضوع مورد بحث بيابند       ي جزييات بينديشند و نمونه     درباره
از . شان ماندگار خواهـد بـود      ها در ذهن و حافظه     ي خود آنان است تا مدت      ها ساخته  نمونه

خيـزد؛ از نظـر      از ضمير ناخودآگاه فراگيران بر مـي       ها اين نمونه  طرف ديگر چون بخشي از    
  .تواند بيانگر تمايلات دست نيافته يا آرزوهاي پنهان آنان باشد شناسي مي روان

دريس ادبيات نيز، علاوه بر مطالبي كه گفته شد؛ با توجه به حضور عنصر تخيل، در در ت
گونه كه گفتيم،    زيرا همان . كنار تفكر، رويكرد گشتالت، مناسبترين شيوه براي آموزش است        

هاي مهم، در آموزش بر مبناي روش اكتـشافي اسـت و درگيـر و دار                 تفكرِ آزاد از شاخصه   
  . يابد ت كه عنصر تخيل، فرصتي براي بروز و خودنمايي ميهاي فكري اس همين آزادي

در بيان يك داستان يا تدريس يك شعر، معلـم بايـد ابتـدا كليـت موضـوع را بـراي           
در ذهنـشان   فراگيران تبيين كند، تا آنان بتوانند مطابق ذوق خود، از موضوع مورد بحث، 

كل نگيـرد در لابـلاي      اگر چنين تصويري در ذهن فراگيـران، ش ـ       . تصويري كلي بسازند  
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ي  تصاوير و تخيلات جزيي دچار سردرگمي خواهند شد و همين عامل، كاهش انگيـزه             
باز گرداني بيت به بيت يك شعر، بدون توجه بـه كليـت            . آنان را به دنبال خواهد داشت     
هاي خام و بي ارزش يك بناي تاريخي ارزشـمند، بـدون             آن، مانند نگاه كردن به خشت     

خيـال  «زيـرا    .هاي به كار رفتـه در نظـام كلـي آن اسـت             هداف و زيبايي  در نظر گرفتنِ ا   
بنـا   )1388:4شـفيعي كـدكني،   ( ».شاعرانه، محصور در وزن و مفهوم شعر منظوم نيـست         

كنند و قبل از هـر       كليت موضوع را براي فراگيران، مطرح نمي       براين معلماني كه از قبل،    
پردازنـد؛   ديگر عناصر هنري كلام مي     ه و هاي ادبي، وزن عروضي، قافي     چيز، به ذكر آرايه   
ي  اي برچيننـد، در آسـمانِ گـسترده     آنكـه دانـه    بي ي ذهن فراگيران را،    در حقيقت، پرنده  

هاي لفظـي و     زيرا هدف از آموزش ادبيات، تنها درك زيبايي       . اند درآورده تخيل به پرواز  
ي است كـه تنهـا بـا        بلكه رسيدن به بينش و تعالي انديشه، اهداف والاتر         .معنايي نيست 

  . شود درك كلي موضوع حاصل مي
در حقيقت جهت عمودي و جهت افقي خيال، هر دو مورد «در تدريس ادبيات، بايد 

گونه كه فقط تصوير يا خيال شـاعرانه در جهـت افقـي مطـرح                نه بدان . بحث قرار گيرد  
 داسـتان   كه درطول قصيده يا    –شود و به بحث آيد و نسبت و هماهنگي آن با اجزا شعر            

گونه كه گفتـيم، در روش       همان )1388:49شفيعي كدكني، ( ». فراموش شود    –قرار دارد   
بـراي  . معلم بايد اطلاعات جديد را با اطلاعات قبلـي فراگيـران ارتبـاط دهـد               اكتشافي،

هاي پيشين فراگيـران و آگـاهي از         يابي به اين مهم، معلم نيازمند ارزشيابي آموخته        دست
ثر و مفيد تـدريس     ؤبراي اين كه هر معلمي بتواند به طور م        « . ان است ميزان كارآمدي آن  

ي ذهني، سطح آگاهي در ارتباط  كند بايستي تصويري روشن از موقعيت شاگردان، زمينه    
هـاي تـدريس داشـته       با آموزش مطلب تازه، ميزان پيشرفت آنان در رسـيدن بـه هـدف             

كنـد بايـد بـا        كه معلم طـرح مـي      براي اين منظور، سوالاتي   ) 1374:50نوروزي،( ».باشد
اما اين اهداف   . هاي كلي درس را ارزيابي كند      هاي تدريس هماهنگ باشد و هدف      هدف

از سـوي ديگـر نبايـد آنقـدر     . نبايد آنقدر كليّ باشند كه باعث پيچيدگي و ابهـام شـوند     
در هر حال ارزشـيابي  . جزيي باشند كه فرايند آموزش را ناچيز و كم اهميت جلوه دهند          

در رويكـرد مبتنـي بـر هـدف،         «. در زبان و ادبيات فارسي بايد مبتنـي بـر هـدف باشـد             
گيرنـد و ارزشـيابي آموزشـي، بـه          كيد قرار مي  أهاي دقيق مورد ت    هاي كلي و هدف    هدف

 ».انــد هــا بــه چــه ميزانــي تحقــق يافتــه دنبــال ايــن اســت كــه تعيــين كنــد ايــن هــدف
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اشد؛ اين است كه با توجه بـه نزديكـي          اي كه بايد مورد توجه  ب       نكته )1384:70سيف،(
بـر  . ي هنر، انتظار معنايي واحد، از يك شـعر، كـاري بيهـوده اسـت               اين درس به حوزه   

كنند و به سـوالات      در بسياري موارد، مطابق ذوق خود عمل مي        همين اساس، فراگيران،  
تـر بـه    تـر و وسـيع   گونه موارد معلم بايد با ديـدي كلـي     در اين . دهند پاسخ يكساني نمي  

و سـطوح    بپرهيـزد  ارزش، موضوع بنگرد و در طرح سوال، از طرح مباحث جزيي و بي           
كيد بر معلومات و حفظياتِ     أيعني به جاي ت   . بالاي حيطه شناختي را در نظر داشته باشد       

سطوح ادراك، تجزيه و تحليل، تركيب و نهايتاً ارزشيابي را در سنجش خـود               فراگيران،
بـراي تحقـق     با توجـه بـه راز و رمزهـاي نهفتـه در عـدد هفـت،                پايان، در .در نظر بگيرد  

  :  پيشنهادهاي هفت گانة زير قابل يادآوري است معيارهاي مكتب گشتالت در كلاس درس،
نخستين قدم در تدريس موفق، ايجاد جـوي آرام و عـاري از     در روش اكتشافي،   -1

  . يا شكست است ترس از تمسخر،
عي تهييج كننده، يا سوالي كه گسترش بينش را تـشويق           موضو معلم بايد با ارائة    - 2

 .كند، به سازمان دادن بحث بپردازد

انحرافي اجتناب كند و نكات مطرح شـده را          معلم بايد از طرح مباحث جزيي و       -3
 .مورد تحليل و سوال قرار دهد

معلم بايد، فراگيران را ترغيب كند تا ادراكات خـود را تجديـد سـازمان كننـد و                   -4
 .ابط جديد را دريابندرو

متكي به نفـس و بـا        ترين روش، براي فراگيران باهوش،     روش اكتشافي، مناسب   -5
از ارائه اطلاعات مستقيم درباره موضوع درسي به        " البته بايد معلمان   .انگيزه كافي، است  

گردد كه آنان ضمن وابـستگي بـه         زيرا چنين عملي موجب مي    . فراگيران اجتناب ورزند  
 )14: 1386وكيليان، (".درت بيشتر و بصيرت خود را به كار نگيرندمعلمان، ق

چطورآمـوختن   .ها از موضـوعات درسـي مهمتـر اسـت          توجه كنيد كه گرايش   " -6
  ).257 :1378بيلر ،("مهمتر است از اينكه چه مي آموزيد

هـاي قبلـي او بـستگي       توجه داشته باشيد كه ساختار شناختي شاگرد به تجربـه         " -7
ها و تمرينات عملي و آموزشي شاگرد با ميـزان          ين جهت لازم است كه تجربه     به ا  .دارد

  )156: 1376پارسا، ( "معلومات،يا مهارت فعلي او متناسب باشد
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جان و راجر برونينگ،روان شناسي تربيتـي اصـول و كـاربرد آن، چـاپ چهـارم،                 .گلاور

  1382انتشارات مركز نشر دانشگاهي،
 1371ي، حمزه،روان شناسي تجربي كاربردي، انتشارات بعثت،تهران،گنج

ترجمـه   شناسـي،  ميزياك هنريك و سكسون ويرجينيا استاوت، تاريخچه و مكاتب روان         
  1376 آستان قدس، احمد رضوي، چاپ دوم،

گيـري در علـوم تربيتـي، آواي نـور،           اي بر سـنجش و انـدازه       نوروزي، ابوالقاسم، مقدمه  
  1374تهران،

  1386 پيام نور، تهران، چاپ سوم، ها و فنون تدريس، يليان، منوچهر، روشوك
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  درسي هاي تعليمي كتاب تحليل محتوا و روش در بخش ادبيات
 )دوة متوسطه و پيش دانشگاهي فارسي ادبيات( 

 2 قمي ميلادو  1نهاد كمالي اكبر علي
  

   چكيده
 اجتماعي و اقتصادي رهنگي،ف ساختار گيري شكل در مهمي نقش و پرورش  آموزش

 ي درهمـه  رسالتش تحقّق براي و پرورش  مهم آموزش  از ابزارهاي  يكي. دارد كشور هر
هـاي درسـي بـه       قالـب كتـاب    در اغلـب  محتـوا  ايـن . اسـت  آموزشي ها، محتواي  زمينه
جايگـاه   هـاي درسـي از   هر نظام تعليم و تربيـت برنامـه   شود و در آموزان ارائه مي   دانش

 بـه  فارسـي  درسي هاي كتاب اين بين،  در. سله مراتب سازماني قرار دارند    سل خاصي در 
دروس  سـاير  بـه  نـسبت  خاصـي  دارنـد، از اهميـت     كـه  اي كاركرد و جايگاه ويژه    دليل

بـا   آشـكار و پنهـان     صورت ادبيات، به  كه گوناگوني كاركردهاست  اثر برخوردارند و بر  
  .كند برقرار مي ارتباط جامعه

 ادبيـات  هـاي  كتـاب  در  ادبيات تعليمـي    و بررسي بخش   تحليل حاضر هدف نوشتار 
 بيـشتر  متوسطه و پيش دانشگاهي و ارائة راهكارها و پيـشنهادهايي جهـت غنـاي              دورة
رو، شـامل ارزيـابي محتـوا و روش          باشد و موارد نقد و ارزيابي در مقالة پـيش          ها مي  آن

در : انـد  د بررسي قرار گرفتـه در اين حوزه مفاهيم زير مور. باشد هاي مورد نظر مي    بخش
هـا اسـتخراج و مـورد        ارزيابي محتوايي مهمترين مضامين و مفاهيم بيان شده در كتـاب          

                                                            
 دانـشگاه  فارسـي  ادبيـات  و زبـان  گروه اراك، مدير  دانشگاه فارسي ادبيات و زبان دكتري دانشجوي -1

 .باهنر يدشه پرديس فرهنگيان،

 باهنر شهيد پرديس فرهنگيان، رشتة مشاوره، دانشگاه  دانشجوي-2
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ورزي، مـسائل و   وطمـع  هـوس  دوري از هـوا، : تحليل قرارگرفتند كه عبارت بودنـد از    
  دانـش،  و علم از وري  غرور، بهره  از پرهيز و جواني را دانستن   قدر مشكلات اجتماعي، 

موارد از چند   كه اين   . شناسي روان هاي تربيتي، عشق حقيقي و توجه به جلوه       هاي هآموز
  ) جامعيـت؛ ج )ب  روزآمـدي؛  )الف: جنبه و ديدگاه مورد تحليل و بررسي قرار گرفتند 
هـاي تـازه و       طـرح سـؤال هـا و افـق         )مرتبط بودن مطالب با ساير دروس و پايه ها؛  د          

  ظرفيـت مطالـب در ايجـاد         )ت اصلي و جنبـي؛ و     تناسب ميان حجم اطلاعا   )    جديد؛ ه 
  .  ظرفيت مطالب در ايجاد ارتباط با ياد گيرنده)اي؛  ز ارتباط ميان رشته

هـاي    روش)الـف : در ارزيابي روش به تحليل و بررسـي مـوارد زيـر پرداختـه شـد            
  پوشش)تعليمي؛ د ادبيات هاي بخش متون در  سير ) نارسايي تصاوير؛ ج   )غيرتعاملي؛ ب 

حاصل تحليل . آموزان دانش نقش به توجه  ميزان)و شناسي؛ مخاطب)  جامعه؛ ه هاينياز
 بـه  توجـه  تعليمـي بـا    ادبيـات : حاكي از آن است كه     منظر، اين محتواي كتب حاضر از   

كه شايـسته اسـت،      گونه آن پرورش، و آموزش هاي برنامه و اهداف با تنگاتنگش ارتباط
ي پهنـاورآن در ادبيـات فارسـي، نتوانـسته          گـستره  به نگرفته و با توجه    قرار توجه مورد

رسـاند و در ايجـاد مهـارت و         انجـام  به خوبي به درسي هاي كتاب در است رسالتش را  
 هـايي  آموزان با كاركردهاي آن، نقص     ي ادبيات تعليمي وآشناسازي دانش     دانش در زمينه  

 آموزشـي  نظـام  و بعـدي  هـاي  ويرايش در رود مي اميد است كه  ها كتاب اين گير گريبان
نيز پيـشنهادهايي جهـت كيفيـت بخـشي بـه             در پايان  .گيرند مورد بازنگري قرار   جديد

  .ادبيات تعليمي ارائه شده است به توجه منظر از دوره اين ادبيات هاي محتواي كتاب
 .هاي درسي ادبيات تحليل محتوا، روش، كتاب  ادبيات تعليمي،:ها كليد واژه

  
 مقدمه
 نيـز  و يـاددهي  و يادگيري فرآيند در اساسي ابزارهاي و عوامل از يكي درسي كتاب

 در ارزشـمندي  بسيار نقش كه است آموزشي هاي رسانه ترين دسترس در و ترين مهم از
و توجه به آن و تلاش براي بـه روز رسـاني و تناسـب                كند مي ايفا تربيت و تعليم نظام

ترين وظـايف مـسوولين      عه، از مهم  ي جام  محتواي آن با توجه به نيازهاي امروز و آينده        
 توانـد  مـي  شـكل  بهتـرين  بـه  متعدد، هاي ظرفيت داشتن جهت به همچنين. باشد امر مي 
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  .نمايد فراهم آموزان دانش در را آموزشي نهان و آشكار اهداف تحقق ي زمينه
 جمعـي  از يافتـه  سـازمان  فعـاليتي  ي نتيجه و پيچيده بسيار كاري درسي، كتاب تهية

 اهميت درسي هاي كتاب توليد در كه هايي مهارت از يكي. است متخصص و تشكيلاتي
 توجـه  با ادبيات، ي زمينه در كه است موجود منابع ميان از گزينش مطالب  دارد، اي ويژه
و در اين زمينه از همـه        نمايد مي تر را سخت  مؤلفان كار فارسي، ادب پهناور ي گستره به

 از عظيمـي  حجـم  كـه  اسـت  تعليمـي  ادبيات  نوع ميان آثار موجود در    ترگزينش از  مهم
 .است داده تشكيل را فارسي ادبيات

 بـه  منحـصر  حاضـر  هـاي  كتـاب  در تعليمـي  متـون  كـه  اين به آگاهي با نويسندگان
 و پنـد  و تعليمـي  ادب موضوع گستردگي علت به شوند، نمي تعليمي ادبيات هاي بخش

 بررسـي  تنهـا بـه    پـژوهش  ايـن  در سي،فار ادبي متون اكثر لاي لابه  در فراوان اندرزهاي
 .اند شده مشخص تعليمي ادبيات عنوان با كه پردازند مي هايي بخش

  
 تعليمي ادبيات سيري در

 داشته رواج قديم هاي  زمان از تعليمي آثار نوشتن ادبي، معتبر و تاريخي مدارك بنابر
 بـه  آن شنگـار  تـاريخ  كـه  رومي فيلسوف و شاعر لوكرتيوس، ي منظومه چنانچه است؛
زمـان   آن در موجود تعليمي ادبي آثار اي بارز از  نمونه گردد، مي  بر ميلاد از قبل قرن يك
 لحـاظ  از اسـت كـه    تعليمـي  آثار از هايي نمونه هوراس »شعر فن« »جورجيكس«. است
اي سرشـار از     نيز گنجينه  زمين  مشرق ادبيات. است برخوردار زيادي اهميت از نيز ادبي

اي از   كدام در موضوعي خاص يا جنبه      هر ا در خود جاي داده است كه      اين دست آثار ر   
 ابـن  ي  الفيـه  :انـد  جملـه  آن از انـد؛  قابل ذكر و اسـتفاده     ي بشري  آموزش و تعليم جامعه   

 علـوم  آموزش در فراهي، ابونصر عربي؛ نصاب الصبيان   نحو و صرف آموزش در مالك،
هاي  فلسفه و نمونه   مورد در سبزواري، ملاهادي حاج ي  منظومه مبتديان؛ براي گوناگون

 و همچنـين آثـاري     .انـد  ديگر كه خاصه در راستاي تعليم و تربيت نوشته يا سروده شده           
 و ادبـي  هاي  جنبه از كه...و سنايي ي  الحقيقه  حديقه سعدي، بوستان مولوي، مثنوي چون

 .هستند برخوردار قوي و پرمايه تعليمي

 .اسـت  بـوده  ادب انواع ترين قديمي سلامي، از ا دوران در بخصوص تعليمي، ادبيات
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 را نگـاه  ايـن  اسلامي، فرهنگ پذيرش با ايراني نويسندگان ايران، به اسلام ورود از بعد«
 ايـران  باستاني ي انديشه با را خود پيوند رفته رفته و دادند گسترش خود اخلاقي آثار در

 اغـراق  و مبالغـه  بـدون  مانيسا ي دروره در شاعران. )1387:13خراساني، (».كردند كمتر
 هـاي  نظريه سنايي، اشعار در و غزنوي عصر دوم ي دوره در .پرداختند مي شاهان مدح به

 مـداح  شـاعران  وضـعيت  سـلاجقه  ي دوره  در .رسند مي خود اوج به تعليمي و اخلاقي
 .اسـت  ديگـري  ي گونـه  بـه  مـسلك  صـوفي  شـاعران  وضـعيت  اما است؛ قبل همچون
 ترين  مهم .است مشايخ و زهاد و فقها بازار سلجوقي رواج  ي هدور خصوصيت بارزترين

 و احاديــث و قــرآن از متــأثر ايــران، آثــار تعليمــي ادبيــات در شــاخه تــرين برجــسته و
 اوصـاف  ايـن  با. اند داشته اساسي تأثير پارسي ادبيات كردن غني در كه است البلاغه نهج
 بـر  حد چه تا زمانه اجتماعي و يفرهنگ و سياسي اوضاع و اجتماعي محيط كه بينيم مي

 در كـه  نيـز  سـعدي  چـون  شـاعري  كـه  ي ا انـدازه   تا .گذارد مي تأثير شاعران شخصيت
 نيـا،  محـسني ( .گـشايد  مي زمان شاهان ستايش به دارد، زبان  تبحر تعليمي اشعار سرودن

 هـاي  گونـه  بـه  ولـي  كمتـر،  شـدت  بـا  گفت توان مي نيز حاضر عصر و در ) 1390:106
 .  شود مي پرداخته زمانه به آن با تناسبم و مختلف

  
 بحث ي پيشينه

 تعليمـي  ادبيات. رسد مي آن توليد تاريخ به هنري و اثر ادبي  هر بررسي و تاريخ نقد 
 انـد و   شـده  بررسي و نقد و واكاوي گوناگون هاي شيوه و با  كرات به نيز درسي كتب و

 هـايي  هاي درسي و تحليـل     ي كتاب  هاي شكل گرفته در حوزه     پژوهش نقد و  هاي نمونه
ي وزارت   گرفتـه، بيـشتر در مجـلات زيـر مجموعـه           انجـام  تعليمـي  ادبيات پيرامون كه

با توجه بـه اينكـه      . اند  و صاحب نظران به چاپ رسيده      دبيرانآموزش و پرورش توسط     
تحليلـي پيرامـون محتـوا و       «انـد،     تا جايي كه نگارندگان در اين باره به جستجو پرداخته         

هاي درسي صورت نگرفته و نقدي در اين مـورد   در كتاب» ي ادبيات تعليمي  هروش ارائ 
رسـد تـا باشـد كـه در رونـد             انجام نشده است، انجام اين پژوهش ضروري به نظر مـي          

  . ثرتر در آينده كمكي كرده باشدؤريزي و تأليف آثار بهتر و م برنامه
ي  هـاي ادبيـات دوره   هايي ازكتاب ها و بخش حيطه و قلمرو تحقيق پيش رو  قسمت 

  . اند مشخص شده» ادبيات تعليمي«متوسطه و پيش دانشگاهي است كه با عنوان 
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   ارزيابي محتوايي-1
. هاسـت   تـرين عنـصر بعـد از هـدف، محتـواي آن             هاي درسي مهـم     در تمامي برنامه  

هـاي ذهنـي و عملـي         مهـارت . هـا   ها، گرايش   اي از دانش   محتواي كتاب درسي مجموعه   
شود تـا در      هاي يادگيري، به دانش آموزان ارائه مي        ها و فعاليت    با فرصت  است كه همراه  

ترين بخش نقد كتـاب،   مهم. ي مورد نظر برساند  هاي برنامه   آموز را به هدف    نهايت دانش 
با توجه به اهميت اين موضوع، در اين بخش بـه نقـد             . ارزيابي محتوايي آن كتاب است    

هاي ادبيات متوسطه و پيش دانشگاهي پرداخته        هاي ادبيات تعليمي كتاب    محتوايي بخش 
ها مـورد    هاي ارزيابي محتوايي را با نگاهي به فصل ادبيات تعليمي اين كتاب            و شاخص 

هاي مورد نظـر     مندي اين فصول از شاخص     تحليل و نقد قرار داده و ميزان تحقق و بهره         
  .ايم را ارزيابي نموده

نسبت به مباحـث مطـرح شـده در ايـن           ابتدا به منظور كسب آگاهي و شناختي كلي         
پـردازيم و پـس      ها مي  هاي ادبيات به ذكر اهم مباحث مطرح شده در آن          فصول در كتاب  
  :پردازيم از آن به نقد مي
 :تعليمي ادبيات شده در بخش ترين مباحث مطرح بررسي مهم

 ورزي طمع و هوس دوري از هوا، -

  اهـــوارزمشــخ شـيـپ عـمـط رـپ يــيك
 اه   ــپگ داديــامــب دــش هــك دمــيـنــش

  راست و گشت دوتا خدمت به ديدش، چو
  ... استــخ و دـيـالـم اكـخ بر روي رـدگ

 )106:اول ادبيات(

  مسائل و مشكلات اجتماعي -

  رفتــگ انشـبـريـگ و دـــدي ره به يـمست محتسب
 نيست افسار است پيراهن اين دوست اي گفت مست

  روي مي زانــيـخ و انــتـاف سبب زان يــمست گفت
  نيست وارــمــه ره نيست، نـتـرف راه رمـــج گفت

 )79:دانشگاهيادبيات پيش(
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  دانش و علم از وري بهره -

 را سري خيره باد سر ز كن برون    را نيلوفري رخـچ نـمك نكوهش

    ...را بري نكوهش دانا ز ايدـنش    را برين چرخ الـافع ز دان ريـب
 )67: انسانيسوم ادبيات(

 غرور از پرهيز و جواني را دانستن قدر -

 زندگاني؟ ات ريـپي اـب است چون كه  پيري هـب روزي گفت نـچني يـوانـج

 ...نداني ريـيـپ وقت زـج معنيش هـك  مبهم است حرفي نامه اين اندر بگفت

  رانيـرگـس رـبيشت آن از ردــك انـجه  اول، كردم من كه رانيـگ رـس آن رـه
 )107:اول اتادبي(

 تربيتي هاي آموزه -

 جـل  مـا  آفريـدگار  كـه  است گفتن سخن هنري هنرها بهترين  ي همه از كه بدان و«
 )104:ادبيات اول(» ...آفريد بهتر را آدمي خويش هاي آفريده ي همه از جلاله

 شكوه در بگذرد آسمان ز سرت    كوه، وـچ آري دامن در پاي رـاگ

 زبان بي رـب نيست قلم رداـف هـك    دان بسيار ردـم اي دركش انـزب

  باز نكردند وـولـل به زـج انـده    راز وهرشناسانـگ و وار دفـص
  )73:دانشگاهي پيش ادبيات(

  حقيقي عشق -

  عرفا .دهد  مي قرار مطلق كمال ي جاذبه در را صاحبش كه است عشقي حقيقي عشق
 بحث منبع معتبرترين كه قرآن از آيه سه به خدايي حب اظهار و الهي محبت اثبات براي
مائـده،   ي سـوره  54ي آيه ـ1 :از ارتندـعب آيه هـس اين كه اند  كرده استناد هستند، عشق از
 .بقره ي سوره 165 ي آيه ـ3عمران،  آل ي سوره 31ي آيه ـ2

 »پيـدا و پنهـان    «انـساني در درس      سـوم  ادبيـات  كتاب در را خدا به عشق اين نمود
 :كرد مشاهده توان مي

 باشي تو انشـپاي هـك يـراه خوشا  باشي تو انشـدرم كه دردي خوشا

 باشي تو سلطانش هـك ملكي خوشا  بيند تو ارـرخس هـك چشمي خوشا

  باشي تو جانانش هـك انيـج خوشا  گردي تو دلدارش كه دل آن خوشا
  )70:ادبيات سوم انساني(
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  شناسي روان هاي توجه به جلوه -

هاي ادبيـات    بخش در توان شناسي را مي   روان يدجد ي شاخه اين هاي برخي از جلوه  
باشـند؛ از آن     يافت كه از خلال متون و اشعار قابل دريافت مي          بحث مورد تعليمي كتب 
 :جمله هستند

  صبر و پشتكار -
  را صابري مر وـت را، جفا مر جهان  كن همي عادت پيشه، كند تا همي

  را داوري اين مر رداـف هـب نـميفگ  بيفگن ارتـب پشت از روزـام مـه
 )67:سوم انساني ادبيات(

  اميد  و عشق -
  باشي وـت انشـمهم هـك هـانـخ آن در  دوست اي باشد عشرت و شادي همه

 )70:سوم رياضي و تجربي ادبيات(

  انديشي دور -
  زبان بي بر نيست قلم فردا هـك    دان بسيار مرد اي كش در زبان

 )73:دانشگاهي پيش ادبيات(

 فعـاليتي اسـت    طراحـي  آن و است طرح قابل پيشنهادي ها ز كتاب براي اين بخش ا   
 ي  منطقـه  ) ...و حكم و امثال (بومي ادبيات در بررسي و تحقيق با كه آموزان دانش براي
اي انتخـاب و در      نمونـه  باشـند،  مـي  تعليمـي   ادب از هـايي  نمونـه  بردارنده در كه خود
مختلـف   منـاطق  بـومي  ادبيـات  و نگفره به توجه ي زمينه هم تا شود گنجانده ها كتاب

 مختلف مناطق در فارسي ادب و زبان پنهان هاي جلوه كشف به منجر هم و فراهم گردد 
  .شود كشور
هاي مـورد    هاي ادبيات تعليمي كتاب    ترين موضوعات طرح شده در فصل      ها مهم  اين

تحليـل  ثر و كـافي هـستند، بايـد مـورد           ؤنظر بودند؛ اما اينكه به چه ميزان كارآمـد و م ـ          
هـا   هاي ارزيابي محتوايي متون به نقد آن       قرارگيرند و براي اين منظور بر اساس شاخص       

  :پردازيم مي
  

   روز آمدي)الف
ي علمــي و  بــه دليــل افــزايش و تغييــر دانــش بــشري كــه ناشــي از كــشفيات تــازه
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كتب درسي نيز بايد     ها و رويكردهاست،    دستاوردهاي جديد علمي يا تغييراتي در روش      
موضوع مورد نظر را در بر داشته باشند و هرچنـد            رين اطلاعات علمي مربوط به    جديدت

هاي مـورد    ي كتاب  درباره. ها افزوده شوند   هاي جديد به آن    يك بار به روز شوند و يافته      
گـذرد، بنـابر     هـا مـي    جا كه نزديك بـه دو دهـه از تـأليف آن            از آن : بحث نيز بايد گفت   

ي كتـاب     بيني قرارگيرند؛ چون دوام بيش از يك دهـه        ضرورت بايد مورد بازنگري و باز     
به روز شدن . ي پويايي علمي ـ  فرهنگي نظام آموزشي نيست  درسي در آموزش، زيبنده

 ـهاست كه بـا توجـه        ترين اهداف محتوايي آن     هاي ادبيات متوسطه از مهم     كتاب ه سـير   ب
ام شوند و گنجانـدن     ها انج  هاي اخير، بايد در همين سال      هاي درسي در سال    تغيير كتاب 

آموزان بتوانند با استفاده از محتواهـاي        مطالبي كه نيازمند استفاده از رايانه باشند و دانش        
ي كـافي را ببرنـد، ضـرورت          الكترونيكي و دانش رايانه در يادگيري بهتر و روزآمد بهره         

  . دارد
  
   جامعيت )ب

 ـ      بودن مفيد و جامعيت عين در گويي گزيده ليف كتـاب درسـي     أاز ديگـر هنرهـاي ت
 بـه  جامعيـت  بـا  و باشند خروار نمونه مشت بايد شده انتخاب دروس تعبيري به .است

جامع بودن كتـاب درسـي بـه معنـاي شـمول كلـي داشـتن در                 . كنند توجه نيز جزئيات
ي مورد نظر است؛ به عبارت ديگر كتاب درسي بايد با توجـه بـه اهـداف كلـي و                     زمينه

اي كـه بـا       گونـه   درس مقايـسه و سـنجيده شـود؛  بـه           هاي هـر   اهداف ويژه و سر فصل    
ي   از اين منظر دربـاره    . پوشاني داشته باشد   خواني و هم   هاي درسي مشابه خود هم      برنامه

توان گفت كه نگاهي مـدون و اصـولي           هاي مورد نظر مي     بخش ادبيات تعليمي در كتاب    
ي خوب و   ها رغم سعي و تلاشي كه در خصوص گزينش        در اين خصوص نبوده و علي     

منـد و طبـق    هـا اصـول   توان گفت اين گـزينش  متناسب شكل گرفته است، به جرأت مي  
ريـزي صـحيح     هـاي برنامـه     يـادگيري و متناسـب بـا شـيوه         –هاي جديد ياددهي     نظريه

اي مـدون در امـر تعلـيم و تربيـت            توان گفت از الگو يـا شـيوه        اند و نمي   آموزشي نبوده 
هايي زيبـا، متناسـب بـا         سعي شده است كه نمونه     كنند؛ در اين خصوص تنها     پيروي مي 

... هاي منفي، سـاده و قابـل فهـم و    هاي مخاطبان، بدون عواقب و برداشت سن و ويژگي 
هـاي عميـق بـشري و موضـوعات      هـا نيـز بـه مفـاهيم و ارزش      انتخاب شوند كه در آن    
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ه شـود؛ از  اي هنرمندانـه پرداخت ـ  اخلاقي، اجتماعي و انساني با طرز بياني ادبـي و شـيوه    
و  هوس تقبيح هوا، : اند، موارد زير قابل ذكرند     جمله مفاهيمي كه در اين حوزه بيان شده       

هـاي   از بوسـتان سـعدي، ذكـر مـسائل و نابـساماني           » قبلـه؟  كدام«ورزي در درس     طمع
از پروين اعتصامي، برخورداري از علم و دانش و         » مست و هوشيار  «اجتماعي در درس    

از ناصرخـسرو، شـناختن     » دانش، دبيري و شـاعري    « در درس اهميت دبيري و شاعري     
 از بوستان سعدي، پرهيـز    » متاع جواني «قدر جواني و برخورداري از اين دوره در درس          

زبـان در    و گفتار تأثير از بوستان سعدي،    » گويي پرورده«جا در درس     نابه گفتن سخن از
هاي اخلاقـي و     امع تعاليم و آموزه   كه بدون ترديد ج   ... . از قابوسنامه و  » هنر و سخن  «درس  
  . پذير است توان ادعا كرد كه چنين كاري امكان  نميي مفاهيم آموزشي نيستند و اصولاً همه

  
  ها   مرتبط بودن مطالب با ساير دروس و پايه)ج

اي باشد كه امكان ارتباط بـا سـاير دروس آن             هاي درسي بايد به گونه     محتواي كتاب 
هاي ديگر ارتباط وجود داشته باشد و اين امكان          درس در پايه  ي تحصيلي و همين       دوره
آمـوزان و    هاي پيـشين دانـش      تواند از طريق ربط دادن مطالب كتاب درسي با آموخته           مي

يادآوري اهميت و كاربرد مطالب آن براي دروس ديگر در همان مقطع زماني يا قبـل و                  
تـر بيـشتر     هـاي تحـصيلي پـايين      بعد از آن باشد؛ شايان ذكر است كه اين نكته در دوره           

هـاي تخصـصي در      ها و توسعه و گسترش دانش      وجود داشته و با تخصصي شدن رشته      
رعايت ارتباط افقي مطالب و سـير از سـاده بـه مـشكل              .  رود هر رشته، كمتر انتظار مي    

 بايـد بـين   ها نيز از ديگر موارد شايان ذكر در اين زمينه است؛ به نحوي كه مثلاً           بودن آن 
تواي كتاب ادبيات سال دوم با مطالب ادبيات سال اول از جهـت سـطح دشـواري و                  مح

هاي درسي همـان پايـه تناسـب و همـاهنگي            ي بيشتر مطالب و نيز با ساير كتاب        توسعه
هاي ادبيـات    در اين رابطه بايد گفت كه بين مطالب و محتواي كتاب          . وجود داشته باشد  

به دشوار بودن و تكامـل محتـوايي و نيـز بـين             هاي مختلف از نظر سير از ساده         در سال 
ارتبـاطي  ... هايي مثل معارف، تاريخ، زبـان فارسـي و            فصول كتاب هاي ادبيات با درس     

ي مطالب مربـوط بـه       ها و توسعه   نسبي وجود دارد؛ اما با توجه به تخصصي شدن رشته         
ي  هر رشته،  وجود تناسب و رعايت سـير تكميلـي بـين دروس مختلـف در يـك پايـه            

  .باشد تحصيلي به طور كامل ممكن نمي
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  :  طرح سؤال ها و افق هاي تازه و جديد)د
توان دست يافت  كه با تمام سـعي          هاي مورد بحث به اين نتيجه مي       با بررسي كتاب  

هايي  هايي گنجانده و متن    كه انجام گرفته است تا در گزينش و سامان دهي محتوا، درس           
آمـوزان و    ي دانـش    الي براي پرورش تفكر و انديـشه      ها مج  انتخاب شوند كه با طرح آن     

گـري   گري و آفـرينش     ها وجود داشته باشد و خلاقيت و كاوش        ايجاد سؤالات نو در آن    
هـا، جـاي دروسـي بـه         آموزان را برانگيزد، اما در بخش ادبيات تعليمي اين كتـاب           دانش

هـاي   ونـه هـا و گ    هـاي نوشـتن مـتن      منظور پرورش استعدادهاي هنري و آموزش شـيوه       
هـاي زبـاني     ي خلاقيـت   كـه در حـوزه    ... مختلف ادبي، سرودن شعر، نوشتن داسـتان و       

اي مثـل    آمـوزي از امكانـات اوليـه       هستند، ضعيف است و در اين خصوص اگـر دانـش          
ي كافي يـا راهنمـايي       تواند بهره  داشتن استعداد و ذوق و علاقه نيز برخوردار باشد، نمي         

هـاي انـدكي از ايـن قبيـل          فت نمايـد؛ هـر چنـد نمونـه        اي از كتاب درسي دريا     شايسته
 .  هاي زبان فارسي شاهد هستيم، اما اين هرگز كافي نبوده و نيست ها را در كتاب فعاليت

  
   تناسب ميان حجم اطلاعات اصلي و جنبي ) ه

حجم اطلاعات اصلي كتاب درسي بايد با حجـم اطلاعـات جنبـي و فرعـي كتـاب                  
اي مناسـب    و نيز اطلاعات اصلي در كتاب درسـي بـه شـيوه           تناسبي منطقي داشته باشد     

هـاي اصـلي     براي فراگيران مشخص شود تا آنان به طور واضح و مستقيم بدانند كه پيام             
ي  دربـاره . نويسندگان كتاب چيست و در خواندن كتاب بايد به دنبال چه چيزي باشـند             

خوبي برخوردارند و مطالـب      توان گفت از ايجاز نسبتاً     هاي ادبيات از اين منظر مي      كتاب
اند و ارتبـاط    هاي كوتاه و متناسبي ارايه شده      ها و بخش   و اهداف مورد نظر در قالب متن      

هـا و    هاي اصلي و جنبي وجـود دارد؛ ماننـد آوردن بخـش            و تناسب نزديكي بين بخش    
 از نظـر    اطلاعات جنبي متناسب با متن، اشعار و مفاهيم اصلي، كه هر دو قسمت تقريبـاً              

م يكسان و برابرند و با يكديگر قرابت مفهومي و معنـايي دارنـد و نيـز چـون ايـن                     حج
اند، در انتقال اهـداف و مفـاهيم،  واحـدي            هم و به صورت مكمل آمده      مباحث در كنار  

هاي ادبيات تعليمي نيز بـه همـين شـيوه وجـود             اند و بالطبع اين رويه در بخش       مشترك
  . دارد
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  رتباط با ياد گيرنده  ظرفيت مطالب در ايجاد ا)ز
هـا و تمـايلات درونـي فراگيرنـدگان        اي براي ابراز وجود و بيان خواسته       زبان وسيله 

هـا و    آموزان و نيز تمايـل آنـان بـه بيـان انديـشه             است و با توجه به اقتضاي سني دانش       
هـاي زبـاني و تقويـت آن جهـت برقـراري ارتبـاط از طريـق               افكارشان، كسب مهـارت   

هـا   هاي ادبيات تمرين دركتاب.  اهميت بسيار زيادي براي جوانان دارد     هاي ادبيات،  كتاب
هاي شعر حفظي و     اند و قسمت   ي صنايع ادبي پرداخته    هايي كه به گفتگو درباره     و بخش 

براي تقويت اين زمينه موثرند؛ اما باز هم وجود قسمتي          ... خواندن از روي متن اشعار و     
 منظور تقويت فـن سـخنوري و ايجـاد ارتبـاط            هاي ادبيات تعليمي به    جداگانه در فصل  

هـا بـه خـوبي احـساس         ثر با ديگران و توانايي ايجاد گفتگوهـاي اديبانـه و مـشاعره            ؤم
هاي  آموزان ضمن يادگيري و التذاذ ادبي، به طور كاربردي نيز از آموزه            گردد تا دانش   مي

  . مند شوند ادبي بهره
  
   ارزيابي  روشي- 2

تواند موجـب توقـف و ركـود         كند و مي   انش را تعيين مي   ي مواجهه با د    روش نحوه 
هـاي مهـم     يكي از شاخص  ) 1386:30رضي،. (علم يا باعث سرعت و پيشرفت آن شود       

هاي درسي، ارزيابي از روشي است كـه نويـسنده در كتـاب خـود بـه آن                   ارزيابي كتاب 
ي  ائهدر اين بخش از پژوهش منظور از روشمند بودن كتاب، روش ار           . توجه كرده است  

هاي مورد نظر اسـت كـه بـا توجـه و بررسـي       در كتاب) گان(مطالب مورد نظر نويسنده  
  :هاي مورد نظر نتايج زير به دست آمده است كتاب
  

  هاي غير تعاملي  روش)الف
طرفـه اسـت و در نتيجـه،         ي يك  ي مطالب بيشتر به شيوه     ها روش ارائه   در اين كتاب  

ها  ي آن  هاي برخورد فعالانه    كند و زمينه    تربيت مي  پذير و منفعل   آموزان را فقط اثر    دانش
هايي را بدين منظور گنجانـده       چند نويسندگان محترم خودآزمايي    هر. كند را تقويت نمي  

ها را در قسمت پاياني كتـاب   و همچنين منابع و مأخذهاي استفاده شده در تدوين كتاب 
 آمـوزان در يـادگيري تعـاملي و دو         گوي نياز دانـش    توانند پاسخ  ها نمي  ا ند، اما اين    آورده
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انتقاد ديگري كـه   .  باشند –هاي ادبي و هنر شعر و نثر         ي آموزه   آن هم در عرصه    –سويه  
هاي مورد نظر وارد است، كم توجهي        در اين مورد خاص بر مؤلفان و نويسندگان كتاب        

  . به استفاده از منابع الكترونيكي و شيوهاي نوين آموزشي است
  
  صاوير نارسايي ت)ب

. هاي درسي اسـت    ترين و فراگيرترين نقش تصوير در كتاب       مهم» رويكرد آموزشي «
هاي علمي و آموزشـي اسـت،        ي پيام متن در درون مايه      تصوير هم چنان كه كامل كننده     

. گيـرد  گاه به تنهايي مفهوم و پيامي را در بردارد كـه بـدون اتكـا بـه مـتن صـورت مـي                   
هاي تصوير سازي در كتاب درسي محـسوب         از ويژگي نيز  » رويكرد روايتي و ماجرايي   «

  . شود مي
هاي ادبيات مـورد نظـر وارد        شده در كتاب   هاي ياد  نقدي كه از نظر تصوير بر فصل      

هاي سرد  است، بدون تصوير بودن يا استفاده از تصويرهايي ساده و غير هنري و با رنگ          
تر باشـند و بـراي       صيتر و تخص   ها علمي  درست است كه هر چه كتاب     . روح است  و بي 

شود و جـز   ها كاسته مي سنين بالاتر تأليف شوند، به همان نسبت از ميزان تصاوير در آن      
شود، اما اين نكته به معناي عـدم اسـتفاده از            ها از تصوير استفاده نمي     به ضرورت در آن   

ي  ي حـساب شـده     هاي ادبيات دبيرسـتان نبـوده و ايـن روش و شـيوه             تصوير در كتاب  
كند و كاربرد تصاويري هنري و متناسب با پيام و محتواي درس از               را نفي نمي   آموزشي
  . ها است هاي كتاب هاي مورد توجه در اين بخش ضرورت

  
 تعليمي ادبيات هاي بخش متون در   سير)ج

 ي جنبه ي غلبه نظر در اين زمينه    مورد كتب بر بخش ادبيات تعليمي    وارد انتقادات از
 خـود  بـه  هـا را   از صـفحات ايـن فـصل       زيادي نسبت كه است يتاريخ متون و تاريخي

 از كـه  داسـتاني  ادبيـات  خـصوص  بـه  معاصر و به عكس متون ادبي     اند داده اختصاص
 بهتـر  طرفي از. اند بوده توجه مورد دارند، كمتر  ي خوبي  تربيتي بهره  هاي آموزه و مفاهيم
 سير اهيم ادبي، بهتر است   براي آموزش متون و مف     فراگيران ذهن ساختن مهيا براي است

 احـساس  سـبب  بـه  آمـوزان  دانش تا گذشته باشد سوي به آموزش و ذكر متون از امروز     
 و سـوق داده شـوند     گذشـته  سوي به كم كم دارند، معاصر ادبيات با كه انسي و نزديكي
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 تـاريخ  بزرگـان  بعـضي  ي ناصـحانه  زبان از كمتر آموزان دانش تا شود مي باعث سير اين
  .برگردانند روي رسيفا ادبيات
  
 جامعه نيازهاي  پوشش)د

زمينـه   در بـديل  بـي  كـاركردي  جامعه بخش وحدت عوامل عنوان به زبان و ادبيات
 ي انگيـزه  داراي كـه  كشوري مردم بود معتقد كللند مك. دارند گسترش انديشه پيشرفت 

 )1373 ي،نـائل . (كننـد  مي ترويج نيز خود ادبيات در را فكر اين هستند، بالايي پيشرفت
 در. گـشوده  نـا  هـاي  قفل كردن باز براي است كليدي ادبيات كه گفت توان مي بنابراين
 شـناخت  اين ي زمينه كه برد نام را بخشي توان نمي متوسطه مقطع در موجود هاي كتاب

 هـا  فـصل  درآمـد  در تعليمـي  ادبيـات  بـاب  در مختصري توضيح به بلكه ؛.كند فراهم را
 يـك  قالـب  در گلـستان  از حكايتي يا پروين از شعري آوردن اب طرفي از و بسنده كرده 

 . اند كرده سادگي از اين قسمت مهم گذر به تعليمي، ادبيات عنوان با فصل

  
  شناسي  مخاطب) ه

 سـودمندي  حـال  عـين  در. كـرد  توجه ادبيات شناسي زيبا به بايد ها متن انتخاب در
 هـاي سـني    طح دانـش و ويژگـي     س ـ بـا  همـاهنگي  تعبيـري  بـه  يـا  مخاطبان، براي ها آن

 عنوان تحت ادبيات اول  سيزدهم درس كرد؛ براي مثال در    فراموش را نبايد  آموزان دانش
 دفتـر  در داسـتان  ايـن  اصـل  و شده انتخاب مولوي مافيه فيه كتاب از كه »پنهان پيداي«

 منتقـل  آموزان دانش به راحتي به درس پيام آمده، 3076 تا 3055 ابيات بين مثنوي سوم
 سـطحي  در آمـوزان  دانـش  يـا . ندارد آموزان براي دانش  پيامي گفت توان مي يا شود نمي

 باعـث  امـر  اين به توجه عدم و بگيرند راحتي به را درس اين در موجود پيام كه نيستند
  .شود كاسته كتاب مخاطب با ارتباط برقراري و گذاري اثر ظرفيت از كه شده

 
 :آموزان دانش نقش به توجه  ميزان)و

اهـداف خودآزمـايي را فعـال كـردن فراگيـران بيـان             كتاب ادبيـات دوم    ي مقدمه در
 مورد يادگيري در آموزان دانش كردن فعال ها را در   اين بخش  موفقيت ميزان اگر. كند مي

 كتاب ادبيـات   99ي   صفحه آزمايي خود در :گيريم كه  دهيم، چنين نتيجه مي    قرار بررسي
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 در تضاد صنعت از نمونه  دو - 2بنويسيد؛   را هلند مين  مصدرهاي - 1: است آمده دوم
 دارد؟ نقشي چه سودا در  الف- 3كنيد؛  پيدا درس

و نـه بـه هـدف        شـده،  توجهي آموز دانش بودن فعال به نه ها بنابراين در خودآزمايي  
فارسي اسـت    زبان هاي كتاب در بايد گفت جاي طرح چنين سوالاتي     . درس توجه شده  

 لفـان ؤم بـود  بهتـر  و تحليـل  تجزيـه و   تـا  هـستند  دانش ي حيطه در و بيشتر  نه ادبيات 
ادبيـات   زبـاني  هـاي  شاخـصه  بررسـي  يـا  اي مقايـسه  صورت به را خودآزمايي سوالات
  .مطرح كنند تعليمي
  

  نتيجه
 در و مهمتـرين  و از  يـاددهي  و يـادگيري  فرآينـد  در اصلي ابزارهاي از درسي كتاب
و تلاش براي به روز رساني و تناسـب محتـواي         است آموزشي هاي رسانه ترين دسترس

 ميـان  از. باشـد  جامعه، از مهمترين وظايف مسوولين امر مي       آن با نيازهاي امروز و آيندة     
 مـستقل  شـكل  بـر  علاوه كه است انواع ترين گسترده از يكي تعليمي ادبيات ادبي، انواع
 عرفـاني  حماسي، از ماع ديگر ادبي انواع بين مضامين و موضوعات مرتبط با آن در       آن،
كـه،   خاسـته  بـر  انديـشه  ايـن  از چيز هر از بيش اين و خورند مي چشم به غنايي نيز  و

  . است صرف عواطف و احساسات بيان و سرگرمي از فراتر چيزي ادبيات
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 ابعـمن
 مجيد قرآن

 ،»جلالــي اخــلاق جايگــاه و ايــران در نويــسي اخــلاق«  ،)1387( محبوبــه، خراســاني،
  20 ي شماره ،5 سال بي،اد هاي پژوهش

، »هـاي درسـي دانـشگاهي    هاي ارزيابي و نقـد كتـا ب   شاخص« ، )1388(رضي، احمد،   
ي علوم انساني وابـسته بـه        مركز تحقيق و توسعه   : ، تهران   21ي   سخن سمت، شماره  

 »سمت«

، زيبـا شـناخت،     »اي و مطالعـات ادبـي      رويكرد بـين رشـته    «،  )1382(رها دوست، بهار،    
 9ي  شماره

 پارسـي،  قصايد در تعليمي ادبيات ي جايگاه  درباره پژوهشي ،)1390 (ناصر، نيا، نيمحس
 ؛3شماره  تعليمي، ادبيات ي پژوهشنامه

 درسي هاي كتاب ليفأت دفتر تهران، ،1 فارسي ادبيات ،)1390 (لفان،ؤم گروه

 ـ دفتـر  تهـران،  ،1/220 ، كـد  2 فارسي ادبيات ،)1390 (لفان،ؤم گروه  هـاي  كتـاب  ليفأت
 سيدر

 ـ دفتـر  تهـران،  ،2/249 ، كـد  3 فارسي ادبيات ،)1390 (لفان،ؤم گروه  هـاي  كتـاب  ليفأت
 درسي

 ـ دفتـر  تهـران، . 1/283 كد دانشگاهي، پيش فارسي ادبيات ،)1390 (لفان،ؤم گروه  ليفأت
  .درسي هاي كتاب
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  هاي مولوي با رويكردي تعليميتحليل پديداري انديشه
  )هاي درسي ادبيات در كتاب(

  1ابراهيم كنعاني
  

  چكيده
هـايي اسـت كـه در آن مفـاهيمي بـه      ، نوشـته )Didactic literature(ادبيات تعليمـي 

هاي اين نـوع  مثنوي مولانا به عنوان يكي از بهترين نمونه . شودمخاطب آموزش داده مي   
مانندي از عظمت روحـاني و معنـوي        هاي بي هاي ناب بشري، جلوه   ادبي، با بيان انديشه   

، يك مكتب فلسفي است كه به دليـل         )Phenomenology(شناسيپديدار. كندارائه مي را  
در نقـد   . اي دارد ي خود، در بررسي ادبيات عرفاني كاربرد گسترده       مدارانه ماهيت تأويل 

شود و از ايـن منظـر   شناختي ادبيات، نگاه منتقد به معناي متعالي متن متمركز مي         پديدار
شناسـي مولانـا، مولـود      نگـاه پديـدار   . كنـد  پيدا مي  نوتيك رابطه شكني و هرم   با ساخت 

. ي متعالي آن است   ي او و مركز ثقل آن، تأويل متن به سرچشمه         گرايانهبيني تأويل جهان
ي متوسطه، بر   هاي ادبيات دوره  هاي مولانا در كتاب   در اين مقاله، كوشش شده تا انديشه      

 و تحليل قرار گيرد تـا از ايـن رهگـذر بتـوان              اساس ديدگاه پديدارشناسي مورد بررسي    
  . ها بر عهده داردثابت كرد كه ادبيات فارسي، نقشي بنيادين در تقويت باورهاي ديني آن

ات فارسـي،      هاي مولانا، پديدار  ادبيات تعليمي، انديشه  : واژگان كليدي  شناسـي، ادبيـ
  .هاي درسيكتاب
  

                                                            
پرديس شـهيد   ( دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه سمنان و مدرس دانشگاه فرهنگيان              -1

 ) رجايي سمنان
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  مقدمه
هاي اخلاقي، حكمي، فلـسفي و دينـي        ر و نوشته  بخش عظيمي از ادبيات فارسي، آثا     

مثنــوي، ) 5 -44: 1381انوشــه،. (ي ادبيــات تعليمــي هــستنداســت كــه زيــر مجموعــه
هاي بـشري از غـرب تـا        ي تمامي تجربه  المعارف تفكرّات فلسفي شرقي و چكيده      دايره

ت دينـي             ) 1380:11حيدري،(شرق است     و به سان معلمّي تأثير بسيار شـگرفي بـر تربيـ
ي، با پيراستن پديدار از هـر امـر غيـر ذاتـي، بـه ذات                ديدگاه پديدار . گذاردمي هاانسان

هـاي  فـرض اين انديشه در سطح ادبيات، پـيش      ) 1368:34ابراهيمي،. (رسدلايزال آن مي  
ت                ذهني را كنار مي    گذارد و با رويكردي شهودي و بر مبناي فهم ادبي شـفّاف بـه ماهيـ

، بـا هـم ارتبـاط پيـدا         )Hermeneutics(» هرمنوتيك«شناسي و   دارپدي. نگردها مي پديده
 شناسـي دانـست؛   اي از درخت پديدار   توان هرمنوتيك را شاخه   كنند؛ به طوري كه مي    مي

شناسي هرمنوتيك كوششي براي اصلاح ساختار فهم متن و پديدار       ) 1388:548احمدي،(
 ماهيتـاً روي بـه تكثـّر و         هرمنوتيك. كوششي براي اصلاح ساختار فرايند شناخت است      

ــده      ــاس قاع ــر اس ــوع ب ــر و تن ــن تكثّ ــا اي ع دارد؛ امــو ــدار تن ــل پدي ــي ي تقلي شناس
)phenomenological reduction(  شـود و   ترين معنـاي مـتن ارجـاع داده مـي         ، به ساده

مولانا ) 15-107: 83-1382رحمدل،  . ك.ر. (رساندهاي متنوع را به فهم مشترك مي       فهم
هـا  هاي ناكارآمد، ذهن را به كنار گذاشتن آن       ي و تأويلي، با شك در سنتّ      داربا نگاه پدي  

هاي مولانـا را    اين مقاله بر آن است تا انديشه      . خواند تا به شناخت بهتر دست يابد      ميفرا
هاي ي متوسطه، بر اساس ديدگاه پديداري، بررسي كند و پيام         هاي ادبيات دوره  در كتاب 

اي بـراي پـرداختن بـه ايـن          را مورد ارزيابي قـرار دهـد تـا زمينـه           هاعرفاني و ديني آن   
هاي دينـي و    ها فراهم شود و از اين رهگذر بتوان گامي مؤثر در راه تقويت باور             موضوع

  .ها برداردمحوري انسازلالي انديشه، خداشناسي و عرفان
  

   تحميديه
ي گان و ديباچـه   ها كه مثـل نگينـي در آغـاز آثـار شـاعران و نويـسند               يكي از بخش  

تحميديه در اصطلاح ادبي، سخني زيبا به شـعر يـا           . درخشد، تحميديه است  ها مي  كتاب
شـاعران و   . نثر در ستايش خدا و سرشار از سوز و شور، لطافت، هنـر و زيبـايي اسـت                 
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هـاي بلنـد خـويش را بـه راز و نيـاز بـا               خوانان، آغاز منظومه  نويسندگان، به رسم خطبه   
هـاي فارسـي، نـوعي      در تحميديه . اندآراستهيش پيامبر و اولياي دين مي     پروردگار و ستا  

اي بـر   براعت استهلال در اصطلاح بديع، آوردن مقدمـه       . شودديده مي » براعت استهلال «
 ذهـن   - اغلـب بـا بيـاني نمـادين        -ايشعر و نثر است كه گوينده در آن، با ايجاد زمينـه           

ــاده ــه فــضاي آن اخواننــده را آم ــر مــيي ورود ب ــدث يكــي از ) 1381:235انوشــه،. (كن
ه بـه حـق در تـار              هاي با  تحميديه پـود آن نهفتـه اسـت،       وشكوه كه روح نيـايش و توجـ

است كه در كتاب زبان ادبيات فارسـي        ) 3-1: 1371(ي مولانا از دفتر اول مثنوي        نامه ني
نده شـده   گنجا) 4-7: 1384سنگري و همكاران،  (دانشگاهي  ي پيش دوره) 2و1(عمومي  

نماياند و نـوعي    ي عرفاني آن را مي    تر از خود اين اثر، زمينه     ي مثنوي، بيش  نامهني. است
  .رودبراعت استهلال در آغاز اين ديوان به شمار مي

شود و تقريباً تمام آن، تفـسير       ها، آغاز مي  و با شكايت از جدايي    » ني«مثنوي از زبان    
نامه، شرح هجران   مضمون ني . شود خوانده مي  »نامهني«اين هجده بيت آغازين است كه       

» نيـستان «جاسـت كـه    و اشتياق روح عارف در جدايي از مبدأ و ميل به بازگشت بـه آن              
بـين معاصـر    نامه، به نوعي در انتقاد از منكران كوتـه        در نگاهي ديگر ني   . شودخوانده مي 

فروزانفـر،  . ك.ر. (نـد تافت، بر نمي  »شمس تبريز «مولانا است كه روش او را در ارادت به          
زدگـي و شـوق و     كوب، مولانا در مفهوم استعاري ني، غربـت       از ديدگاه زرين  ) 7: 1373

كنـد؛  ، بيان مي  »نيستان«ي روح خود را براي بازگشت به بهشت گمشده،          آرزوي غريبانه 
تواند به شور و اشتياق روح عارف به عالم مبدأ نيز اشاره داشته             هر چند كه اين لحن مي     

  )  10: 1369زرين كوب، . ك.ر. (دباش
بيند و در جدايي از عـالم       آشنا، خود را اسير جهان مادي مي      مولانا به عنوان يك درد    

آور ني، جـدايي روح و اشـتياق        هاي حزن آشنايان، در نغمه  درد. دهدميمعنا شكايت سر  
ود را در   تنگـي خ ـ  گونه غم غربت و احـساس دل      كنند و بدين  گو مي روحاني خود را باز   

. كننـد بـار مـي   سرايند و خود را از بار اين احساس، سـبك         زندان دنيا، در زبان مولانا مي     
  )11: 1373كوب، زرين. ك.ر(

دهد، به طـوري كـه      شناسانه مي ي مولانا، به او نگاهي پديدار     گرايانهبيني تأويل جهان
نـي،  . ري، تحليـل كـرد    ي مثنوي و تمام آن را بر اساس ديـدگاه پديـدا           »نامهني«توان  مي

ت متنـاقض    دهنـده انديش مولانا و نـشان    جهاني و فرا  ي منِ آن  نماينده نمـا و   ي موجوديـ
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مولانا براي شاخت اين حقيقـت، در يـك         .  روحاني اوست  -شخصيت دو بعدي انساني   
ي ني معمول را تعطيل       ي رايج درباره  هافرضها و پيش  داوريشناسي، پيش تقليل پديدار 

. كنـد شكن از آن دست پيدا مي      و در پرتو ادراك شهودي به دريافتي نو و شالوده          كندمي
گيـرد و در    شـكل مـي   ) phenomen(و نمـود    ) nomen(ني مولانا در تلاقي توأمان بود       

در پرتو اين نگاه، نـي      . سازدي آگاهي او، سرّ و حقيقت را آشكار مي        ترين نقطه درخشان
شناسـي و   شناسـي اسـت كـه بـا خـود         شق، دردمنـد درد   خون ع ـ پرداز راه پر  اين داستان 

يابد و در طلبي عاشقانه     مي افتادگي از نيستان مألوف خود را در      دور خودآگاهي، داستان 
مولانـا از منظـري ديگـر در يـك حـس مـشترك بـا                . رساندخود را به كوي دوست مي     

در » درد اشـتياق  «يابد و با بيـان   سوختگان وادي مهجوري و فراق حق را مي       ديگران، دل 
كـه برخـي از پژوهـشگران    طورهمان. سازدسفر ميها را با خود هميك فهمِ مشترك، آن 

) الـف : نامه به شرح زيـر اسـت      اند، عناصر و اركان ساختار پديداري ني      هم مطرح كرده  
شرحه از ي شرحهسينه) ؛ پ)other personغير من (عاشق مهجور، ) ؛ ب)egoمن(ني، 

) درد اشـتياق، موضـوع يـا متعلـّق ادراك؛ ث          )  اتصال حس مـشترك؛ ت     يفراق، حلقه 
ت فهـم مـشترك اسـت       ، در بستر منطـق مكالمـه، ميـان        »شرح درد اشتياق  « . ك.ر. (ذهنيـ

هـاي آلـوده    و ذهن » خامان«ي مولانا، با گذر از      منطق مكالمه ) 48-235: 1382رحمدل،  
، به فهـمِ مـشترك      »پختگان«مل ادراكي با    در تعا » عشق«جستن از   ها، با ياري  آن» ظنِّ«به  
  .بيندرسد و حقيقت را به كشف ميمي

     
  هاي تمثيلي و نمادينقصه

 مولانا در مثنوي، اسـتفاده از قـصه و مفهـوم نمـادين آن     ييكي از رويكردهاي ويژه 
 - هـاي مثنـوي   با بررسي ساختاري بسياري از داسـتان      . براي بيان مفاهيم برگزيده است    

 هـايي بـر   به عناصـر و نـشانه  -شودهاي درسي ديده ميهايي كه در كتابند داستان همان
ذهـن خلـّاق    . گيرنددر ذهن مولانا، نشئت مي    » ساختار معنايي واحدي  «خوريم كه از     مي

الگوي «با ساختار مشابه را بر اساس       » الگوهاي هم داستان«مولانا، اين توانايي را دارد كه       
. ك.ر. (هـا در جهـت ارشـاد مخاطبـان بهـره گيـرد            ياورد و از آن   ، ب »مثالي مركزي واحد  

خـود  » هاي مثالي بنيـادين   الگو«جاست كه مولانا    ي مهم اين  نكته) 11-10: 1386بخشي،
را از قرآن گرفته است و نظام سـاختاري و نمـادين آيـات قرآنـي در نظـام انديـشگاني                     

شــناختي و رفــاني، روانهــاي عمولانــا، نقــش مــؤثرّي بــه عهــده دارنــد و بــر ديــدگاه 
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و قـالبي  » پيمانـه «مولانا ظاهر قصه را به عنوان    . ي عميقي دارند  شناختي او سيطره   جامعه
آورد و از ايـن رهگـذر مفـاهيم         و رمز مورد نظـر خـود مـي        » ي معنا دانه«براي آموزش   

  .كندشناختي خود را بيان ميهستي
  ستايي، مثال دانهدر وـي انـمعن    ستاياي برادر، قصه چون پيمانه

  ر گشت نقلـه را گـانـرد پيمـننگ    لـقـرد عـرد مـي بگيـي معنهـدان
  ) 371 : 1371، )2(مولوي (

و آنچه در ظرف قصه هست توجه دارد        » سرِّ قصه «ها، گوينده بيشتر به     در تمام قصه  
مولانـا را    ايانـة گراين نگاه نو  ) 20-419 :1373كوب،زرين. (است» نقدِ حالِ ما  «كه غالباً   

گون قـصه را    صورت توجيه كرد كه او ظاهر پيمانه       شناسي به اين  توان از منظر پديدار   مي
رسان، به تأويـل آن  آورد؛ اما براي حفظ ساختار آن از عوامل آسيب    به حال تعليق در مي    

شناختي و شهودي به مغز و جان   پردازد و در ضمن آن به سرچشمة معنا با نقد روش          مي
6-235: 1382رحمدل، : ك.ر. (زنده، چنگ ميقص(  

از دفتـر اول مثنـوي      » طـوطي و بقـّال    «هاي تمثيلـي مولانـا، داسـتان        يكي از داستان  
تـاكي و  (است كه در كتاب ادبيات فارسي سال اول متوسطه  ) 4-13: 1371،  )1(مولوي(

دن به مخاطبان   در اين داستان، بر آگاهي دا     .  گنجانده شده است  ) 3-50 :1385همكاران،
و پرهيـز از سـنجش      » مـدعيان دروغـين عرفـان     «در روابط اجتماعي بـا      » احتياط«براي  

مولانـا در   ) 4-213 : 1360،)1(استعلامي. (شناخت الهي با ادراك خود تأكيد شده است       
كـاركرد  : دهـد اين داستان با نگاهي پديداري، دو نوع كاركرد را در تقابل هم قـرار مـي               

انسان ناقص   بيننگاه كوتاه ،  نشك ابتدا با نگاهي ساختار    او. بينسان كوته انسان كامل و ان   
پردازد و بـا     به خوانش نويني از آن مي      ،آورد و با نگاهي پديداري    ميدر  حال تعليق  هرا ب 

بـه سرچـشمة    ،   مـشترك   در يك فهـمِ    مخاطبان خود را  ،  انسان كامل ارزشي  نگاه  معرّفي  
  . خواندمتعالي آن فرا مي

از دفتـر اول    » طـوطي و بازرگـان    «هاي نمـادين مثنـوي، داسـتان        يگر از قصه  يكي د 
سرابي ارشاد(انساني  ) 3(است كه در كتاب ادبيات فارسي       ) 91-78 : 1371،  )1(مولوي(

ي ، جنبـه  هـاي ايـن قـصه     شخـصيت . گنجانده شده است  ) 64-160: 1381و همكاران،   
هـا و   پردازان معتقدنـد، نمـاد     ديگر نظريه  طوري كه يونگ و   همان. نمادين و رمزي دارند   

. ها در نظر گرفتـه شـود      ي معنوي آن  شوند كه جنبه  ها وقتي داراي زندگي و معنا مي      رمز
ي معنوي و قرآني اين مفهـوم       مولانا در اين داستان تمثيلي هم جنبه      ) 13: 1386بخشي،(
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ــره  ــا به ــه و ب ــا رويكــردي را در نظــر گرفت ــداري ب  شــهودي و گــرفتن از نگــاهي پدي
از ) 107: 3-1382رحمـدل،   . ك.ر(رسـد؛   ي شـناخت مـي    شناسي بـه سرچـشمه     هستي

ت انـسان در               شناختي، نشانه ديدگاه پديدار  ه بـه موقعيـ ها، علاوه بر ذهن مولانا، با توجـ
يابنـد و چنـين تحـولي در مطابقـت بـا آن مفهـومي اسـت كـه                   بافت پديداري، معنا مي   

براي جبران اين نُقصان وجودي     . نامدمي» وجودي«قصان  ، آن را نُ   )Greimas(» گرماس«
گونه كه بـر او     گر از چيزها آن   ي پديداري و فوري كنش    است كه گفتمان به محلِّ تجربه     

به طوري كه مولانا، ايـن امكـان را         ) 61: 1386شعيري،(گردد؛  يابند، تبديل مي  تجليّ مي 
» يقين و نگاه شهودي خـود     «و با   » از ظنّ خود  «براي همه ايجاد كرده است كه هر كسي         

 عاطفي بـا نظـام معنـايي داسـتان          -هايش همراه شود و ارتباطي حسي     با مولانا و انديشه   
  .برقرار كند

توان طوطي را نماد روحـي دانـست كـه از جـوار حـق دور      در نگاهي پديداري، مي 
رسيدن به  افتاده، به ديار غربت دنيا در قفس تن، گرفتار شده است و هميشه در آرزوي                

د بـه        طـوطي مـادام كـه فريفتـه       . كنـد شـماري مـي   خود، لحظه » نيستان« ي ظـاهر و مقيـ
حيات جاودانه براي او زمـاني      . ماندنگري است، در قفس محبوس مي     خودنمايي و خود  

شود كه از زندگي ظاهر جسماني بميرد و با اين مرگ ارادي و تبديلي، به بقاي                ميسر مي 
ايـن  ) 274 : 1/1373كوب،زرين. (ح همان است، نايل شود    سرمدي كه غايت حيات رو    

شـود، عبـارت اسـت از    بيـان مـي  » مرگ پيش از مـرگ «مرگ كه در نزد صوفيه با تعبير  
در . هاي مادي و اين خـود شـرطي بـراي رسـيدن بـه كمـال اسـت                 بستگيرهايي از دل  

س روش شـناخت    تحليلي پديداري از اين ابيات، مولانا، از نگاه طوطي جان و بـر اسـا              
اش به  ي گذشته هاي ساحرانه شهودي پديداري، شناخت غير شهودي طوطي را در نغمه        

آمـوزد كـه طريـق رهـايي، تـرك          كشاند و از اين رهگـذر طـوطي مـي         ي نقد مي  تازيانه
جويي، انسان را در معرض قضاوت و داوري خلق         هنرنمايي است؛ زيرا  شهرت و آوازه      

شـدن در دنيـاي سـودجويان نجـات         ي، طوطي را از غـرق     اين نگاه شهود  . دهدقرار مي 
جويانـه، در پنـاه خـدا از        او با اين نگاه هستي    . بخشددهد و به او نگاهي شهودي مي       مي

كنـد و در  يابد و در نهايت، بـه آزادي روح دسـت پيـدا مـي    تمام قيد و بندها رهايي مي    
ردن طـوطي همـان       كند كه معنـي   احساس مي فهمي مشترك ما را با خود همراه و هم          مـ

سـت كـه دسـت در فتـراك فقـر           ي ما احساس نياز و افتقار است و اين پندي براي همه         
انـديش، بـه يـاد وطـن مـألوف      مخاطبان اين داستان نيز در ارتباطي جوهر . استوار داريم 
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هـاي آزادي كـه   افتند و  با مرگ پيش از مرگ بـه اوج قلـّه     مي» بهشت موعود «خود، آن   
  . كنندشان است، پرواز ميگونهنياي زنداناقليم ماوراي د

  
  گيرينتيجه

هاي نقد ادبي نو است كه كاربرد آن، در بررسـي           الگوي پديدارشناسي، يكي از شيوه    
بررسـي شـعر مولانـا از    . نمايـد متون ادبي، نتايج چشمگير و قابل توجهي را آشكار مـي   

هـاي  به عنـوان شـاعر لحظـه      كند كه او    ديدگاه پديدارشناسي، اين حقيقت را آشكار مي      
. يابدگرايي و شهودهاي عرفاني دست مي     هاي دروني، به درون   كشف و شهود و مكاشفه    

آورد و در نگـاهي     شاعر با نگاهي تأويلي، مفهوم ظاهري داستان را به حال تعليق در مي            
مـدار  دهد و آن را در قالب پديداري معنا       ي متعالي پيوند مي   شهودي، آن را به سرچشمه    

پـردازد و از ايـن رهگـذر،        شاعر در پسِ اين نگاه، به استغراق دروني مي        . كندعرضه مي 
خودي و سرگشتگي او توصـيف  هاي بياو احساس و لحظه » انعكاسي«صداي دروني و    

هـا، شـفافيت روح،     انديشي در آن  هاي مولانا در مثنوي و ژرف     ي انديشه مطالعه. شودمي
نمايد و او را به سـير و سـلوك در آفـاق             مين ايراني را باز   زلالي انديشه و استواري ايما    

انـدازهاي شـكوهمندي از     خوانـد؛ چـشم   مـي ي معرفت و حقيقت فـرا     روشن و گسترده  
ت را در مقابـل ديـدگان انـسان مـي              تـرين و مانـاترين     گـشايد و ژرف   معرفت و معنويـ

  . بخشدها را به ذهن و ضمير انسان مي انديشه
  
  منابع

  .  شناسي چيست، تهران، نشر دبيرپديدار) 1368(پريچهر ابراهيمي، 
  . ساختار و تأويل متن، تهران، نشر مركز، چاپ يازدهم، زمستان) 1388(احمدي، بابك 

ي ادبيات ، سال سوم متوسطه رشته)3(ادبيات فارسي) 1381(سرابي، اصغر و همكاران ارشاد
  .ي درسي ايران، چاپ چهارمهاو علوم انساني، تهران، شركت چاپ نشر كتاب

، تهـران،   )2(ي ادب فارسـي     دانشنامه(ي ادب فارسي    نامهفرهنگ) 1381(انوشه، حسن   
  .سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ دوم، بهار

هـاي قـرآن در داسـتان روسـتايي و          پذيري مولوي از قصه   تأثير«) 1386(بخشي، اختيار   
، تابستان،  16ي  هاي ادبي، سال چهارم، شماره    ي پژوهش نامه فصل »شهري در مثنوي  

9-31 .  
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 تهـران شـركت      سال اول دبيرسـتان،   )1(ادبيات فارسي ) 1385(تاكي، مسعود و همكاران     
  .هاي درسي  ايران، چاپ اولچاپ نشر كتاب

فـصلنامه رشـد آمـوزش زبـان و         » هاي يوناني مثنوي و انديشه  «) 1380(حيدري، فاطمه   
  . 13-10، زمستان، 60دب فارسي، سال شانزدهم، شماره ا

ات پديـداري          « ) 83-1382(رحمدل، غلامرضا    ي نامـه فـصل » نگاهي اجمـالي بـه ادبيـ
، سـال سـيزدهم و چهـاردهم،        )س( پژوهشي علوم انساني دانـشگاه الزهـرا         -علمي
 .118-97، زمستان و بهار، 49و48ي شماره

ات و      مجلـّه » نامه مولـوي  ي به ني  نگاهي پديدار شناخت  «) 1382 (___ ي دانـشكده ادبيـ
  .48-235، بهار،140يعلوم  انساني دانشگاه فردوسي مشهد، شماره

ي انديـشه   مقالات و اشارات در زمينه    : با كاروان انديشه  ) 1369(كوب، عبدالحسين زرين
  .و اخلاق، تهران، انتشارات اميركبير، چاپ دوم

ها و تمثيلات مثنوي، تهران، انتـشارات       د و تفسير قصه   نق: بحر در كوزه  ) 1373 (____
  .علمي، چاپ ششم

، نقد و شرح تحليلـي و تطبيقـي مثنـوي، تهـران،             )جلد اول (سرّ ني   ) 1373/ 1 (____
  .انتشارات علمي، چاپ پنجم

ات فارسـي     ) 1384(رضا و همكاران    سنگري محمد  عمـومي دوره   ) 2(و  ) 1(زبان و ادبيـ
  .هاي درسي ايران، چاپ يازدهمران، شركت چاپ نشر كتابته دانشگاهي، پيش

اي از گفتمان   شناسي با نمونه  شناسي با پديدار  ي نشانه رابطه«) 1386(شعيري، حميدرضا   
، سـال اول،    ) پژوهشي دانشگاه گـيلان    -ي علمي نامهفصل(پژوهي  ، ادب »ادبي هنري 

  .81-61ي سوم، پاييز، شماره
 ـ  مولوي، جـلال   ين محمبررسـي و تـصحيح مـتن و توضـيحات و           ) 1360(د بلخـي  الـد

  .متن و تعليقات دفتر اول، چاپ اول) 1(ها، محمد استعلامي فهرست
، بديع الزّمان فروزانفـر،     )جزء نخستين از دفتر اول    (شرح مثنوي شريف    ) 1373 (____

  .تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ هفتم
اهتمام رنيولداليّن نيكلسون، تهـران، انتـشارات       مثنوي معنوي به سعي و      ) 1371 (____

  .اميركبير، چاپ يازدهم
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 ات فارسي در دانشگاه فرهنگيانبيزبان و ادة هاي جديد رشت لبررسي سرفص
  1فرشته گلسرخي

  
  چكيده 

ي زبان و ادبيـات فارسـي، بـه          نگارنده با توجه به اهداف بنيادين رشته       مقالهاين  در  
هـاي جديـد ايـن رشـته در دانـشگاه            سرفـصل سـپس   پردازد   ميها   تحليل اين سرفصل  

هاي ارائه شده در مراكز آموزش عالي ديگر مقايـسه و پيـشنهاداتي              فرهنگيان با سرفصل  
 ـ  . شـود  ي ارتقاي هر چه بهتر و بيشتر ارائه مـي       در زمينه  ه بـه ايـن كـه    در ادامـه بـا توج

اي نه چنـدان دور،       يا در آينده   اند و  دانشجويان اين دانشگاه يا دبيران آموزش و پرورش       
ي خطير را برعهده خواهند گرفـت، بحثـي پيرامـون تطـابق يـا عـدم تطـابق                    اين وظيفه 
ها در اين دانشگاه با محتواي كتب درسـي مقطـع راهنمـايي و دبيرسـتان شـده                   سرفصل

جهت تدريس متون نظم و نثر روايي و غير روايي         به ويژه   ،  نبود منبع مطلب ديگر   . است
در پژوهش مورد نظـر     . مچنين جاي بعضي از واحدها در اين برنامه خالي است         است ه 

ي تدريس استفاده كرده اسـت سـپس بـه            و تجربه ، مقايسه   اي كتابخانه نگارنده از روش  
 و  هادر خاتمـه نيـز پيـشنهاد       گيري پرداخته و    و نتيجه  ها پردازش داده تجزيه و تحليل و     

  .راهكارهايي ارائه نموده است
  ها، دانشگاه فرهنگيان، ادبيات منظوم، ادبيات منثور، مقايسه سر فصل: كليديكلمات 

  

                                                            
 ، استان خراسان جنوبي، بيرجند)ع(معلم امام سجاد تربيت مدرس مركز -1
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ي زبان و ادبيات فارسي در دانشگاه فرهنگيـان          هاي جديد رشته   بررسي سرفصل 
  در مقطع كارداني

 نيـازي بـراي    واحدهاي ارائه شده در مقطع كـارداني زمينـه و پـيش   ه به اينكه  با توج
  : پردازيم  ها  مي رسي نقاط ضعف آنكارشناسي است، ابتدا به بر

هيچ نامي به ميـان نيامـده       پژوهش و مطالعه       از منابع    ،هاي ارائه شده   در سرفصل  )الف
ها متفاوت و گاه نظريات      كه منابع اين رشته به ويژه در مورد برخي درس          اين و با عنايت به   
  .منابع لازم استذكر ) ...هاي ادبي و ، زيبايي دستور زبان فارسيمثلاً (بودهنيز متناقض 

و دبيرسـتان در محتـواي       راهنمـايي  ةتناسب و هماهنگي اين منابع با كتب دور        )ب
 ايـن امـر   سفانه تـاكنون بـه      أمتكه   ، بايد لحاظ شود   اين دانشگاه درسي   ةآموزشي و برنام  

  .چندان توجهي نشده است
 هـاي   سرفـصل در كـه  تغييراتـي  ترين مهم از: هاي روايي و غيرروايي    نثرها و نظم   -1
 روايـي  غيـر  و روايي نثر و نظم متون ي ارائه ي كند شيوه  مي توجه جلب جديد ي برنامه

 ي سـابقه  دانشگاهي درسي واحدهاي شيوه در  اين كارشناسي است،  در مقطع كارداني و   
 و زمـان  طـي  در را آن تحولات و ادبي انواع تسلسل اي گونه به و  است نداشته چنداني
 قابـل  كـه  پـردازد  مي آن سبكي و تاريخي روند بررسي به و دهد مي ننشا مختلف قرون

 در مثلاً گذشته، درسي ي دارد؛ دربرنامه  نيز معايبي محاسن اين كنار در است اما  ستايش
 تدريس ترم انتهاي تا آغاز از اين شاعر از    اشعاري خاقاني، درسي واحد ي ارائه صورت

) 1عرفـاني  هاي منظومه (5 روايي نظم در  مثلاً جديد، ي برنامه اساس بر اما است شده مي
 منبـع،  نبـود  به توجه  با كه شود ارائه اثر  دو   يك يا   حداقل شاعر  پنجاه    حدود از بايد
 ظـاهري  بـا  گيـرد  مـي  قـرار  دانشجو   دست آموزشي در  كتاب و جزوه عنوان به چه آن

 مثـل  ملمـوس  يكل ـ اثر يك با دانشجو ديگر طرف از. است محتوايي ناقص  و نامناسب
 بـه  كمتـر  شـايد  و نـدارد  كـار  و سر تنهايي به... و مثنوي بوستان، گلستان، دمنه، و كليه

 دو يـا  گـزينش يـك    بـا  چنين هم برد مي پي ارزشمند مستقل آثار عنوان به ها آن اهميت
 سبك و شعري سبك با گذشته مانند تواند نمي دانشجو نويسنده، و شاعر از متن يا شعر

                                                            
 ي  برنامه شوراي ي  جلسه يكمين و پنجاه و هفتصد ناپيوسته، مصوب  ارشناسيك دروس هاي   سرفصل -1

 132 ص ، 22/12/88 مصوب عالي، آموزش
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  .شود آشنا شده ارائه ثارآ نويسندگي
 در پيـشين  درسـي  ي برنامـه  ايـن واحـد در    :  2و1 شناسي سبك و ادبيات  تاريخ -2
 داشـته  تئوري ي جنبه  بيشتر  كه 1شده مي ارائه 2و1 ادبيات تاريخ عنوان با كارداني مقطع
 2اسـت  شده مي ارائه كارشناسي مقطع در جداگانه واحدي عنوان با شناسي سبك و است
 دانـشجو  گشاي راه شود، مي ارائه شناسي سبك با همراه كه جديد برنامه در كه آن حال
  .كند مي ياري را او نيز  ادبي نقد در و است مطالبي كردن كاربردي در

هـاي نويـسندگي و      در درس قالـب   : 2 و   1هاي نويسندگي و آيين نگارش       قالب -3
ه و نـوين نگـارش آشـنا        هاي گذشـت    ضمن اين كه دانشجو با قالب      3 2 و   1نگارش   آيين
ارائـه  شـده اسـت و        هـا    در پايان سرفـصل   كه  كاربردي   شود با پيشنهادهاي تكميلي    مي

 ي تقويت مهارت نوشتن     ي آن عملي است زمينه     آزمون پاياني ترم كه قسمت اعظم نمره      
  . به سمت نگارش و نوشتن او اي است براي جذب  شود و انگيزه فراهم ميدر دانشجو 

، ي ايـن درس     از مشكلات ارائه   :س و بررسي كتب دوره ي راهنمايي      روش تدري  -4
هـاي مراكـز تربيـت معلـم         ي راهنمايي در كتاب خانه     هاي دوره  نبود آخرين چاپ كتاب   

 هـا در بـازار نيـز        ايـن كتـاب    ،ايم فانه ما همواره با اين مشكل مواجه بوده       سأاست  كه مت   
پيشنهاد   رو نموده است    فراوان روبه  و دانشجو و مدرسان را با مشكلات      شود   يافت نمي 

ي چند جلد از آخرين چـاپ        هتهي ،شود مراكز تربيت معلم در آغاز هر سال تحصيلي         مي
  .ي كاري خود قرار دهند هاي درسي را در برنامه كتاب
5-   ي عميق ادبيات و عرفان بـه   با توجه به رابطه: وف در ادبيات فارسي عرفان و تص

ي  دورهدر  و  تحـصيلات دانـشگاهي      ي ايـن واحـد در آغـاز        ارائه ،ويژه در زبان فارسي   
در دانـشجو   گـشاي    توان گفت اين واحد راه     به تعبيري مي   ،كارداني به مراتب بهتر است    

  .است... آثار شاعران بزرگي چون سنايي، مولوي، حافظ، جامي و مندي از درك و  بهره
و   منـابع ذكـر نـشده      ، كـارداني  ي در دوره اين درس   ي   در ارائه : هاي ادبي  زيبايي -6

رس در انتخاب منبع دچار تناقض       اختلاف نظر فراوان است مد     برخي مباني آن   چون در 

                                                            
 27 ، ص5/7/71 مصوب فارسي، ادبيات و زبان كارداني دروس هاي  سرفصل-1

 12، ص 14/6/78  مصوب ناپيوسته، كارشناسي دروس هاي  سرفصل-2

  53 ص ،1/7/87 مصوب فارسي، ادبيات و زبان كارداني دروس هاي  سرفصل-3
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و دوگانگي است حتي در مقطع كارشناسي كه منابع ذكر شده است منابع اصلي، معـاني                
 ، و بيان و بديع دكتر كزازي است در حالي كه منبع مـورد اسـتفاده در مقطـع دبيرسـتان                   

نقيض  كه در اصل      ضد و  موارد ديگر  واني و بيان و بديع دكتر سيروس شميساست         مع
 ليف كتب درسـي و أبايست بين سازمان ت  اين هماهنگي مي   .مقاله به آن اشاره شده است     

  .م وجود داشته باشدمراكز تربيت معلّ
گـرا يـاري     دانشجو را در درك بهتر دستور ساخت      اين واحد   : مباني زبان شناسي   -7
آورد   كـاربردي فـراهم مـي      دهد و قدرت تجزيه و تحليـل او را در ايـن درس مهـم               مي

با زبان فارسـي    ،  بسياري از قوانين دستوري    بايست جهت يادگيري   همچنين دانشجو مي  
  . استساز اين آشنايي  باستان آشنا باشد كه تدريس اين درس به عنوان پيش نياز زمينه

ه با توج  .ي جديد است   ارائه شده ز واحدهاي   ا: منابع و روش پژوهش در ادبيات      -8
بايست كارهاي تحقيقي و پژوهشي انجـام دهنـد حـضور ايـن              به اين كه دانشجويان مي    

 ي دروس لازم و ضـروري اسـت و مـسلماً           واحد شايد به عنوان پيش نيازي براي همـه        
  .ي دروس خواهد بود هاي پژوهشي در كليه  در زمينهيانياريگر دانشجو

ي درسي جديـد گنجانـده شـده          اين واحد نيز كه در برنامه      :اي نوين نظم  ه قالب -9
 . كنـد  هاي نو نظم هموار مـي       راه را براي آشنايي دانشجو با ادبيات معاصر و قالب          ،است

 هـاي   مان اين رشته به دليل نبود اين واحد در برنامه         ه به اين كه بسياري از ما معلّ       با توج
نياز مبرمي به شناخت آن داريم گزينش آن بـه جـا و             كنيم كه    درسي پيشين احساس مي   

  .لازم است
  

  ي كارداني به كارشناسي هاي دوره بررسي سرفصل
ها متناسب و به جاست اما با توجه به محتواي ارائه    سرفصل: زيبايي شناسي ادبي   -1

تعداد ساعات اختـصاص يافتـه      هاي ادبي،  آرايه شده شامل عروض، قافيه، معاني، بيان و      
 گفته شد با محتـوا و       است منابع معرفي شده نيز چنان كه قبلاً        )سه ساعت (هفته كم   در  

  .منابع مقطع راهنمايي و دبيرستان هماهنگ نيست
دستور زبان فارسي از دروسي است  كه در مقطع كارداني و            : دستور زبان فارسي   -2

ز دروس ايـن درس ا . ها نيز در اغلب موارد يكـسان   كارشناسي مشترك است و سرفصل    
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 ـ                     پايه م ي مقطع راهنمايي و دبيرستان است و يـادگيري و احاطـه  بـر آن بـراي هـر معلّ
دانيم در مباني اين درس اختلاف نظر نيز بسيار اسـت            مي .ات لازم است و ضروري    ادبي

آموز  حال اگر قرار است معلم، آن چه را كه در دوران دانشجويي آموخته است به دانش               
تطابق محتواي آموزشي اين واحد با دستور زبان         ل آن، كند، شرط او  نيز بياموزد و تفهيم     

ليف ارائه شده با عنوان     أمقاطع راهنمايي و دبيرستان است حال آن كه در كتاب جديدالت          
ي دوران كارداني و كارشناسي آموزش زبان و ادبيـات فارسـي              دستور زبان فارسي ويژه   

ي دسـتور مقطـع راهنمـايي و دبيرسـتان           در بسياري از مـوارد بـا محتـوا         1/5002با كد   
  .مطابقت و همخواني وجود ندارد

حـضور ايـن     :اي در تدريس زبـان و ادبيـات فارسـي          كاربرد نرم افزارهاي رايانه    -3
هاي مختلف و هوشمند شـدن       افزون در زمينه   هاي روز  ه به پيشرفت  با توج واحد جديد   

آموز با محتواي الكترونيكـي و       م و دانش  معلّبايست   مي ولازم و ضروري است      مدارس،
   .اي آشنا باشند و آن را در راستاي تفهيم و تفاهم هرچه بهتر و بيشتر به كار گيرند چند رسانه

واحـد درسـي    دو  در ايـن    : و چهـار  هاي نويسندگي و آيـين نگـارش سـه           قالب -4
را با  ه به اين كه دانشجو      ي درسي با توج    حضور آن در برنامه   و  ها به روز است      سرفصل

هاي جديد نگـارش     نامه، محورهاي آن و شيوه     نامه، فيلم  هاي جديدي چون نمايش    قالب
ي نقد آثار منثور روايـي و        محورهاي هفت گانه  ،  سازي  نظيره ،چون بازنويسي، بازآفريني  

 چه بسا   .كند به جا و لازم است      غير روايي، طراحي نقد، نقد داستان و نقد مقاله آشنا مي          
  . هاي نوين آشنايي داريم  مان زبان و ادبيات فارسي كمتر با اين قالبعلّبسياري از ما م

ايـن درس از دروس     : هـاي زبـاني و ادبـي       هاي ايجـاد مهـارت در حـوزه        روش -6
بايـست   م هستند مـي   معلّ،  ه به اين كه دانشجويان ما     توج با راهبردي جديدي است  كه      

در ،  هاي ارائـه شـده در آن       شد سرفصل ل  ياي قا  ي جديد جايگاه ويژه    براي آن در برنامه   
هاي چهارگانه زبان  يعني گوش دادن، گفتن، خواندن و           راستاي آموزش درست مهارت   

هاي ادبي و راه كارهاي بـرانگيختن مخاطبـان بـه            نوشتن است و سپس آموزش  مهارت      
ست كه به طور كلّ    ا 1هاي ادبي و زباني    تفعالي   آموزش زبـان و ادبيـات      ي از اهداف مهم  

                                                            
 ي  برنامه شوراي ي  جلسه يكمين و پنجاه و هفتصد ناپيوسته، مصوب  كارشناسي دروس هاي   سرفصل -1

 167-169صص ،22/12/88 مصوب عالي، آموزش
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فارسي است بنابراين بايد براي آن اهمل شديت خاصي قاي.  
 قابل ذكر است اين واحد در گذشـته نيـز ارائـه      :آشنايي با علوم قرآني و اسلامي      -7
 بيـشتر در    ،هـاي ارائـه شـده      ه به محتـواي سـنگين و سرفـصل        شده است اما با توج     مي

 ص مدتخص د تـدريس ايـن درس بـا        ات و علوم ديني و قرآني است، بهتر بـو         رسان الهي
ت انجام گيردي ادبيات و الهياّ رس در رشتههمكاري دو مد.   

هاي جهان و    جاي اين واحد كه با هدف شناسايي مكتب       : هاي ادبي جهان   مكتب -8
ي زبـان و     ي درسي پيـشين رشـته      ات فارسي ارائه شده است در برنامه      ها بر ادبي   ثير آن أت

زيـرا  . ي جديد بسيار به جا و مناسـب        ن در برنامه  ادبيات فارسي خالي است و گزينش آ      
آموزش . ها نداريم  مان اين رشته كمترين آشنايي با اين مكتب       بسياري از ما به عنوان معلّ     

توانـد   ادبيات فارسي مـي    ثير آن بر  أها و شناخت ميزان ت     آن علاوه برشناسايي اين مكتب    
  .   نقد ادبي نيز باشدشناسي و يادگيري و فهم دروسي چون سبك راه گشاي ما در

اين درس در مقطع كارشناسي به عنـوان پـيش نيـاز دسـتور              : تاريخ زبان فارسي   -9
هاي ايراني و تغييـر   زبان فارسي ارائه شده و هدف آن شناسايي سير تكويني خط و زبان   

ه بــه ول صــرفي و نحــوي آنهــا بــه ويــژه در زبــان فارســي دري اســت بــا توجــو تحــ
زبان فارسـي   باستان،ة  در چهار بخش آشنايي با زبان فارسي دور     هاي ارائه شده   سرفصل
آشـنايي   سـاز  تواند زمينـه   مي 1هاي ايراني جديد و زبان فارسي دري       ميانه، زبان  ةدر دور 
 .گشاي تجزيه و تحليل قواعـد دسـتوري باشـد          با سير تحول زبان فارسي و راه       دانشجو

شـده و واحـد درسـي        شين ارائه نمي  ي درسي پي   بل ذكر است اين درس نيز در برنامه       قا
  . جديدي است

   
  نتيجه

بايـست در    ت و ضعفي دارد كـه مـي       جديدي نقاط قو   ة اين برنامه مانند هر برنام     -1
  .ها و تقويت محاسن كوشيد اصلاح ضعف

  .بايست لحاظ گردد هاي كارداني قيد نشده كه مي  منابع در سرفصل-2
بع اموزشـي و من ـ   آكارشناسي با محتـواي     هاي    سرفصل ر منابع اصلي ارائه شده د     -3

                                                            
 29-32 همان، صص-1
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 بايـد وجـود داشـته       مقاطع راهنمايي و دبيرستان هماهنگ نيست و اين همخواني قطعـاً          
  .باشد
 غنـايي، تعليمـي و      ،بندي متون نظم و نثر براسـاس انـواع ادبـي حماسـي              تقسيم -5

از طور كه اشاره شد نقـاط ضـعفي نيـز دارد كـه      نمايشي به جا و مناسب است اما همان    
  .ها عدم دسترسي به منابع و نبود منبع است مهمترين آن

ي واحدهاي جديدي چون مباني زبان شناسـي، منـابع و روش پـژوهش در            ارائه -6
هـاي زبـاني و ادبـي و         هـاي ايجـاد مهـارت در حـوزه         عرفان و تـصوف، روش     ادبيات،
تايش اسـت و    ت فارسي در مقطع كارداني قابل تقدير و س ـ        هاي نوين نظم در ادبياّ     قالب
  .                       ساز آمادگي دانشجو در راستاي تفهيم ساير دروس زمينه
 تحقيـق  و طراحـي  جهـان،  ادبـي  هـاي  حضور واحدهاي جديدي چون  مكتـب       -7

 ادبي، و زباني هاي حوزه در مهارت ايجاد هاي آموزش، روش  و يادگيري مسائل پيرامون
ي درسي مقطـع     تدريس و تاريخ زبان فارسي در برنامه       در اي رايانه افزارهاي نرم كاربرد

كارشناسي راه گشاي دانشجو به سمت به روز شـدن و تفهـيم بهتـر واحـدهاي درسـي                   
   .است
 افزارهـاي  نـرم   پيش بيني حضور دو مدرس كامپيوتر و ادبيات در تدريس كاربرد           -8
شود در تـدريس       مي پيشنهاد. فارسي  بسيار بجاست      ادبيات و زبان تدريس در اي رايانه

هـاي   درس آشنايي با علوم قرآني و اسلامي در ادبيات فارسي نيز از دو مدرس در رشته               
     .علوم قرآني و ادبيات استفاده شود

 2و1هاي نگارشـي      و قالب  2و1 تدريس واحدهاي تاريخ ادبيات و سبك شناسي         -9
ي كـردن دروس اسـت قابـل        كاربرد ها و پيشنهادهاي تكميلي بنابر     ي نمونه  چون با ارائه  
  .تقدير است

ي  در برنامـه   متوسطه فارسي ادبيات كتب بررسي و تدريس جاي واحد روش   – 10
  .ي درسي گنجانده شود جديد مقطع كارشناسي خالي است كه بايد در برنامه
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  )تا قرن پنجم(  سيماي آثار منثوربازتاب رفتارهاي متقابل حاكمان و مردم  در
  1امير حسن مغيث

  
  چكيده

هستند كه بـه     هايي شان همچون آبگينه   آثار منثور با فراخنايي ابتكار عمل نويسندگان      
اند و از آن ميان ديدگاه       هاي مختلف زندگي اجتماعي مركز انسان پرداخته       نماياندن جنبه 

هـاي مردمـان در برابـر      آنان و واكـنش ي رفتار با  حاكمان نسبت به طبقات مردم و شيوه      
 .آموزي است نكته ي تحقيق و دستگاه حكومتي شايسته

 .ادبيات، اجتماع، حكومت، رفتار، مردم: كليد واژه

  
  مقدمه 

هاي فراواني از حيات ايراني را    زواياي گوناگون زندگي اجتماعي در آثار منثور جلوه       
ي  يا موضـوع مهمـي در شـناخت روحيـه         نمايد و بررسي روابط حاكمان و رعا       ارائه مي 

توان بـه حقـايقي      ي اين آثار مي    پادشاهان و مردم آن روزگار است كه بي شك با مطالعه          
  . بس ارزشمند دست يافت

گذشت سرنوشـت محتـوم      كردند، آنچه بر آنان مي     مردمي كه در آن زمان زندگي مي      
 و ديگري رسالت خليفه و      يكي شمشير : شمردند زيرا شاهان ايران دو پشتوانه داشتند       مي

البته دومي از آن ديگر بسي كارسازتر بود زيـرا فرمـان خليفـه را بـا شمـشير پادشـاهي                     
كار  و توان بر سر مخالفان فرو آورد و اگر كسي بخواهد مخالفت كند، با شمشير سر               مي

پروراندنـد و اگـر گـاهي نيـز مـوج       دارد و به همين علت انديشه مخالفت در سـر نمـي      
                                                            

   مدرس پرديس شهيد باهنر همدان– كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي -1
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آمد، آن را لطف خداونـد دانـسته و حتـي مجـازات و اسـتبداد            به حركت در مي   عدالتي  
اكنـون در ايـن مقالـه بـه          .دانـستند  ي نافرماني خود از دستورات الهي مي       حاكم را نتيجه  

پردازيم و مطالب خود را تحت  ي حكومت با دو گروه ديگر مي    بررسي زوايايي از رابطه   
 .گردد تيب تقديم  ميام كه بدين تر عناويني گردآوري كرده

  
  حكومت و مردم 
توان تماشا كـرد، روزگـار     است اما آنچه كه در اين آئينه ميگذشتهتاريخ شرح حال    

اي نيكو و مشحون از عدل       ي حكمراني آنان است كه همواره بر طريقه       شهرياران و شيوه  
لـي از  دانند كه مردم عـادي و عـامي مح   و رعيت پروري است  و البته عاقلان خوب مي 

انـد، بـه نگـارش در       اعراب نداشته و قلم در دست حكومت بوده آنچه كه آنان خواسته           
دو روز مقام كرديم تـا غلامـان سـراي و جملـة             « خوانيمدر تاريخ بيهقي مي    .آمده است 

لشكر رسيدند چنان كه هيچ مذكور واپس نماند و كـساني ماندنـد از پيادگـان درگـاه و                   
و اين خود گواهي ) 964، ص 3تاريخ بيهقي، ج ( »!ي نيست خرده مردم كه ايشان را نام   

  .ي صديقاست صادق از نويسنده
  

  حكومت و سرنوشت
هر چـه   «دانست ، در تلقين اين انديشه كه        سلطان كه خود را فعال مايشاء رعيت مي       

تاخت كه رعيت را طاقت هم عناني او نبود، چرا          چنان دو اسبه مي   » پيش آيد خوش آيد   
 شده بود كه نه نصيحت خيرخـواه  ها درماندهنيز چنان در چنگال خودخواهي  كه سلطان   

اي بـسازد،  گذاشت و نه تعقلي داشت تا بتواند از آن براي روز حادثه توشـه          بر او اثر مي   
شمرد و همين    ها برمي  پس او نيز همنوا با مردم قضاي آسماني را علتّ العلل مصائب آن            

چه بود از آنچه بايد پادشاهي را كه امير مسعود آن «: است كه بيهقي در تاريخش نگاشته 
 و  را نبود اما چون تقدير چنين بود كه او در روزگار ملك با درد و غبن باشد و خراسان                  

ري و جبال و خوارزم از دست وي بشود، چه توانست كرد كه قضا چنـين نيـست كـه                    
و آيـا خواننـده     ) 197ص  ،  3تاريخ بيهقي، ج    (» .آدمي زهره دارد كه با وي كوشش كند       

اين تاريخ مگر فراموش كرده مسعود و نگارگري ديوارهـاي كـاخش در زمـان سـلطان                 
  .اي جز اين بار خواهد آورد محمود را و آيا آن به بازيچه مشغول شدن، نتيجه
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  خوارگي  حكومت و مي
اي دلخواه تغييـر    را به گونه   )ص(آنگاه كه حاكم جرأت آن را يافت كه حلال محمد         

اي آغاز شد كه تاكنون نقل سر هر بازار شده و كـاش اگـر ديـن خـود را در                     د، قصه ده
 با مستي، «كه   نمودند تاقچه نسيان نهاده بودند، حداقل به اين سخن مسعودي عنايت مي          

حاكمـان بـه شـادخواري       ).78، ص   1الـذهب، ج    مـروج (» .تدبير و سياست نتوان كـرد     
گفتند كـه از آن ميـان قـابوس بـن           ها مي  كما نكته نشستند و در اين ميان دانايان و ح        مي

ا شـب آدينـه را                «: وشمگير چنين گفته   شب آدينه و شب شنبه هر دو نبيد حرام است امـ
حرمتي است و نيز به يك شب آدينه كه نبيد نخوري، يك هفته نبيد خوردن خويش بـر                  

  )70قابوسنامه، ص (» .گرداني و زبان عامه بر تو بسته شوددل خلقان خوش
  

  حكومت و حطام دنيا 
هاي سلاطين است كه جـز انديـشه كشورگـشايي و ثـروت             ي درگيري تاريخ صحنه 

گونـه حـد و      اي ديگر نداشته است و چون در اين گـسترش قلمـرو هـيچ             اندوزي داعيه 
ي ديني داده تا از نقـد نقـادان          ها صبغه  گاهي به اين يورش    نمودند،مرزي را رعايت نمي   

لقب  دنيا تر آن كه بدان حطام قدم سازند و بديع يرين را نيز با خود هم    برحذر مانده و سا   
ي مردم روزگار را به     اعتنايي آنان باشد و در اين راه چنين انديشه        اند كه نشانگر بي   نهاده

پايـه بـودن ايـن     ها نهادند كه فقط تاريخ به بـي گرفتند و گاهي نيز بر خود لقب  بازي مي 
گاه بـه فـتح   گذاشته است، او سلطاني است كه گاه و بي        القاب خوش آب و رنگ صحه       

سـلطان  (خواند و نام سـلطان غـازي        انديشد و اين حركت را در شماره غزو مي        هند مي 
دهـد كـه    دارد و هيچ كس به خـود جـرأت نمـي          را بر خود مثبوت مي    ) محمود غزنوي 

  .بپرسد اين همه مال و اموال و نقدينگي از كجا آمده است
  

  لمان حكومت و عا
پادشاهان بايد به زيور دانايي و علم آراسته باشند و از وجـود دانـشمندان در دربـار                  

بـازد و   كند، همه چيز رنگ مي    ها ببرند اما آنگاه كه سيرت خودكامگي آنان بروز مي         بهره
پادشـهان  « : نويـسد خزد و همين است كه نظامي عروضـي مـي  علم عالمان به گوشه مي    
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و ) 95چهار مقالـه، ص     (» . سخن بر وفق رأي ايشان بايد گفت       چون كودك خرد باشند،   
توانـد باشـد و سـلطان محمـود غزنـوي بـه             عمل دانشمندان نيز از اين اصل بيرون نمي       

خواهي مورد لطف من قرار گيري بايد مطـابق ميـل           دهد كه اگر مي   ابوريحان هشدار مي  
  .من سخن بگويي

شـود و عـالم     ها واقع مـي   مان فاصله جويي عال  جويي حاكمان و علم    گاهي بين سلطه  
هاست شود گوهر دانش را به پاي خوكان بريزد و اين ابتداي برخورد قدرت            حاضر نمي 

اعتنايي به صـاحبان قـدرت ظـالم اسـت و همـين اسـت كـه                 ي جايگاه علم بي    و لازمه 
پادشاهان : گفتگرفت، مي بوحنيفه را چون نشاط بحث مسايل علمي فرا مي        «خوانيم   مي
يافتند، بـه يقـين مـا را        مي گذرد كجا؟ اگر اندكي از آن را در        و لذتّ آنچه بر ما مي      كجا
  )33، ص 1محاضرات، ج ( .»كشتندمي

  
  حكومت و مجازات مردم

كـه فهرسـتي از      كردنـد  سلاطين ظالم روزگار در رفتار با مردم آن گونـه رفتـار مـي             
از : انـد  اند و از آن جملـه      شتهخوهاي حيواني را در لابلاي سطور آثار منثور بر جاي گذا          

ي حيوانات وحشي ساختن، به پاي پـيلان         يك پاي آويختن، گوش و بيني بريدن، طعمه       
اي از آن هـا تنهـا گوشـه    سپردن، پوست از تن بر كشيدن و بند از بند جدا نمودن  و اين 

د كـر هم او بگفت تا آتشي افروختند وآن كس كه براي رقيب او تبليغ مي         « رفتارهاست،  
هاي خيمه بستند و بر آتش بگردانيدند، چندان كه پوستش پـاره پـاره              بر چوبي از چوب   

 تـاريخ طبـري،   (» .شد، پس از آن گردنش زدند و به نزد پل بر سمت غربـي بياويختنـد               
هاي مختلـف  در زمان مهدي عباسي و قبل از آن مشمولين خراج به شكل    «و  ) 6652ص  

هـا  هاي وحـشي و زنبـور  ي جانوران و گربهملهديدند و در معرض حآزار و شكنجه مي 
  ).186جهشياري، ص (»  .شدندگذاشته مي

  
  حكومت و درباريان 

دربارنشينان با اهداف گوناگوني بدان تقرب جسته و هر يـك اميـال و آرزوهـايي را         
اند گاه نيز همين حـضور   اند كه گاه بدان دست يافته و دبه و زنبيلي افزوده         نظر داشته  مد
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هـا   هـا قـرار گرفتـه و آوارگـي         در معرض تهمت   و تحمل مصائب فراوان گرديده   سبب  
  .اند و اين نكبت و ندامت در خاندان آنان باقي مانده است چشيده

اند كه با نيات مختلف پـا بـه        هاي يادشده عدة ديگري نيز وجود داشته       در برابر گروه  
 و مطالعـات تـاريخي از       دربار ننهاده و شايد بر اساس اعتقادات ديني، تجارب شخـصي          

واي بر آن كه مبتلا شود به خدمت سلطان كـه           « اند،  ورزيدهحضور در دربار اجتناب مي    
ايشان را نه دوست باشد و نه خويش و نه فرزند و نه حرمت و نه آزرم و كـس را آزرم       
ندارند و گرامي نكنند مگر آن كس را كه بدو حاجتمند باشند و چون حاجت خويش از         

گناه خود را خرد داننـد و انـدگ گنـاهي كـه از كـسي                ... .  ماند افتند، نه دوستي  ايشان ي 
  )77نصيحه الملوك، ص (» .صادر شود به خلاف هواي ايشان عظيم بزرگ دارند

  
  حكومت و قضاوت 

دوام حكومت وجود امنيت در جامعه است و اگر اين همـت در اركـان دولـت                  ماية
انـد  نهـد و همـين اسـت كـه گفتـه     ه انقراض نباشد، حكومت سخت خلل پذيرد و رو ب      

و ) 19تـاريخ فخـري، ص      ( .»سلطان كافر عادل بر سلطان مسلمان ستمكار برتر اسـت         «
داند، ناشي از همين لـزوم وجـود امنيـت و           همينكه شرع مقدس امر قضاوت را مهم مي       

  .آسايش در بين مردم است
زيـرا پـذيرش قـانون و       تابند   هاي ظالم و خودنگر از اجراي عدالت سر مي         حكومت

ها با فعال مايشاء انگاشتن خود در تضاد است و در چنين حكومتي           تساوي حقوق انسان  
الـساعه  هاي خلق  و آن خواست سلطان است و فرمان      » .چرخددر فقط بر يك پاشنه مي     «

هـا هراسـي در دل نابكـاران         شود كه اگر چه ممكن است با اين قضاوت        گمان فراوان مي  بي
  .ها در امان نخواهند بود گيريايد اما مردم عامي عادي نيز از خطرات اين تصميمبوجود بي

  
  حكومت و اُدبا

گرفت تا ضمن تقويت و تحكيم حكومت، نيروي         زبان در خدمت حكومت قرار مي     
شكند و در اين مسير بازار تملق و چاپلوسي گـرم شـده و              معترضان و رقيبان را در هم       

فهميـده، بـر    ن اعتقاد داشته و نه مدح شونده چيزي از آن مـي           مدايحي كه نه گوينده بدا    
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ي  سـاخت تـا آوازه     شد و صلات فـاخر و گرانبهـا را عايـد گوينـده مـي               زبان جاري مي  
بر شـاعر واجـب اسـت از طبـع ممـدوح آگـاه بـودن و                 «ممدوح را در آفاق بگستراند،      

واهـد كـه تـا آن       بدانستن كه وي را چه خوش آيد، آنگاه وي را چنان ستودن كه وي خ              
  )190قابوسنامه، ص (» .نگويي كه خواهد، تو را آن ندهد كه تو خواهي

  
  ابعـمن

بنگـاه   ي محمـد وحيـد گلپايگـاني،       ابن طقطقي، محمد بن علي، تاريخ فخري، ترجمـه        
  1360ترجمه و نشر كتاب، تهران، 

لفـضل   ابوا كتـاب الـوزرا و الكتـّاب، ترجمـة         ري، ابوعبداالله محمد بن عبدوس،    الجهشيا
  1348تهران،  طباطبايي، چاپ تابان،

، بـه تـصحيح     )تـاريخ بلعمـي   (ي تاريخ طبـري      بلعمي، ابوعلي محمد بن محمد، ترجمه     
   1353محمد تقي بهار، به كوشش محمد پروين گنابادي، كتابفروشي زوار، تهران، 

بيهقي، ابوالفضل محمد بن حـسين، تـاريخ بيهقـي، بـه كوشـش خليـل خطيـب رهبـر،                    
   1368 سعدي، تهران، انتشارات

  1387سجادي، سيد علي محمد، اجتماعيات در ادبيات، مركز نشر دانشگاهي، تهران، 
ي ابوالقاسـم پاينـده، انتـشارات اسـاطير،          طبري، محمد بن جرير، تاريخ طبري، ترجمـه       

  1362تهران، 
عنصرالمعالي، كيكاووس بن اسكندر، قابوسـنامه، تـصحيح غلامحـسين يوسـفي، بنگـاه              

  1352 و نشر كتاب، تهران، ترجمه
غزالي، ابو حامد محمد، كيمياي سعادت، به كوشش حسين خديو جم، انتشارات علمـي           

  1361فرهنگي، تهران، 
  1357ـــــ ، نصيحه الملوك اصغر، آل بويه و اوضاع روزگار ايشان، انتشارات صبا، تهران، 

ت دارك، بنگاه ترجمه و     نظام الملك، ابو علي حسن طوسي، سياستنامه، به اهتمام هيوبر         
  1351نشر كتاب، تهران 

نظامي عروضي، احمد بن عمـر بـن علـي، چهـار مقالـه، بـه تـصحيح محمـد قزوينـي                      
  1346، كتابفروشي ابن سينا، تهران، )وتصحيح مجدد محمد معين(
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  اهميت نگارش و ويرايش در منابع آموزشي
  1عزيزه نيدي

  
  چكيده

ه معني نوشتن يا نقش زدن؛ هم چنـين ويـرايش،           نگارش، اسم مصدر از نگاريدن، ب     
هر نوشته پس از نگارش     . اسم مصدر از ويراستن، به معني پيراستن يا منظم كردن است          

بايد ويرايش گردد؛ يعني، از نظر محتوايي و رعايت نكات دستوري، املايي، نگارشي و              
  .بازبيني شود

مواد درسي كـه بايـد بـه        موضوعات و   : مفهوم متداول برنامة درسي عبارت است از      
هاي  ريزان درسي پس از اينكه طرح      برنامه. معلم تدريس و به فراگير آموخته شود       وسيلة
  .كنند درسي را بطور آرماني تهيه كردند، متون آموزشي را انتخاب مي برنامة

هاي نگارشي و ويرايشي در منابع آموزشي حائز اهميت فـراوان اسـت؛              رعايت جنبه 
هاي علمـي و آموزشـي محـسوب         از يك طرف الگويي براي ساير نوشته      زيرا اين منابع    

شود و از طرف ديگر، يك متن آموزشي كه با رعايـت اصـول نگارشـي و ويرايـشي                  مي
  .كند نوشته شود، مطالب را به سهولت به خوانندگان منتقل مي

ص  منابع آموزشي در تعليم و تربيت مشخ شود؛ ابتدا، اهميت   در اين مقاله تلاش مي    
رود،  هاي زبان ملفوظ و مكتوب كه بـراي ثبـت متـون بـه كـار مـي       شود، سپس  ويژگي 

در پايان نيز نگارش و ويرايش و اهميـت آن در منـابع آموزشـي توضـيح              . تشريح گردد 
  .شود داده مي

  .تعليم، تربيت، نطق، متون، نگارش، ويرايش: ها كليد واژه
                                                            

 بان و ادبيات فارسي، مدرس پرديس بنت الهدي صدر بوشهر كارشناس ارشد ز-1
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  مقدمه
  ين ز سخن در گرفتحرف نخست  رفتـرگــم بـه قلــجنبش اول ك

  ن بسته شـدـدر پـر مرغـان سـخ  دـه پيوسته شـه كـر انديشـخط ه
  )نظامي(

بشر از ديرباز به اهميت تعليم و تربيت واقف بوده،  آثار به جاي مانده از گذشتگان                 
انسان ابتدايي از زماني كه ادبيات شفاهي بر جوامـع حـاكم            . حاكي از اين موضوع است    

.  با شعر و داستان مفاهيم تعليم و تربيت را به شنونده عرضه دارد             بود، سعي داشته است   
  .آمدند پس از اختراع خط نيز مفاهيم آموزشي، با زبان نظم و يا نثر به نگارش درمي

... ي ابـن مالـك، نـصاب الـصبيان فراهـي و            گئورگياس ويرژيـل، الفيـه    : آثاري مانند 
ي كـه پيـشوايان اصـلي تعلـيم و تربيـت            پيامبران اله ـ . ها هستند  هايي از اين تلاش    نمونه

هــاي والايــشان را بــا كلامــي رســا و بيــاني شــيوا بــراي بــشر عرضــه             هــستند، انديــشه
  .هاي قاطعي از فصاحت و بلاغتند ها نيز نمونه هاي آسماني آن كتاب.  داشتند مي

 به طور كلي بايد گفت؛ سخن، ظرفي است براي بيان انديـشه و قلـم ابـزاري اسـت                  
بشر، هميشه از ظرف سخن و ابزار قلم براي تعليم و           . براي به بند كشيدن افكار و عقايد      

  .ها استفاده كرده است تربيت نسل
  

  منابع آموزشي
براي . در جهان پيشرفته ي امروز، علوم و فنون به شاخه هاي متعدد تقسيم مي گردد   

شي مفيد و معتبر در جريان      ي منابع آموز   رشد و ترقي در اين علوم و فنون پيچيده، تهيه         
  . تعليم و تربيت حائز اهميت فراوان است

تـرين مـسائلي    ي منابع آموزشي از مهم ريزي درسي و تهيه ي برنامه توان گفت؛ مسئله يقيناً مي 
تعليم و تربيت به عنوان كوشـشي  «است كه پيش روي متخصصان تعليم و تربيت قرار دارد؛ زيرا    

هـا و    ده بـراي انتخـاب و گـسترش دانـش، مفـاهيم، مهـارت             منظم، حساب شده و حمايت ش ـ     
) 1377:32نـژاد،  خـوي  ي سيلور و همكاران، ترجمه   (» .ها تعريف شده است    ها و يا عادت    گرايش

موضوعات و مواد درسي كـه بايـد بـه           : از عبارت است «ي درسي،    هم چنين مفهوم متداول برنامه    
  )34: همان(» .گرفته شودي فراگير ياد  ي معلم تدريس و به وسيله وسيله
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ريزان تعيـين و تـدوين       ي متخصصان و برنامه    آن دسته از منابع آموزشي كه به وسيله       
بديل باشد؛ زيرا عمدتاً اين منـابع        شود، بايد شامل اطلاعات مفيد، سازمان يافته و بي         مي

 .اند ريزي يا انتخاب گرديده هاي آرماني و اصولي طرح بر اساس طرح

ار دارند كه لزومي به تعيين و تدوين منابع آموزشـي در مـدارس و               شايد بعضي اظه  
  .گردد شوند، احساس نمي ها كه از مراكز اصلي تعليم و تربيت محسوب مي دانشگاه

 :دهـد  اين گونـه نظـر مـي   » تدريس عملي دانشگاهي«ي كتاب  در اين باره، نويسنده
كتـاب امكـان دارد     بـدون يـك     . معايب استفاده نكردن از كتاب درسي مشخص است       « 

هم چنين اين امر ممكن اسـت آزادي مـدرس را           . ي تلقين كار بسيار سختي باشد      وظيفه
» .در استفاده از وقت كلاس براي حل مشكل، كاربردها و ديگـر مقاصـد، محـدود كنـد                 

  )16: 1386مكياچي، ترجمه ي ميردامادي، (
: كترونيكي از قبيـل   ها و محتواهاي ال    هاي جديد و ساخت دستگاه     با پيشرفت فناوري  

رفت از ارزش كتاب و منابع چاپي كاسته         گمان مي ... و تلويزيون، ويدئو، رايانه، اينترنت   
هاي جديد با عنوان وسايل      شود؛ اما نه تنها از ارزش اين منابع كاسته نشد، بلكه فناوري           

كمك آموزشي در خدمت كتاب و منابع چاپي قرار گرفتند و جريان تعلـيم و تربيـت را                  
آمـوز از تكيـه      گاه  مدرس يا معلم و دانشجو يا دانش         در حقيقت، هيچ  . تسهيل بخشيدند 

  .بر كتاب و منابع چاپي آزاد نخواهند بود
  

  زبان و قوة نطق
. گيـرد  ي نطق صورت مـي     هاي تعليم و تربيت، در پيوند با زبان و قوه          ي فعاليت  همه

بـدين معنـي كـه افـراد يـك          . زبان يك نهاد اجتماعي است    « :در تعريف زبان گفته شده    
اجتماع، به منظور آگاهي از مقاصد و نيات يك ديگر و بـراي برقـراري ارتبـاط بـا هـم                     

  )17: 1385باقري، (» .اند ديگر عناصر آن را برقرار كرده
گاهي بـراي انديـشه و      ارتباطي بشر بلكه محمل و تكيه      زبان، نه تنها مهمترين وسيلة    

 .گردد تفكر انسان نيز محسوب مي

تواننـد   نطق و بيان كه وديعه و موهبتي الهي است، مي          ها با استفاده از قوة     انسان همة
يعني، تـسلط بـر نظـام آوايـي،      معناي تسلط بر يك زبان؛«. خود را بياموزند زبان جامعة
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ساختار هر زبان بـا     ) 7: 1380زندي،  (» .واژگاني، نحوي، معنايي و كلامي آن زبان است       
بندي عادي زبان فارسي،  نهاد در اول و فعل در            ست؛ مثلاً در جمله   زبان ديگر متفاوت ا   

اعتبار  تغييرات غير اصولي در ساختار زبان، معنا را مبهم و كلام را بي            . گيرد آخر قرار مي  
  .سازد مي

هاي زندة دنيا، هر كدام داراي دو صورت گفتار و نوشتار يا ملفـوظ و مكتـوب                  زبان
شود و ناپايدار است؛ امـا       تي است كه در هوا پخش مي      صورت ملفوظ زبان، اصوا   . است

در واقـع،   . گـردد  بندد و پايدار مي    ها نقش مي   ها و صفحه   صورت مكتوب بر روي لوحه    
هـا بـه     ها و نظريـات و انتقـال آن        اي است براي ثبت انديشه     صورت مكتوب زبان وسيله   

  .هاي آينده نسل
، دانش )ص(پيامبر اكرم »  العلم بِالكتِابقيَدو«: در احاديث و كلام بزرگان آمده است  

اَلعِلـم  «يـا   ) 264: 1389ي عابـديني مطلـق،       ترجمه. (ي نوشتن دربند بكشيد    را به وسيله  
 ه قيدالكتِاب و علم شكار و نوشتن به بند كشيدن آن است» صيد.  

توار ي هر متن درسي يا منبع آموزشي مكتوب و نوشتاري، بر دو پايه اس ـ  اساساً، تهيه 
محتوا و مضمون، علـوم و      . نخست محتوا و مضمون و ديگري كلمات و جملات        : است

كلمات و جملات، قالبي اسـت      . ها و تجارب بشر است     فنوني است كه محصول انديشه    
بـدون رعايـت سـاختار صـحيح كلمـات و           . كند ها نمود پيدا مي    كه به ياري آن، انديشه    

گيـرد و يـك مـتن آموزشـي      شكل نمـي جملات، به هيچ وجه محتوا و مضمون درست   
  .گردد مناسب تهيه نمي

  
  نگارش و ويرايش و اهميت آن در منابع آموزشي

كه اشاره شد، محتواي منابع آموزشي بايد با كلمات و جملات صحيح  بـه                همانطور
اي پس از نگارش بايد ويرايش گـردد؛ يعنـي از نظـر              همچنين هر نوشته  . نگارش درآيد 

  .بازبيني شود... كات دستوري، املايي، نگارشي ومحتوايي و رعايت ن
  

  هاي نوشته از جنبة محتوا و موضوع برخي از ويژگي
  تازگي مضمون يا بيان. 2  مفيد و مؤثر بودن. 1
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هاي نگارشي و ويرايشي ذكر شـده، در متـون آموزشـي حـائز اهميـت                 رعايت جنبه 
 علمي و آموزشـي محـسوب       هاي شتهفراوان است؛ زيرا اين متون، الگويي براي ساير نو        

چنين يك متن آموزشي، بايد بتواند با رعايت اصول نگارشي مطالـب را بـه               هم. شود مي
كه در اولين همـايش نگـارش فارسـي          خوانندگان منتقل كند؛ زيرا  همانطور     سهولت به   
هاي زبان و اصـطلاحات روشـن نباشـد، چگونـه            اگر معني كلمات و واژه    «: بيان گرديد 

آري، ! توانند علوم و مواد درسي خود را به شاگردان خويش تفهـيم نماينـد؟               مي معلمان
  )16: 1363فرشيدورد،(» .شود هيچ كتاب درسي با زبان معماوار و نامفهوم نوشته نمي

هـدف  «. اصولاً براي نوشتن متون علمي و آموزشي، بايد از زبان علمي استفاده كـرد             
» .واسـطه داشـته باشـد    لالـت آشـكار و بـي   زبان علمي اين است كـه لفـظ بـر معنـي، د      

  )22: 1372سميعي،(
ي متخصـصان علـوم و فنـون و          هم چنان كه لازم است متـون آموزشـي بـه وسـيله            

ليف گردد؛ آموزش و ارزشيابي در مسائل نگارشي و ويرايشي          أصاحبان انديشه و قلم، ت    
يـت، بـه پـرورش    اين امر در نها . ي متخصصان زبان و ادبيات واگذاشت      را بايد بر عهده   

ي زيـر برگرفتـه از كتـاب         بـه نوشـته   . گردد ي استعدادهاي فراگيران منجر مي     همه جانبه 
روان (مـن در حـال تـدريس فيزيـك          «: راهنماي عملي تدريس دانشگاهي توجـه كنيـد       

ي گروه زبان انگليسي اسـت كـه نوشـتن را آمـوزش              آن وظيفه . هستم) شناسي يا تاريخ  
» .ها را ارزشيابي كنم    ان من غير منصفانه است كه نوشتن  آن        اين امر براي دانشجوي   . دهد

  )260: 1386ي ميردامادي، مكياچي، ترجمه(
ي تعلـيم و تربيـت عمـومي در           در مورد وظيفه   1950ي   مطالعاتي كه در خلال دهه    «

سـيلور و   (»  .دانشگاه شيكاگو انجام شده، بـه چهـارچوب فكـري زيـر منتهـي گرديـد               
  )76: 1377نژاد، ي خوي همكاران، ترجمه

ها را به موضـوع رعايـت        پايان بخش سخن، ابعاد ذهني اين چهارچوب است كه آن         
  . ايم نگارش و ويرايش در منابع آموزشي ارتباط داده

فراگيران ] با رعايت اصول نگارش و ويرايش در منابع آموزشي        )  [عقلي(ابعاد ذهني   



249 مجموعه مقالات همايش كشوري

         :                               قادر  خواهند بود
  تسلط بر دانش -1

ــه ــات و  اندوختـ اي از اطلاعـ
  مفاهيم

] بـه سـهولت   [اطلاعات و مفاهيم منابع آموزشي را       
  .درك نمايند

  ارتباطات معرفتي -2
  هاي تحصيل و انتقال مهارت

بياموزنـد و بـه     ]  به خوبي [هاي تحصيل را       مهارت
  . ديگران انتقال دهند

 خلق دانش -3

يـك  تميز و تخيـل بـه عنـوان         
  عادت

مطالب را از هم تميز دهند، تخيل خـود را در ايـن             
و آن  [زمينه به كار گيرند، دانش جديد خلق نمايند           

  ] .         ي تحرير درآورند را به رشته
  

  نتيجه گيري
گونه كه بيان گرديد، تعليم و تربيـت بايـد انـسان را توانمنـد سـازد تـا بتوانـد                   همان

ايـن امـر بـدون تفهـيم     . در راه رشد و تعالي گام بـردارد      استعدادهاي خود را بشناسد و      
براي تفهـيم درسـت از      . ي درست از منابع آموزشي امكان پذير نيست        مطالب و استفاده  

منابع آموزشي، رعايت قواعد زبان و اصـول نگـارش و ويـرايش در هـر زبـاني لازم و                    
  .ضروري است

اني، نگارش و ويـرايش     يك متن علمي و آموزشي كه بر اساس معيارهاي صحيح زب          
  .ماند شود؛ علاوه بر نيل به مقاصد تعليم و تربيت، پايدار و ماندگار مي مي

نامـه،   نامه، سياست  گلستان سعدي، قابوس  : شك راز ماندگاري متون تعليمي مانند      بي
ي نگارش و مهـارت در       علاوه بر اشتمال بر محتوا و مضامين والا، شيوه        ... نامه و  مرزبان

نويسندگان اين آثار نيز مهارت و خلاقيت خـود         . صاحبان آن آثار بوده است    نويسندگي  
  .اند را از استادان توانمند و منابع ارزشمند كسب كرده

هـا و         به طور خلاصه، پيراستگي و آراستگي سخن و قلم، تفهيم و تفاهم انديشه            
نمايد و در پيـشرفت      يها را جذاب و جاودانه م      سازد و  آن    تر و گوياتر مي    افكار را آسان  

  .ها،  بسيار مؤثر است تحصيلي و پرورش خلاقيت نسل
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  ابع ـمن
 ، محمود ،و طباطبايي اردكاني  ...  يدا ، اسماعيل و شكري   ، حسن و حاكمي   ،احمدي گيوي 

  .انتشارات سمت:  تهران، زبان و نگارش فارسي،)1371(
  . رهاتشارات قط:  تهران، مقدمات زبان شناسي،)1385 (،باقري مهري
  .انتشارات سمت:  تهران، روش تدريس زبان فارسي،)1380 (،زندي بهمن

  .مركز نشر دانشگاهي:  تهران، آيين نگارش،)1372 (، احمد،سميعي
ريـزي    برنامـه  ،)1377 (، آرتـورجي  ، ويليـام ام و لـوئيس      ، جي گالن و الكـساندر     ،سيلور

: مـشهد ). ادنـژ  ي غلامرضـا خـوي     ترجمـه  (،درسي براي تـدريس و يـادگيري بهتـر        
  .انتشارات آستان قدس رضوي

  .انتشارات هدف سبز:  قم،ي كبير  مجموعه،)1389 (، كاظم،عابديني مطلق
هـاي اولـين سـمينار        مسائل نثر فارسي، مجموعةسخنراني    ،)1363 (، خسرو ،فرشيد ورد 

  .مركز نشر دانشگاهي:  تهران،نگارش فارسي
ي سـيد    ترجمـه  (،يس دانـشگاهي   راهنماي عملي تـدر    ،)1386 (، ويلبرت جي  ،مكياچي

  . واحد علوم و تحقيقات،دانشگاه آزاد اسلامي:  تهران،)مهدي ميردامادي
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  جايگاه ادبيات تعليمي در كتب درسي
  1رحمت االله ولدبيگي

  
  چكيده

ادبيات تعليمي در دو حوزه نظم و نثـر بـا رويكردهـاي خـاص و عـام هـدفي جـز                    
وزش به شكل بسته و آكادميك با هدف تئـوريزه          واضح است كه ميان آم    . آموزش ندارد 

كردن يك موضوع و آموزش به شكل باز بـا هـدف ايجـاد روحيـه انـساني و دوري از                     
روحيه حيواني فرق است؛ اما در ترسيم اهداف آموزشي متون ادبـي بـه ايـن تفـاريق و                   

پس براي نزديك كردن متعلمين بـه اهـداف درس،          . ها توجه چنداني نشده است     تفاوت
بازنگري ضرورت غير قابل اغماض است؛ به نحوي كه اين بازنگري مؤلفين محتـرم را               

اي كه باعث گـم شـدن شـناخت ادبـي خواننـده       هاي سليقه ملزم كند تا به جاي انتخاب   
  .هاي اجتماعي را منطق كار خود قرار دهند شود اقبال و توجه مردم و نيز ضرورت مي

   عام، نظم و نثر، انواع ادبي، نظام آموزشيادبيات تعليمي، خاص و :واژگان كليدي
  

  مقدمه و بيان مسأله
در پيكره آموزش و پرورش بررسي جايگاه ادبيات تعليمي در كتب درسي با توجـه               

هاي تعيـين شـده در دوره راهنمـايي و متوسـطه      به اهداف آموزشي و همچنين سرفصل  
ان انـواع ادبـي بـه دليـل          مرزبندي دقيـق مي ـ     و تقريباً امكان پذير است؛ هر چند تفكيك      

تـوان ادب تعليمـي را بـر         ها با هم كاري باطل و ناقص است؛ اما مـي           آميختگي ذاتي آن  
  .اساس اهميت و اولويت و نيز كميت و كيفيت در متون ادبي اين دو دوره تشخيص داد

                                                            
  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي، مدرس دانشگاه فرهنگيان كرمانشاه و دانشگاه آزاد-1
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آموزان و دانـشجويان     هاي اخلاقي و اجتماعي را به دانش       ادبيات تعليمي بايد مهارت   
اي باشد براي بهبود و اصلاح جامعه و ايجاد تغييرات بنيـادي در طـرز                هد و وسيله  ياد د 

هـاي اجتمـاعي و      ها بـا مـسائل روز بـر اسـاس ويژگـي            تفكر مردم و نحوه برخورد آن     
ها را شناخته و تجزيه و تحليل كنند و براي شركت در امـور               فرهنگي، تا بتوانند واقعيت   
  .مختلف جامعه آماده شوند

هـاي درسـي ادبيـات بـر اسـاس علايـق و نيازهـا و          گزينش متـون در كتـاب   اما آيا 
  هاي كنوني جامعه ماست يا بر اساس علاقه و سليقه شخصي؟  هاي نسل سليقه
  

  هاي تحقيق يافته
ي علمـي و اخلاقـي و    اي از آثـار ادبـي اسـت بـا درون مايـه       ادبيات تعليمـي گونـه    

 عـام؛ در معنـاي خـاص شـامل     هـاي تعليمـي و تربيتـي و دو رويكـرد خـاص و            هدف
هايي است كه به آموزش يك فن يـا هنـر اختـصاص دارد؛ مثـل دانـشنامه                   دستورالعمل

 اثر ابونصر فراهي در زمينه لغـت در قـرن           "نصاب الصبيان " در قرن چهارم و      "ميسري"
و در معناي عام به آموزش حكمت و اخلاق، همچنين تشريح و تبيين مسائل              ... ششم و 

 "آفـرين نامـه   "پردازد؛ مثل     مذهبي، تربيتي، فلسفي و مضامين پندگونه مي       هاي و انديشه 
  ...اثر ابوشكور بلخي، كليله و دمنه و بوستان، گلستان، قابوسنامه، سياستنامه و 

رشد و تكوين ادب تعليمي تقريباً در هر دو عرصه نظم و نثر صورت گرفته اسـت؛                 
هاي بـشري    شواري و اندكيابي دانش   محدوديت، د . اما زمينه نظمي آن چشمگيرتر است     

هـا و    هاي آغازين از يك طـرف و از طـرف ديگـر انحطـاط و مـرگ خلاقيـت                   در دوره 
هاي بعد، گروهي را بر آن داشته اسـت تـا بايـدها و نبايـدهاي                 ابتكارات هنري در دوره   

 آموزشي و اخلاقي را به انسان زمان خود با زبان نظم تئوريزه كنند؛ زيرا طنطنه وزنـي و                 
حفظ آن در سينه و نداشتن دغدغه نگهداري محفوظات از خطرهاي احتمالي فراوان آن              

  .زمان، عامل بزرگ و مهمي در روي آوري به نظم و شعر بوده است
. هاي مختلف است   رشد و شكوفايي ادبيات تعليمي در ايران ناشي از عوامل و زمينه           

ر دل دايره ادبيات تعليمي جاي   قرآن و نهج البلاغه و احاديث، همچون مثلثي است كه د          
آن چـه باعـث رونـق و شـكوفايي و دوام ادبيـات تعليمـي شـده اسـت                    ". گرفته است 

اي در   گيري عرفان و تصوف در فرهنگ ايران است؛ بنابراين عرفـان سـهم عمـده               شكل
هر چند زبان عرفان زباني      ).113: 1390نيا و ديگران،   محسني(ادبيات تعليمي ايران دارد     
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و راز است اما چون مخاطبان شعر تعليمي مردم عادي هستند، زبـاني كـه بـراي                 پر رمز   
  .اين نوع ادبيات به كار گرفته شده ساده و تا حد امكان قابل فهم همگان است

هاي فلسفي و اخـلاق همگـي در رشـد و          هاي باستاني و نگرش    از طرف ديگر منش   
ضور اين سه عامل باعـث شـده        تقدم و تأخر ح   . تكوين ادبيات تعليمي در ايران مؤثرند     

. است پژوهشگران اين عرصه، ادبيات تعليمي را در ايران بـه سـه شـاخه تقـسيم كننـد                  
ان ـاخلاقيات ايـران باست ـ   ) 1: شود اخه تقسيم مي  ـه ش ـه س ـات تعليمي در ايران ب    ـادبي"
در كنـار اخلاقيـات،     ). 11: 1389مـشرّف، (اخلاقيـات فلـسفي     ) 3اخلاقيات اسلامي   ) 2

يات نيز حضور دارند، اجتماعيات در ادبيات شـامل پيونـد سـاختارهاي جمعـي               اجتماع
محيط و قالب فكري شاعر و نويسنده با تحولات و تفكرات اجتماعي و اقتصادي زمان،               

  .هاي اخلاقي است سياست و كشورداري حاكمان و ارزش
آموزان  نشاما ابرهاي باران زاي ادبيات تعليمي در آسمان كتب فارسي، زمينِ ذهنِ دا            

كند و بـه قـول بيهقـي، دبيـر دانـشمند             گونه كه بايسته و شايسته باشد سيراب نمي        را آن 
  :درباره محمود و مسعود غزنوي در توصيف آغاز سيل غزنه

هاي درسي   آنچه كه در كتاب   . كند  مي "بارانكي است خرد خرد كه زمين را تر گونه        "
وي مولـوي، بوسـتان، گلـستان، قابوسـنامه،     از آثاري چون كليله و دمنه، مرزبان نامه، مثن    

كه به صورت حكايات ساده و سخنان پندآموز در قالـب شـعر و نظـم        . ..سياست نامه و  
اما گستردگي و پراكندگي سلطه و سـيطره         ...گزينش شده، خوب است و شايسته تقدير      
از متون گزينش شده را به شكل واضح و         % 80ادبيات تعليمي در كتب درسي كه حدود        

در ذيل يك فصل ويژه يا در ديگر فصول به خود اختصاص داده است؛ رغبت و تمايل                 
  .انگيزانند آموزان را به خود بر نمي دانش

هاي درسي ادبيات به سرآمدان      همچنين اقبال و توجه پديدآورندگان و مؤلفان كتاب       
ن آوران عرصه ادبيات تعليمي سكه دورويي است كه يك روي آ           ادبيات به خصوص نام   

ها و بزرگـان شـعر و        آموزان با استوانه   هر چند دانش  . مثبت و روي ديگر آن منفي است      
ها نسبت به شاعران درجـه دوم و         كنند؛ اما غفلت و ناآگاهي آن      نثر ايران آشنايي پيدا مي    

اگر تاريخ ادبيات بـازگو كننـده تمـامي تحـولاتي اسـت كـه در                . دارد سوم را نيز در پي    
هاي زماني متفـاوت بـر پيكـره ادبيـات وارد آمـده اسـت و                 وقفههاي گوناگون و     عرصه

انـد؛ پـس توجـه بـه      تمامي شاعران و نويسندگان در اين تحولات سهيم و شريك بـوده         
تمامي اجزاء تاريخ ادبيات به خصوص بازيگران اصلي و فرعـي ايـن نمايـشنامه بلنـد،                  
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  .ضروري است
راهنمـايي و متوسـطه، نـشان       نگاه آماري به چينش دروس در كتب فارسي دو دوره           

ها با زبان پند و اندرز و حكمت است و نقـش تـشويق             هاي تعليمي آن   دهد كه گزاره   مي
مقول با التـشكيك  اسـت؛   "البته ادب تعليمي   .كنند را بازي مي  ... و بازدارندگي از    ... به  

 .)237 :1373شميسا،( "هاي ادبي كمتر و در آثاري بيشتر است        مايه يعني در آثاري عناصر و    
 درس  21 فـصل و     8 كه از    1390به عنوان مثال كتاب فارسي سال سوم راهنمايي چاپ          

 درس آن در دو مقولـه نظـم و نثـر و در              16 صفحه تشكيل شده است؛ بـيش از         173و  
هاي نظمي متفاوت با پراكندگي انواع ادبي مختلف كه در جدول ذيل آمـده اسـت                 قالب

  .دلالت آشكاري بر اين مدعاست
  

  كتاب ورهد
  عنوان درس  صفحه  درس  فصل  پايه

نوع 
ادبي 
  غالب

 توضيحات

ي 
رس
ب فا

كتا
ايي

هنم
م را

سو
  

  اول
  اول
  اول
  دوم
  دوم
  دوم
  سوم
  سوم
 چهارم
 چهارم
پنجم 
  پنجم
  ششم
  ششم
  هفتم
  هفتم
  هفتم
  هشتم
  هشتم
  
  

  اول
  سوم

حكايت 
 چهارم
  پنجم
  ششم
  هفتم
  هشتم
  نهم

 يازدهم
 سيزدهم
 حكايت
 پانزدهم

انزدهمش
 هفدهم
 نوزدهم
 حكايت
  بيستم
بيست و
  يكم

3-2  
15-12  

21  
27-23  
31-30  
35-34  
43-42  
47-46  

57  
67-64  
81-80  

90  
95-92  
100-98 
109-107
120-116

126  
129-128
138-132

  زيبا زيستن
  )از شهيد آويني(اي به آسمان  دروازه

  )از روضه خلد مجد خوافي(سيرت سلمان 
  جوانان و فرهنگ

  )اي ابوشكور بلخي و اوحدي مراغه(دانايي 
  )از كليله و دمنه(موش و گربه 
  )از سعدي(تماشاي بهار 

  )از امام محمد غزالي(هاي آفرينش  شگفتي
  مثل آيينه
  هم نشين

  )ناصري اخلاق(و ) نامه الهي(، )نامه قابوس(آداب زندگي 
  )از مرزبان نامه وراويني(باغبان نيك انديش 

  راز موفقيت
  )از تاريخ بيهقي(، مادر حسنك ) تذكرة الاوليااز(زن پرسا 

  اميد ايران زمين
  قصه تكرار آرش

  )از چهار مقاله نظامي عروضي(راه مهتري 
  )از ويكتور هوگو(آرزو 

  )از آنتوان دوسنت اگزوپري(شازده كوچولو 

تعليمي
"  
  
  
  
"  
  
"  
  
  
"  
  
"  
  
  
  
  
  
"  
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 در خدمت اخلاق است؛ اما متأسـفانه ايـن    هنر هاي درسي ادبيات،   هر چند در كتاب   
شـاخ و دم     زيرا غول بـي   ! و نتيجه رضايت بخشي نداشته است      تكيه و تأكيد تقريباً تأثير    

ها همان  هاي فني و تجربي كه نقش ادبيات در آن     گرايي و توجه به رشته     كنكور و مدرك  
 بـه  باعـث عـدم توجـه     در دايره محفوظات سطحي اسـت؛    4ارزش كنكوري با ضريب     

در رشـته   . آموز با معلم در كسب التذاذ ادبي شده اسـت          محتوا و نيز عدم همراهي دانش     
علوم انساني هم اگر حظيّ و لذتي باشـد در زيـر سـايه كنكـور، سـرد و نـاچيز حـس                       

آموز در برابر همه انواع ادبي به خصوص ادب تعليمـي            پس اينجاست كه دانش   . شود مي
  ....زند ميلي مي توجهي و بي كند ساز ناكوك بي يكه بايدها و نبايدها را گوشزد م

  
  گيري و پيشنهاد نتيجه

گونه كه بيان شد، مجموعه ادبيات بيـشتر در انحـصار جنبـه تعليمـي آن اسـت و                    آن
مخاطبين ادبيات به دليل برخورداري از يك خط فكري معين، گروه مشخـصي هـستند؛               

بنـدي و توزيـع موضـوعات        اگـر تقـسيم   اما  . باشند كه معمولاً اين گروه، بزرگسالان مي     
تقريباً هماهنگ باشد و سهم ادبيات داستاني و ادبيات نمايشي و ادبيات غنايي و ادبيات               

گونه كه ايـن انـواع، فقـط بـه داسـتان و              رعايت شود؛ آن  ... پايداري و ادبيات عرفاني و    
بپردازنـد و   براي توجيه و توضيح و توصيف خود        .. .نمايش و غنا و پايداري و عرفان و       

از تعليم و ادبيات تعليمي دوري كنند و نيز ادبيات تعليمي غير از آموزش نيز روشنگري                
اش را بـه سـوي ورزنـدگي         نمايد و به جاي توجيه بايدها و نبايدهاي اخلاقي، خواننده         

فكري و تدبر و تعقل بكشاند؛ آنگاه انگيزه و ميل و رغبت متعلمـين بـه ادبيـات بيـشتر                    
 .آموز نسبت به تعليمات اخلاقي خبري نباشـد        يد ديگر از گريز پايي دانش     شود و شا   مي

  : پس بهتر است كه
هاي معتبر ادب تعليمي با محوريـت شـناخت و بـه             اي مشخص از داده     مجموعه -1

ها، نيازهـا، علايـق و      فكري با توجه به توانمندي     -كارگيري و نيز اهداف صريح رفتاري     
  .نظر قرار گيرد  درسي ادبيات مد آموزي در كتب هاي دانش تجربه
ها، فرآينـدها     محتواي دروس گزينش شده اگر متشكل از مفاهيم، اصول، انديشه          -2

  .تر است ها باشد؛ آموزش علمي و مهارت
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 در انتخاب و سازماندهي محتوا به زمان  وحجم معين  از آمـوزش دقـت  شـود                    -3
  )سآموزشي در كلا زمان و حجم معين هماهنگي محتوا،(

آموز ارتباط تنگاتنگ داشته باشد تـا او را بـه شـكل               محتوا با دنياي واقعي دانش     -4
  .فعال و عميق با امر يادگيري هنري، فرهنگي، اخلاقي و اجتماعي درگير كند

اي رعايت شود كه نه خالي از لطف ادبـي    زبان گفتاري و نوشتاري متون به گونه    -5
  .و نه پر از تكلفّ و تصنّع باشد

  
 ابعمنـ

  .1374 تاريخ بيهقي، به كوشش علي اكبر فياض، نشر علم، تهران، ،بيهقي، ابوالفضل
  .1383 انواع ادبي، فردوس، تهران، ،شميسا، سيروس

  .1363، ابن سينا، تهران، 2 تاريخ ادبيات ايران، ج ،االله صفا، ذبيح
ژوهشي درباره   پ ، نوروززاده چگيني، وحيده   ، برزگر خالقي، محمدرضا   ،نيا، ناصر  محسني

جايگاه ادبيات تعليمي در قصايد فارسي، پژوهـشنامه ادبيـات تعليمـي، سـال سـوم،                
  .1390شماره دهم، تابستان 

  .1389 جستارهايي در ادبيات تعليمي ايران، سخن، تهران، ،مشرف، مريم
ــه   ــي پاي ــب فارس ــطه و     كت ــات دوره متوس ــايي و ادبي ــوم راهنم ــاي اول، دوم و س ه

  .1390دانشگاهي چاپ  پيش
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  روايي غير در نظم روايي عناصر بررسي
  1هفشجاني پور ولي شهناز

  
  چكيده

هاي جديد رشته آموزش زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فرهنگيـان آثـار              در سرفصل 
بنـدي بـه عنـوان       اين تقـسيم   در .ادبي به دو دسته روايي و غير روايي تقسيم شده است          

اما آيا به راسـتي در       اند، ي نظم غير رواي قرار گرفته      قطعه و قصيده در دسته     غزل، :مثال
مرز خاصي ميان روايـي      توان آيا اساساً مي   هاي ذكر شده روايت وجود ندارد؟      اين قالب 

قطعـه و    غزل، هاي قصيده،  اين مقاله با بررسي چند اثر در قالب        و غير روايي كشيد؟ در    
 .بندي به چالش كشيده شده است رباعي چنين تقسيم

  .درسي هاي شعري، سرفصل هاي روايي ، قالب روايت، عناصر: د واژهكلي
         

  مقدمه
 بـر  دروس بندي تقسيم فارسي، ادبيات و زبان رشته ي گذشته هاي فصل سر غالباً در 

 بوده است،  برجسته اي نويسنده يا شاعر مشهور يا آثار  و خاص كلاسيك اثر يك اساس
 دمنـه،  و كليلـه  چـون  دروسـي  .بـوده اسـت    خاص توجه اين بيانگر نيز واحدها عنوان
  ....و نظامي بوستان، حافظ، مثنوي،

 فرهنگيـان،  دانشگاه فارسي ادبيات و زبان آموزش رشته جديد هاي سرفصل بررسي
 .اسـت  گذشـته  محـور  شـاهكار  و نگر جزء هاي شيوه اين از خروج براي تلاش نشانگر
 هـا،  سـبك  ادبي، آثار به نسبت  كلي ديدي ادبيات كارشناس شد، باعث مي  كه هايي شيوه

                                                            
 شهركرد فرهنگيان دانشگاه فارسي، مدرس ادبيات و زبان  دكتراي-1
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 خاص، اثر چند جز و پيدا نكند  انواع تطور و ها سبك تحول چگونگي و گوناگون انواع
 مـدت  كوتـاه  ي حافظـه  در ادبيات تاريخ لطف به هم آن نامي، فقط فارسي آثار از ديگر 

 تقـدير  خـور  در البتـه  هميـشگي  معـضل  بردن اين  بين از براي تلاش .باشد داشته خود
كـاملاً   مبنـايي  بـر  آثـار  كلـي  بندي دسته جديد، بندي تقسيم در كه آن به مشروط است؛

 مناقـشه  غيرقابـل  روشن و  و واضح امكان تا حد  نگر و  جانبه همه شده، علمي وتعريف 
 بايـد  نيـز  رود، مـي  كـار  بـه  بنـدي  تقـسيم  در ايـن   كـه  اصطلاحاتي است، بديهي .باشد

 نسبتاً كلـي   نظري اتفاق صاحبنظران بين آن حدود و حد و معنا در كه باشد اصطلاحاتي
  .باشد داشته وجود

 تـدوين  كـه  دهـد  مـي  نـشان  ادبـي  آثـار  بندي دسته در رفته كار به عناوين به نگاهي
 و نثـر  بـه  ادبـي  آثار قديم هاي بندي تقسيم تلفيقي از  نگرشي با ها، سرفصل اين كنندگان

و  روايـي  نظـم  و نثـر  بـه  را ادبـي  آثار هكلي شناختي، روايت جديد نسبتاً رويكرد و نظم
 از پــس غالبــاً شـناختي  روايــت مباحـث  چنــد هــر .انـد  كــرده بنـدي  تقــسيم غيرروايـي 

 ژانـت   بعـدها  و »پروپ» «استروس«چون    كساني ارزشمند تأليفات با و گرايان ساخت
 دارد تـري  كهن پيشينه روايت، بحث اما كرد، كسب ادبي هاي بررسي در ممتازي جايگاه

 ايـن  برحسب را ادبي اوآثار .است پرداخته آن به خود شعر فن در ارسطو بار نخستين و
 شوند، روايت اًيا صرف  و شوند داده نمايش بازيگران گفتار و رفتار و اعمال طريق از كه
 و خـود  زبان از نقل مجزاي ي شاخه دو به نيز را روايت سپس و كرد تقسيم دسته دو به

 و اصلي شيوه دو نمايش و روايت بنابراين )116-115( .كرد متقسي زبان ديگري  از نقل
 بـا  نمـايش  شـيوه  از ما ي گذشته ادبي آثار در. شد مي محسوب شعر در محاكات بزرگ
 متنـوع قـصه،     انـواع  در روايـت  امـا  است، نشده استفاده ارسطويي هاي ملاك و شرايط

 جايگـاه  فارسـي  نظـم  و ثـر ن در ...و عاشقانه هاي داستان حماسه، فابل، تمثيل، حكايت،
 ايـن  موضـوع  كه نظم مبحث در دروس، جديد بندي تقسيم در حال اين با .دارد خاصي
 جـز  انـد،  قـرار گرفتـه    غيرروايي نظم ي دسته در فارسي شعر هاي قالب كليه است، مقاله
 آثـار  در روايت ي گستره راستي به آيا اما. ها مثنوي از تعدادي فقط هم آن البته و مثنوي

 يـا  روايـي  را اثـري  تـوان  مـي  مبنـايي  چه بر اساساً و است اندازه محدود  اين تا ما بياد
 را روايـت  ابتدا كه است قبيل لازم  ازين سؤالاتي به پاسخ براي .كرد محسوب غيرروايي
  .بشناسيم را روايي اثر يك هاي شاكله و كنيم تعريف
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 :روايت تعريف
 كـه  اسـت  عام اصطلاحي روايت« :است آمده داد سيما ادبي اصطلاحات فرهنگ در
 نيـز  انگليـسي  زبـان  در .رود مـي  كـار  حكايتي  باشد، بـه     يا داستان قصه، آنچه هر براي

 و گفتـار  و بـراي نقـل     شخـصيت  حادثه، داراي كه روايتي قسم هر narrative اصطلاح
 شخصيت، تعريف اين طبق )253 (».شود مي اطلاق نثر، يا نظم خواه ها، شخصيت اعمال
 ام.اي .انـد  روايـت  ي دهنده تشكيل اصلي عناصر ها شخصيت اعمال و گفتار نقل ه،حادث

 ايجـاد  آن اصـلي  خصيصه كه البته  داند مي زماني ترتيب به وقايع نقل را داستان فورستر
 خواهـد  چـه  بعـد  كه آن دانستن به ميل ديگر عبارته  ب يا است شنونده در تعليق حس
   )42.(شد

 نيـز  را تعليـق  حـس  ايجـاد  و زمـاني  توالي هاي شاكله لي،قب تعريف به توان پس مي 
  .كرد اضافه

 بررســي بــا را روايــت تعريــف ترجيحــاً شناســي روايــت كتــاب در تــولان مايكــل
  .است كرده آغاز روايت نوعي هاي ويژگي

 :از عبارتند خلاصه طور به ها اين ويژگي

 در سرعت و خاص عوقاي بر كيدأت وقايع، توالي و اند ساختگي و جعلي روايات، -1
  . است شده ريزي طرح معمولاً آن

 . اند تكراري و شده شناخته اجزايي داراي روايات -2

  . اند پايان و وسط آغاز، داراي ها آن شوند، مي ختم جايي به غالباً روايات -3
  . است مخاطب و گوينده داراي روايت -4
 روايـت،  در ديگـر  عبـارت  به گيرد، مي بهره بسيار جايي جابه مختصه از روايت -5
 و گوينده از زماني نظر از كه وقايعي يا اشيا به ارجاع براي زباني توانايي نوعي از راوي

  .كند مي استفاده دورند مخاطب
 از تـر  مهم بلكه زماني نظر از تنها نه كه اند رويدادهايي يادآوري متضمن روايات -6
   )15-13( .دورند و مخاطبش گوينده از زماني نظر از آن

 تـوالي «: است كرده تعريف گونه اين ماليستي ميني اي شيوه به را روايت سپس تولان
 تمايز در بنابراين) 16(».اند مرتبط هم با اتفاقي غير به صورت  كه وقايع از اي شده ادراك
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 كـه  كـرد،  گيـري  نتيجـه  گونـه  ايـن  تـوان  مـي  روايي غير و روايي نيمه روايي، آثار ميان
 حاصـل  آنهـا  پيوستگي كه باشد اي زماني و منطقي ارتباط داراي وقايع توالي اگرروايت

 و يابـد  مي )منفي يا مثبت(گرايش آنها به خواننده كه است افرادي يا فرد بر مكرر تمركز
 و بحـران  اغتشاش، ي دوره آن كه در  باشد زماني توالي نوع آن روايت اگر آن، بر علاوه
مـوارد   ايـن  اگـر  و شـود،  مي پايان يا مشكل حل آرامش، ي دوره جايگزين قطعيت عدم

 ندارند را بالا مشخصات از كدام هيچ كه متوني باشند،پس روايت كننده تعيين معيارهاي
 بـالا  مشخـصات  از بعضي كه متوني .نيستند روايت دارند، را ها آن از كمي تعداد فقط يا
 بـه  »روايـي  نيمه« اي »اي حاشيه« دارند نامحسوس و ضعيف صورت به را ها آن ي همه يا

  ) 20-19(» رسند مي نظر
  

 اثر چند بررسي
 روايـي  سـنجش  براي شده برده نام آثار در كه معيارهايي و تعاريف اساس بر اكنون

  .شد بيان ادبي آثار نبودن يا بودن
 بـودن  روايـي  غيـر  يا روايي ديدگاه از را فارسي شعر مختلف هاي قالب در چند اثر 

 بزرگان از يكي مدح در انوري از است اي بررسي قصيده  مورد ثرا اولين .كنيم مي بررسي
 بـودن  روايي در غير  كسي كمتر شايد كه است، هايي قالب از قصيده قالب .خويش زمان
مـلا   بـر  را ها آن روايي ساختار فارسي قصايد از بسياري تغزل در دقت اما كند، شك آن
 جـالبي  بـسيار  ي مقالـه  موضـوع  دتوان مي فارسي قصايد تغزل ساختاري بررسي .كند مي

 تغـزل  نمونه عنوان به اين جا  در ما .فراتر است  كوتاه بسيار ي مقاله حد يك  از كه باشد
  .كنيم بررسي مي روايي عناصر ديدگاه  ازصرفاً را قصيده اين
  ارـروزگ صـــدر بر هـك عيـــد دادـبام دي

 كـردگـار  دـييــأت هـب ادــب عيــد روز رـه

  شدم برون صـــــحرا به وثاق از عادت رـب
  ارــروزگ ايـنـاب از هـــم اـآشن دو يك اـب

  مــي اطـنش لب رـب و ادهـب ارـخم رـس در
  يار وفـاي رـس در و صاحب هواي جان در

  رـزي هـانـمي از رـزي دانـي  هـك انـچن اسبي
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 وارـراه نـه سك سك هـن بود كه كاهلي وز

  اهـعيـدگ اهر هـهم دهـمان زـخي و خفت در
  وارـس او رـب اهـيـگ و ادهـيـپ زو اهـگ نـم

  ازو شــوم ادهـيـپ هـك دانــب دـنش يـراض
  وارـس ودـش برم كه خواست ضعف فرط از

  كن دراز ركـابش هــك نـازي اي هــطعن هـگ
  گـذار فرو انشـعن هـك آن از اي هـذلـب هـگ

  شـده روـف تحيـــر هـب لـخج و والـه نـم
  يسـار ويـس يـگوش و يمينم يسو چشمي

  طيرگـــــي ازــب دمـده مي كـه ي هـطعن تا
 رمســارـش ازـب دمـكن مي كـــه ي بذله اــت

  دـدوي همـي يـپ از داشتم هـك يـاگردكـش
  دار بـاز گفت مـــرا هست، رـخي هـك گفتم

  عيـد اهـگ ارهـنظ هـب اسب ردهـك رمـگ تــو
  ارــتـظـان رد هــنشست وثـاق در تــو دـعي

  شـكر ها تنگ ونـچ ديـعي ونهـچگ عيدي
  ارـنـگ اـخـرواره هـب هـك شكـر ها تنگ چه

  نشين بر تـو ده من هـب رهـحج دـكلي مـگفت
  ارـيـب آهستگي بـه وـت را ريـگ ردهـم نـاي

  زود خانــه هـب مـتـرف و مـگشت ازـب القصه
 ... وارـاسـت پس از ببست بـاز و كرد باز در

  ام ردهـك هـچ گفتم وـچ ردـنك رـظـن نم در
  بــار زارـه مـويـچگ هـك ندانمت اي گفت

  زده نـت شهـر در وـت و دـيـع روز روزــام
  ريـارـهـش تـورـدس دــويـچگ راــت رداــف

  اخلــفـن وـت اديـنه اسـاس دمتـيـخ بد
  كارـابـن وـت گرفتــي هـپيش هـب يـردندگـگ
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  توست دست   هب حق درين كه چگويمت گفتم
  گــزار قـح معشوق و اشقـع زيرـاگـن اي

  رـبيشت هفتـــه نـدري آنك شــرم ز نـليك
  ـارـخــمـ در روز و ام بوده شراب در شب

  ام ردهــنـك ايدـبـب كه تــيـدمـخ رتيبــت
 ارـچـه هـس يـكـتـبي يـتهنيت رايـب رـكمت

  مـده اي قطعـه خـود ي هـزگفت رتـگ اـگفت
 آبـدار و وعـمطـب وــت ايـه هـقطع دـنـانـم

  نيست تــو خـداوندي نخست اين كه گفتم
 هـزار وريــان چـــون و بنده وريتـان اي

  وانــبـخ ولا رــب ده يـبيت كه گفتمش پس
  ارـك به اي برده چون قافيه و وزن چيست تا

  ــدــنكـ رــب آواز و عـلـمط ردــك ازـــآغ
  اهـوارــش در ونــچ روايت هـچ اهــوآنگ

)181-2( 

 در .اسـت  پايـان  و وسـط  آغـاز،  داشتن گذشت، كه چنان روايت هاي شاكله از يكي
 خـارج  روايـت،  آغاز. است گذاشته روايت به خود را  زندگي از برشي راوي فوق ابيات
 را ممـدوح  ديـدن  هواي كه حالي در. است عيدگاه به رفتن قصد به خانه از راوي شدن
 ممـدوح  خدمت به تواند نمي كند، مي ذكر را ها آن ادامه در كه لايليد به اما دارد؛ سر در

 بـه  يـار  كـه  دهـد  مـي  خبـر  و آيـد  مـي  او دنبال به راوي شاگرد ي روايت  ميانه در. برود
 راوي نـرفتن  از معـشوق  نارضايتي و خشم با داستان بحران سپس. است آمده ديدارش

 مناسـب، ادامـه    اي تحفه نداشتن از راوي آوردن عذر با و گيرد مي شكل وزير خدمت به
  .رسد مي پايان به روايت و شده حل بحران معشوق، از شعري گرفتن قرض با و يابد مي

 زيبـايي  بـه  وگو گفت و دروني و بيروني هاي توصيف از روايت اين ضمن در راوي
 مدح جز به شعر اين است، مرسوم مدحي قصايد كه در  چنان البته و است كرده استفاده

 و ضـعف  توصـيف  بـا  و غيرمـستقيم  راوي .است ضمني پيامي دارنده بر در تايش،س و
 هـم  واقع در شده، بازار و كوچه مردم مقابل در او شرمساري مايه كه خود اسب كاهلي
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 زبـان  بـه  هـم  و كـرده  عـذرخواهي  نرسيده ممدوح خدمت به عيد كه روز  آن خاطر به
داراي  فـوق  روايـت  بنـابراين  .تكـرده اس ـ   تقاضا اسب روايت اصلي مخاطب از كنايي
  .است )مخاطب و راوي روايت داشتن( عناصر از ديگر اي شاكله

 با است بعضاً ممكن  كه است، مفرد شخص اول شد ديده كه چنان روايت اين راوي
 تهنيـت  در شـاعر  را قصيده اين كه است اين نه مگر .شود گرفته يكي قصيده اين شاعر
 اصـلي  شخصيت را توان شاعر  مي چگونه پس است؛ سروده اسب تقاضاي ضمناً و عيد
 اي حادثـه  اگـر  است نوشته چنيني اين اشكالاتي جواب در باختين ندانست؟ روايت اين
 از كـنم؛  نقـل  را آن نوشـتار  طريـق  از يا كنم، روايت شفاهاً است، داده رخ برايم كه «را

 داده رخ آن در مـاجرا  كـه  فـضايي  و زمان از) يا نويسنده (راوي   عنوان به امر بدو همان
 از كـه  منـي  با خودم را  من بخواهم كه ندارد وجود امكان اين .بود خواهم منفك است،

 روايـت  نـه  را فـوق  ابيـات  اگر وانگهي )5-134( .كنم فرض يكسان زنم، مي حرف آن
 شـاعر  ي گفتـه  طبـق  پس بدانيم، انوري روز يك از قسمتي يا روز يك از گزارشي بلكه

 كـه  او معشوق از بلكه انوري، از است نه  آمده ادامه در كه را مدحي حقيقت در بايستي
 البته بـه   و شده پاك ما هاي تذكره تمام از تصادفاً نامش  و است بوده توانايي شاعر حتماً
 تر جالب و !كنيم محسوب دارد؛ شباهت انوري بيان و زبان با بيانش و زبان عجيبي طرز
 يـك  گـرفتن  قـرض  و سرودن شعر در خود وانينات به انوري شاعري چون  كه است آن

 قـصيده  اين شاعر كه آن تر و عجيب  !كند اعتراف ديگران شعر از كامل مدحي ي قصيده
توجـه   جلـب  در شـعرا  ميان شديدي رقابت كه دوره آن در انوري، يار همان يا مدحي،
 يمتقـد  انوري به دستي دو را خود شعر داشته، وجود ادب و شعر انگشت شمار  حاميان

 ! كند

 كـاملاً  معـشوق،  از شـعر  گـرفتن  قـرض  قسمت لااقل كه گرفت نتيجه توان مي پس
 و شـاعر  آنيماي شعر اين در را معشوق كه تر نيست  درست آيا .است ساختگي و جعلي
 كـه  اسـت  اسـت؟ مـسلم    كـرده  الهام شاعر بر را شعر كه بدانيم او ناخودآگاه از بخشي
 امـا  اسـت،  كرده استفاده اثر، اين سرودن در ود،خ روزمره حوادث و تجربيات از انوري

 در اي نويـسنده  هـر  كـه  گونـه  آن تـصنع  و جعل از آشكاري ي چنان درجه  آن، كنار در
 را اثـر  ايـن  بـودن  روايـي  كـه  شـود؛  مـي  ديـده  او بيـان  در بـرد  مـي  كار به خود روايت

 تـوالي  اثـر  اين رد ديد، خواهيم بررسي ي ادامه در كه چنان البته سازد و  مي ترديدناپذير
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 سه  در .است شده ريزي طرح كاملاً نيز روايت سرعت و خاص وقايع بر كيدأو ت  وقايع
 مـشخص  را روايـت  زمان و مكان سريع و مختصر طور به رواي شعر، اين آغازين بيت
 و گـذران  خـوش  شـاعري  اصـلي،  شخـصيت  .كند مي معرفي را اصلي شخصيت كرده،
 بـر  سـوار  عيـد  روز خود صبح  آشنايان از جمعي با كه است دربار به وابسته و خيال بي

 كاستن با رواي سپس .)اول كنش( شود مي خارج خانه از عيدگاه به رفتن قصد به اسب
 مـردم  تمـسخر  و طعنـه  خود، اسب نافرماني و سستي بيت، شش طي روايت از سرعت 

   .كند مي يفتوص زيبايي به طنزگونه زبان با اش را شرمساري و انفعال و بازار و كوچه
 
  رـزي انهـمي از رـزي يـدان هـك انـچن يـاسب

 راهوار نه سك سك نه ودـب هـك اهليـك وز

  دگاهـعي راه هـهم دهـانـم زـخي و خفت در
  سـوار او رـب يـاهـگ و ادهـيـپ زو اهـگ نـم

  ازو ومــش ادهـيـپ كــه دانـب دـنش يـراض
  سوار شود من بر كه خواست ضعف فرط از

  نـك دراز ابشـرك هـك نـازي اي هـطعن هـگ
  گذار روـف انشـعن هـك آن از اي هـذلـب هـگ

  

 .اسـت  برخـوردار  بـالايي  نمايشي قدرت از آخري بيت دو در مخصوصاً راوي بيان
 نابردار فرمان و كاهل اسب با جدال از جمع مقابل كه در  فردي دروني حالات توصيف

 و چـشم  امـا  زيـر افكنـده؛    بـه  سر و رفته فرو خود در كه شده زده شرم چنان آن خود
   .پايد مي را ها طعنه و نيشخندها ها، گويي بذله چنان هم اختيار بي گوشش

  

  شده روـف رـحيـت هـب خجل و هـوال نـم
  يسار سوي يـوگوش يمينم سوي چشمي

  يـرگـطي ازـب دمـده مي هـك ي هـطعن اـت
  رمسـارـش ازـب دمـكن مي هـك ي هـذلـب اـت

  

 خبـر  و آيـد  مـي  او نـزد  دوان دوان رواي شـاگرد  .دهـد  مي روي بعدي نشك سپس
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 بـه  كـه  اشتياقي شدت از رواي .اوست منتظر خانه در و آمده ديدارش به يار كه دهد مي
 .رود مـي  خانه سرعت به  به پياده پاي خود و سپارد مي شاگرد به را اسب دارد، يار ديدار

 توصـيف  بـه  پـرداختن  و روايـت  سـرعت  از كاسـتن  بـا  رفـتن  هنگـام  كـه  را راهي او
 با اكنون بود؛ داده جلوه طولاني قدر آن خود، انفعال و مردم تمسخر هاي اسب،  سركشي
كرده و بر سرعت روايت      كوتاه بسيار ،"خانه زود  به رفتم و گشتم باز القصه،" ي جمله

 قمعـشو  .دهد روي مي  است، روايت بحران كه بعدي كنش آن از  پس .است كيد كرده أت
 اوج ي نقطه به اكنون كه روايت. كند اعتنايي نمي  او به و است خشمگين راوي دست از

 .كنـد  مـي  را آغـاز   افتـان  كنش معشوق، و راوي بين مستقيم گفتگوي با ادامه در رسيده،
 بـا  بحـران  كند و نهايتـاً    عاشق عذر خود را بيان مي      شود، آشكار مي  معشوق خشم علت

 شـعر  ايـن   در .رسـد  مي پايان به شود و روايت   مي شوق، حل مع شعر از استفاده پيشنهاد
 جملـه  از .اسـت  تـشخيص  قابل آساني به نيز روايت هاي ديگر شاكله  شد، ديده چنانكه

 نارضـايتي  و خـشم  بـا  كـه  عاشـقي  .داشت تكراري و شده شناخته روايت اجزايي  اين
 قبـول  قابـل  عـذري  بـا  را او كـدورت خـاطر    تا كند مي تلاش و شود روبرو مي  معشوق
اشـاره   اشـيايي  و وقـايع  بـه  راوي كـه  جابجايي، ي مختصه از استفاده شاكلة نيز .بزدايد

 را مـا  مـوارد  اين ي همه .دورند مخاطب و گوينده از مكاني و زماني لحاظ به كه كند مي
   .بدانيم كامل روايت يك واقع در را ي مذكور قصيده تغزل تا دارد مي آن بر

 از بـسياري  سـاختار  .است قطعه مقاله، اين در بررسي مورد يها قالب از ديگر يكي
 و ١داسـتانك  جديـد  نـسبتاً  نوع مخصوصاً داستاني، عناصر لحاظ به فارسي شعر قطعات
از  را انـوري  از بـسيار كوتـاهي    ي قطعه اكنون .است بررسي قابل تمثيل و فابل همچنين

  .كنيم مي بررسي منظرعناصر روايي
  

  نـيـدوبـك اريـنـچ رـزي هــك اي دهـنشني
  بيست روز به بروبر دويد بــر و جست بر

  اي؟ روزه دـچن تــو هـك ارـنـچ از :پرسيد
 دويست از تر افزون من عمـر :ارـچن اـگفت

  
                                                            

   نك؛ بررسي عناصر داستاني در شعر پروين اعتصامي از نگارنده-1
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  دمـش فزون وـت از من روز بيست به :اـگفت
  چيست؟ بـهر ز رـآخ كه بگوي كاهلي اين

  جنگ هيچ تـو اـب راـم نيست :ارـچن اـگفت
  داوريست هنگام نه و جنگ روز نه نكاكنو

  انـمهرگ بــاد وزد وـت و نـم رـب هـك فردا
  كيست؟ مرد و نامرد كه ديدـپ ودـش هـآنگ

)536(  
 السـؤ  يـك  كـه  كـرده  آغـاز  "اي نـشنيده "ي جملـه  با راوي را بيتي پنج ي قطعه اين
 رفته كار به فراوان روايي، آثار در و است داستان حكايت و  كردن شروع براي اي كليشه
 روايت اين ي پس زمينه  و شده معرفي تمثيلي فابل اين شخصيت دو اول، بيت در .است
 روزگاري روزي :عبارت قبيل از است مبهم مكان و زمان .است شده ترسيم كوتاه بسيار

 كوتـاه،  روايـت  ايـن  هـاي  شخصيت .ايم شنيده فراوان ها قصه ابتداي در كه ...در شهري 
 دوم، بيـت  در .انـد  خاصـي  اجتمـاعي  -اخلاقي هاي ي تيپ  نماينده مكدا هر و اند تمثيلي
  : شود مي آغاز پرسش طرح و گفتگو با روايت كنش نخستين

  اي؟ روزه دـچن وـت هـك ارـچن از رسيدـپ
  دويست  از تر افزون من عمر:چنار گفتا

  :گيرد مي نتيجه چنين كرده، مقايسه چنار با را خود گام اولين در كدو
  شدم نوفز تو از من روز بيست به :گفتا

  چيست؟ بهر ز آخر كه بگوي كاهلي اين
 .شود مي مطرح حكايت اصلي بحران و دو شخصيت  كشمكش همچنين بيت اين در

 سرعت به چون كه اي روزه بيست گياه .است كدو غلط قياس ي نتيجه در كه كشمكشي
 .گـذارد  مـي  نمايش به را ها رسيده دوران به تازه غرور چون غروري باليده، و كرده رشد
 و   خردمنـد  چنار .داند مي سست و تنبل خود، سريع پيشرفت با مقايسه در را ديگران او
 زمـان  را حال زيرا كند، مي كيدأت نداشتن داوري و جنگ بر خاصي ي با طمأنينه  تجربه با

  :بيند نمي خود اثبات براي مناسبي
  جنگ هيچ وـت اـب راـم نيست :ارـچن اـگفت

  داوريست هنگام نه و جنگ روز نه ونكاكن
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  رگانـمه ادـب وزد وـت و نـم رـب هـك رداـف
  كيست مــرد و ردـامـن كه پديد شود آنگه

  

 از كه روايت و شده حل داستان بحران چنار، ي كوبنده و نغز ي جمله با آخر بيت در
  .رسد مي پايان ي نقطه به بود، كرده افتان را آغاز كنش قبل بيت

 آغـاز،  بحـران،  واقعـه،  شخـصيت،  خـود،  كوتاهي همة با ديديم چنانكه يتروا اين
 ماننـد  عـلاوه  به داشت؛ بر در را هاي روايت  ديگر شاكله  و بودن ساختگي پايان، وسط،
   .بود آموزنده نيز پيامي و اخلاقي اصلي ي بردارنده در تمثيلي، حكايات ديگر

 نيست قطعه،آن و قصيده هاي قالب در شده انتخاب هاي نمونه بررسي از منظور البته
 آشكار هدف بلكه كرد؛ محسوب روايي نظم بايد را ها اين قالب  ي كليه شويم مدعي كه

 توانـد  مـي  حد چه تا غيرروايي و روايي اساس بر بندي تقسيم ،كه است مسأله اين كردن
 و تـه آميخ در مـا  ادب و شـعر  بـا  كه را روايت توان مي چگونه .باشد كارآمد نا و دشوار
 مـشخص  قالـب  تعدادي به منحصر شود، مي يافت فارسي شعر هاي قالب در تمام  تقريباً
 مـوجز  بـسيار  هـايي  روايـت  را خيام رباعيات از بعضي توان نمي آيا مثال عنوان به .كرد

  :قبيل از رباعياتي دانست؟
  اريـب دمـخري وزهـك گري وزهـك از

  اسراري هر ز گفت نـسخ وزهـك آن
  ودـب زرينم امـج هـك ودمـب اهيـش"

  )66(خماري هر ي كوزه ام شده اكنون
* * *  

  زندش مي آفرين عقل كه است جامي
  زندش مي جبين بر مهر ز هـبوس دـص

  لطيف جام چنين دهر رـگ وزهـك نـاي
   )48(زندش مي زميـن بر باز و سازد مي

* * *  
  توس ي باره رـب هـنشست دمـدي يـرغــم

  ـاووسـكـيــك ي لـهـك ادهـهـن شـپي در
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  افسوس افسوس هـك :گفت همي هـلـك با
  )49(كوس ي ناله كجا و ها جرس بانگ كو

  

  .گذاريم مي شما ي عهده به را زير غزل نبودن يا بودن روايي ي درباره قضاوت
  

  يــبـــرف آدم ردنــم از پس روزـدي
  رفــــيــب آدم تن مـــامـت آب دـش

  دمـــدي را كودكــــي ارهـدوب روزـام
  يــرفـب آدم دادن جــان هـب رمـرگـس

  را شـايـبـزي هاي مـچش ي مـهـدك او
 يــرفــب آدم نـپيراه هـب دوخت يـم

  او شال ندارد ولــي دستـــــــش را
 يـرفـر گـــردن آدم بــه بـتـداخـان

  برداشت كودك كرد، طلوع ورشيدـخ
 يــرفــب آدم دامـــــن از رــس آرام

  :گفت مـي زد، مي ابـآفت به برف هي
  )19آخرتي،( ١برفي آدم دشمن برو برگرد

  

 ايـن  بـه  )narrative verse(روايـي  نظم ذيل "ادبي اصطلاحات فرهنگ" در "كادن"
 تعريـف  در او .اسـت  كـرده  اشاره غيرروايي و روايي مرز كردن مشخص در ها دشواري

 شـعر  قبيـل  اين .كند يبيان م  را داستاني كه است شعري روايي شعر« :نوشته روايي شعر
 رمـانس  حماسـه،  :از عبارتنـد  آن اصلي نوع سه .است شده متداول گوناگون ادبيات در

 بـه  را هـا  آن توان نمي كه هست روايي شعرهاي از زيادي بسيار تعداد اما .بالاد و منظوم
 شـده  قيـد  هاي گروه از يكي ي زمره در را ها آن  توان نمي مسلماً و كرد بندي طبقه راحتي

 داوود اسـمارت،   غـزل  چـون  متنـوعي  و متفـاوت  آثـار  كه نيست ژانري هيچ و داد جا
 )411( ».بگيرد بر در هم با را اليوت اس تي مگي سفر و آرنولد رستم و سهراب

 يـا  بـودن  روايي بررسي به مخاطب ديدگاه از بخواهيم اگر كه مسأله، اين از بگذريم
                                                            

  با تشكر از محمد خورشيدي -1



269 مجموعه مقالات همايش كشوري

 مايكـل  قـول  به اگر .باشد اين از تر پيچيده اربسي تواند مي بحث بپردازيم، اثر يك نبودن
 هـم  بـه  اتفاقي غير به صورت  كه بدانيم وقايع از اي شده ادراك توالي" را روايت تولان
 نيـست  شـده  تعيـين  پيش از روايت ي نتيجه كه بپذيريم بايد پس )16( "اند شده مرتبط
 ستگيبــ مخاطــب ادراك بــه روايــت بــودن روايــت" يعنــي .اســت شــده ادراك بلكــه
 بـودن  روايت بر گوينده از جمله  ديگري فرد هر كه است فايده بي" بنابراين )17(".دارد
  .بالعكس و )18("داند  نمي روايت را متن آن مخاطب كه حالي در ورزد، اصرار متني

  
 گيري نتيجه
 فارسـي  شـعر  در بتـوان  را قالبي كمتر شايد و است آميخته ما ادب و شعر با روايت

 چـون  قـالبي  از بگـذريم ( باشـد  نشده سروده آن روايي در  شعر يك لااقل كه داد نشان
 عنـوان  بـه  چون مثنوي  اي روايي شاهكار متأسفانه و است غيرروايي ندرت به كه مثنوي
 روايـي  نظم و نثر به ادبي آثار بندي تقسيم بنابراين) است شده محسوب روايي غير نظم
 غيرفراگيـر  و آميـز  مناقـشه  اساسـاً  خاص، هاي قالب بر آن انطباق و سپس  روايي غير و

 انـواع  بعـد  از هم ادبي آثار تفاوت كه باشد اي گونه به بندي تقسيم بود بهتر شايد .است
  .شود گرفته نظر در قالب بعد از هم و ادبي
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  ابعـمن
  )1388( ايران قلم انجمن :تهران جهان، جمله ترين بسته شكسته، مرتضي آخرتي،

 ي ترجمـه  )نامه فيلم درام، رمان،( داستان انواع تحليل،  روزار نسوازفرا و ميشل ژان آدام،
  شهپر كتايون و زاده حسين آذين

  )1358( قطره :تهران راد،
  )1389( نگاه :تهران بابايي، پرويز اهتمام به شعر، ديوان، انوري
 فاطمـه  سـيده  ي ترجمـه  انتقـادي،  شناختي زبان درآمدي شناسي روايت،   مايكل تولان،

  )1383( سمت :تهران نعمتي، فاطمه و علوي
  )1387( مرواريد :تهران ادبي، اصطلاحات فرهنگ ،سيما داد، 

  )1387(كبير امير :تهران شعر، فن و ارسطو ليفأت و ترجمه، عبدالحسين كوب، زرين
   )1384( نگاه :تهران يونسي، ابراهيم ترجمه رمان، هاي جنبه، مورگان ادوارد فورستر،
  )1390( مركز :تهران خيام، رباعيات ويرايش، الدين ميرجلال كزازي،

 مجموعـه  اعتـصامي،  پـروين  شعر در داستاني عناصر بررسي،  شهناز هفشجاني، پور ولي
  )1386( اراك دانشگاه :اراك اعتصامي، پروين  بزرگداشت كنگره مقالات

Cuddon, J.A.,A Dictionary of Literary Terms, Penguin Books (1986) ) ايرانافست(  
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  حديث در منشأت فرهاد ميرزا معتمد الدوله بررسي تأثير و كاربرد قرآن و
  ١پور علي آرامش

  
  چكيده

منثور فارسي از دير باز آينه تمام نماي قرآن كريم و حديث شريف              ادبيات منظوم و  
ي ادوار  بزرگـان ادب فارسـي در همـه     ديـن اسـلام بـه ايـران،    پس از ورود. بوده است 

اند تا كلام خود را به زيور آيـات آسـماني و سـخنان بزرگـان ديـن                   گذشته تلاش كرده  
تر احكام ديـن مبـين اسـلام         هاي لازم را براي فهم بهتر ودرك ژرف        آراسته كنند و زمينه   

نويسندگان به اين مهـم   عران وي مشروطه نيز روي آوردن شا    در دوره . به وجود بياورند  
ي قاجار،   ي دوره  فرهاد ميرزا معتمد الدوله اديب و نويسنده      . بيش از پيش نمود پيدا كرد     

هاي خود كه به منشأت فرهاد ميرزا معروف است،          ملقب به رب السيف و القلم، در نامه       
. رده اسـت  استفاده ك ـ ) ع(هاي مختلف از آيات قرآن كريم و احاديث ائمه اطهار          به شيوه 

هاي وي به پيروي از پيشينيان، آكنده از استشهاد و اشارات ظريف بـه آيـات كتـاب          نامه
هـايي از تـأثير و       در اين جستار سـعي كـرديم جلـوه         .است)ع(مبين و سخنان ائمه هدي    

حديث شريف را در منشأت اين نويسنده، از زواياي مختلف ماننـد   كاربرد قرآن كريم و 
  .بررسي و واكاوي كنيم ،اقتباسو تلميح تضمين،

بر اساس اين پژوهش، مشخص شد كه خمير مايه اصـلي منـشأت فرهـاد ميـرزا را                  
هاي قرآن كريم و سخنان بزرگان دين اسـلام تـشكيل داده اسـت و دولـت قـرآن و                     آيه

  .باشد حديث در جان كلام اين نويسنده هويدا مي
  اد ميرزاتأثير، قرآن، حديث، منشأت، فره ادبيات،: واژگان كليدي

                                                            
دبيـر    دانشجوي دكتري دانشگاه شهيد چمـران اهـواز و مـدرس مراكـز تربيـت معلـم خوزسـتان و                    -1

 هاي كهكيلويه دبيرستان
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  »در دوره ابتدايي« اهميت نگارش و ويرايش در منابع آموزشي
  ٢مرضيه كريمي و ١تقي آقا حسيني

  
  چكيده

نوشتن چهارمين و آخرين مهارت زبان آموزي  است كـه كـودك در بـدو ورود بـه                   
  .كند هاي بعد در آن مهارت نسبي پيدا مي دبستان با آن مواجه شده و در سال

آموزاني كـه     نوشتن و با توجه به آموزش اين مراحل شمار دانش          با نگاهي به مراحل   
  .باشند قابل توجه است و انشا مي دچار برخي از مشكلات يادگيري در زمينه املا

هـاي   نوشتن نقش مهمي در ارتباط فرد با سايرين دارد بدين جهت توجـه بـه زمينـه      
  .الذكر از اهميت زيادي برخوردار است فوق

اولين و گاه تنهاترين منبـع       )مخصوصاً كتب درس فارسي   (موزشي  از آنجا كه كتب آ    
باشـد محتـواي آن بايـد بتوانـد از بـروز        آموزان مي  آموزشي موجود و در دسترس دانش     

آموزان جلوگيري نمـوده و بـه عبـارت ديگـر محتـواي كتـب                 مشكلات نوشتاري دانش  
به اهـداف آموزشـي     آموز را در جهت رسيدن       بايست گام به گام دانش     درس فارسي مي  

  . مذهبي ياري رساند– اجتماعي و ملي –اين درس و اهداف انساني 
هـايي را جهـت    محتواي كتب فارسي دوره ابتدايي ضمن مفيد و كافي بودن چـه راه           

تقويت مهارت نوشتن در پيش روي آموزگاران باز نموده است تا ضمن پرهيـز از القـاء                 
هاي مفيد و مناسـب آشـنا        خ  آنان را با روش     هاي سنتي و منسو    اشتباهات و انجام روش   

  .آموزان ايجاد علاقه نمايد ساخته و در دانش
در اين مقاله سعي شده است تا ضـمن بررسـي محتـواي كتـب درس فارسـي دوره                   

جهت ارتقاء كيفيت نگارش در       هاي مناسب در   ابتدايي از جهت تأثير بر نگارش راه حل       
  .يبا نويسي ارائه گردددو زمينه املا صحيح نويسي و انشا ز

  آموزش رسمي  ،  زبان آموزي ،   آموزش ابتدايي ،  نوشتن : ها  كليد واژه

                                                            
  استاديار دانشگاه فرهنگيان ، مركز تربيت معلم شهيد باهنر اصفهان-1

 و آموزگـار دبـستان نبـوت      دانشجوي كارشناس ارشد آموزش زبان فارسي دانشگاه پيام نور اصفهان          -2
  اصفهان5اداره آموزش و پرورش ناحيه 
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  طنين قرآن و حديث بر لفظ در دري
  1مريم ارجمندي

  
  چكيده

تواند بر هـر     هاي شگرفي دارد كه مي     ترين كتاب ديني مسلمانان ويژگي     قرآن مقدس 
هـاي قـرآن     ثيرها كاربرد آيات و سوره    أين ت يكي از ا   .داشته باشد  ثيري در خور  أسخني ت 

باشـد كـه در علـم معنـوي بـديع بـه آن تلمـيح                 در نظم و نثر شاعران و نويسندگان مي       
نگارنـده بـر    . انـد  بسياري از اديبان از اين زينت سخن در آثار خود سود برده           . گويند مي

 بيـشترين   اين باور است كه آراستن نوشتار و پرداختن معاني به كمك حـديث و قـرآن               
ي اين مقاله در پـي   نويسنده. هاي ادبي به خود اختصاص داده است سهم را در بين آرايه 

هـا را   انـد بيابـد و آن   آن است كه ابياتي را از شاعران بنام، كه به اين امر توجه نشان داده 
  .هاي خاص خود مورد بررسي قرار دهد بندي در طبقه

  . حديث، قرآن، تلميح : هاكليد واژه

                                                            
  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي -1
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  ي مستلزم ايجاد رشته ريزي دروس ادبيات فارسي، كار آمدي برنامه
  آموزش زبان فارسي
 1سيد محمد استوارنامقي

  
  چكيده

ي  ي كارشناسـي ناپيوسـته     هـاي تخصـصي دوره     هاي درس  نگاهي گذرا به سر فصل    
ابهـام در    زبان و ادبيات فارسي تربيت معلم حـاكي از آن اسـت كـه عـدم روشـمندي،                 

ها و نبـود كتـاب مـدون بـه قـصد آمـوزش زبـان و ادبيـات فارسـي،                      تعريف سر فصل  
دانشجويان و مدرسان اين رشته را دچار سردرگمي كرده است و سبب شده است برغم               

ي  صرف وقت و تلاش فراوان، استاد و دانشجو هـيچ يـك رضـايت خـاطري از شـيوه                  
هـاي    سـر فـصل    ريزي درسي و ارزيابي و نقـد       بازنگري در برنامه  . موجود نداشته باشند  

هـاي چهارگانـه،     ي ادبيات فارسي از نظر روش، محتوا، سـاختار و مهـارت            كنوني رشته 
ي زبـان و ادبيـات فارسـي در سـطوح مختلـف              تواند زمينه ساز گرايشي شدن رشته      مي

بايـد بـستر مناسـبي       ازآنجا كه دانشجويان مراكز تربيت معلم دبيرهستند،      . تحصيلي شود 
ي زبـان فارسـي و       هـاي چهارگانـه    ي مهـارت   ارآمـد در زمينـه    فراهم شود تا نيروهاي ك    

 :كنـد  نگارنده اين موضوع را از دو جهت بررسي مي        . آموزش زبان فارسي پرورش يابند    
ي  لازمـه  -2.ي ادبيـات بـروز نيـستند، درنتيجـه ناكارآمدنـد         هاي درسـي رشـته     كتاب-1

ي مستقل آموزش زبان     ي زبان و ادبيات فارسي، ايجاد رشته       هاي رشته  كارآمدي سرفصل 
ي ادبيات فارسي را  هاي كنوني رشته كند ابتدا سر فصل اين مقاله تلاش مي  . فارسي است 

هاي چهارگانه ارزيـابي كنـد و بـا          هاي مختلف محتوا، ساختار، روش و مهارت       از حيطه 
ي آمـوزش زبـان      اثبات ناكارآمدي دروس كنوني، جهت بهبود، ضـرورت ايجـاد رشـته           

هاي ديگر و اسـتفاده   اي با رشته   اد نمايد تا با استفاده از تعامل ميان رشته        فارسي را پيشنه  
 بــه پــرورش متخصــصان و …شناســي، علــوم تربيتــي، ســنجش و هــاي روان از دانــش

هـاي   ي آموزش زبان فارسي مبادرت نمايـد، تـا كاسـتي           پژوهشگراني توانمند در عرصه   
  .و برطرف نمايدهاي علمي ن هاي كنوني را با استفاده از روش سرفصل
  ريزي درسي، آموزش زبان فارسي هاي درسي، برنامه ارزيابي، سرفصل: ها واژهكليد

                                                            
  مركز تربيت معلم دانشور نيشابور-1
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  )بويژه نظم فارسي( بررسي مضامين اجتماعي در متون نظم و نثر فارسي
  1حجت االله اسماعيل نيا گنجي

  
  چكيده

 تغييـر   بندوباراني هستند كه در شعر عرفـاني       رندان و قلندران، از جمله قلاشان و بي       
هاي  در كنار چهره  . اند رويه داده و در كنار انسان كامل و آرمان جوي حقيقي قرار گرفته            

خـورد، و نيـز صـفاتي چـون          ي شبهه مـي    زاهد، واعظ و صوفي كه لقمه     : اي چون  منفي
سالوسي و ريايي، اينان ابر مرداني هستند كه فارغ از هرگونه غرور جاهلانه و هيـاهوي                

ت دنيوي، با آزاد انديشي تمام، به خرابات مغـان قـدم گـزارده، درد               نفسانيات و مزخرفا  
ورود به دنياي روان شناختي اجتماعي و آرماني در         . كشند مي نوشان را شراب الست در    

تـر از دنيـاي شـعر        شود تا خواننده، درك متعـالي      اين دسته از مفرطانِ ملامتيه، باعث مي      
سنايي، عطـار، مولـوي و ولـي        : روشاني چون هاي قلند  قلندرانه و فضاي عارفانه سروده    

  .شناساني همچون حافظ داشته باشند
هـاي   اين مقاله سعي شده است بـه دگرگـوني شخـصيت رنـد و قلنـدر و جلـوه        در

هـاي عرفـاني و هـم چنـين          ملامتي و نيز جايگاه اجتماعي و انساني ايـشان در سـروده           
  .اك باز پرداخته شودي بزرگان شعر عرفاني در حق  اين راست بازان پ نظريه

  .ملامتيه و شعر عرفاني رند، دگرگوني شخصيت،: ها كليد واژه

                                                            
  مدرس دانشگاه فرهنگيان، مركز تربيت معلم شهيد رجايي شهرستان بابل-1
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  انقلاب از گلستان سعدي بررسي  و استخراج مدل جامعه شناسي
  1علي ايار

  
  چكيده 

 تعامل ادبيات و جامعه اگرچه امري پذيرفتني است و نمودهاي اجتماعي در ادبيات             
 نمود اما باز خواني گلستان سعدي از منظر جامعـه           را به انحاء مختلف مي توان مشاهده      

شناختي منجر به واكاوي دقيق اين اثر فاخرو از سويي ديگر بـه فهمـي از ايـران عـصر                    
اگرچـه فقـدان يـك چـشم انـداز           . شود سعدي و مناسبات بين مردم و قدرت  منجر مي         

دسـت   ت را هـاي از ايـن دس ـ      جامعه شناختي در نگاه به ادبيات  در كشور مـا  گنجينـه             
 در گلستان و با تكيه بر باب        در اين مقاله آراء سعدي را خصوصاً       .نخورده گذاشته است  

هاي اجتماعي مقايـسه و وجـوه        شناسي جنبش   با نظريات  جامعه    "سيرت پادشاهان "در  
انطباق و افتراق آن را مشخص نموده و به ارائه مدل جامعه شناختي  سعدي از چرايـي                  

ايـن مطالعـه از جملـه        .هـاي اعتـراض آميـز بپـردازيم        حركـت ها و    چگونگي جنبش  و
.  انجام شده است"شناسي تحليل ريخت"تحقيقات اسنادي است كه با  استفاده از روش        

شاسانه و بيشتر بـا      دهد كه نظريات سعدي كمتر وجهه روان       هاي اين مقاله نشان مي     يافته
از كنشگران معترض مطـابق بـا        ها در ارتباط بوده و     آراء جامعه شناسي انقلاب و جنبش     

دهد تـا ايـن كـه همـسو بـا نظريـات        ديدگاه چارلز تيلي بيشتر صورتي عقلاني ارائه مي   
توان در دستگاه    در نهايت مي   .تر نمايد  ها را برجسته   تدگار و لوبن وجه احساسي جنبش     

  .هاي نظري جامعه شناختي بود نظري سعدي  قائل به گزاره
ي،جامعه شناسي سعدي، جامعه شناسي انقـلاب، دسـتگاه         گلستان سعد : هاكليد واژه 

  .نظري

                                                            
 م شهيد مدرس ايلام   مدرس گروه مطالعات اجتماعي دانشگاه فرهنگيان مركز تربيت  معل-1
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 ادبيات تعليمي و پراكندگي آن در كتابهاي درسي دبيرستان
  1مهران بيغمي

  
  چكيده

هاي درسي ادبيات فارسي اسـت كـه در    تعليم و آموزش يكي از اهداف اصلي كتاب   
ــا توجــه  شــود، موضــوعات و مــواد اصــلي علــم و اخــلاق و هنــر، عرضــه مــي  بــه ب

 "تعليمـي "ي متوسطه، به نوع ادبي       هاي ادبيات دوره   هاي ارائه شده در كتاب     بندي تقسيم
امـا   اختصاص داده شـده اسـت،     ) دو درس ( چهارم و )يك درس ( هاي اول  تنها در سال  

زيـرا كـه هـدف       هاي ديگر را خالي از اين موضوع يعني تعليم دانـست،           توان بخش  نمي
  .ير مستقيم، آموزش استمستقيم يا غ نهايي متون فارسي،

در اين مقاله برآنيم كه ضمن بررسي مضامين ادبيات تعليمي و اهميت و جايگـاه آن                
ي متوسطه، به پراكندگي اين موضوع در ميان انواع ادبي ديگر            هاي درسي دوره   در كتاب 
بـه   هـاي مختلـف،    ها و راهكارهاي اختصاص ايـن مفهـوم را در درس           چالش پرداخته،

  ارائه دهيم و آثار شاخص ادبيات تعليمي را از متـون گذشـته و معاصـر،                فراخور محتوا 
ها را در منابع درسي بـه تحليـل بنـشينيم و بـه ايـن                 جايگاه و يا فقدان آن     معرفي كرده، 

نتيجه دست يابيم كه تعليم و آموزش در تار و پود ادبيات اين سرزمين تنيده شـده و در            
  .كي و زيبايي نيز مورد نظر بوده استآموزش حقيقت و ني بيان هر نوع ادبي،

 ادبيات تعليمي، انواع ادبي، آموزش، كتب درسي، اهميت تعليم :ها كليد واژه

                                                            
  دكتراي زبان و ادبيات فارسي، استاديار دانشگاه فرهنگيان، پرديس خواهران اميركبير البرز-1
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  اجتماع در آينة ادبيات
  1اسماعيل رحيمي

  
 چكيده 

ي انـواع ادبـي از       همـه  .توان ادبيات و اجتمـاع را دو روي  يـك  سـكه دانـست                مي
  .ريشه در اجتماع بشري دارند... وحماسه گرفته تا غنا و سياست و تعليم 

شـايد بتـوان    . دانـد  محيط اجتماعي و نژاد مـي      ،»زمان«هيپوليت تن ادبيات را محصول      
پيروزي  توان تأثير ادبيات را در مسائل سياسي،       نمي. اجتماع را هم محصول ادبيات دانست     

 بزرگـاني   گونـه كـه در دوران مـشروطه        همان. هاي مردمي ناديده گرفت    ها و قيام   در جنگ 
نثر را در    ي عشقي و ديگران نظم و      ميرزاده نسيم شمال، ملك الشعراي بهار،     چون دهخدا، 

غـم  « از خدمت اجتماع و سياست قرار داده و از آن براي بيداركردن مردم استفاده كردند و         
كنـد و   هـا را ثبـت مـي    آن چه فداكاري. شكست» تر آنان ي چند خواب در چشم     اين خفته 
  .    آيندگان بنماياند، ادبيات است زند تا در تابلويي زيبا در ديد ا رقم ميها ر دلاوري

يعنـي آن چـه در       .داننـد  هاي ادبي مي   در سبك شناسي، اجتماع را موتور تغيير سبك       
 مـردم،  محـيط،  از خود شـاعر گرفتـه تـا زبـان،         . اين تحول سهيم است، اجتماعي است     

آن نـوع     مسئوليت اجتماعي قائل هستند و     از طرف ديگر مردم براي ادبيات     ... سياست و 
آزادي را برايشان فرياد بزند و بنيـاد        . هاي آنان باشد   پسندند كه بيانگر دغدغه    ادبي را مي  

هـاي سـر بـه       ميـوه «با نگاهي گذرا به تاريخ ادبيـات خـود          . ظلم و ستم را در هم كوبد      
ماعي و به دليل اين كه      بينيم كه به دليل عدم پرداختن به مسائل اجت         را مي » گردون سايي 

جز نامي از آنـان در لابـه         اند و  خفته »تابوت پست خاك  «اند در    زبان گوياي مردم نبوده   
در لفـظ   «ي تاريخ چيزي باقي نمانده است، آنـاني كـه            لاي صفحات گرد و خاك گرفته     

رنگ  بينيم كه لفظ لفظ شعر و نثرشان،       بزرگاني را مي   ريختند و » دري را در پاي خوكان    
كـشد،   ي آثارشان دردمندي انسان را به تصوير مـي         و جان مايه   دارد  بوي زبان مردم را    و

در ايـن مقالـه بـر       . ثبت كردند » ي عالم  جريده« آناني كه باعشق به مردم دوام خود را بر        
  .كند بپردازيم گري مي اي كه سيماي اجتماع در آن جلوه آنيم تا به ادبيات به عنوان آينه

  سبك آزادي، اجتماع، سياست، دبيات،ا :ها كليد واژه
                                                            

  مدرس مركز تربيت معلم شهيد بهشتي شهرستان اقليد-1
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  ي اسطوره و سمبل و روش درست تأويل متون بررسي و تحليل رابطه
  و اشعار سمبوليك

  ١فضل االله رضايي ارداني
  

  چكيده 
هـايي   ي واقعـه   ي سرگذشتي قدسي و مينوي و روايت كننـده         بردارنده ها در  اسطوره

فرينش كيهان، سرگذشـت آدمـي،      ي آ   حماسه .هستند كه در زمان آغازين رخ داده است       
هاي ديني و پهلواني، جنسيت، بارداري، جـواني،         ها و مراسم،  افسانه     ها، آيين  آغاز تمدن 

ي  اي هـستند؛ بنـابراين فايـده       همه از مقولات روايـات اسـطوره      ... مرگ و راز آموزي و    
گي و  گردانـد و زنـد     ها اين است كه ما را به زمان جواني دنيـا بـاز مـي               شناخت اسطوره 

بشر براي رهـايي از سـرگرداني بـه اسـاطير و         . دهد افكار مردم ابتدايي را به ما نشان مي       
اگوست كنت، فيلسوف فرانسوي در قرن نوزدهم، سير تكامـل         . برده است  فلسفه پناه مي  

بررسي كـرده   » علمي و تحققيّ  «،  »فلسفي« ،  »رباني و ديني  «فكري بشر را در سه مرحله       
آيين، مذهب، افـسانه، رؤيـا، تـاريخ،        : ها با مسائلي چون    ي، اسطوره از يك ديد كلّ   . است

در اين مقاله ضمن پرداخت به موضوعاتي از ايـن  . تمثيل و سمبل ارتباط تنگاتنگي دارد 
قبيل، به طور خاص به رابطه عميق ميان اسطوره و سمبل پرداخته شده و با ارائه برخـي         

كه در اين    هايي ادين همراه با طرح ديدگاه    اي، روش تأويل شعرهاي نم     نمادهاي اسطوره 
زمينه وجود دارد، مورد بررسي و تحليل انتقادي قرار گرفته است و سرانجام نگارنده به               

ترين روش براي تأويل اشعار نمادين، به اين نتيجه رسـيده كـه در تأويـل                عنوان مناسب 
و » مـتن «،  »مؤلـّف « شعرهاي سمبوليك هميشه بايد به صـورتي معتـدل بـه سـه عنـصر              

  .هاي افراطي و تفريطي در اين عرصه پرهيز نمود ، توجه و از گرايش»خواننده«
 اسطوره، افسانه، سمبل، تأويل، متون نمادين، هرمنوتيك : ها كليد واژه

                                                            
  دكتراي ادبيات فارسي، عضو علمي دانشگاه فرهنگيان شهيد پاكنژاد يزد-1
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  جلوه ها و بارقه هاي قرآن و حديث بر ادبيات فارسي
  2فاطمه شهركي و 1مسعود ستيز نارويي

  
  چكيده

رويشگاه زيبايي آفرينـي در اشـعار و متـون فارسـي و              زال الهي، قرآن مجيد منبع لاي   
در پژوهش حاضر سعي بر      .ي ماست  در ادب پرورده   زمينه ساز صدق و صفاي معنوي،     

 :هايي چـون   هاي قرآن و حديث در تحول ژرف و عميق بر حوزه           آن است تا تأثير جلوه    
مـورد  ... ثيرات بلاغـي و   تأ ادب تبليغي،  ادب نفس و نكات اخلاقي،     معنايي و انگيزشي،  

  .بحث و تجزيه و تحليل قرار گيرد
ي جمعـي همـه      عاطفـه  ي اسـتواري،   نخست به عظمت كلام الهي كـه چـون رشـته          

هـم ضـامن بقـاي خـود اسـت و هـم        مسلمانان را با مودت و برادري بهـم پيونـد زده،    
 و در   پرداخته شده است   كند، جاودانگي اعتقاد اسلامي و وحدت همگاني را تضمين مي        

هـاي   هايي از اشعار و نوشته     اي به نمونه   ي تازه  ي بحث با تفكري پرسشگر از زاويه       ادامه
ي ادب فارسي نگريسته شده و سيماي معنوي و تأثيرگــذار برخــي             فرهيختگان گذشته 

از  ها از نـص صـريح قـرآن،        هاي آن  هاي نادر ادب فارسي و مايه گرفتن انديشه        از چهره 
معرفـي   هـا در حـد بـضاعت مزجـات،         هـاي آن   ها و دست نوشـته     رهگذر ذهن سروده  

 .گردد مي

مصداق تربيت عملي انـسان اسـت و ايـن تربيـت در              ي انبياء،  بديهي است كه سيره   
در گفتـار و رفتـار پيـامبر         اش در قرآن كريم و در طـول آن،         برترين و كامــلترين جلوه   

از زوايـاي    ر بزرگـوار،  شخـصيت پيـامب    .تجلي كرده اسـت   » ع«ي هدي  و ائمه » ص«خدا
هـاي   گوناگون مورد كنكاش شعرا و نويسندگان فاضل قـرار گرفتـه اسـت و مـــهارت               

ي  حضرت كه در سيرت اصلح و در سخن افصح بوده است در شعر و نوشته       زندگي آن 
اي خاص دارد و مخاطب را به كشف منطق عملي حضرت رسول و تأسـي                جلوه ها، آن

  .نمايد ميترغيب  به اين منطق در عمل،

                                                            
 س موظف مركز تربيت معلم رسالت زاهدان مدر- كارشناس ارشد ادبيات فارسي-1

  رئيس مركز تربيت معلم رسالت زاهدان- كارشناس ارشد ادبيات فارسي-2
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راز شگفتي آفـرين ايـن تـأثيرات قرآنـي و            در پايان هم اظهار اميدواري شده است،      
ها و جملات ريخته تا بـا انتقـال          ها را در جان واژه     احاديث كه شعرا و نويسندگان ما آن      

هـاي   مخاطب خود را مجذوب و مـسحور صـور طـرح انديـشه             اين احساسات معنوي،  
توسط مخاطب درك شود و در نهايـت در او تغييـر             ،هاي خود سازند   موجود در سروده  

تا چـه قبول افتـد و چه      « .نگرش و منشي از جنس معنويت و معرفت واقعي پديد آورد          
  ».در نظر آيـد
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  روايت و جايگاه مكالمه در ايجاد روابط اجتماعي
  )نيما يوشيج»  و مانلي افسانه، شب پا، « هاي  بررسي مكالمه در منظومه(

  2قدسيه رضوانيان و 1سري ماني تپهحميرا سلي
  

  چكيده
شاعران معاصر با آگـاهي از      . هاي بيان داستاني است     ترين شكل   روايت يكي از قديم   

ي آن در تاريخ ادبـي ايـران و جهـان و نيـز كاركردهـاي                  راز ماندگاري روايت و پيشينه    
، به عنـوان شـاعر      نيما. اند  ي آن پرداخته    مختلف آن، با زبان و فرم و طرزي تازه به ادامه          

پرداز، علاوه بر تغيير در فـرم، قالـب و وزن بـه وجـه                 شاخص و پيشرو شاعران روايت    
شاعر به دليل همگرايـي     . طبيعي گفتار و عناصر داستاني در بيان روايي، توجه ويژه دارد          
 - براي تبيين محتواي آثار    -با نثر و خاصيت القايي داستان، از امكانات و عناصر داستاني          

و انتخـاب   » گفت و گو  «در بين همه عناصر داستاني      . گيرد  ها بهره مي    رايش روايت در س 
شـاعر روابـط انـساني و اجتمـاعي     . متناسب با آن نيز بسيار حايز اهميـت اسـت      » لحن«

او بـا خلـق شـعر       . گـذارد   به معرض نمـايش مـي     » وگو گفت :هاي مردم را با عنصر      توده
ي شــاخص و پيــشرو  چهــره» ...مـانلي و افـسانه، كــار شــب پــا،  «: هــايي چــون داسـتان 
او در اين شيوه نيز پيرواني دارد كه        . شود  گري در شعر معاصر ايران محسوب مي        روايت

  .هاست ترين آن ترين و موفق از برجسته» اخوان ثالث«
  . وگو، لحن روايت، شعر داستان، نيما، باختين، گفت: ها واژهكليد 

                                                            
 شهر قائم) س( مدرس مركز تربيت معلم حضرت فاطمه-1

  استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندران-2
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  جايگاه ادبيات تعليمي در كتب درسي
  1حمدجعفر شريعتمداريم

  
  چكيده

در ادبيات ملل و نحل، متون تعليمي و آموزشي فراواني وجود دارد كه سرشار از مطالب 
ترين و شيواترين ادبيات  و نكات ارزنده اخلاقي و علمي است و ادبيات فارسي يكي از غني

  .رسيداي است هزار ساله كه به دست ما  بهاي رود؛ از ميراث گران جهان به شمار مي
تـرين حجـم      در بررسي كتب درسي ادبيات مقطع متوسطه آثار سعدي و مولانا بيش           

  .دهد متون و مضامين تعليمي و درسي را تشكيل مي
تعاليم سعدي در گلستان و بوستان غالبـاً بـه تحليـل رفتـار اخلاقـي و تـأثير آن در                     

ي اسـت كـه     ساله سعد   ي سفر سي    توشه  شناخت آفاق و انفس ره    . معرفت پرداخته است  
سـعدي در اصـول تعليمـي بـه تـذكر،      . توانسته است راه رستگاري را به آدميان بنماياند     

هاي تعليمي به اسـتقامت، الگوسـازي، مراقبـه و            تفعل، تداوم عمل و محبت و در روش       
  .محاسبه و توبه معتقد است

ه و در   مولانا در تعاليم تربيتي به كشف و شهود، مراقبه، رياضت و توانا سـاختن اراد              
  .شناختي، عشق و محبت، صبر و بصيرت معتقد است اصول به زيبايي

. آمـوزان اسـت     شـناختي دانـش     يكي از اهداف تعليم و تربيت، پرورش حس زيبايي        
دانـد كـه بـا برداشـتن حجـاب، حقيقـت را               سوز مي   اي سبب   نگري را ديده    مولانا زيبايي 
  :رساند كند و انسان را به جمال مطلق مي آشكار مي

ــدهد ــن    اي خــواهم ســبب ســوراخ كــن ي ــيخ و ب ــد از ب ــر كن ــا حجــب را ب  ت
  )1552مثنوي، دفتر پنجم، بيت (

  

كند كه همه   اي تبديل مي      بصيرت زيبايي در آدمي، حقيقتي است كه سراپاي وجود را به ديده           
  .نيكونگري گوهري است كه مولوي براي آدميان به ارمغان آورده است. بيند چيز را زيبا مي

 .شناسي، عشق و محبت، مراقبه و محاسبه وتربيت، زيباييسعدي، مولوي، تعليم :ها واژهيد كل

 
                                                            

  معلمشناسي، مدرس و مشاور دانشگاه و تربيت  دكتراي رشته روان-1
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  جايگاه قرآني اولوالعزم در ديوان شمس
  2نسرين قدمگاهيو  1مالك شعاعي

  
  چكيده

شِّرًا ونـَذيِرًا        «تمامي پيامبران الهي به تناسب زمان در اداي          لنَْاك شـَاهدِا ومبـ » إنَِّا أرَسـ
شـان كـه همـان شـناخت         اند تا جهالت را بزدايند و بشر را بـه مقـصد رسـالت             دهيكوش

حقيقت است رهنمون باشند به قول مؤلف مرصاد العباد شريعت چون نـاني اسـت كـه                 
از عهد آدم تا وقت     «اند    براي كمال آن، هر كدام از فرستادگان حضرت حق تلاشي كرده          

هر كـس ازيـن     ... كردند  كاري ديگر مي  ستي دين د  عيسي هر يك از انبيا بر خمير مايه       
بايـست    در عهد ديگر انبيا گنـدم و آرد و خميـر مـي            ... بردندي خويش به كار مي    نصيبه
تا نان پخته محمد و محمديان خوردند كه از تنور محبت محمدي پخته برآمـده   ... خورد
ر اسـت امـا     لذا نهمت تمامي انبيا بر يك محور اسـتوا        ) 148 -152: 1374رازي،  . (»بود

ها به ويژه  شان در ضمير انسان   اولوالعزم را به خاطر تأسيس اديان بزرگ و كتاب آسماني         
  .شاعران جايگاهي بسامدي دارند

هايي از زندگي انبيـا در خـدمت        همسويي عرفان با رسالت پيامبران باعث شده جنبه       
فصاحت، جزالـت  هاي عرفاني قرار گيرد و مولوي به عنوان سرآمد شاعران براي         انديشه

اسـت لـذا در ايـن مقالـه سـعي شـده             و آرايش كلام به نيكويي از اين امر استفاده كرده         
هـاي ذهنـي مولـوي در    گـاه از تـراوش  اولوالعزم را در قرآن كـريم استـشمام نمـوده آن    

  . استمساك از اين دو در غزليات شمس واكاوي نمايد
  ميحتل غزليات شمس و  قرآن، اولوالعزم،:ها كليد واژه

                                                            
 مدرس دانشگاه آزاد اسلامي مركز شيروان چرداول -1

 عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد -2
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  تأثير آيات قرآن بر ابيات مثنوي مولوي و غزليات حافظ
 1وحيده شيركوند

  
  چكيده

چه در شكل نثر همواره مشحون از آيات         ادب و فرهنگ ايراني چه در شكل نظم و        
قرآني و معارف اسلامي بوده است و گويندگان زبان فارسي با تمسك به آيات قـرآن و                 

  .اند  زيور بلاغت آراستهاحاديث بزرگان دين، كلام خود را به
هاي سازنده قرآن در جهـت       اند از راهكارها و قالب     كه سعي كرده   از جمله شاعراني  

هدايت نوع بشر استفاده نمايند، مولانا جلال الدين محمد بلخي و خواجه شمس الـدين      
محمد حافظ شيرازي هستند كه استناد بسيار زيادي به آيات كريمـه قرآنـي دارنـد و در                  

انـد   نغز و دلپذيرشان از تلميح و استشهاد به لطايف و دقايق گفتار حق بهره گرفته             اشعار  
مثنوي مولانا و ديوان غزليات . اند و مخاطبان خويش را نيز از اين درياي بيكران نوشانده       

 –تـوان تفـسيري هنـري        حافظ را به دليل پيوندهاي پيدا و پنهان با كلام االله مجيـد مـي              
هـاي   هـاي متّنـوع و مايـه       اي از جلـوه    مار آورد، در اين مقاله شـمه      عرفاني از قرآن به ش    

  .گسترده معارف قرآني در دو اثر ياد شده گردآورده شده است
  غزليات حافظ، استشهاد، تلميح قرآن، مثنوي مولوي،: ها كليد واژه

                                                            
  عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بويين زهرا-1
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  يادگيري مشاركتي الگوي برتر تدريس در درس زبان و ادبيات فارسي دورة ابتدايي
  3اكبر لطفي - 2علي لطفي -1لي عبداللهي حسينيسيد ع

  
  چكيده

هدف اصلي تحقيق حاضر بررسي بكارگيري رويكرد يـادگيري مـشاركتي در درس             
اي  پژوهش حاضـر از نـوع كتـاب خانـه         . باشد ي ابتدايي مي   زبان و ادبيات فارسي دوره    

رس هـاي تـدريس د     هاي درسـي و روش     ي مورد مطالعه، كتاب    جامعه. انجام شده است  
دهـد كـه راهـي بـراي         نتـايج تحقيـق نـشان مـي       . ي ابتدايي بودنـد    ادبيات فارسي دوره  

توان يـادگيري    هاي آموزشي وجود دارد كه از طريق آن مي         ها و روش   سازماندهي برنامه 
اي كـه   ي شاگردان دلپذير سـاخت و اصـولاً يـادگيري مـشاركتي بـه گونـه           را براي همه  

تواند در كـشور مـا اجـرا شـود و            اند مي  في كرده ي حاضر آن را معر     صاحب نظران دهه  
  .آموزان نمايد نتايج مثبت را عايد دانش

   يادگيري-يادگيري مشاركتي، ادبيات فارسي، ياددهي: هاهواژكليد 

                                                            
  مدرس دانشگاه فرهنگيان مازندران و مدرس كتاب بخوانيم و بنويسيم ابتدايي -1

  دبير ادبيات فارسي مدرس دانشگاه فرهنگيان مازندران و-2

  ي دكتري زبان و ادبيات فارسي  دانشجوي دوره-3
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  قرآن و حديث در ادب فارسياهداف كاربردي 
  )با تكيه بر گلشن راز شبستري(
  3يمريم شريف - 2نصرت اله احمدي فرد -  1فرشاد عربي

  
  چكيده

 زبان عربـي، بـر فرهنـگ و          حديث و بطور كليّ    ناپذير قرآن و  رگير و انكا   تأثير چشم 
س اسـلام    به دليل همسويي آيين مقد     اين امر .  بركسي پوشيده نيست   زبان و روح ايراني   

ت هـر چـه      شـد   با د اسلام ليه تولّ هاي او  دار ايراني در سده    با اعتقادات و باورهاي ريشه    
 و ايرانيان بيش و پيش از هر ملتّ ديگري، توانستند           ين سرزمين جا باز كرد    تر، در ا   تمام

آنچـه ايـن مقالـه      . شاهكارهاي ادبي و علمي خود را به اين زبان تقديم بشريت نماينـد            
ي   جويي و به كـارگيري قـرآن و حـديث در پهنـه              درصدد بررسي آن است اهداف بهره     

تـوان   ها مي تري است؛ كه از جمله آن     ادب فارسي بويژه در گلشن راز شيخ محمود شبس        
ك و استشهاد  ،  كن و تبرّ  تيمانذار يـا تـشويق    ،  بيان اعتقادات ، بيان مسائل حكمي،     تمس ،

، انتقاد و تشبيه و تمثيل را ذكر كرد كه شواهدي از آن را  در ايـن مقالـه   تجليل و تبجيل  
  .ايم به دست داده

  .ادب فارسي، گلشن راز شبستريحديث،   وقرآناهداف كاربردي، : ها واژه  كليد

                                                            
  دانشجوي دكتري  ومدرس دانشگاه-1

  مدرس دانشگاه و تربيت معلم ايلام-2

  دبير آموزش و پرورش ايلام-3
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آموزان ابتدايي و دانشجويان نويسي در متون درسي دانشجايگاه آموزش داستان
  )نيازها و راهكارها( آموزش ابتدايي

  1مهدي عصاره
  

  چكيده
داستان يكي از انواع ادبي است كه انسان از آغازين روزهاي حياتش بر روي زمـين                

ين همراهي و همدمي، متوليان آموزش و پـرورش را در    ا. تاكنون با آن همراه بوده است     
طول تاريخ بر آن داشته است تا از طريق ادبيات داستاني ـ چه مكتوب و چه نمايـشي ـ    

هاي گوناگوني را بر مخاطبان خود عرضه كنند كه بعضĤً با عناويني همچون آشـنايي               پيام
بـر ايـن اسـاس،      . انـد  نده شـده  با حماسه، عرفان، انتقاد، تعليم و تربيت، و فولكور شناس         

اين روند با نزديـك  . شوند آموزان ابتدايي از آغازين متون درسي با داستان آشنا مي      دانش
رسد تا آنجا كـه اكثـر        ي ابتدايي به كمال نسبي خود مي      آموزان به پايان دوره   شدن دانش 

  .ودش آموزان چهارم و پنجم ابتدايي در قالب داستان ارائه ميمتون درسي دانش
تـوان   راحتـي مـي    آموزان به هاي بخوانيم و بنويسيم اين دسته از دانش       با تورق كتب  

ي هـاي درسـي نيـز بـر پايـه         هـا و فعاليـت    دريافت كه علاوه بر متـون درسـي، تمـرين         
نويـسي بـا    نويـسي و خلاصـه    حالنويسي، شرح هاي نگارشي مهمي نظير داستان     فعاليت

وشتن به صورت خلاصه و چه به صورت كامل ـ  نويسي ـ چه ن محوريت تمرين داستان
اين در حالي است كه در دو عنـوان درسـي دانـشگاهي مـرتبط بـا                 . ريزي شده است  پي

دكتـر حـسن    » فارسـي عمـومي   «يعنـي كتـاب     ) زبان و ادبيات فارسـي    (مباحث نگارش 
اللهـي هـيچ    جناب آقاي فرامرز نعمـت    » ادبيات كودكان و نوجوانان   «ذوالفقاري و كتاب    

نويسي به طور مستقل، با توالي منطقـي، و بـه صـورت آموزشـي                آموزش داستان  مبحث
ي كارشناسـي آمـوزش ابتـدايي بتواننـد بـا           آموختگـان دوره  مطرح نشده است تا دانـش     

آمـوزي را كـه در      آموختن آن و به تبع، بـا تـسلط بـر مباحـث ادبيـات داسـتاني دانـش                  
 داستان بنويسد، راهنمايي كنند تا با شود تا هاي بنويسيم مرتب از او درخواست مي   كتاب

هاي نوشتههاي متناسب با نيازهاي تحصيلي خود به غناي دست        بينشي درست و آموخته   
                                                            

 دزفول) ره( مركز تربيت معلم شيخ مرتضي انصاريكارشناس تكنولوژي آموزشي -1
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  .داستاني خود بيفزايند
ي اين مقاله پس از ذكر نقاط ضـعف و   ي بالا، نگارنده  با توجه به مطالب مطرح شده     

ي راهكارهايي در ايـن      ارائه ي نخست، به  هاي كتب درسي دانشگاهي، در مرحله     كاستي
هـاي  نوشـته ي بعـد كتـابي را كـه بـا اسـتفاده از دسـت              خصوص پرداختـه؛ در مرحلـه     

اي ي چهارم ابتدايي در اين زمينه آماده كرده است معرفي نموده، نمونه           آموزان پايه  دانش
 ي حاضر به پيوست آورده است تا از اين طريـق، مؤلفـان كتـب   از آن را در انتهاي مقاله  

آموزش زبان و ادبيات فارسي جهت تأليف كتب درسي جديـد دانـشگاهي در دانـشگاه                
آمـوزان و هـم بـه نيازهـاي فنـي دانـشجويان             فرهنگيان هم به نيازهاي نگارشـي دانـش       

ي امـروز آشـنا شـده؛       كارشناسي آموزش ابتدايي براي آموزش ادبيات داستاني به شـيوه         
  .  خاطبانشان به نگارش در آورندروز شده و متناسب با نيازهاي ممتوني به
نويـسي، كتـب درسـي دانـشگاهي و ابتـدايي،           آموزش ابتدايي، داسـتان    :ها واژه كليد

  .دانشگاه فرهنگيان
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  تجلي قرآن در اشعار فارسي
  1بتول علامت ساز

  
  چكيده 

تـرين افكـار در      عميق سرچشمه پيدايش پاكترين و    قرآن كريم از زمان نزول تاكنون،     
  .مانان در همه عالم بوده استلادبي مس علمي و هنري، ناگون فكر ي،هاي گو حوزه

از جهـات    كـريم در طـول چهـارده قـرن،         بخـش قـرآن    الهام مفاهيم بلند و   معاني و 
يكـي از   . نهاده است  آشكار ثير پنهان و  أاجتماعي مسلمانان ت   مختلف در حيات فردي و    

  .توان يافت يادب  فارسي م ثير را در شعر وأبارزترين موارد اين ت
ها  معناي سروده افزايش زيبايي لفظ و   ادب فارسي و   قرآن كريم در شكوفايي شعر و     

بيان مافي الـضمير     استدلال و  به طوري كه شاعران در عبارت پردازي،       ثر بوده، بسيار مؤ 
اين بهره بردن به صور گوناگون در اشعار         .اند ها برده  خود از اين سرچشمه جوشان بهره     

 ي شده است به طوري كه بسياري از ابيـات يـا عبـارات شـعرا را اقتبـاس،                  فارسي متجل 
  .دهد گوناگون اين كتاب مبين تشكيل مي هاي تمثيل اشاره و تحليل، تضمين، تلميح،

 خاقـاني،  ناصرخـسرو،  فردوسـي،  درك بـسياري از اشـعار رودكـي،        بنابراين فهم و  
 .تفسير آن ممكـن نيـست      صدها شاعر ديگر بدون فهم قرآن و       مولوي و  حافظ، سعدي،

بـه   و "هر چه دارند همه از دولت قـرآن اسـت           "اند كه    زيرا اين بزرگان خود اقراركرده    
  ".رسد به فرياد آنان نمي"هيچ چيز"قرآني كه اندر سينه دارند"جز

اين مقالـه جـستاري گـذرا بـر ميـزان            گيري شاعران از آيات قرآني،     با توجه به بهره   
  .هاي ادبي دارد لام قرآن  با توجه به آرايهوري شعر فارسي از ك بهره

  .تضمين تحليل، ارسال مثل، اقتباس، تلميح،: ها واژهكليد 

                                                            
   مركز تربيت معلم شهيد رجايي اصفهان- وم قرآني، مدرس دانشگاه فرهنگيان كارشناس ارشد اللهيات و عل -1



293 مجموعه مقالات همايش كشوري

  آموزان آسيب شناسي درس انشا در پرورش خلاّقيت دانش
  1غلامرضا فخر

  
  چكيده
آيد، نگارنده بر اين باور است كـه درس انـشا           گونه كه از عنوان مقاله نيز بر مي        همان

ت دانـش              درسي است ج   آمـوزان، كـه      هت رشد و پـرورش دادن و بـارور كـردن خلّاقيـ
كننده، تكراري    آور، يكنواخت، خسته    متأسفانه به دلائل و اسبابي چند به يك درس ملال         

ي مقاله بر آن است تا حـد          نگارنده. آموزان تبديل شده است     و تنفرّزا براي معلّم و دانش     
زبيني و واكاوي و امعان نظر قرار دهد؛ باشد كـه           ممكن علل و اسباب اين امر را مورد با        

اش دسـت يابـد و        هايي، اين درس به جايگاه بايـسته و شايـسته           از رهگذر چنين نوشته   
آموزان مشخصّ گردد كه اين درس به موازات و مثابه دروسي كه بـه عنـوان               براي دانش 

د پرورش دهنده   توان  ي خلّاقيت مورد پذيرش همگان قرار گرفته، مي         دروس رشد دهنده  
  .آموزان باشد بخش خلّاقيت، ابتكار، قدرت ابداع و آفرينش هنري در نزد دانش و تعالي

  .هاي انشانويسي انشا، خلّاقيت، آفرينش هنري، چالش: ها كليد واژه

                                                            
  دكتراي زبان و ادبيات فارسي، مدرس مركز تربيت معلّم علاّمه طباطبائي سبزوار-1
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  معلم و معلمي در ادبيات فارسي
  1نواز االله فرهادي

  
  چكيده

يبـي مـوزون و تلفيقـي همگـون از          گـاه ترك   مغز پارسي، تجلي   زبان نغز و ادبيات پر    
كـه    طـوري   سـاز اسـلامي اسـت؛ بـه         فرهنگ اصيل و پربار ايراني و تعاليم بارور و انسان         

ي اغلـب     هـاي كارآمـدي در زمينـه        توان آن را منبع الهام و منشأ اطلاعات و آموزش           مي
يايي ي الهي و هنر انب      اين حرفه » معلمي«گون، از جمله      هاي گونه   علوم و فنون، و مهارت    

  .شمارآورد به
ي تعلـيم و تربيـت، و         آثار منظوم و منثور ادبي ما سرشار از نكاتي ارزشـمند دربـاره            

برخي . هاي معلم است    اي در خصوص مهارت معلمي و ويژگي        هاي ارزنده   حاوي آموزه 
ناپـذيري كـه بـا        رغم تغيير و تحولات گـسترده و اجتنـاب          ها علي   ها و آموزه    از اين نكته  

،   داده  هـاي مختلـف جامعـه، از جملـه نظـام آموزشـي روي               ان در عرصه  گذشت روزگار 
عنوان مسائل اصلي و راهبردهاي اساسي معلمي همچنان مفيد وقابل اعتناسـت؛ حتـي           به

 گهگاه به رويكردهـاي نـوين       -هاي متمادي    باوجود گذشت قرن   -در بعضي از اين آثار      
پـردازان   زه دانـشمندان و نظريـه  خوريم كه امـرو  هاي مدرن تربيتي برمي آموزشي و شيوه  

هاي جديد خـود در آثـار و نظرياتـشان مطـرح      يافته تعليم و تربيت به عنوان ابداعات و     
  .سازند مي

پردازد كـه در برخـي از آثـار ادب تعليمـي بـا                گونه مباحث مي    ي حاضر به اين     مقاله
غيرتعليمي شود، اما در اكثر آثار ادبي     صراحت و به عنوان موضوع اصلي سخن طرح مي        

ها قابـل دريافـت       هاي زيرين آن    از رهگذر مطالب و موضوعات ديگر، و با تأمل در لايه          
  .است

  .آموزش، تعليم و تربيت، معلم، نظم و نثر: هاواژه كليد

                                                            
  دكتراي زبان و ادبيات فارسي، استاديار دانشگاه فرهنگيان ، پرديس شهيد رجايي شيراز-1
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  رويكردهاي تدريس و ارزشيابي زبان و ادبيات فارسي
  روش تدريس لذت بخش شعر

  2علي محزونيهو  1منيژه فهامي
  

  چكيده
 بزرگترها و حتي افراد مـسن شـعر را بـا اشـتياق حفـظ                ،ها  بچه ،پيش از اين   ها سال

نظـر خـواهي اخيـر از       . بردنـد  هاي آموختـه شـده لـذت مـي        شـعر  كرارتكردند و از     مي
اند،  ها از حفظ كردن شعر وحشت داشته       دهد كه آن   آموزان فارغ التحصيل نشان مي     دانش

  .نيستندكردند كه قادر به شعر حفظ كردن  چون فكر مي
رفتارهاي روزمـره و   شعر در قرن هجدهم در اروپا راهي براي تدريس زندگي نيكو،  

آموزشـي شـعر را منجـي روح     در آن دوره متوليـان    ). 1998-اسـتايلز . (آيين مذهبي بود  
هـا   هاي كلاسيك مـوزون بـراي بچـه        ي نوزدهم هم آهنگ    دانستند و در سده    كودكان مي 

گذشته در ايران نيز اشـعار       در. اشعار تكامل يافت   اعيكم با تحولات اجتم    كم. رايج شد 
شـعرهاي   اين اشـعار  . شد درس داده مي  ) ملّا(ي استاد مكتب     ها به وسيله   در مكتب خانه  

ي زنـدگي را     گرفت كه پند و اندرزهاي حكيمانه و شيوه        كلاسيك و عاميانه را در بر مي      
  .آموخت مي

ي مدرسـه    توانـد در كارهـاي روزانـه       ياين مقاله بر آن است تا نشان دهد كه شعر م          
تـوان بـه يـك يـادگيري لـذت بخـش           همچنين يادگيري شعر را مي     .بسيار كارآمد باشد  

جملـه   از. روشي كه حتي  بـراي كودكـان اسـتثنايي هـم مثمـر ثمـر اسـت                 . تبديل كرد 
اجراي آن به صورت نمايش است كه باعث بروز هيجـان در             راهكارهاي يادگيري شعر،  

  .شود ها مي شد خلاقيت آنكودكان و ر

                                                            
  درسي كارشناسي ارشد برنامه ريزي-1

  دانشجوي كارشناسي-2



296 زبان و ادبيات فارسي و دانشگاه فرهنگيان

  رويكردهاي تدريس زبان و ادبيات فارسي و ارائه ي راهكارهاي آموزشي
  )با نگاهي به اهداف تعيين شده درسند راهبردي تحول بنيادين ( 

  1رضا قرباغي علي
  

  چكيده
يند آموزش و يادگيري، خصوصاً آموزش زبـان        آريزي در خصوص فر    بحث و برنامه  

بخش مهمي از تاريخ و فرهنـگ كـشور ماسـت، موضـوعي بـسيار               و ادبيات فارسي كه     
زبان و ادبيات در نظام آموزشي هر كشور به عنوان كليد اصـلي ارتبـاط بـا                 . ضروريست

هـاي   آموزاني كـه داراي مهـارتي قابـل قبـول در بخـش             شك دانش  بي. ساير علوم است  
 ارتبـاط بـا سـاير     مختلف زبان و ادبيات فارسي باشد توانمندهاي بيـشتري در برقـراري           

در ايـن ميـان شـناخت و        . هاي درسي خود خواهنـد داشـت       متون علمي در ديگر كتاب    
بررسي رويكردهاي موجود در فرايند تدريس ادبيات براي اساتيد، دبيران و آموزگـاران             

در كلامي ديگـر هرچـه دانـش و آگـاهي آن هـا نـسبت بـه               . امري اجتناب ناپذير است   
. هاي تدريس نيز تواناتر گردنـد  ن انتظار داشت كه در مهارت     توا موضوع افزايش يابد مي   

مـدل فرهنگـي،   ) در اين نوشتار براساس تحقيقات پيشين به بررسي چهار رويكرد الـف  
سـپس بـا    . مدل يكپارچه خواهيم پرداخت   ) مدل رشد شخصي و د    ) مدل زباني  ج   ) ب

ات پيش و پس از     ي راه و مشخص نموده جايگاه رويكرد آموزشي به اقدام          ترسيم نقشه 
در ادامه با اشاره به مستنداتي هم       . انتخاب رويكرد مناسب آموزشي پرداخته خواهد شد      

چون سند تحول بنيادين به عنوان بخـش مهمـي از اسـناد بالادسـتي، انتخـاب رويكـرد                  
هـاي   هاي آموزشي مفيـد و قابـل اجـرا دركـلاس           آموزشي مناسب و  استفاده از طراحي      

ينـد تـدريس ادبيـات، بـه توضـيح موضـوع            آسـازي فر    در آماده  درس به عنوان سه گام    
همچنين در انتهاي ايـن نگـارش، راهكارهـاي اجرايـي و پيـشنهادي              . خواهيم پرداخت 

  . متناسب با اهداف آموزشي با توجه به تكنولوژي آموزشي معرفي خواهند شد

                                                            
 و  نويـسنده -)  مـالزي  UTMدانـشگاه  (دانشجوي دكتراي علوم تربيتي گرايش تكنولوژي آموزشي  -1

 ) ALIREZA_GHARBAGHI@YAHOO.COM:پست الكترونيك (ها  پاسخگو به پرسش
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  جايگاه زبان و ادبيات فارسي در آموزش معلمان
  1احمد لشكري

  
  چكيده 

ســوق دادن . رش مــادي گــراي جامعــه باعــث غفلــت از ادبيــات شــده اســت نگــ
هاي غيـر ادبيـات فارسـي و         آموزان مستعد به مدارس تيزهوشان و نمونه در رشته         دانش

ركنُ     هـاي  دكتـرا و فـوق تخـصص رشـته        ،  ها براي القاب مهنـدس     تبليغ رسانه  دهـان پـ
 آشفته بازار آموزشي    ،ز ما  براي ارتقاي فكري جامعه امرو     ي غير ضرور  عضاًاقتصادي و ب  
هاي جديـد التـأليف    هاي توجيهي آموزشي كتاب اي كه حتي دوره اند به گونه   ايجاد كرده 

  .فارسي را نيز براي معلمان كم رونق ساخته است
نقش ادبيات فارسي در اتحاد اقوام مختلف ايراني مورد تهاجم قرار گرفتـه اسـت و                

  .خواهد شداي نزديك خطرساز  خداي نكرده در آينده
هاي آموزش زبان و ادبيـات فارسـي و          نقش دانشگاه فرهنگيان به لحاظ داشتن رشته      

هاي كشور به عنوان پرچمدار آموزش ايـن         دبيري زبان و ادبيات فارسي در بين دانشگاه       
هاي ويژه زبان و ادبيـات فارسـي        تواند با تشكيل همايش    درس بر شمرده است؛ زيرا مي     

، خور شـأن ايرانيـان مِـسلمان       اي جامعه به نگرشي مثبت و در      در تغيير نگرش مادي گر    
تواند با ندادن مجوز براي معلماني كه دوره آموزشي ايـن            مؤثر واقع شود و همچنين مي     

اند و ترجيح دادن مدرسان دوره ديده به دوره نديدگان به عنوان مرجع              دروس نگذرانده 
  .بزرگ علمي كشور آنرا امري مهم و واجب قرار دهد

هاي سر راه آموزش ايـن دروس بـراي معلمـان و             همچنين در اين مقاله بيان چالش     
ها از جملـه مـسائلي اسـت كـه در ايـن           همچنين بيان راهكارهاي لازم براي رفع چالش      

مقاله به آن اشاره شده است و در پايان علت تشكر از دست اندركاران اين همايش بيان                 
  .گرديده است

                                                            
   مدرس ادبيات فارسي مركز تربيت معلم شهيد بهشتي بندرعباس-1
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  دبيات فارسيتأثير قرآن و حديث بر ا
  2ابراهيم جاني و 1خسرو محمودي

  
  چكيده
سنگ، در زماني به بلندي چهـارده قـرن كـه از         ي  قرآن كريم، اين كتاب گران      درباره

هـاي سراسـر    خانـه گذرد، هزاران كتاب و مقاله نوشته شده اسـت و كتـاب           نزول آن مي  
م قرآني، فصاحت و    ي تفسير، علو  جهان گواه كثرت بيش از حد تصور تأليفات در زمينه         

  .هاستهاي شاعران و نويسندگان و نظاير اينچنين تأثير آنبر انديشهبلاغت و هم
چنين حـديث،   گذاري اين كتاب الهي و هم     در اين جستار، نگارندگان برآنند كه تأثير      

ي نويـسندگان و  ي جوشـان معـارف اسـلامي را بـر ذهـن و انديـشه             اين دومين چشمه  
براي اين كـار  . و ادبيات فارسي، مورد تحليل و بررسي قرار دهند       ي زبان   شاعران عرصه 

تلاش خواهد شد كه بيشتر، از آثار شاعران و نويسندگان شاخص و تأثيرگذار در عرصه               
  .زبان و ادبيات فارسي استفاده شود

اين اسـت كـه نويـسندگان و شـاعران در            اي كه پژوهش به دست خواهد داد،      نتيجه
هاي الهياين كتاب آسماني و كـلام       هايار خود، همواره از حكمت    ها و اشع  خلال نوشته 

اند با استفاده از آيات و احاديـث كـلام خـويش را             بزرگان دين مدد جسته و سعي كرده      
آراسته كنند و هر يك براي صحت ادعاي خود دلايـل و شـواهدي از قـرآن و حـديث                    

قداست و حرمـت بخـشيده و       ها  هاي نور به آثار آن    چرا كه اين چشمه   . پيش روي نهند  
 تـر نگرند، پذيرفتني ي احترام مي  سخن آنان را براي مردمي كه به قرآن و حديث به ديده           

  .گرداند
 .قرآن، حديث، ادبيات، نويسنده  و شاعر: هاكليد واژه

                                                            
 مطهري شيراز مدرس تربيت معلم شهيد -1

  مدرس تربيت معلم شهيد مطهري شيراز-2
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  و بنويسيم   در كتب بخوانيم" مسئوليت  پذيري "بازتاب و آسيب شناسي مفهوم  
  دوره ابتدايي

  2اميد علي يوسفي و 1تكمليمصطفي مس
  

  چكيده
تغييرات سريع علم و تكنولوژي افرادي را طلب         اي امروز ،   در عصر پيچيده و سياره    

ايـن   .ها در جهت رشد و بالندگي بهره گيرنـد         كند كه با اين تغييرات سازگار و از آن         مي
شناسـند و   اند و وظايف خود را مي هاي زندگي را آموخته افراد كساني هستند كه مهارت 

 در اين ميان نقـش نظـام آموزشـي و    .به فرد آنان است    مسئوليت پذيري ويژگي منحصر   
كتب درسي در تربيـت      هاي تدريس و   روش هاي آن از جمله معلم،     مجموعه تمامي زير 

پژوهش حاضر با تكيه برتحليل و بررسي محتوايي آموزش  .گونه افراد برجسته است اين
هاي محتوايي در اين زمينه در كتـب         ايي به شناسايي آسيب   پذيري در دوره ابتد    مسئوليت

پردازد و توجه بـه ارتبـاط عمـودي مفـاهيم در كتـب پـنج پايـه،            بخوانيم و بنويسيم مي   
استفاده هرچه بيشتر از تصاوير جهت برانگيختن قـوه تخيـل و تفكـر فراگيـران، توجـه                  

پذيري،  ارت مسئوليت عاطفي و عملكردي در آموزش مه      سه بعد شناختي،   مان به هر  أتو
پذير در تاريخ اسلام و ايران به عنوان الگو براي فراگيران،   معرفي افراد معروف مسئوليت   

هاي هوش عاطفي در تـدوين       لفهؤگيري از م   بهره تبيين اصل آزادي و مختاربودن انسان،     
 ملـي و  محتوا، تبيين نقش فرد در جامعه وانتظارات جامعه از فرد و تبيـين نگرشـي فـرا        

تر شدن   منسجم جهاني به مقوله مسئوليت و مسئول بودن را جهت هرچه پوياتر شدن و            
  .كند بنويسيم دوره ابتدايي پيشنهاد مي پذيري در كتب بخوانيم و آموزش مسئوليت

  .بنويسيم كتب بخوانيم و دوره ابتدايي، مسئوليت پذيري،: هاكليد واژه

                                                            
 .هاي ضمن خدمت استان خراسان رضوي  كارشناس ارشد آموزش و پرورش تطبيقي، مدرس دوره-1

 . مدرس دوره هاي ضمن خدمت استان فارس .  كارشناس ارشد آموزش و پرورش تطبيقي-2
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  )نظم و نثر(مختصات متون روايي و غير روايي 
  2زينت مشايخ و 1ابراهيم نجار

  
  چكيده 

اين تحقيق تلاش دارد به بعضي از ابهامات متون روايي و غير روايي بپردازد ضـمن                
ي مـصاديق عينـي و       آنكه در تبيين حد و مرز انواع اثـر روايـي و غيـر روايـي بـا ارائـه                   

 بـه   كوشد مرزي هر چند بسيار ظريف بين بعضي از آثاري كه در سرفـصل              استدلالي مي 
عنوان دروس يا متن غيرروايي معرفي شده، بكشد و با نگاهي از لون ديگر ايـن آثـار را                

بنـدي   كنكاش كند در اين راستا ضمن پرداختن به اصطلاحات مربـوط بـه يـك تقـسيم                
، سـعي دارد مخـاطبين فرضـي و         )شاعرانه و غيرشاعرانه   روايت(جديد از انواع روايت     

  .يي را با ارائه مصاديقي از آثار معتبر تحليل كندپردازي هر دو نوع اثر روا شخصيت
هر چند امروزه منتقدين ادبيات معاصر بر اين اعتقادند كه هيچ اثر هنري نيـست كـه           

ها، روايت شـاعرانه اسـت، روايـت شـاعرانه           اي از اين روايت    از روايت تهي باشد گونه    
كنـد    حدودي ممتاز مي  ها را از شعرهاي روايي گذشته تا       كه آن  امروز خصوصياتي دارند  

در واقع روايت شاعرانه جسم و كالبدي با دو قلب تپنده دارد يكي بـا تجربـه كـشف و                  
پاي هم بـراي سـاختن ژانـري         شهود و تخيل و ديگر با منطق ساختار و روايت كه پا به            

  . كنند متعادل حركت مي
هـاي   گـي ي مـصاديقي از مـوارد فـوق ويژ         لذا تلاش نگارندگان بر آن است با ارائـه        

عناصر متون روايي را از غير روايي تفكيك كنند و در اين راستا به بررسي ايـن عناصـر                   
بپردازند و براي بررسي اين مختصات نگـاهي بـه          ) روايي و غير روايي   (در هر دو متون     

غزليـات حـافظ،       آثار هنري معتبري از جمله منطق الطير مثنوي، بوستان، تاريخ بيهقـي،           
ر منابع و مĤخذ داشته و مرز ظريفي بين متون روايي و غيرروايي را              غزليات سعدي با ذك   

  . اند ترسيم نموده

                                                            
  تربيت معلم شهيد مطهري نوشهر كارشناس ارشد كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي مركز-1

  كارشناس ارشد كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي مركز تربيت معلم شهيد مطهري نوشهر-2
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  هاي فارسي آموزيبرنامه در )توصيفي(ارزشيابي كيفي
  2ناصر جان نثاري و 1جواد يارعلي

  
  چكيده 
طور عمده، متمركز بر سـطوح مختلـف يـادگيري در             هاي كتبي به   ها و امتحان   آزمون

هـا،    ها، مهارت   گيري آموخته   ها براي اندازه   توان از آن    د و بندرت مي   هستن حيطة شناختي 
از سـوي ديگـر     . ـ حركتي و عاطفي استفاده كـرد       ي رواني   هاي حيطه   ها و نگرش    ارزش

ي شناختي، عـاطفي و روانـي ـ حركتـي تفكيـك ناپـذير        گانه هاي سه يادگيري در حيطه
.  متناسب با هـر حيطـه اسـتفاده كـرد          هاي ديگري   بنابراين بايد از ابزارها و روش     . است
كـار، پـروژه در انـواع          ي  هاي عملي كتبي، تشخيصي، مجـازي و واقعـي ، پوشـه             آزمون

  .ها هستند هايي از اين ابزارها و روش نمونه... ي رفتار و گوناگون آن، سياهه
مهـارت در اسـتفاده از فرآينـدها و         . سر و كار دارند    ها هاي عملي با مهارت    آزمون" 
كـار پوشـه    «به زعم گـيج و برلاينـر      . ها  هاي اجرايي و نيز مهارت در توليد فرآورده         وهشي

ايـن روش شـامل آرشـيوي از اسـناد و           . هاي سنجش عملكرد است    ملازم طبيعي روش  
هـايي اسـت كـه معـرف پيـشرفت واقعـي او               مدارك مربوط به رشد يادگيرنده در زمينه      

 .»هستند

اي منظم براي ثبـت و        شود، شيوه   رسي نيز ياد مي   سياهة رفتار كه از آن به فهرست وا       
جـستجو، كاوشـگري و     . گر است   ضبط و گزارش كردن حاصل مشاهدات افراد مشاهده       

توانـد بـا      مي) پروژه(كارهاي تحقيقي . كنجكاوي از نيازهاي فطري و دروني آدمي است       
ا و دروس بـه     ه ـ  ها تقريباً در تمامي پايـه        آزمودني  توجه به سطح سن، استعداد و توانايي      

كار رفته و از حاصل آن براي ارزشيابي وضعيت تحصيلي آزمودني             عنوان يك تكليف به   
  . استفاده شود

ي ورود آدمي به دنياي دورن و برون خـويش   مطالعه، كليد آگاهي و دانايي و دروازه     
توان گفت پس از مشاهده، بشر از هيچ راهي جز مطالعه،  اين همه  است و به جرأت مي 
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ليكن اگر همـراه بـا يادداشـت         .گاهي، شناخت، بينش و اطلاعات دست نيافته است       به آ 
ها معدودي از    اين. مناسبتر خواهد بود    مفيدتر و  برداري و بويژه فيش نويسي باشد قطعاً      

  .  كيفي است كه تفصيل آن در اصل مقاله آمده است هاي ارزشيابي روش
  .شيابي توصيفي، فارسي آموزيارز ارزشيابي كيفي، ارزشيابي،: ها واژه كليد
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